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3آذر دانشگر 
 

 چکیده
بیت)ع(،  گیری حکومت صفویه، حمایت شدید پادشاهان این سلسله از آیین اهلشکل
های مساعد اجتماعی و فرهنگـی، نقشـی بسـزا در تقویـت شـعر آیینـی و مـ هبی        ایجاد زمینه

دودمان صفوی برحسب سیاسـت خـود و ضـدییتی کـه بـا دولـت سـننی ع مـانی         داشته است. 
داشتند به رسمی کردن م هب شیعه و رواج تشییع پرداختند و پادشاهان ایـن سلسـله شـاعران    
را تشویق به سرودن اشعاری با مضامین شیعی و ستایش از ائمیۀ شیعی کردند که نتیجۀ آن در 

بود که به جای مدیحه و شعر دربـاری، بـه مـدح و     ادبیات فارسی سبب سروده شدن اشعاری
پرداخـت. صـائب    منقبت اولیای دین و ذکر کرامات ائمیه اطهار و مصیبت شهیدان کربلا مـی 

اسـت کـه بـه سـرودن اشـعار و قصـاید شـیعی زیبـا و         ترین شاعر ایرانی عصر صـفوی   بزرگ
 -به روش توصـیفی   در این پژوهش کهت گمارده است. صادق و پویا، همی ۀسرشار از عاطف

شود، نوع نگاه صائب به این مسأله و چگـونگی تجلنـی امامـان در شـعرش      تحلیلی نگاشته می
 گیـری  عـواملی چـون شـکل    شـود مـی  مشـص   بررسی و مطالعه از پسگردد.  بررسی می

 فرهنـگ  و تـروی   اشـاعه  بـه  آن پادشـاهان  ویـژه  توجیه و عنایت صفویه، شیعی حکومت

 عناصـر  و مفـاهیم  رسـوخ  و گسـترش  در فرهنگـی،  و اجتماعی مساعد بستر ایجاد شیعی،

هـایی   قالـب  و هـا  شـکل  درو تفکنـرات   مفـاهیم داشته است. ایـن   انکار غیرقابل نقشی شیعی
   .  یافته است بازتاب

  واژگان کلیدی
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 طرح مسأله

هـای نصسـت    شیعی اثناعشری و ستایش از امامان شیعه از همان قـرن  مفاهیم و تفکنرات

گیری شعر فارسی فراخور موقعییت، شرایط سیاسی و اجتماعی، مستقیم یـا غیرمسـتقیم    شکل

مورد استفاده و دستمایۀ کار شاعران قرار گرفته است؛ به طوری که در شعر شـاعرانی چـون   

قالب مدح و منقبت بـه شـکلی پراکنـده و     کسایی، فردوسی و ناصرخسرو این گرایشات در

شود، لکن اوج رواج و رونق شعر شیعی به ویژه شیعۀ اثناعشـری در دورة   در حاشیه دیده می

صفویه اتنفاق افتاد. با روی کار آمدن دولت صـفوی، رواج علـوم اسـلامی بـه ویـژه مسـائل       

ان ممـدوحان خـودرا   اعتقادی تشییع در صدر سیاست پادشاهان این سلسله قرار گرفت. شاعر

انـد و بـا کمـک شـگردهای ادبـی و اغـراق شـاعرانه بـه          های مصتلف وصـف کـرده   به گونه

 اند. توصیف ائمیۀ اطهار پرداخته

در میان متون ادبی، دیوان صائب از جمله آثـاری اسـت کـه بـا خلـق مضـامین تـازه و        

 حاکم بر عصر صفوی راهای  کاربرد تصاویر شاعرانه، بنیادهای تفکنر شیعی، عقاید و اندیشه

کند. این بازتاب که متأثر از باورها و اعتقـادات وی   به روشنی منعکس میآگاهانه و عالمانه 

نمایـد. احساسـات مـ هبی،     است، مباح ی چون اصول اعتقادی و مفاهیم شیعی را مطرح می

نفوذ عقاید دینـی و دوسـتداری و محبیـت ائمیـه )ع( از مضـامینی اسـت کـه در شـعر صـائب          

   آشکار است.

م هب تشییع در این دوره برتمام شئون زندگی ایرانیان سایه انداخته بود. مراسم،آداب 

هـای شـیعی    دینی و م هبی و رفتارهای فردی و اجتماعی شیعیان به شدیت تحت تأثیر آموزه

قرار داشت. احترام به اهل بیت )ع(، اهتمام به تعظیم شعائر شیعی، برپایی عـزاداری محـرنم و   

اشورا، احترام به سادات و ... همه با تأثیرپ یری از م هب شیعه بود که ضمن تأثیر مسـتقیم  ع

بر زندگی اجتماعی شیعیان عصر صائب، موجب تمایز آنان از پیروان دیگر م اهب اسـلامی  

 نیز شد. 

رات شـیعی دوازده  کنعناصر و تف، با کاوش در اشعار صائبتا این پژوهش بر آن است 

و میـزان   او در شـعر  آنیم و نمادها و همچنین عوامل مؤثر بـر رشـد و گسـترش    امامی، مفاه

مورد بررسـی  تحلیلی  -به روش توصیفی ه شاعر در به کارگیری این مفاهیم را توفیق و توجی
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سؤالاتی که این پژوهش در صدد پاسصگویی بـه آن برآمـده اسـت ایـن      و تحلیل قرار دهد.

هایی در شعر صائب جلوه گـر شـده    ونه و به چه شکلاست که مفاهیم و تفکنرات شیعی چگ

 است؟ و میزان توجیه شاعر در به کارگیری این مفاهیم به چه صورت است؟

که در اشـعار صـائب مـورد    اصول اعتقادی م هب شیعه را رات شیعی و ها و تفکن جلوه

ولایت و امامت، مدح و منقبـت امامـان    تحلیل قرار گرفته در قالب مفاهیم و عناصری چون:

... و ، مهـدویت و انتظـار   اهل کسـا شفاعت، شیعی و مضامین شیعی از قبیل ولایت و امامت، 

  در شعر صائب بازتاب یافته است.

دهد او بیش از همه به مدح امـام حسـین )ع( و واقعـۀ کـربلا      های تحقیق نشان می یافته

مام علی )ع( و القاب وی و سپس به مـدح امـام رضـا    پرداخته است و در درجۀ بعد ستایش ا

در میان مضامین شیعی موجود در دیوان او، شاعر با زبانی صریح  )ع( توجیه نشان داده است.

و به دور از ابهام و پیچیدگی، عشق و ارادت خـویش بـه اهـل بیـت را بـا اسـلوبی محکـم و        

کـه   فات لفظی بیش از آناز تکلن در نهایت سادگی و به دورت و استوار به تصویر کشیده اس

 شاعر است. های های بدیعی باشد، در خدمت معنا و بیان اندیشه در خدمت لفظ و آرایه

 پیشینۀ پژوهش  

مفـاهیم و  »هـای انجـام گرفتـه تـاکنون کـار تحقیقـاتی و پژوهشـی بـا عنـوان           با بررسی

ها و مقالاتی نزدیک بـه   کتابدر شعر صائب تبریزی انجام نشده است. البتنه « تفکنرات شیعی

کـه   ی رامجموعـه مقـالات    دریاگشـت  رسـول   .موضوع پیشینه به رشتۀ تحریر درآمده اسـت 

 کــرده کتــاب صــائب و ســبک هنــدی گــردآوری بــاره صــائب نوشــته شــده اســت را در در

کتـاب تفکنــر شـیعه و شـعر دورة صــفوی، تـألیف اسـحاق ط یــانی      (. همچنـین  1371اسـت ) 

 بررسی میزان بروز تفکنر شیعی در شعر دورة صفوی پرداخته است.( که به 1385)

به نقش پادشـاهان در تـروی     «بازتاب شیعه در اشعار صائب»مقاله پرنوش پژوهش در 

ای بـا  مقالهم هب تشییع و همچنین ارتباط بین اشعار صائب با م هب شیعه اشاره کرده است. 

از فریـدون طهماسـبی بـه چـاپ رسـیده       "یتشییع در شعر شاعران ایرانی عصر صـفو "عنوان 

 است.  

ولی رویکرد نوآورانه پژوهش حاضر، گردآوری و تحلیل ابیات با تمرکز بر مفاهیم و 
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اشعار این شاعر شیعی، بـرخلاف   یافته است. تفکنرات شیعی است که در شعر صائب انعکاس

ن عرصـه شـعر شـیعی،    وجود معانی متین و تأثیر عمیق آن، همچنان از نگاه تیزبین پژوهشگرا

پنهان مانده اسـت و همـین امـر مـا را بـر آن داشـت تـا بـا مراجعـه بـه اشـعار گرانسـنگ او،             

بیش از پیش به را را استصراج و تحلیل نماییم تا این شاعروی های مهم شعر شیعی  مایه درون

 جامعه علمی تشیع و خوانندگان معرفی نماییم.

 روش پژوهش  

تصـحیح  )دیوان صائب ر شیعى در این بوده است که تفکنمحور اساسى این پژوهش بر 

وکیـف آنهـا مشـص  شـود کـه       مطالعه و بررسى گردد و ضمن ارزیابى کم( قهرمان محمید

« تحلیلـی  -توصیفی »به چه میزان است. در این پژوهش از روش او  ر خاص در شعراین تفکن

در برای تبیین دیدگاه این شاعر در خصوص اصل امامـت و اصـول عقیـدتی مربـوط بـه آن      

اصـول مـ هبی و اعتقـادی شـاعر بـه      که  شدهابیاتی گزینش و تحلیل و  استفادهدوره صفویه 

دینـی و معرفتـی    شـده و در اصـل مبنـایی   دیـده  هـا   در آنصورت اشارات مستقیم و آشکار 

 ت در این پـژوهش ارجـاع ابیـات غزلیـات بـه صـورت )شـماره غـزل/        دارد. لازم به ذکر اس

 شماره بیت( وشماره قصاید به شکل )قصاید: شماره صفحه( ذکر گردیده است. 

 مبانی تحقیق  
 تشیّع و اشعار مذهبی  -1

شیعه در اصطلاح به پیروان حضـرت علـی )ع( و خانـدانش، و کسـانی کـه معتقـد بـه        

از پیامبر اسـلام )ص(، ونـ ی ولایـت او در غـدیر خـم از      جانشینی بلافصل آن حضرت بعد 

(. واژة شیعه چهـار بـار در قـرآن    270: 1372شود )مشکور،  باشند، گفته می طرف پی مبر می

و به معنی گـروه و پیـرو آمـده اسـت. مـ هب      « منِ کُلن شیعۀٍ( »69ذکر شده از جمله )مریم/

رم )ص( رخ داد و اتنفاقـات قـرن اویل   تشییع نتیجۀ حوادثی است که بعد از رحلـت پیـامبر اک ـ  

فاقات جنگ صفین، شـهادت امـام حسـین    اجتماع سقیفه، کشته شدن خلیفه سوم، اتن هجری.

 اند. ع بودهگیری تشیی ر در شکلابین از جمله حوادث مهم و موثن)ع( و پیدایش توی

اسـلام  ن ورود دی ـ ازبعد ایرانیان از همان ابتدا به این م هب علاقه خاصی نشان دادند. 

، تا اینکه در ابتدای قرن دهـم بـا روی کارآمـدن    رواج داشتع در برخی از مناطق ایران تشیی
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ع را م هب رسمی ایـران اعـلام کـرد و آن را در اغلـب     صفویان، شاه اسماعیل صفوی، تشیی

مناطق ایران گسترش داد. متناسب با این شرایط خاص م هبی کـه در ایـران شـکل گرفـت،     

 ـ      دچار تحویشعر ه ویژه ادبیات فارسی ب ه لاتی شـد کـه یکـی از آنهـا رواج مـدح و مرثیـه ائمی

اطهار شیعه به عنوان موضوعی تازه بود که در دیوان اک ـر شـعرا کـم یـا زیـاد ایـن موضـوع        

  .شود دیده می

ر در صحنه علـم و ادب و فرهنـگ، وابسـتگی    هر نوع اندیشه و تفکنبه طور کلی ورود 

ثــار علمــی و ادبــی و همچنــین اعتقــادات حامیــان آنهــا، یعنــی مســتقیم بــا عقایــد صــاحبان آ

انـد، بـا    کـرده  ها و نظریاتی که آنهـا ابـراز مـی    زمامداران روزگار آنان، داشته است و اندیشه

توانسته عرض اندام نماید و رشد و گسترش داشـته باشـد. اگـر     پشتوانه این دو عامل مهم می

ی و تکامل عقیده مورد توافـق طـرفین بـه نحـو     بود، ترقن سوی این دو عامل به یک جهت می

نهاد و با ایـن شـرایط در تمـام نهادهـای اجتمـاعی و فرهنگـی        چشمگیری رو به گسترش می

گونه افکار و عقاید بـه   شرایط، ادبیات زمینه مساعدی برای بیان ایناین در .گ اشت تاثیر می

از ایـن مجـرا، عقیـده و نظـر     د در حد تـوان،  آمده و نویسندگان و گویندگان متعهی شمار می

 .کردند خود را ابراز می

کسایی مروزی نصستین شاعر شیعه م هب فارسـی زبـان اسـت. وی در قـرن چهـارم و      

سرا بوده امیا در اواخر عمر پشیمان  زیست. او در آغاز شاعری مدیحه پنجم هجری قمری می

ثنا عشری بـود )صـفا،   شد و به سرودن مواعظ و اشعار م هبی پرداخت. وی بر م هب شیعۀ ا

(. او برای ابراز باورها و عواطف دینی خود نسـبت بـه اهـل بیـت در قطعـۀ      442: 1، ج 1380

 پردازد:  زیبایی چنین به مرثیه سرایی می

 دست از جهان بشویم عزن و شـرف نجـویم  

ــی را  ــد مرتضـ ــطفی را فرزنـ ــراث مصـ  میـ
 

ــنم تقاضــا    ــل ک ــزل نگــویم مقت ــدح و غ  م

ــن  ــازه کــ ــربلا را تــ ــول کــ ــامقتــ  م تولنــ
 

 (70: 1373)ریاحی، 

آل سـننت  صفوی، ضمن گسـترش مبـانی حکومـت، تعـالیم شـیعی و       ۀپادشاهان سلسل

شـاعران عمـدتاب بـه دلیـل اشـعاری کـه در مـدح        » .د )ص( را نیز در جامعه رواج دادنـد محمی

بیشـتر  (. 66: 1، ج 1379)جعفریـان،  « گرفتنـد  سرودند، مورد حمایت قرار می امامان )ع( می
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سـرایی و ذکـر مصـائب     و مرثیـه  شـیعه  ۀشاعران بنا بر رسم زمانه به ذکر منقبت و فضایل ائمی

انـد. چنـان چـه     پرداختـه  خاندان پیامبر )ص( به ویژه حادثۀ کربلا و شهادت امام حسـین )ع( 

 گوید:  صائب می

 زار شــهادت گلــی بچــین صــائب    زلالــه
 

 به بـوی خـون مشـو از خـاب کـربلا قـانع       
 

(8 /5138) 

 گسترش تشیّع در دورۀ صفوی  -2
صـورت  خلـق آثـار ادبـی     های قبل از صفویه، بیشتر از طریق ر شیعی در دورهنفوذ تفکن

گرفت و عموم قلمزنان شیعی م هب، با این روش مسئولیت خطیـر خـود را جامـه عمـل      می

فـاق حاکمـان سیاسـی از حامیــان و    پوشـانیدند، چـون قبـل از صـفویه اک ـر قریـب بـه اتن        مـی 

هـای   ها همانند دیگران در صحنه شدند که آن از آن می هواداران دیگر م اهب بودند و مانع

ر شیعی در ادبیات مـا  رو تفکن از این .ادبی حضور عادی و معمولی پیدا کنند سیاسی، علمی و

جـای مانـده،    را پیدا نکرد و آنچه در این باره از آنـان بـر   آن حضور مطلوب و آرمانی خود

)ص( البی است که در قالب اشعار تعلیمی، حماسی، مدایح و مراثی پی مبر اکرم در واقع مط

 (.19: 1379)جعفریان،  و خاندانش سروده شده است

با تأسیس حکومت صفویه در آغاز قرن دهـم هجـری، نصسـتین پایگـاه رسـمی بـرای       

ایـن   ای به ریزی شد که در آن تمایل و گرایش ویژه حمایت تشییع شکل گرفت و نظامی پی

آیـین اهـل    کنندهبه طور کلی حکومت صفوی خود را برپا »شد.  آیین و م هب مشاهده می

رو سعی بر تقویت و رواج آن داشت و از آن پـس سـتایش اهـل     از این دانست. بیت )ع( می

خورد، از  اطهار )ع( موضوعی بود که در دیوان غالب شاعران، بسیار به چشم می ۀبیت و ائم

در  مهمـی هـای مسـاعد اجتمـاعی و سیاسـی ایـن دوره، خـود نقـش         زمینـه  این منظر و ایجاد

در دوره صفویه توجـه شـهریاران   . (87 :1388خراسانی،  )محدثی «تقویت شعر آیینی داشت

ها و علوم مـ هبى را رونـق     ان و مرویجان شیعه باعث شد که انواع دانشصفوى نسبت به مبلن

برخلاف انتظار، شاعران شیعى چندان مورد توجـه   اى بصشند. در این دوره، سابقه و رواج بى

هاى حکومتى صفویان قرار نگرفتند، ولـى بـا وجـود ایـن، شـاهد شـاعران فـراوان و         دستگاه

اى سابقه داشـته اسـت. در غالـب     هاى زیادى از آنها هستیم که در کمتر دوره دفترها و دیوان

ثى پیشوایان شیعه راه یافتـه اسـت   ویژه مناقب و مرا این آثار، موضوعات و مطالب م هبى، به
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 (.34: 1395، ط یانى) توان دید و تقریباب در همه آنها مدح یا مرثیت خاندان رسالت را مى

شاهان بزرگ این سلسله از جمله شاه تهماسب و شاه عباس اول شاعران را بـه مدیحـه   

نظیـر   گـوی  کردند و در سایه چنـین سیاسـتی بـود کـه شـاعران مرثیـه       سرایی ائمیه تشویق می

رغـم مهـاجرت عـدیة بسـیاری از      علـی  در این دوره ظـاهر شـدند.  محتشم کاشانی و دیگران 

شاعران این دوره به دیار هند به ویژه صائب، با ایـن همـه آنـان از نفـوذِ مفـاهیم و تفکنـرات       

 تأثیر نماندند. شیعی بارور شده بی

 صفویان مدافع تشیّع دوازده امامی   -2-1
صـر صـفوی از رشـد صـعودی و از حمایـت حکومـت صـفوی        حداث مـدارس در ع ا

های مدارس به ویژه مدارسی که از موقوفـات و امکانـات مـالی     نامه در وقف. برخوردار بود

شد. مدارس در این دوره  ه میبیشتری برخوردار بودند، به برگزاری شعائر م هبی شیعه توجی

این بـاور  بـر برخـی   .شـت تا حد ممکن به م هب رسمی کشور و معارف شیعه اختصـاص دا 

ــورت        ــن دوره ص ــی در ای ــرد سیاس ــه و عملک ــوینی در اندیش ــونی ن ــاب دگرگ ــتند اساس هس

 ایـران،  نـوزایی  سـرآغاز  را ة صـفویه گـران، دور  است، ولی گروه دیگری از پژوهش نگرفته

شـیعه دوازده   بـه  صـفویان  ایـدئولوژی  و سیاسـت  باورها،. دانند می شیعی های اندیشه و تشییع

قصـاید  به همین دلیل صائب در  .است ، تأثیر ژرفی در شکل دادن ایران امروزی داشتهامامی

کرده و در مدح پادشاهان این سلسله به شیعی بودن آنان بـا عنـوان     ستایشدولت صفوی از 

اشاره کرده است. گویا صائب استفادة از عناصـر مـرتبط بـا مـ هب تشـییع بـرای        "اثنا عشر"

 ر مـدح دز جملـه  اها دانسته اسـت.   توصیف و مدح ممدوح خود را مؤثنر تر از سایر توصیف

 گوید:  شاه صفی می

 لــوای مــ هب اثنــی عشــر صــفی  صــاحب
 

 کامروز ازوست سـکه دیـن جعفـری عیـار     
 

 (3544قصاید: )

ــر   ــا عشــ ــۀ اثنــ ــاب ره ائمــ ــفیخــ  صــ
 

 کز کلک راست خانه جهان را دهـد قـرار   
 

 (3545)قصاید: 

 صفی اشاره کرده است:  به تروی  م هب اثنا عشری توسط شاهو در جای دیگر 

 رواج مــ هب اثنــا عشــر بــه عهــده توســت
 

 بکوش و دست از این شـیوه سـتوده مـدار    
 

 (3554قصاید: )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
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هـای پیگیـری کـه پادشـاهان      تروی  تشییع به عنوان تنها م هب رسمی کشـور و تـلاش  

. وی در دادند از اشعار صائب کاملا مشهود و نمایـان اسـت   صفوی برای ت بیت آن انجام می

 صفی این گونه سروده است:  مرثیۀ شاه

ــ هب    ــی م ــال هلال ــارده س ــر  چ ــا عش  اثن
 

 بـود از شمشــیر گـردون صــولت او پایــدار   
 

 (3557)قصاید: 

 دوم و تهنیت ورود او به اصفهان:   در مدح شاه عباس

ــاد خواهــد کــرد از اقبــال بلنــد   آســمان بنی
 

 مــ هب اثنــا عشــر را چــون بــروج آســمان 
 

 (3565)قصاید: 

 و توسعۀ تشییع در هند در فتح قندهار:   عباس ثانی شاهدر مدح و همچنین 

 در هنــد گشــت خطبــۀ اثنــا عشــر بلنــد     
 

 العیــار زر از نــام هشــت و چــار شــد کامــل 
 

 (3568)قصاید: 

 در مدح شاه عباس دوم 

ــر     ــا عشـ ــ هب اثنـ ــخ او مـ ــاد راسـ  ز اعتقـ
 

 آسـمان  از بروج است گ شته یک سرو گردن 
 

 (3580قصاید: )

 گوید:  عباس دوم می شاه ةدربارو گاهی از عنوان هشت و چهار بهره برده؛ 

ــوخ  ــادات از رس ــد  اعتق ــاد ش ــمان بنی  آس
 

 چون بروج آسمانی م هب هشت و چهـار  
 

 (3559قصاید: )

 سیادت صفویه با توجه به اشعار صائب  -2-2

بـه  خانـدان صـفوی   » گونه آورده اسـت: این "شیخ صفی و تبارش"کسروی در کتاب 

سیادت شناخته شده و این تبار چندان استوار نموده کـه کسـی گمـان دیگـری نبـرده و تنهـا       

نویسان ع مـانی دربـاره خانـدان صـفوی آسـوده مانـده اسـت،         زبان تاریخ چیزی که از زخم

 (.3: 1322)کسروی، « اند باره به خاموشی گرییده همین تبار سیادت است که در این

، بـه سـتایش از   یان در سیادت و انتساب بـه خانـدان امامـت   به ادیعای صفو صائب بارها

صـفی   شاه ةکند. وی دربار همین انتساب توجیه می ۀآنان پرداخته و سلطنت آنان را به پشتوان
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 گوید:  می

 رسـد کـه از شـاهان    کدام فصر به ایـن مـی  
 

 رســد نــژاد و تبــار تــرا بــه شــاه نجــف مــی 
 

 (3553قصاید: )

 گوید: شاه صفی می ۀو در مرثی

ــرد   ــازه ک ــربلا را ت ــهید ک ــوز ش  داغ جانس
 

 تبـار  حیـدر مرگ این شاه حسـینی نسـبت    
 

 (3557قصاید: )

 تـــاج فـــرق پادشـــاهان بـــود از راه نســـب
 

 در حسب ممتاز بـود از خسـروان روزگـار    
 

 (3558قصاید: )

 عباس دوم:  و در مدح شاه

 چنان کـه بـود بحـق جـدی او وصـیی رسـول      
 

 ســـایۀ یـــزدانبحـــق ز پادشـــهان اوســـت  
 

 (3595)قصاید: 

 منسوب بودن دودمان صفوی به امام موسی کاظم)ع(  -2-3

الـدین اردبیلـی، پیشـوای     الشنعرای بهار جدی خانـدان صـفوی شـیخ صـفی     به گفتۀ ملک

گروهی از صوفیان بود و مدیعی بود که بیستمین نوادة امام هفـتم از امـام موسـی کـاظم )ع(     

 (.251: 3، ج1373است )بهار 

سروده  "تعمیر تربت پاب امیرالمؤمنین علی )ع("ای که با عنوان در  صائب در قصیده

در مدح وی به این نسبت دودمان صفوی به ائمه به ویژه امام موسی کاظم )ع( اشـاره کـرده   

 است:  

ــین   ــاظم و از دودة حســ ــدان کــ  از خانــ
 

 کـــرده اســـت اختبـــار شـــفیعی بزرگـــوار 
 

 (3544)قصاید: 

 صائب -3

از  «اصــائب»فرزنــد میــرزا عبــدالرنحیم تبریــزی اصــفهانی معــروف بــه دعلی محمیــمیــرزا 

خانـدان  و ملک الشعرای دربـار پادشـاهان صـفوی اسـت.     ان عصر صفوی ترین شاعر بزرگ

 رشد یافت و در همان جا مدفون شد.تولند و در اصفهان او اما بود  وی تبریزی الاصل 
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ی صفوی  عنوان مشهورترین غزل سرای دورهاو در شعر مقام و منزلتی بزرگ یافت و 

آغـاز   وی در(. 483: 1379)جعفریـان،  گ ار مکتبی نوین را بـه خـود اختصـاص داد     و بنیان

به زیارت مکنه و مدینه مشرنف گردید و در بازگشـت از ایـن   احرام سفر ح  بست و جوانی 

 .بن موسی الرضا )ع( شتافت سفر به زیارت حضرت علی

سـرا بـوده و از جملـه ممـدوحان وی،     ی از شـاعران دیگـر مدیحـه   صائب ماننـد بسـیار  

 افرادی مانند ظفرخان، شاه جهان و شاه عباس دوم بودند.

صائب مردی دیندارو معتقد و مواظب فرایض و سنن اسـلامی بـوده اسـت. مـ هب او     

 :  شیعۀ دوازده امامی است. بیت زیر گواه این گفته است

ــرا   ــن س ــریعت در ای ــروان ش ــپن یز پی   س
 

 دو شش زد آن که به اثنـا عشـر تولنـا کـرد     
 

(3771/8) 

صائب از نعمت عظیم ولایت و محبیت معصومین برخـوردار اسـت. وی نـه تنهـا خـود      

اهل دیانت و معتقدات دین اسلام است بلکه در باب اعتقادات و باورهـای نـاب دینـی، نظـر     

 کند:  خود را چنین صریح و روشن بیان می

ــول   ــدا و رسـ ــتۀ خـ ــادشایسـ ــت اعتقـ  اسـ
 

 ضــایع مکــن بــه اهــل جهــان اعتقــاد را      
 

(692/8 ) 

انسانی وارسته و معتقد و فردی م هبی و مقییـد بـه    دهد وی همچنین ابیات زیرنشان می

 :شرع بود

ــرع  ــتقیم ش ــه ، از صــراط مس ــرون من ــا بی  پ
 

 تا توانی کرد فـردا از صـراط آسـان گـ ار     
 

 (3617: قصاید)

ــیدن    ــرع پوش ــتقیم ش ــراز صــراط المس  نظ
 

 با دوچشم بسته تنها در بیابان مانـدن اسـت   
 

(1070/2) 

آبـادی و عمـران و    زیسته است که کشور پهناور ایـران از نعمـت   صائب در عصری می

رفاه و آسایش بهرة کامل داشته و از لحاظ سیاسی سـلاطین صـفویه بـه یـک نـوع وحـدت       

 اند. دینی و ملنی موفق شده
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ای فتوحـات نظـامی شـاه     هجـری پـس از پـاره    907سلطنت خانـدان صـفوی در سـال    

اسماعیل   شاه (.8-29: 1375کوب،  )زریناری وی در تبریز آغاز گردید  گ اسماعیل و تاج

با اتکا بر نفوذ دویست ساله نیاکان خـود، حکومـت صـفویه را تأسـیس کـرد و در نصسـتین       

رسـمی  اقدام خویش در تحکـیم مبـانی ایـن حکومـت، مـ هب شـیعه اثناعشـری را مـ هب         

گـ اری کـرد، خطبـه خوانـد و      حکومت و قلمرو خویش اعلان نمود. وی در شهر تبریز تاج

 سکه به نام امیرالمؤمنین )ع( ضرب کرد.

 صفی گواه این مطلب است: ابیات زیر از صائب درباره شاه

ــفی   ــر صـــ ــوای اثناعشـــ ــاحب لـــ  صـــ
 

 کامروز از وست سکه دیـن جعفـری عیـار    
 

 (3544)قصاید: 

 ۀ اثنــا عشــر بلنــد  در هنــد گشــت خطبـ ـ 
 

 شــد کامــل العیــارزر از نــام هشــت و چــار  
 

 (3568)همان: 

سلسلۀ صفویه این افتصـار را داشـت کـه از ایـران ملتـی دوبـاره،       »به گفتۀ ادوارد براون 

مستقل، خودمحور، پرقدرت و مورد احترام بسازد که مرزهـای آن در زمـان پادشـاهی شـاه     

 (.16: 4، ج 1369)براون، « ساسانی برابر بودعباس کبیر با مرزهای امپراطوری 

 ابیات زیر از صائب درباره شاه صفی گواه این مطلب است:

ــارس را   ــه ف ــدالت ک ــان ع ــارس جه  آن ف

ــیم روم را   ــرو اقلـ ــت خسـ ــم شکسـ  در هـ
 

 از ظلــم پــاب کــرد بــه شمشــیر آبــدار      

 در چشم تنگ ازبک ظـالم شکسـت خـار   
 

 (3544: قصاید)

ظواهر شرع و انجـام مراسـم مـ هبی علاقـۀ تـامیی داشـتند و       پادشاهان صفوی به حفظ 

کردنـد و در حفـظ    از ایـن روش پیـروی مـی   « النناسُ علی دینِ ملوکهم»مردم نیز به مصداق 

 گوید: عباس دوم می ظواهر شرع متعصیب و ثابت قدم بودند. صائب در ستایش شاه

 کنـد  حکم بر عالم بـه فرمـان شـریعت مـی    
 

 شـرع از فرمـانبران  هست بـا فرمانـدهی در    
 

 ( 3564: قصاید)

  



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /18

 مفاهیم و تفکرات شیعه بازتاب یافته در شعر صائب
 ولایت و امامت   -1

امامت در ل ت به معنای پیشوایی است. و در اصطلاح، اعتقاد به جانشینی امیـر مؤمنـان   

ابیطالب )ع(، پس از رحلت رسول اکرم )ص( است. شیخ مفید در تعریف امام چنـین   بن علی

امامییه برآنند که باید در هر زمانی امامی موجود باشد کـه خداونـد بـا او بـر بنـدگان      »گوید: 

المقـالات،   )اوائـل « مکلنفش احتجاج کند و با وجود او مصلحت در دین به اوج کمال رسـد 

1388 :38.) 

از مباحث مهم که نقـش فراوانـی در تـاریخ تشـییع دارد و عـدم پـ یرش آن از جانـب        

عث مسائل بسیاری بعد از رحلت پیامبر گردیـد، سـزاواری و شایسـتگی بـر حـق      مصالفان، با

امام علی )ع( برای امامت است که شاعر شیعی عصر صفوی به آن پرداخته است. شصصـیت  

امام علی )ع( و سجایای والای آن حضرت در شـعر فارسـی، بـه ویـژه اشـعار صـائب مـورد        

ت و امامت در قالب تعبیـرات مصتلفـی چـون:    های مفاهیم ولای توجه قرار گرفته است. جلوه

ولایت، امیرالمؤمنین، حیدر، ذوالفقار، غـدیر و ... ظهـور و بـروز پیـدا کـرده اسـت. ارادت       

صائب به امام علی )ع( تنها ابراز محبت نیست، بلکه گـواهی دادن بـه حقنانیـت او در امامـت     

 گوید:  عباس دوم می است. وی در مدح شاه

ــازوی اوهســت از دســت ولایــت   قــویت ب
 

ــار    ــار ذوالفق ــود از جویب ــیرش ب  آب شمش
 

 (3577)قصاید: 

 گوید:  در جای دیگر در مدح او می

 بــازوی او گرفتــۀ دســت ولایــت اســت    
 

ــار   ــق، ذوالفق ــه آن تی  دم را ســپرده اســت ب
 

 (3591)قصاید: 

 و در مرثیۀ شاه صفی:  

 اش آفتـــابی بـــود از نـــور ولایـــت جبهـــه 
 

ــن   ــود کــار او رواج دی ــل و نهــار ب  حــق لی
 

 (3558)قصاید: 

عید غدیر از مضامین م هبی است که سازندة تاریخ اجتماعی شـیعیان بـه    عید غدیر:

ایـن عیـد بـه عنـوان عیـد ولایـت        شمارآمده و به رمز و شعار تشـییع نیـز تبـدیل شـده اسـت.     



 19 /ی زیدر شعر صائب تبر یعیو تفکّرات ش میمفاه 

های م هبی صفوی مناسبت داشـت، مـورد توجیـه     حضرت علی )ع( از آن جهت که با داعیه

 ئب است:صا

ــال    ــام ســ ــوثر تمــ ــیض کــ ــر ز فــ  آخــ
 

ــار       ــن دی ــان ای ــه مقیم ــد ب ــدیر ش ــد غ  عی
 

 (3543)قصاید: 

 گوید: و در غزلی از مضمون نشاط عید خمُ میعید خُم: 
 دوتـا گـردد   از مننت که هر پشتی نگردد راست

 

 نبرد از ماه نو صائب نشـاط عیـد خُـم بیـرون     
 

(6268 /12) 

ای بـه ولادت حضـرت    اشـاره  "توصـیف کعبـه  "صـائب در قصـیدة در    مولود کعبه:

گوید هیچ تعریفی برای تو سزاوارتر از این  )ع( در خانۀ خدا داشته و خطاب به کعبه میعلی

 بینم که بگویم زادگاه علی )ع( هستی:   نمی
ــین  ــرین فامــت ســویدای زم  ای ســواد عنب

 دانـم کـه شـد    هیچ تعریفی ترا زین به نمی

ــرینِ خلــ ـ ــا   بهتـ ــرینِ انبیـ ــد از بهتـ  ق بعـ
 

 چـین  مشکین لباست خوشه از نکهت م ز خاب 
ــؤمنین    ــاب امیرالمـ ــوهر پـ ــدا گـ ــو پیـ  در تـ

ــلین    ــاد خیرالمرسـ ــطفی دامـ ــمی مصـ ــن عـ  ابـ
 

 (3542)قصاید: 

شـود.   شمشیر معروفی است که از طرف پیامبر )ص( به علی )ع( سپرده مـی ذوالفقار: 

باشـد کـه در فرهنـگ و ادبیـات      حضرت امیر مـی ذوالفقار نماد و سمبل شجاعت و دلاوری 

شیعی جایگاه و ارجی در خور یافته است. صائب در مدح شاه عباس دوم از عنوان ذوالفقـار  

 گوید:  ی بهره برده و میرحید

 تیــق او دارد نســب از ذوالفقــار حیــدری   
 

 زنگ کفر از لوح جهـان؟  نسازد پاب چون 
 

 (3565)قصاید: 

که صائب از آنها در خلـق مضـامین ادبـی بهـره بـرده بسـیار       های م هب شیعه  دستمایه

سـصن رفتـه اسـت بـیش از چهـل      "ذوالفقـار "است، به عنوان م ال شمارِ ابیاتی که در آنها از 

 بیت است، دوبیت اشاره شده از همین ابیات هستند:

 دل، دونیم از آه شـد، ذوالفقـار حیدرسـت   
 

 در جهاد نفس، این شمشیر پر جوهر بـرآر  
 

(4564/12) 
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 القاب علی )ع( در شعر صائب 

ابیطالـب   بـن  به عقیدة شیعه لقب امیرالمؤمنین، مصـت ی حضـرت علـی    المؤمنین:امیر

صائب در قصیدة در وصف کعبه و تصلن  بـه مـدح امیرالمـومنین علـی )ع( و      است و بس.

به ایشان و تشبیه غاصبین و دیگر منتسبین به آن، بـا تم یلـی    "امیرالمومنین"اختصاص عنوان 

 سراید: به شیوة اسلوب معادله می

 چون لباس کعبه بر اندام بت، زیبنده نیست
 

 جز تو بـر شـص  دگـر نـام امیرالمـؤمنین      
 

 (3542)قصاید: 

 حیدر
 )ع( است:دلاوری حضرت امیر های علی )ع( که نماد شجاعت و از مشهورترین لقب

ــدر، نگــردد آســمان   ــد نظــر حی ــا نگردان  ت
 

 تا نگوید یا علی، گـردون نصیـزد از زمـین    
 

 (3542)قصاید:

 علی 

 گردید گل گشاده جبین چون کـف علـی  
 

 بــرگ از نیــام شــاخ برآمــد چــو ذوالفقــار  
 

 (3543)قصاید:

 به معنی سرپرست و جلوداریعسوب دین: 

 شـهد ایمـان مانـده بـود     خانۀ زنبور دل بـی 
 

 شد باعـث تعمیـر او یعسـوب دیـن     گر نمی 
 

 (3542)قصاید:

   نجف شاه
 ستان که مسیحاست عـاجزش  درد جان زین

 

ــرد      ــا ب ــف التج ــاه نج ــه ش ــر ب ــائب مگ  ص
 

(4044 /11) 

 ساقی کوثر 

ــه    ــدای را ک ــت خ ــصنمن ــدار  س ــای آب  ه
 

 صائب ز فیض سـاقی کـوثر بـه مـن رسـید      
 

(4323 /9) 
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 ثنای امامان و ائمّۀ اطهار  -2

 مدح و منقبت امام حسین )ع( در اشعار صائب  -2-1

صائب شاعری عارف مشرب و شیعی م هب، هم در مقام مدح و توصیف پیشوایان و 

ائمیۀ دین با اشعاری حکیمانه و عرفانی برآمده، و هم از مفاهیم و موضـوعات مـ هبی بـرای    

خلق مضامین و معانی بکر، احساسی و ت زنلی در شعر خویش بهره بـرده اسـت. تـأثیر عظـیم     

و در کـربلا، بـر ادبیـات اسـلام وخصوصـا تشـییع بـر کسـی         شهادت امام حسین )ع( و یاران ا

بیـت؛   57ای فاخر در مـدح حضـرت سییدالشـهدا دارد کـه شـامل       پوشیده نیست. وی قصیده

ایست صافی که جمال ارادت و دیدگاه معرفتی صائب را نسبت به امام حسین )ع( بیـان   آیینه

 نماید:  می

 مظهــر انــوار ربــانی ، حســین بــن علــی     

 اسـت  را در دل زمین روی ماتمشها از  عقده
 

 آستانش دردمندان را شفاسـت  خاب که آن 

 دانۀ تسبیح، اشک خاب پـاب کربلاسـت  
 

 اند:  مفاهیم و موضوعات اعتقادی شیعی زیر در خلال قصیده مطرح شده

 شهید کربلا 

 کی دلش سـوزد بـه داغ دردمنـدان دگـر؟    
 

 چرخ کز لب تشنگان او شـهید کربلاسـت   
 

 تأکید بر زیارت امام حسین )ع( در ماه رجب 

 مرقـدش  موفق شد به طـوف  هرکس در رجب
 

 تردید جای او در مقعد صدق خداست بی 
 

 ضرورت گریستن در عزای امام حسین)ع(  

 قطرة اشکی که آید در عزای او بـه چشـم  
 

 گوشوار عرش را از پاکی گـوهر سزاسـت   
 

 سجده برمُهر کربلا 

 مهــر ســلیمان معتبــرچنــد روزی بــود اگــر 
 

 گـاه خلـق مهُـر کربلاسـت     تا قیامت سجده 
 

 شهادت امام حسین )ع( در حالت تشنگی 
 با لب خشک از جهان تا رفت آن سلطان دین

 

 آب را خاب م لنت در دهان زین ماجراسـت  
 

 افتادن پیکر حسین بن علی بعد از شهادت زیر دست و پا

 آن که بـود آرامگـاهش از کنـار مصـطفی    
 

 پیکر سیمین او افتاده زیـر دسـت و پاسـت    
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 مقهور و ملعون بودن یزید 

ــد   ــۀ دوزخ یزی ــی طعم ــر اله ــد از قه ــا ش  ت

 گـاهش بـود از دوش رسـول هاشـمی     تکیه
 

 نعرة هل من مزید از آتـش دوزخ نصاسـت   

 آن سری کز تیق بیداد یزید از تن جداست
 

هـای ت زنلـی و    مضمون سازیگیری مستقیم از کربلا و شهادت امام حسین )ع( در  بهره

های صائب کاملاب مشهود است. اشـعاری از ایـن دسـت انـدوهی تلـخ در       احساسی تک بیت

نشاند؛ اندوهی که برآمده از جوشش درونـی شـاعرو شـناخت او از     جان و روح خواننده می

 هایی است که در واقعۀ کربلا بر امام حسین )ع( گ شته است.  مصیبت

 سینۀ خود به کربلای دردها گفته است: صائب با تشبیهکربلا: 

 نهـاد  که پا در وی خود دردی زد در خون غوطه
 

 سینۀ ما دردمندان کـربلای دردهاسـت   
 

(960/6) 

سـازی بـرای    : شهادت امام حسین و یاران او در حالت تشنگی، اسباب مضمونتشنگی

 صائب بوده است:

ــیچ  ــدح ه ــرویت از ق ــوی  آب م ــس مج  ک
 

 زمین کـربلا شـناس  خود را حسین و روی  
 

(4851/6) 

تأکید به اهمیت دهۀ اول محرنم دارد و توصیه به استفادة بهینـه از   فضیلت ماه محرّم:

 این اییام دارد: 

 افشـانی  بود ده روز سـالی موسـم ایـن دانـه    
 

 زغفلت مگـ ران بـی گریـه ایـام محـرنم را      
 

(393/6) 

  لعن یزید
 بـــرد لعــن یزیــد، تلصــی حرمــت ز مــی     

 

ــه بســته   بــر روی    انــد مــا عبــث در میصان
 

(4131 /6) 

بـه گفتـۀ امیـری فیروزکـوهی زمـان      ممنوعیت لعن یزید توسط حاکم بغـداد:  

گردد که میرزا صائب به عتبات عالیات مشـرنف بـود. حـاکم      سرایش بیت زیر به سالی بر می

بیـت در   ب داد مردم را از لعن یزید ممنوع کرده بود و با اینکه میرزا در همه عمر خود یـک 
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 هجو کسی نساخته بود این بیت را سرود:

 بایـد شـنید   حاکم ب داد حکمـی کـرد مـی   

 
 

 تا که او باشـد نبایـد کـرد لعنـت بـر یزیـد       

 
 

 (38:  1373فیروزکوهی،  )مقدمه دیوان صائب به قلم امیری

درخـت خرمـا،   »در فرهنگ معین در تعریـف نصـل آمـده اسـت:     نخل ماتم:  ،نخل

هـا و   ین کننـد و بـر آن آیینـه   یهـای قیمتـی تـز    و بلندی که بـا پارچـه   خرما بن. تابوت بزرگ

خنجرها و شمشیرها نصب نمایند و روز عاشـورا بـه عنـوان تـابوت حسـین بـن علـی )ع( در        

علـم  لازم به ذکر اسـت در بیـت زیـر اصـطلاح      .(1460: 1387)معین،  «دسته حرکت دهند

 نیز از اعتقادات شیعۀ اثنا عشری است:   سبز

 کــش بهــار رســید از ریــاض غیــبلشــکر 
 

 از دوش نصـــل شـــد علـــم ســـبز آشـــکار 
 

 (3543، قصاید:  6)ج 

 ای سرو وقت رفـتن ازیـن لالـه زار نیسـت    
 

 انــــد نصــــل مصــــیبت شــــهدا را نبســــته 
 

(4132/2) 

 ثنای امام رضا )ع(  -2-2

ای نیـز در   از میان امامان شیعی علاوه بر مدح و منقبت امام حسین )ع(، صـائب قصـیده  

مدح و منقبت امام رضا )ع( دارد؛ چرا که او سعادت زیارت ایـن امـام را بعـد از سـفر حـ       

 داشته است:  

ــد از ســفر حــ  صــائب   ــه بع  لله الحمــد ک
 

 عهد خود تازه بـه سـلطان خراسـان کـردم     
 

(5639 /10) 

بیت در مدح و منقبت امام رضا )ع( از مضامین زیر بهـره بـرده    51ای با  صیدهوی در ق

 سراید: و می

 سرور دنیا و دین 

 سرور دنیا و دین سلطان علی موسی الرنضـا 
 

 آن که دارد همچو دل در سینۀ عـالم قـرار   
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 غربت رضا  

 شکوة غربت غریبان را ز خـاطر بـار بسـت   
 

ــت کــرد آن کــوه     ــا اقام ــی ت ــاردر غریب  ق
 

 قتل رضا  

ــمنان    ــد او را دش ــا دادن ــور ت ــر در انگ  زه
 

 مانــد چشــم تــاب تــا روز قیامــت اشــکبار 
 

 لزوم زیارت قبر امام رضا )ع( 

ــت    ــوده اس ــزا آس ــا روز ج ــر ت ــار قب  از فش
 

 هر که اینجـا از هجـوم زایـران یابـد فشـار      
 

کـه  از امام کاظم )ع( نقل اسـت  طواف مرقد امام رضا برابرست با هفتاد حج: 

کسی که پسرم علی را زیارت کنـد پـاداش او در پیشـگاه خداونـد ماننـد پـاداش       »فرمودند: 

 (.381: 1376)قمی، « هفتاد ح  نیکو است

 آنکه باشد یک طواف مرقدش هفتاد حـ  
 

 را شمار؟ تواندکرد فضلش چون صائب فکر 
 

 پاداش نماز خواندن در حرم امام رضا )ع( 

 او نمـاز  گـ ارد هـر کـه در پـایین پـای      می
 

 دهد بالای سر فردوس جـایش را قـرار   می 
 

همچنین در ادامۀ همین قصیده صائب اشعاری در م میت شـراب سـروده کـه گریـزی     

 دارد به مدح امام رضا )ع( و مفاهیم زیر از خلال قصیده استصراج شده است:  

 سلطان ابوالحسن  

 سلطان ابوالحسن علی موسی آن که هست
 

 مـــــاه و آفتـــــابگلمـــــیخ آســـــتانۀ او  
 

 شفاعت امام رضا )ع( 

 روزی که دست او بـه شـفاعت علـم شـود    
 

 خجلــت کشــد ز دامــن پــاب گنــه ثــواب  
 

 شاه غریبان 

 غربت به چشم خلق چو یوسف عزیـز شـد  
 

 روزی که گشت شـاه غریبـان تـرا خطـاب     
 

 حضرت مهدی )عج( و انتظار ظهور  -2-3

صائب، مسألۀ انتظـار فـرج مهـدی    از دیگر مضامین خاص شیعی و مطرح شده در شعر 

اعتقاد به ظهور منجی و مهدویت در معنای عـام خـود، یـک بـاور دینـی      »موعود )ع( است. 

ها بوده است. در ادیان مصتلف چنین اعتقادی، به نحو ملموس و بـارزی   فراگیر در بین انسان

شـیانت در  یافته است و منجی با تعابیر مصتلفی چون مسـیحا در یهـود و مسـیحیت، سو    تجلی
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ــت        ــده اس ــاد ش ــلامی، ی ــگ اس ــ ( در فرهن ــدی )ع ــرت مه ــت حض ــت و در نهای « زرتش

(. بازتاب مفهوم مهدویت و انتظار در شعرفارسی، به آغاز دورة صفویه 65:  1360)حکیمی،

 گردد.  و رسوخ تفکنر شیعی باز می

شاعر شیعی م هب عصر صفوی ما نیز از ایـن تـأثیر برکنـار نبـوده، وی در مـدح شـاه       

 )ع ( مدد جسته و این چنین سروده است: مهدی فی از عنوان حضرت ص

 صبح ظهور حضرت مهدی که حصن دین
 

ــتوار    ــت اســ ــخ او گشــ ــاد راســ  از اعتقــ
 

 (3544)قصاید: 

 و در همان قصیده:  

ــان    ــاحب الزنمـ ــۀ صـ ــه بیینـ ــهی کـ  شاهنشـ
 

ــمار     ــت در ش ــوده اس ــور نم ــام او ظه  از ن
 

 بهره جسته:   یعدالت مهدو در مدح شاه صفی از عنوان 

ــفی  ــیخ صـ ــژاد شـ ــم از نـ ــویی دوازدهـ  تـ
 

 جهان چگونه نگیـری بـه عـدل مهـدیوار؟     
 

 (3553)قصاید: 

 و در ادامه:  

 اگـــر بـــه بیینـــۀ صـــاحب الزنمـــان نگـــری 
 

 یکی اسـت نـام تـو بـا بیینـات آن بـه شـمار        
 

 (3554)قصاید: 

 اشاره کرده:  الامر صاحبعباس دوم به ظهور  وی همچنین در مدح شاه

 مرشـــد کامـــل تـــویی ســـجادة ارشـــاد را
 

 الامـر آشـکار   تا شـود نـور ظهـور صـاحب     
 

 (3559)قصاید: 

و در مدح شاه عباس دوم و دعا برای جاودانگی ممدوح، سصن از منجی است کـه بـه   

 صورت عینی وبا صراحت:

 باد در زیر نگین او را جهـان چـون آفتـاب   
 

 الامـر آشـکار   تا شـود نـور ظهـور صـاحب     
 

 (3580)قصاید: 

ــتش  ــار دولــ ــی روزگــ ــات الهــ  از عنایــ
 

 متنصل گردد به عهد مهدی صـاحب زمـان   
 

 (3582)قصاید: 
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 اهل کسا، آل عبا   -3-3

حضرت محمید )ص(، علی بن ابیطالب )ع(، فاطمه دختر « حدیث کسا»بر طبق روایت 

محمد )ص(، حسن بن علی )ع( و حسین بن علی )ع( در زیر عبای پیامبر گرد آمدند. سپس 

جبرئیل امین نازل شد و آیۀ تطهیر را خواند. این مفهوم در شعر صائب با تعبیرات گونـاگون  

 به کار رفته است. اهل بیتو  آل یاسین آل عبا،نظیر: 

 بیت زیر نمایانگر اردات بی شائبۀ او به اهل الله و خاندان نبویت است:آل عبا: 

 روز حشـر  خواهدکرد صائب ما را سرخ روی
 

 آل تم ایی کـه کـه از آل عبـا داریـم مـا      
 

(267 /14) 

 و در بیت زیر معتقد است شهادت مصصوص ایشان است:

 فتـراب عشـق  نیست هر نصجیر لاغر لایـق  
 

ــت     ــۀ آل عباس ــهادت خاص ــای ش  آل تم 
 

 ( 3589)قصاید: 

  کنندگان آل یاسین است: بالد که از مدح بر خود می در بیت زیرآل یاسین: 

 به کردار بد و افعال زشت من مبین صـائب 
 

 همینم بس که از مدحت گران آل یاسـینم  
 

(5603 /7) 

 : برگرفته از حدیث ثقلیناهل بیت

 تـر از وی مصـرعی   را رنگـین  نیست اهل بیت
 

 گر بود بر صدر نُه معصـوم جـای او، بجاسـت    
 

 (3589)قصاید: 

 شفاعت  -3-4

یافتـه اسـت، شـفاعت     های شـیعی کـه در شـعر صـائب بازتـاب      از دیگر مفاهیم و جلوه

گـری در نـزد صـاحب قـدرتی بـرای       باشد. شفاعت در اصطلاح و ل ت به معنای میانجی می

جلب رضای او در مورد عفو گنهکار است. نزد متکلمین شفاعت عبارت اسـت از وسـاطت   

و میانجی گری پی مبر در روز جزا بـرای درخواسـت تصفیـف، عـ اب یـا درخواسـت عفـو        

نظر دارند کـه رسـول خـدا )ص( گروهـی از مرتکبـان گناهـان        اتنفاقگنهکاران است. امامیه 

(. از این رو پی مبر 43: 1388المقالات،  کند )اوائل کبیره امیتش را در روز قیامت شفاعت می

خواننـد. در بیـت زیـر صـائب از حضـرت محمـد        را شفیع، شفیع محشر و شفیع روز جزا می
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 ست: یاد کرده ا« شفیع الم نبین»)ص( با عنوان 

ــو   ــام ت ــا شــفیع المــ نبین صــائب فــدی ن  ی
 

 از سر لطف و کرم، تقصـیر او را در گـ ار   
 

 ( 3617)قصاید: 

به موجب قرآن در روز جزا هیچ کـس را جـر ت شـفاعت نیسـت مگـر کسـی را کـه        

 (.23)سبا/« خداوند اذن شفاعت دهد

زرگ تـرین  در م هب شیعه ائمیۀ اطهار و اهل بیت بعد از رسول خدا )ص( و انبیـا ، ب ـ 

 (.1/179: 1362شوند )طباطبایی،  شافعان روز جزا محسوب می

 آیــم صــائب از هنــد جگرخــوار بــرون مــی
 

 دستگیر مـن اگـر شـاه نجـف خواهـد شـد       
 

(3427/5) 

 از گناه میکشان خواهـد گ شـتن کردگـار   
 

 انـد  چون شفیع خویشتن ساقیی کوثر کـرده  
 

(2483 /5) 

منقبت امام رضا )ع( سـروده، بـه مضـمون شـفاعت     ای که در مدح و  صائب در قصیده

 امام رضا پرداخته است:

 هــر کــه باشــد در شــمار زائــران درگهــش
 

ــی  ــمار   م ــالمی روز ش ــفیع ع ــد ش ــد ش  توان
 

 (3548)قصاید: 

 زان پیشـــتر کـــه عـــدل الهـــی بـــه انتقـــام 

ــر    ــرا بگیـ ــفاعت مـ ــای شـ ــایۀ همـ  در سـ
 

 از خــون مــن نگــار کنــد پنجــۀ عقــاب      

 گریبــــان آفتــــابتــــا ســــر بــــرآورم ز 
 

 (3551)قصاید: 

 تولّی و تبرّی -3-5

تولنی به معنی دوستی و محبت با دوستان خدا و تبـرنی بـه معنـای دشـمنی و بیـزاری بـا       

شیعی منظور از دوستان خدا، اهل حق، ائمیۀ اطهـار و   باشد. به عقیده و فرهنگ اهل باطل می

شـیعۀ  »علی )ع( نقل است که فرمودند: باشند. از حضرت  ها می پیروان و هواداران واقعی آن

ما از خـود گ شـتگان در راه ولایـت مـا، دوسـتدار یکـدیگر در جهـت مـوالات مـا، و یـار           

 (.2/273تا:  )کلینی، بی« یکدیگر در مورد امر ما هستند
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 این دو مفهوم در شعر شاعر شیعی م هب بسامد داشته است:

ــپن    ــرای س ــن س ــریعت در ای ــروان ش  ز پی
 

 آن که به اثنـا عشـر تولنـا کـرد    دو شش زد  
 

(3771 /8 ) 

شاعر در بیت زیر از مضمون تولنی و تبرنی برای بیان عقیـدة خـویش یـاری جسـته؛ بـه      

 عقیدة صائب کلید بهشت، از آن کسانی است که به دنیا و تعلنقات آن پشت کنند:

ــود   ــت بـ ــدِ درِ بهشـ ــس کلیـ ــلاف ِ نفـ  خـ
 

 بــه هــر چــه نفــس تــولنی کنــد تبــرنی کــن  
 

(6352 /7 ) 

 گیری نتیجه

امامـت اهـل بیـت و     ۀشـعر شـیعی پـرداختن بـه مسـأل      ۀبارزترین شاخص ـاز آنجایی که 

هـای   گری خاندان عصمت و احیای یاد و نام و فضایل آنان و بازگو کردن مظلومیت هدایت

؛ اسـت )ص( خاندان رسالت و افشای جنایات ظالمان نسبت به دودمان پاب حضرت رسول 

ــن رو در  ــفویه را      از ای ــت دوره ص ــی توانس ــورد بررس ــعار م ــاهیم و اش ــر مف ــق حاض تحقی

مفـاهیم و   بـه کـارگیری   و و استفاده شمار آورد به تاریصی و دورة ادبی یک کننده تجسیم

 مفاهیم و تعابیر از پرتحرنب های به دوره را صفویه شعر شاعر منظور، توسط شیعی عناصر

 نماید.  مبدیل شیعی

صفوی، رواج م هب شیعه بود. پادشاهان صفوی در مشـروعیت  اساس سیاست شاهان 

بصشیدن به حکومت خود از طریق پیوند با اسلام از هیچ تلاشی فروگ ار نکردند و به حفظ 

کردنـد.   ظواهر شرع و انجام مراسم م هبی علاقه داشتند و مردم نیز از این روش پیروی مـی 

ئب امامان در ایران آن روز بسـیار بـود.   انگیزة سرودن اشعار م هبی در ذکر کرامات و مصا

ای رشد کرده و تفکنرات و مفاهیم شیعی در آثارش کاملا پیدا است.  صائب در چنین جامعه

عشری و مردی کاملاب دیندار و مواظب فرائض و واجبـات و   وی بدون شک شیعی امامی اثنا

جـا در شـعر    ان آن، همـه معتقد اصول و مبادی بوده است و این اعتقاد و ایمان و عمل به ارک

شود. قصاید او در مدح امیرالمؤمنین، سیدالشنهدا و امام رضـا )ع( گـواه ایـن     وی مشاهده می

هـای   مطلب است. در شعر او به تروی  تشییع به عنوان تنها م هب رسـمی کشـور و کوشـش   

دادنـد، اشـاره شـده اسـت.      پیگیری که شاهان صفوی بـرای ت بیـت و تحکـیم آن انجـام مـی     
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ساب صفویان به سیادت و تقدْس سـیادت از موضـوعات اشـاره شـده در قصـاید اوسـت.       انت

های شیعی و  معتقدات دینی و م هبی حاکم بر جامعه عصر صفوی باعث شد تا صائب نشانه

م، مفاهیم و مسائل اعتقـادی و  با هنرمندی تما اعتقادی زمانه را در شعرش وارد نماید. صائب

ای  های سبک هنـدی بـه گونـه    هایی رسا و جامع با تمام ویژگی مسلکی تشییع را در تک بیت

از جملـه مفـاهیم و تفکنـرات شـیعی کـه در ایـن پـژوهش بررسـی و         . زیبا ترسیم کرده است

تحلیل شده است به اختصار شامل: صـفویان و شـیعۀ اثناعشـری، ولایـت و امامـت، مـدح و       

و انتظار، شفاعت، تولنی و تبرنی منقبت حضرت علی، سییدالشهدا  و امام رضا )ع(، مهدوییت 

است. لازم به ذکر است این مفاهیم و اعتقادات م هبی در اشـعار صـائب کـاربرد معمـول و     

 ـمتعارفی داشته است و  ف سـروده شـده و شـاعر در پـی نشـر      اشعار شیعی وی به دور از تکلن

بدین معنـا نیسـت   های خود است و به معنا، بیش از لفظ توجه دارد؛ البته این  عقاید و اندیشه

های ادبـی بـه طـور کامـل در خـدمت       که صنایع ادبی در اشعار وی وجود ندارد، بلکه آرایه

وی در بـاب   .تر عقاید درونـی شـاعر آورده شـده اسـت     معناست و برای تبیین و تأکید بیش

ائمیۀ اطهار روشن و صریح، اعلام محبیت و ابراز معرفت دارد و در مسیر عبودییت، تمسیک و 

شان سروده و چـه   کند. نور ولایت چه در قصایدی که در مدح و مصیبت ل به ایشان میتوسی

 در غزلیاتش که گ را اشاره دارد، منعکس است.
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 ًَع هقبلِ: پژٍّطی
 33ـ  56صفحبت   

 

  ستیز طیتعامل انسان با مح یشناخت انسان یکلام یمبان یبررس
 انسان یالله فةیبر مقام خل دیبا تأک

 1 اتیب یمرتض

2 ایر یب یمحمدناصرسقا
 

3 یمحمدبهشت
 

 چکیده

تعبهل اًسبى بب هحيط سيست  یاًسبى ضٌبخت یکلاه یهقبلِ حبضز بِ تبييي هببً

تزيي ًتيجة تحقيق آى است کِ بز  پزداسد. هْن اًسبى هی یفةاللْيبب تأکيذ بز هقبم خل

عٌَاى  اي است کِ بزاي اًسبى بِ اسبس آيبت قزآى کزين، هحيط سيست پذيذُ

ببضذ،  سيست پيزاهَى ٍي هی حيطالله خلق ضذُ است. اًسبى ّذف غبيی ه خليفة

اي اس طزف  ّبي ٍيژُ عٌَاى خليفة خذاًٍذ در سهيي هسئَليت بِاسآًجبکِ اًسبى 

خذاًٍذ اس جولِ عوزاى ٍ آببداًی سهيي بِ اٍ سپزدُ ضذُ است ٍ ّزگًَِ تخزيب ٍ 

تَجْی  داًذ ٍ ّزگًَِ بی تضييع هحيط سيست را بزخلاف هسئَليت اًسبى بَدى هی

 .ضَد ٍظيفِ، فزار اس هسئَليت تلقی هی ييٍ غفلت اس ا

   ن کلیدیواژگا
 .الله فةيخل ،یضٌبخت اسلام، اًسبى ست،يس طيهح

  

                                                   
     )ًَيسٌذُ هسئَل( ايزاى. اراک،  عضَ ّيأت علوی داًطگبُ اراک،. 1

                                                    Email: m_bayat@araku.ac.ir 
  .قن، ايزاى  عضَ ّيأت علوی هؤسسِ آهَسضی ٍ پژٍّطی اهبم خويٌی)رُ(،. 2

                                                    Email: biria1390@gmail.com 
 .ايزاى  قن،  عضَ ّيأت علوی پژٍّطگبُ حَسُ ٍ داًطگبُ،. 3

                                                    Email: mbeheshti@rihu.ac.ir 
 22/3/1400پذيزش ًْبيی:                  7/12/1311تبريخ دريبفت: 

  یفصلٌبهِ علو
 یلاهکـ  ياعتقبد يّبپژٍّص

 1400پبييش ـ  43ضوبرُ  ـ يبسدّنسبل 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

11 th Year/ No: 43/ Autumn  2021 



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /34

 

 طرح مسأله 

های اصلی انسان سنتی و انسان مدرن این است که انسـان سـنتی تحـت     یکی از تفاوت

هـای انسـان سـنتی متـأثر از      هـا و قشـلاق   دهـد. یـیلاق   تأثیر طبیعت، زندگی خود را ت ییر می

طبیعت تأثیری مستقیم بر رفتارهای انسـان داشـت و    وضعیت هوا و منابع غ ایی و آبی بود و

کـرد. امـا انسـان مـدرن بـرعکس انسـان        زندگی خود را بر اساس طبیعت پیرامونی تنظیم می

سنتی بر روی طبیعت اثرگ ار است و بدون نیاز به آنکه زندگی خود را بـر اسـاس وضـعیت    

دهـد   و ارادة خود ت ییر میطبیعت اداره کند، محیط زیست پیرامون خود را بر اساس شرایط 

و ارادة انسان مدرن بر طبیعت پیرامون حـاکم اسـت. در چنـین شـرایطی نهـاد و ميـن طبیعـی        

جانبـۀ محـیط زیسـت و مصـادره محـیط       انسان مدرن حاکم بر طبیعت، خواهان تصریب همه

ن های زودگ ر خود است و فرانهاد و فرامين انسـا  پیرامون خود در راستای منابع آنی و ل ت

 مدرن در اندیشۀ کنترل غریزة ویرانگری طبیعت است.

المللی درباره حفظ حقوق محـیط زیسـت، ادیـان یکـی از      های بین بنابر نتای  کنفرانس

باشـند. اسـلام    رفته محیط زیست مـی  های موجود در احیای حقوق ازدست بزرگترین پتانسیل

ی آن است، در کتاب آسـمانی  ها ترین آرمان عنوان دینی که دغدغه سعادت بشر از اصلی به

پردازد. تحقیـق حاضـر بـر     خود قرآن مجید به تبیین اخلاقی تعامل انسان با محیط زیست می

آن است که مدل تعامل انسان با محیط زیست را بر اساس آیات کـلام وحـی تبیـین کنـد و     

های مصتلف، اصول اخلاقی و مبـانی نظـری موضـوع تحقیـق را      ضمن بیان نظرات و دیدگاه

محور کشف کند و سرانجام بـه احکـام و وظـایف اخلاقـی      پردازی قرآنی در راستای تئوری

 پردازد. انسان در تعامل با محیط زیست می

ها پیرامون هستی، طبیعت و انسان در رویکـرد انسـان نسـبت     چگونگی اندیشیدن انسان

 د.گ ار به بایدها و نبایدها در تعامل با محیط زیست تأثیر عمیق و قطعی می

های فکری و اعتقادی گوناگون علاوه بر ارائـه نظریـات هنجـاری پیرامـون شـیوه       نظام

انـد. ایـن موضـوع     درست تعامل با طبیعت هریک به پرسش درباره ارزش ذاتی نیـز پرداختـه  

های ارزشی متفاوتی پدیدار شوند که هر یک مبنایی بـرای   گیری موجب شده است تا جهت
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 آیند. شمار می محیطی به ف اخلاق زیستهای مصتل ها و رهیافت نظریه

در مقاله اسلام و محیط زیست نوشته ابوالقاسـم یعقـوبی منتشـر شـده در نشـریه حـوزه       

ش نگاهی کلی و اجمالی به رابطه اسـلام و محـیط زیسـت     ه1380در سال  106و105شماره 

پرداخته شده است. در مقالـه حفاظـت محـیط زیسـت در اسـلام نوشـته عبـاس اسـماعیلی و         

بـه   1386زمستان  25علوم پزشکی رفسنجان شماره  مجله دانشگاههمکارانش منتشر شده در 

در جوامـع اسـلامی، مـی بایسـت بـا بهـره گیـری از تمـامی         این نکته پرداخته شده است که 

امکانــات قــانونی، اخلاقــی و شــرعی موجــود، از تصریــب زیســت کــره و منــابع حیــاتی آن  

سفیدکار و سـید   جلوگیری کرد. در مقاله جایگاه محیط زیست در منظر اسلام نوشته راضیه

سـال   دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محـیط زیسـت  محمد مظلومی منتشر شده در 

ی بـرای  بر شناخت اصول زیست محیطی و تحصیل آن و پرهیز از تصریـب آن و سـع   1391

سالم سازی آن از بارزترین حقوق انسانی ونیز از روشن تـرین تکـالیف بشـری تأکیـد شـده      

در حفاظـت از محـیط زیسـت     رویکردهای نـوین بـه درون مایـه هـای دینـی     است. در مقاله 

 31و30نوشته امیرحسین صادقی و همکارانش منتشر شده در مجله پژوهش و حـوزه شـماره   

های تعدادی از دانشمندان و پژوهشگران اسلامی  هایی از دیدگاه به ارائه گزارش 1386سال 

اوت شده است پرداختـه اسـت. تف ـ  به زبان انگلیسی منتشر   که  در کشورهای اسلامی و غربی 

تـر   بارز مقاله حاضر با سایر مقالات مرتبط این است که سعی نموده است به صورت بنیـادی 

شناختی تعامـل انسـان بـا     به مسأله ارتباط اسلام و محیط زیست بپردازد و مبانی کلامی انسان

محیط زیست با تأکید بر مقام خلیفۀاللهی انسان را مورد بررسی و مطالعه قرار دهد امری که 

 شود. های مرتبط دیده نمی ایر پژوهشدر س

 محیط زیست

و معــادل لاتــین آن « البیئــه»ای فارســی اســت. معــادل عربــی آن  واژه« محــیط زیســت»

«Environment » است. محیط زیست در معنای کلی و عام، مکان و فضایی است که در آن

زیستن وجود دارد و آن را در خـود فـرو گرفتـه و بـا آن در کـنش متقابـل قـرار دارد. واژة        

محیط زیست یک اصطلاح جدید است که از قرن بیستم میلادی به بعد رایـ  شـده و بـرای    

دان غربی و اسلامی ارائه شده است کـه مـا در   آن تعاربف متعدد و متنوعی از سوی اندیشمن

https://civilica.com/papers/l-4459/
https://rasanews.ir/fa/news/572507/رویکردهای-نوین-به-درون-مایه-های-دینی-در-حفاظت-از-محیط-زیست
https://rasanews.ir/fa/news/572507/رویکردهای-نوین-به-درون-مایه-های-دینی-در-حفاظت-از-محیط-زیست
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 نمائیم: باشد اشاره می ادامه به بعضی از آنها که نزدیکتر به معنا و تعریف مورد نظر می

ای متشکل از هوا، آب، ذرات معلـق ماننـد    مجموعه». محیط زیست عبارت است از: 1

 (3، 1372)لواسانی، «. دود، غبار و خاب است

آن بصشـی از  محـیط زنـدگی بشـر یـا     »گوید:  محیط زیست می. یونسکو در تعریف 2

)کـــیس «. جهـــان کـــه بنـــا بـــه دانـــش کنـــونی بشـــر، همـــه حیـــات در آن اســـتمرار دارد

( در این تعریف، دامنه تعریـف را وسـیع قـرار داده و گفتـه اسـت محـیط       1384،6الکساندر،

 زیست، محیط زندگی است که حیات در آن جاری است.

گویـد: قـدر متـیقنن از تعـاریف مصتلفـی کـه بـرای         ن مسلمان می. یکی از اندیشمندا3

قسمتی از طبیعت که هر کس در زنـدگی خـود بـا    »محیط زیست بیان شده عبارت است از: 

 (1425،13)حسین الصشن، «. آن سروکار دارد

که شـامل  « کند محیطی که انسان در آن زندگی می». محیط زیست عبارت است از: 4

جان شامل طبیعتـی کـه خداونـد     شود و محیط زیست جامد یا بی ان میج محیط جاندار و بی

گردد. همچنین شامل زمین، افلاب و  آن را خلق کرده و صنعتی که انسان آن را ساخته، می

گردد. محـیط زیسـت صـنعتی شـامل      آسمان و ستارگان مانند خورشید، ماه و سایر نجوم می

هایی که ساخته و بناهایی کـه    رس کرده و راهنهرهایی که انسان حفر کرده یا درختانی که غ

شـود.   بنا کرده و آلات و ادوات کوچک و بزرگی کـه بـرای صـلح یـا جنـگ سـاخته، مـی       

 (1421،12)قرضاوی، 

شود که این تعاریف، تفـاوت   گیری می از مجموع تعاریف مصتلفی که ذکر شد، نتیجه

ر تعابیر اسـت. لـ ا تعریـف مـورد     ای و عمیقی با یکدیگر ندارند و تفاوت عمدة آنها د ریشه

باشـد عبـارت اسـت     نظر ما از محیط زیست در این رساله که وجه مشترب همه تعاریف می

از: مجموعه عوامل و عناصر که فرایند زیستن را احاطه کرده است و میان آنها و انسان تـأثیر  

ب، هوا، فضـا و  جان مانند: زمین، خاب، آ و تأثر برقرار است. این مجموعه شامل عوامل بی

 شود. عوامل جاندار مانند گیاهان و حیوانات می

هـا   محیطی در معنایی فراگیر دربر گیرنـدة طیـف وسـیعی از آلـودگی     آلودگی زیست
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ناشـی از تصلیـه    2و آلودگی منابع آبـی، آلـودگی حرارتـی    1است که شامل آلودگی صوتی

ی سبز طبیعی و مصـنوعی  گرم تأسیسات حرارتی، آلودگی هوا و تصریب فضاها 3های پساب

 (75-53،ص 1381است.)خوش اخلاقی، 

 شناختی انسان

است و در اصـطلاح  « مطالعه انسان یا صفات انسانی»معنای  در ل ت به 4«شناختی انسان»

ارائه شـده  « جرالد ویس»تعاریف متعددی از آن شده است که یکی از تعاریف دقیق توسط 

تبط با انسان در هر جای سیاره زمین و حتـی فراتـر   های مر علم مطالعه مجموعه پدیده»است: 

 (111-90،  1379)بهرامی،«. ها است در تمامی زمان

شـناختی   . انسـان 2شناسـی جسـمانی؛    . انسان1های گوناگونی دارد:  شناسی، شاخه انسان

 شناسی. شناختی فرهنگی و باستان . انسان3شناختی؛  زبان

شـود   شناختی بررسی مـی  عنوان یک پدیده زیست بهشناسی جسمانی نوع بشر  در انسان

ــان ــان  و در شــاخه زب ــان  شــناختی، بــه دگرگــونی درونــی زب هــا و کاربردهــای اجتمــاعی زب

 کند. شناسی فرهنگی الگوهای مسلط بر فرهنگ بشری را مطالعه می پردازد، و انسان می

شـود کـه    مـی شناسی، ... مباحـث دیگـری مطـرح     ها در فلسفه روان افزون بر این شاخه

شناسـانه بعضـی    هـای روان  شناسـی قـرار داد. در دیـدگاه    توان آنها را زیرمجموعـه انسـان   می

ــأثر از نگــاه   همچــون اگزیستانسیالیســت هــای  هــا منکــر سرشــت انســان هســتند و بعضــی مت

 (همان، بهرامی)دانند.  شناسی یهودی و مسیحی انسان را دارای سرشتی خوب یا بد می انسان

هترین و معتبرترین منبع شناخت انسان است؛ زیرا فرسـتندة قـرآن، خـالق    قرآن مجید، ب

 انسان و از تمامی ج رافیای وجودی انسان، آگاه است.

پـردازد و   شناسی مستند به قرآن و روایات به تحلیل خصوصیات ذاتی انسـان مـی   انسان

انسان با طبیعـت  در آن اوصافی از قبیل رابطۀ انسان با خداوند که مالک هستی است و رابطۀ 

 گیرد. مورد توجه دقیق قرار می

                                                   
1. Sound Pollution. 

2. Thermal Pollution. 

3. Backwater. 

4. Anthropology 
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 روحانی انسان -. هویت طبیعی1

انسان بخشی از طبیعت است که عناصر وجودی پیکر او با عناصرر ووجرود دط طبیعرت 

ضِ نبَاَتاً»فرواید:  همسانی داطند. قرآن وی طَأ نَ الْأ ُ أَنبتَکَمُ وِّ ( و خداونرد مرما طا 17؛)نرو، «وَالَلّه

 یاهی از زوین طویاند.از همچون گ

وایر  وجرود ورادی  وعنای طویاندن  اماطه به این حقیقت اسرت کره خمیر به« انبت»واژة 

دیگر وجود انسان  وجرود طوحرانی اوسرت  انسان با عناصر وادی طبیعت وشترک است. بعُد

کرره خداونررد بعررد از اتمررا  سرراختاط وررادی انسرران  بررا دویرردن طو، دط آن برره انسرران حیرراتی 

و خداوند برای آفریدن همین بعُد است که آفرینندگی خود طا تحسرین بخشد  ه ویدیگرگون

 کند. وی

أعِظَا َ » ناَ ال ظَاوًا فکَسََوأ
غََ  عِ أمُضأ غًَ  فخََلقَأناَ ال أعَلقَََ  وُضأ فََ  عَلقًََ  فخََلقَأناَ ال مًا ثرُمَّ  ثمَُّ خَلقَأناَ النُّطأ لحَأ

أقاً آخَرَ فتَبَاَطَ  أخَالقِیِنَ أَنشَأأناَهُ خَل سَنُ ال ُ أَحأ گاه نطفه طا به صروط  علقره  آن (؛14)ووونون: « كَ الَلّه

هایی  گراه وضرغه طا اسرتخوان دطآوطدیم  پس آن علقه طا به صوط  وضغه گردانیردیم و آن

ها طا با گومتی پوماندیم  آنگاه آفرینشی دیگر پدید آوطدیم  آفررین  ساختیم. بعد استخوان

 ن آفرینندگان است.باد بر خدا که بهتری

؛ ص: 29اش که ونسوب به خداوند اسرت )حررر:  طو، انسانی با همه مرافت وجودی

(با نزول دط دنیا و حلول دط بدن وادی  به بعضی قیود وادی وحدود مده است و اخرتط  72

 با طبیعت و طفع نیازهای اولیه انسان با سلوک و تکاول طوحانی طو، عرین مده است.

دهنرد طاه طمرد  هماننرد طواقیرون و کلبیرون کره اصرالت طا بره طو، ویبعضی وکاتب 

( اسررط  32  1381داننررد. )پرراپکین   اعتنررایی برره وواهررب طبیعرری وی وعنرروی انسرران طا دط بی

 کند: های دنیایی تشویق وی برخطف این وکاتب به استفاده از نعمت

رَجَ لعِبَِ »  الَّتيَِ أَخأ
ِ َ  زِینََ  الَلّه َّريِینَ آوَنرُواأ فِري قلُأ وَنأ حَرَّ قِ قلُأ هِري للِ زأ یِّباَِ  ونَِ الرِّ أطَّ ادِهِ وَ ال

أقیِاَوَ ِ  َ  ال أیاَ خَالصًَِ  یوَأ ن أحَیاَةِ الدُّ بگرو زیوطهرایی طا کره خردا بررای بنردگان  (؛ 32)اعراف: « ال

هرا دط  های پاکیزه طا چه کسی حرا  گردانیرده اسرتب بگرو ایرن نعمت پدید آوطده و طوزی

اند و طوز قیاوت نیز به مکل خالص بررا   ی دنیوی برای کسانی است که ایمان آوطدهزندگ

 بامد. آنان وی
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 روحانی به انسان -محیطی در نگاه طبیعی پیامدهای زیست

کند. نره  اسط  وکتبی وعتدل است که به تعاول توحیدوحوط با وحیط زیست دعو  وی

های دنیروی طا  و نه گرای  وطلق به لري کند  های دنیوی توصیه وی به دوطی وطلق از لي 

دهنرد و  طوط که ذکر مد  بعضری وکاترب اصرالت طا بره طو، وی دط برناوه خود داطد. همان

های نفسرانی  و دنیروی  کنند و بعضی اصالت طا به لري  بدن طا از وواهب دنیایی وحرو  وی

ظ سرطوت وحریط داطند. دط چنرین فضرایی تعهرد بره حفر دهند و طو، طا از تکاول بازوی وی

اهمیت جلوه خواهد کررد. )پررون   اهمیت یا بی ها قراط بگیرد کم زیست وقتی دط برابر لي 

( به عطوه انسان با اعتقاد بره حضروط طو، خردایي دط کالبرد ورادی و اعتقراد بره 152  1382

ای خواهرد دامرت و تعررض بره وحریط زیسرت طا برا  زندگی پس از ورگ زندگی وسئولانه

 بیند. پس از ورگ دط تضاد وی سعاد  زندگی

جَعرُونَ » أنرَا لَا ترُأ أتمُأ أَنَّمَا خَلقَأناَکمُأ عَبثَاً وَأَنَّکمُأ إِلیَ اید  آیرا پندامرته(؛ 115)وؤونرون: « أَفحََسِب

 مویدب که مما طا بیهوده و عبث آفریدیم و اینکه به سوی وا بازگردانده نمی

 بندگی انسان
ان با وحیط زیست  نرو  نگراه قررآن کرریم بره جایگراه ترین وبانی تعاول انس از اساسی

بامرد  و اقتضرای ایرن نگراه ایرن  عنوان والک حقیقری طبیعرت وي انسان نسبت به خداوند  به

است که انسان تعلق وحض و وابستگی تا  به خداوند داطد و از خود هیچ نداطد و اگر قرو  

سود و زیران و وررگ و زنردگي یا نعمتي داطد همه از خداست  ضمن اینکه هیچ تسلطي بر 

خود نداطد و دط یك کط   انسان بندة وحض است و با هم  عظمتي که داطد وملوك خداوند 

؛ 28عنوان اوانتی به او اعطا مده است تا آن طا ودیریت کنرد )نسرا :  است و وحیط زیست به

 (.29؛ تکویر: 188؛ اعراف: 15؛ فاطر: 54؛ طو : 53نحل: 

 معنای عبودیت

بامد  اطائره  وی« عبد»وشتقا  واژة حقیقت بندگی که از مناسان وعانی وتفاوتی از  واژه

 اند. نموده

کنرد:  گونره تشرریم وی طا کره از وشرتقا  عبرد اسرت این« وعبَّرد»بن فاطس واژة  احمد

« وعبرد«. »المعبد  المريلول  یوصرب بره البعیرر ... الطریرق المعبرد و هرو المسرلوک المريلل»



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /40

مود... طاه وعبرد یعنری طاهری کره همرواط و نرر   است  متر بدان وصب وی وعنای طا  مده به

 (702 ص2 ج1422است. )ابن فاطس  

أخضُُرو »قیووی گفته است:  ؛ عبراد  عبراط  اسرت از گرردن «عبادَة وَ هَی الِانقیاِدُ وَ ال

 (389تا   نهادن و فروتنی. )قیووی  بی

أعبِادَةُ هیَِ غایَُ  الخُ »نویسد:  طریحی وی ِ تعَرالی... الَ سَرن الَِا لَلّه ُّلِ وليِلکَِ لاتحُأ َّيَل ضُوِ  وَ الت

أقرُآن جَمعاً لعَِبدٍ و هو خرطفُ الحُرر... و العبرادة بحسرب الاصرطط،  وَ العبِاد فیِ الحَدیثِ وَ ال

؛ عباد  نهایت فروتنی و طا  بودن اسرت. بره همرین دلیرل «هی المواظب  علی فعل المأووط به

ل نیکو نیست... و عباد دط حدیث و قرآن جمع عبد دط وقابل حر اسرت. جز برای خدای وتعا

 (105 ص 3 ج 1367)طریحی 

أعبُوُدِیرَ  جَروهر »کند:  گونه تشریم وی حضر  اوا  صادق علیه السط  عبودیت طا این الَ

بوبیه اصُیبَ فی العبودیه أهُها الرَّ (بنردگی گروهری 100 براب 6 ج1400؛ )وصبا، الشرریعه «کنُ

ه باطن آن طبوبیت است  سپس هرچه از بندگی بره دسرت نیاورده بامرد دط طبوبیرت است ک

 توان دط بندگی بدان طسید. مود و هرچه از طبوبیت پنهان بامد وی یافت وی

کسی که با قد  عبودیت سریر کنرد و »فرواید:  اوا  خمینی طه دط تفسیر این حدیث وی

طریرق وصرول بره عزَ طبوبیت پیدا کند   داغ ذلت بندگی طا دط ناصیه خود گياطد  وصول به

حقانیت طبوبیت  سیر دط وداطج عبودیت است و آنچه دط عبودیت از انیتَ و انانیرت وفقرود 

یابد  تا به جایی طسد که حرق تعرالی سرمع و بصرر و   مود  دط ظلَ حمایت طبوبیت آن طا وی

الَلّه طا  پس سالک الیدست و پای او مود چنانچه دط حدیث وشهوط بین فریقین واطد است... 

العین او ذا  عبودیت و عز  طبوبیت بامرد  ضروط است که به وقا  ذلَ خود پی برد و نصب

مرود. )ووسروی  تر وری تر و طو، عبراد  قروی و هرچه این نظر قو  گیرد  عباد  طوحاني

 (9  1380خمینی 

همرراه برا  با توجه به کاطبردهای قرآنی واژة عبد  تفسیر طریحی از عبد  نهایرت تريلل

 طسد و این وعنا ومکن است: تر به نظر وی اطاعت دط برابر وولی  دطست

الب. از طریق تکوین به دست بیاید که دط ایرن صروط  تريلل بره وقتضرای خلقرت و 

 داند. ها و زوین طا از گونه تکوینی وی تکوین است و قرآن عباد  آسمان
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ضِ إِ » طَأ رمَاوَاِ  وَالْأ أردًاإِن کلُُّ وَن فيِ السَّ مَنِ عَب حأ هرر کره دط (؛ 93)ورریم: « لاَّ آترِي الررَّ

آیرد. دط آیره وريکوط واژة  واط به سروی خردای طحمران نمی ها و زوین است جز بنده آسمان

 وعنای عبودیت تکوینی است. برای ووجودا  به« عبد»

ب. از طریق اختیاط انسان حاصل مود و عبودیت اختیاطی سرسپردگی از طوی تعقل و 

َ »ت که آی  تفکر اس بدُُواأ الَلّه ِ  اعأ ای قو  ورن خردا طا بپرسرتید  گفت: (؛ 65)اعراف: « قاَلَ یاَ قوَأ

خواهد تا خدا طا بندگی کنند   ماهدی بر آن است. دط این آیه حضر  هود از قو  خود وی

 (13و12 8 ج1360یعنی از طوی اختیاط و با فکر این عبودیت طا بپيیرند. )وصطفوی 

دهرد و دط بعضری از آیرا  واژة  نکه قرآن بندگان طا دط سه دسته قرراط ویبا توجه به ای

ثرَالکُمُأ »کنرد.  طا بر همه ووجودا  اطرطق وی« عبد»  عبِرَادم أَوأ
ِ عُونَ وِرن دُونِ الَلّه « إِنَّ الَّريِینَ ترَدأ

 خوانید بندگانی اوثال مما هستند. دط حقیقت کسانی طا که به جای خدا وی ( 194)اعراف: 

أعبِاَدِ وَا یأَأتیِهِم »کند:  ها اططق وی طا بر انسان« عبد»ضی آیا  واژة دط بع رَةً عَلیَ ال یاَ حَسأ

زِئوُن تهَأ سُولٍ إِلاَّ کاَنوُا بهِِ یسَأ ن طَّ  (.30)یس: « وِّ

کردنرد   ای بر آنان نیاود وگر آنکه او طا طیشخند وی دطیغا بر این بندگان! هیچ فرستاده

آیا  وراد از عبد  صرف وخلوق بودن است که از نظر اطادة تکوینی  که دط این دو دسته از

موند و دط دست  دیگری از آیا  واژة عبد برای گروهری خراص  خداوند  عبد او ممرده وی

گرردد عبرد  ها به کاط طفته است که با اضاف  لفظ عبد به ضمیری که به خداوند بروی از انسان

اعمال اختیاطی و فروانبرداطی از خداوند این مرافت  کند که دط نتیر  نوعی مرافت پیدا وی

 طا کسب کرده است.

ضِیًَّ  فاَدأخُليِ فيِ عبِرَادِ » رأ جعِيِ إِلیَ طَبِّكِ طَاضِیًَ  وَّ َُّ  اطأ مَئنِ أمُطأ  27)فررر: « یاَ أَیَّتهَُا النَّفأسُ ال

ویران بنردگان ای نفس وطمئنه  خشنود و خداپسند به سوی پرودگاط  برازگرد و دط ( 29و 

 ون دطآی.

رُونهََا تفَأریِرًا» ِ یفُرَِّ رَبُ بهَِا عبِاَدُ الَلّه أناً یشَأ ای که بندگان خردا از آن  چشمه(؛ 6)انسان: « عَی

 کنند. نومند و به دلخواه خوی  جاطی  وی وی

وعنای اختیراطی آن بره  مود که بندگی بره از این بیان و کاطبرد وتفاو  عبد  طومن وی

اش اطادة  مود که خود طا ولرک طلرق پروطدگراط بدانرد و دط طفتراط و اندیشره ویکسی گفته 
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 (286   2 ج1402خداوند ظهوط تماوی دامته بامد. )طباطبائی 

 محیطی عبودیت انسان در روابط زیست

حسـاب و کتـاب انسـان     محـوری و آزادی بـی   بندگی انسان نقطۀ مقابل اعتقاد به لـ ت 

دانـد و بـا خـوی     د را آزاد و صاحب اختیار منـافع جهـان مـی   است، انسان بریده از خدا، خو

هـای طبیعـی در خـدمت     بهـاترین ثـروت   درندگی به جان طبیعت افتاده و حاضر است گـران 

ل ات آنی و زودگ ر او قرار گیرد. اما انسانی که در مکتـب عبودیـت پـرورش یافتـه باشـد      

 رود. هایش می فقط با اذن معبود به سراغ نعمت

 فۀ خداوندانسان خلی

شناسی اسلامی است؛ زیرا رتبـۀ انسـان در نظـام     های عمده در انسان آیه خلافت از آیه

دهد و اثبات خلافت انسان، اشرفیت او را نسبت به سایر موجـودات ثابـت    هستی را نشان می

هسـتند، خلـف   « خلـف »(خلیفه و خلافـت هـر دو از ریشـه    51، 1،ج1383کند. )حویزی، می

معنای جانشـین   که در پشت چیز دیگری قرار دارد و خلیفه و خلافت به معنای چیزی است به

 و جانشینی هستند.

أفرَ ً »جانشینی گاه دط اووطا  حسی است:  أرلَ وَ النَّهَراطَ خِل )فرقران: « وَ هُوَ الَّيِ  جَعَلَ اللَّی

(؛ و اوست آن که هریك از مب و طوز طا جانشین دیگر  قرراط داد. گراهی دط کاطهرای 62

طَأضِ »مود:  باطی استفاده ویاعت أناَكَ خَلیِفًَ  فيِ الْأ داود، مـا تـو   (؛ ا  26)ص: « یاَ دَاوُودُ إِنَّا جَعَل

را در روی زمین خلیفه قرار دادیم. حال که خلیفه شدی بین مردم به حـق قضـاوت کـن. در    

 إِنِ»این آیه شریفه متصلف فیه قضاوت است و از دیدگاه اسـلام، حکومـت از آن خداسـت    

( حکومـت )بـر جهـان هسـتی( جـز بـرای خـدا        67و  40؛ یوسـف:  57)انعام: « الحْکُمُْ إِلاَّ لِلَّهِ

نیست. هر کسی بصواهد حکومت حقی داشته باشد باید از سوی خدا منصـوب شـده باشـد.    

پس کسی که از ناحیه خداوند نصب شود طبعاب خلیفه با خداست. حال سؤال ایـن اسـت کـه    

فتی است؟ در پاسخ بایـد گفـت: ایـن خلافـت اعتبـاری و تشـریعی       این خلافت چه نوع خلا

 است. چون قاضی بودن یک مقام تکوینی نیست، بلکه جعلی و اعتباری است.

نتیجه اینکه، تشریعی بودن خلافت در این آیه مسلم است اما آیا داود خلافت تکوینی 

ــزی برنمــی    ــه چی ــن آی ــه. از ای ــا ن ــی هــم نمــی  هــم داشــته ی ــد گرچــه نف شــود )مصــباح  آی
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(و گاهی در امورات حقیقی و متافیزیکی کـاربرد دارد. م ـل خلافـت آدم    1376،363یزدی،

( و این جانشینی اعتباری نیست، بلکه جانشینی 30:که در قرآن کریم مطرح شده است )بقره

 تکوینی است.

در « خلیفـه »آیه خلافت از جهاتی مورد بحث قرار گرفته است. از جمله اینکه مـراد از  

 این آیه چیست؟ مراد از خلافت در این آیه چیست؟

دربارة اینکه خلیفه کیست نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی خلیفـه را حضـرت   

دانند و حضـرت آدم و   ( بعضی خلیفه را نوع انسان می74، 1،ج1412دانند. )طبرسی، می آدم

باشند. چون مقام خلافتـی کـه فرشـتگان لایـق آن نبودنـد مسـلنم        اش مصداق خلیفه می ذریه

هـای تکفیـری و داعشـی و... لایـق      است که افراد جانی و سفاکی مانند صدام، بوش و گروه

کنـد آیـات دیگـری در قـرآن اسـت کـه عمومیـت         یه را تأیید مـی آن نیستند. آنچه این نظر

ضِ »شود. م ل این آیات:  خلافت از آنها استفاده می أناَکمُأ خَطَئرِبَ فِري الْطَأ )یرونس: « ثمَُّ جَعَل

طَأضِ »دهد؛  (؛ پس مما طا خلیفه دط زوین قراط وی14 عَلکُمُأ خُلفَرَا  الْأ (؛ و مرما 62)نمرل: « یرَأ

 زوین کنند.ها دط  طا خلیفه

دلیل دیگر اینکـه خداونـد در پاسـخ و رد پیشـنهاد فرشـتگان مسـئله فسـاد در زمـین و         

دهم خونریزی  ای که من در زمین قرار می خونریزی در آن را نفی نکرد و نفرمود که: خلیفه

نصواهد کرد و فسادانگیزی نصواهد کرد و ادعای فرشتگان را نیز مبنی بر تسـبیح و تقـدیس   

، 1کار ننمود بلکه آنان را در این ادعای خود تصـدیق نمـود. )طباطبایی،همـان،ج   خداوند، ان

116) 

دانند به این دلیـل کـه انبیـا      بعضی مراد از خلیفه را حضرت آدم و همه انبیای الهی می

گونـه کـه    واسطۀ فیض خداوند هستند تا پیام الهی را دریافت و به مـردم ابـلاغ کننـد. همـان    

هـای گوشـتی    ها هستند و بافت های گوشتی بدن و استصوان ین بافتغضروف واسطۀ ت  یه ب

 (92، 1،ج1997ها عاجز هستند. )طنطاوی، از رساندن غ ای لازم به استصوان

 منظور از خلافت

 دارند.« منظور از خلافت چیست؟»مفسران نظریات گوناگونی دربارة 

ست که قبل از حضـرت  الف. منظور از خلافت آدم و فرزندانش جانشینی از پیشینیان ا
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اند و ازآنجاکه نسل پیشین خونریز و فاسد بودنـد، منقـرض    کرده آدم روی زمین زندگی می

 (80، 1، ج1985عنوان جانشین آنان قرار داده شد.)مراغی، و نابود شدند و حضرت آدم به

ب. مقصود از خلافت، خلافت و نمایندگی آدم و یا فرزندان او از خداوند است. ایـن  

کننـد و   اند؛ زیـرا سـؤالی کـه بعـد از ایـن فرشـتگان مـی        را بسیاری از محققان پ یرفته نظریه

کنـیم بـا همـین معنـا تناسـب       گویند نسل آدم مبد  فساد و خونریزی و ما تو را تسبیح مـی  می

( 172، 1، ج1379دارد و نمایندگی خدا در زمین با فساد سازگاری ندارد )مکارم شـیرازی،  

باشـند و   ین است که آدم یا فرزندان او مظهر اسما  و صفات خـدا مـی  و مقصود از خلافت ا

این خلافت از جانب خداوند برای عموم بشر است و مصداق اتمی آن انبیـا  و اولیـا  هسـتند.    

 (133، 1364)سبحانی، 

 بررسی نظریات درباره مصداق خلیفه

خلیفـه شـص     وگویی که بین خداوند و فرشتگان بوده است مـراد از  با توجه به گفت

تواند باشد؛ زیرا فساد و خونریزی در او راه نداشته است و ایـن فرزنـدان و    حضرت آدم نمی

اند که فساد و گناه برای آنان متصوَّر است. بنابراین، آدم و فرزندان وی مصداق  نسل او بوده

مـین  توانـد ه  خلیفه در زمین هستند و بررسی مشتقات واژة خلیفه که در آیات اشاره شد مـی 

 معنا را تأیید کند.

با توجه به سیاق آیۀ خلافت و بـا توجـه بـه آنچـه کـه از تأمـل در آیـه بـه ذهـن تبـادر           

گونـه کـه اگـر حکمـران کشـوری       شود مراد از خلافت، خلافت از خداوند است. همـان  می

آیـد ایـن    البداهـه بـه ذهـن مـی     خواهم جانشینی تعیین کنم آنچه که فی اعلام کند که من می

خواهد به جای خود جانشینی را تعیین کند. به عـلاوه الـزام و اجبـار ملائکـه بـه       ه میاست ک

سجده برای آدم برای این است کـه جانشـین از طـرف خـدا باشـد و اگـر جانشـین از ناحیـه         

(بـه  364دیگران باشد با الزام فرشتگان به سجده بر او تناسبی ندارد. )مصباح یـزدی، همـان،   

معنای جانشینی از خدا معنـا   م صادق )ع( نقل شده است خلافت را بهعلاوه حدی ی که از اما

کند. امام صادق)ع( فرشـتگان بعـد از آگـاهی از مقـام آدم دانسـتند کـه او و فرزنـدانش         می

هـای او بـر خلـق باشـند. )مکـارم شـیرازی،        سزاوارترند که خلفای الهـی در زمـین و حجـت   

 (173، 1همان،ج
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 بررسی مفهومی خلافت

نسان را خلق کرد و پرتوی از صـفات خـود را در وی متجلـی نمـود و انسـان      خداوند ا

تعـالی را داراسـت و بـرای همـین از او      جلوة جامعی از اسمای حسنی و صفات کمالیـه حـق  

توانـد در   الله نمود و از لوازم این مقام تصرف تکوینی در عـالم اسـت کـه مـی     تعبیر به خلیفۀ

(انسان کامـل حجـت   452، 1379مند گردد. )نصری،  عالم تصرف کند و از مواهب آن بهره

بِیُمْنِـهِ رُزِق  الـويريی وي   »فرمایـد:   حق بر روی زمین است و بر اساس این سصن گوهربار که می

الجنان، دعـای عدیلـه( و از بـرکتش بنـدگان روزی      ؛)مفاتیح«ءبِوجُودِهِ ثبيت تِ الا رْضُ و السَّما

استوار گشته اسـت. انسـان کامـل در همـه جـا حضـور        اند و به وجودش زمین و آسمان یافته

( است؛ خلیفـۀ او در  29)رحمن: « کُلَّ یيوْمٍ هُوي فِی ش أْنٍ»دارد، ل ا امکان ندارد خداوندی که 

نمای حـق اسـت و همـۀ     که انسان کامل آیینۀ تمام بعضی از امور شأنی نداشته باشد، درحالی

 (137، 1376وادی آملی،کند. )ج صفات و اسمای الهی در وی ظهور می

گونـه توصـیف    هـا ایـن   بیت را بـرای انسـان   امام علی )ع( مقام حجت بودن خود و اهل

های جهالت نجـات یافتـه و هـدایت شـدید، و بـه       شما مردم به وسیلۀ ما، از تاریکی»کند:  می

کمک ما به اوج ترقی رسیدید. صبح سعادت شما با نور ما درخشید، ک ر اسـت گوشـی کـه    

لند پندها را نشنود، و آن کس را که فریاد بلند ک ر کنـد، آوای نـرم حقیقـت چگونـه     بانگ ب

« در او اثر خواهد کرد؟ قلبی که از ترس خدا لرزان است، همـواره پایـدار و بـا اطمینـان بـاد     

 (.4البلاغه خ  )نه 

هـای   آنچه که در حدیث شریف ذکر شـده اسـت اشـاره بـه مصـادیق کامـل جانشـین       

شـود کـه آدم بـا صـرف انسـان بـودن بـه مقـام          ا تأمل در آیات روشن مـی خداوند است و ب

الهی نرسید. آدم به واسطۀ علم به اسما  الله که ملائکه از آن آگـاهی نداشـتند بـه ایـن      خلیفۀ

مقام تشرف یافت و سجدة ملائکه بر آدم و جانشینی او از خداوند بـرای شصصـیت حقـوقی    

آنچه جعل شده است خلافت برای حقیقت انسـان اسـت   آدم و مقام انسانیت است. بنابراین، 

هـای   و چون هم خلافت الهی مقول به تشکیک و دارای مراتب گوناگون است و هم کمـال 

انسانی درجات مصتلفی دارد هر مرتبه از خلافت برای مرتبـۀ خاصـی از مراتـب هسـتی آدم     

 (40، 3،ج1379جعل شده است. )جوادی آملی، 
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یا مصداق خلیفۀ اعظم و آیینۀ کمالات خداوندی هستند. این افراد . 1ها:  بنابراین انسان

. یـا در  2شان نسبت به همه جهان و محیط زیست متعهد هستند؛  با علم لدنی و الهی بر وظیفه

تری قرار دارند که باید تحت نظارت خلیفۀ خداوند، در مسـیر کمـال و قـرب     درجات پایین

روی پیروان مکتب اسلام  ن نگرش راه روشنی در پیشالهی و نیل به سعادت گام بردارند. ای

گرایـی را، کـه خروجـی مکاتـب مـادی و بشـری        دهد و خروج از بلاتکلیفی و پوچ قرار می

 آورد. است، به ارم ان می

 کرامت انسانی

های انسـانی   داند که صرف نظر از ویژگی قرآن مجید انسان را دارای کرامت ذاتی می

نرَا بنَرِي آدََ  وَ »انسان خلعت کرامت را عطا فرموده است: و ج رافیایی و طبیعی به  وأ وَ لقَدَأ کرََّ

رنأ خَلقَأنرَ مَّ أناَهُمأ عَلرَی کثَیِررٍ وِّ ل یِّباَِ  وَ فضََّ نَ الطَّ رِ وَ طَزَقأناَهُم وِّ أبحَأ أبرَِّ وَ ال أناَهُمأ فيِ ال « ا تفَأضِریطً حَمَل

گرامى داشـتیم و آنـان را در خشـکى و دریـا بـر      و به راستى ما فرزندان آدم را (؛ 70)اسرا : 

ها برنشـاندیم و از چیزهـاى پـاکیزه بـه ایشـان روزى دادیـم و آنهـا را بـر بسـیارى از           مرکب

 هاى خود برترى آشکار دادیم. آفریده

تکــریم، آن اســت کــه چیــزی را مــورد عنایــت خــاص قــرار دهنــد و او را بــه چیــزی  

دیگران نیست. تکریم مفهومی نفسی است و در اختصاص دهند که مصت  به او است و در 

آن به غیر کاری نیست، بلکه تنها شص  تکریم شونده مورد توجـه اسـت کـه از کرامـت و     

شرافت خاصی برخوردار شود. به خلاف تفضیل که مقصود از آن، ایـن اسـت کـه شـص      

شـریک  کـه او بـا دیگـران در اصـل آن عطیـه       مورد تفضیل از دیگران برتری یابد. درحـالی 

است. انسان در میان سایر موجودات خصوصـیتی دارد کـه در دیگـران نیسـت و آن داشـتن      

نعمت عقل است و معنای تفضیل انسان بر سایر موجـودات ایـن اسـت کـه در غیـر عقـل بـا        

 (214.215، 13دیگران مشترب و در عقل بر دیگران برتری دارد. )طباطبایی، همان، ج

اِنن »ی به داشتن عقل معنا شده است. قال الصـادق)ع(:  در روایات اسلامی کرامت انسان

الله عيزوجل خ ل ق  العيقْل  و هُوي ا وينلُ خ لْقٍ منِ  الرِّوحانیین عينِ یيمینِ العيرشِ منِْ نُورِهِ فقال ل ه: ا دْبيـر  

عظیمـاب و ک رَّمتُْـکي عيلـی     ف أدْبير ، ثمَُّ قال  ل هُ:  قبل  فأقبل، ف قال  اللهُ تباريبي و تعالی: خ ل قْتُکي خ لقاب

کـه اولـین مصلـوق     حـالی  خداوند عقـل را آفریـد در   ( 21، 1، ج1379)کلینی، « جيمیعِ خ لقی
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روحانی بود و از سمت راست عرش از نور خودش آفرید سپس به او گفت: رو کن، او نیـز  

وق رو کرد سپس به او گفت: برگـرد و او نیـز برگشـت. خداونـد تعـالی فرمـود تـو را مصل ـ       

 عظیمی آفریدم و بر جمیع مصلوقاتم گرامی داشتم.

تـرین   های رسیدن به کامـل  ای است که بالقوه امکانات و توانایی کرامت انسان به گونه

درجات را دارد. در ارزش خلقت انسان همین بس که خداوند او را بـا دسـت قـدرت خـود     

(. بنابراین، اگـر انسـان   29( و از روح خود در وی دمیده است )حجر: 71آفریده است )ص: 

های وجودی خود استفاده کند به درجاتی خواهد رسـید کـه هـیچ موجـودی      از این ظرفیت

توان راهیابی به آن را ندارد و کرامت انسان مرهون خلافت او است؛ زیـرا جانشـین موجـود    

کریم از کرامت برخوردار است به این شرط که در ادعای خـود صـادق باشـد و در تمـامی     

 (24،  1386عنه تبعیت کند. )جوادی آملی، علمی و عملی خود از مستصلفٌ شئون

 آثار تفسیر صحیح کرامت انسانی

محیطـی انسـان آثـار     هرگونه برداشت افراطی از کرامت انسـانی در رفتارهـای زیسـت   

آورد به صورتی که چپاول افسارگسیصته نسبت به محیط زیست را به دنبـال   شومی به بار می

مداری جوامـع   و آنچه که برخی از منتقدان ادیان را به اعتراض در برابر انسان خواهد داشت

دینی واداشته همین برداشت نادرست از نظریه م کور بوده است که در عمل، معیـار تعامـل   

با محیط زیست قرار گرفته است. از لوازم و تبعات منفی تفسـیر تفریطـی از کرامـت انسـان،     

ها بر برخی دیگر از حیـث نـژاد و ج رافیـا و... اسـت. ایـن قابـل        برتری دادن بعضی از انسان

مقایسه است با حفظ کرامت انسانی در حکومت امام علی )ع(کـه ابوالاسـود دوئلـی کـه از     

خواص و قضات زمان حضرت بوده است به جرم اینکه صدایش را بر شص  محکـوم بلنـد   

 (.197، 3، ج1948شود )نوری طبرسی،  کرده است از منصب قضاوت عزل می

 تأثیرات تکوینی متقابل اعمال انسان و محیط زیست بر یکدیگر

دهـد وجـود تـأثیر تکـوینی رفتـار انسـان بـر محـیط          مراجعه به کتاب و سنت نشان مـی 

زیست مورد تأیید قرار گرفته است. محور اصلی ایـن تفکـر آن اسـت کـه کـردار نیـک یـا        

سـهم بسـزایی دارد و توسـعه یـا عـدم      هـای جهـان    زشت انسان در پیدایش یا کاهش نعمـت 

ويل وْ   نَّ   هْل  القُْر ى آمينُواْ وياتَّق ـواْ ل ف ت حنْ ـا عيل ـیهْمِ    »های خداوندی را به دنبال دارد:  توسعه نعمت
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و اگـر  ؛ (96)اعراف: « بير ک اتٍ مِّن  السَّميا ِ ويالأ رْضِ ويل کنِ ک  َّبُواْ ف أ خ  ْن اهمُ بِميا ک انُواْ یيکْسِبُون 

مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا گراییده بودند قطعاب برکـاتى از آسـمان و زمـین برایشـان     

 گشودیم، ولى تک یب کردند پس به کیفر دستاوردشان ]گریبان[ آنان را گرفتیم. مى

پیام آیه این است که بین داشتن تقوای الهی و عدم ورود به گناهـان و رشـد اقتصـادی    

وجود دارد. نزول برکات آسمانی از قبیل بـرف و بـاران و سـرما و گرمـا بـه      رابطۀ مستقیمی 

توانـد   جـات و امنیـت را فـراهم آورد مـی     ای که برکات زمین از قبیل گیاهـان و میـوه   اندازه

( مطابق منطق قرآنـی، گسـترش زلزلـه،    201، 8معلول تقوای الهی باشد. )طباطبایی،همان، ج

و غـارتگری، از بـین رفـتن امنیـت، آلـودگی دریاهـا،        های واگیردار، جنگ قحطی، بیماری

هاست و تدبیر الهی بر این واقع شده اسـت تـا    کمی صید و مانند آن ناشی از رفتارهای انسان

به خاطر بعضی از اعمال، انسان را مجازات دنیوی کند و تمامی هستی که لشکر الهی هستند 

 (.190 ،16در راستای اِعمال مجازات قرار گیرند )همان، ج

ظ هير  الْف سيادُ فِی البْيرِّ وي البْيحْرِ بِميا ک سيبيتْ   یْدِی النَّاسِ لیُِ ِیق همُ بيعْـضي  »فرماید:  خداوند می

هـاى مـردم فـراهم آورده، فسـاد در خشـکى و       به سبب آنچه دست(؛ 41)روم: « الَّ ِی عيمِلُوا

 اند به آنان بچشاند. دریا نمودار شده است تا سزاى بعضى از آنچه را که کرده

زی به جز معدودی همگی غـرق شـدند    در طوفان نوح از میان موجودات زندة خشک

مأموریت یافت تا برای جلوگیری از انقراض نسـل حیوانـات از   )ع(برای همین حضرت نوح

محیطی سـرپیچی   فاجعه زیستهر دو جفت انتصاب کند و با خود به کشتی ببرد و علت این 

ود و حضرت نوح)ع(بارها این مسئله را به مردم گوشـزد کـرده بـود کـه راه     از فرامین الهی ب

های ناشی از اعمال و نزول برکـات و رحمـت خداونـدی در گـرو توبـه و       رهایی از مصیبت

 است فار است.

(؛ و 13)هـود:   «یوي   نِ استْ  فِْرُوا ريبَّکمُْ ثمَُّ تُوبُوا إِل یهِْ یُميتِّعکْمُْ ميتاعاب حيسيناب إِلی   جيلٍ مُسيـم  »

اینکه از پروردگارتان آمرزش بصواهید، سپس به درگـاه او توبـه کنیـد تـا اینکـه شـما را بـا        

بـه  « متاعاب حسنا»در آیات دیگری مقصود از مند سازد.  مندى نیکویى تا زمانى معین بهره بهره

 روشنی بیان شده است.

 ف قُلْتُ استْ  فِْرُوا ريبَّکمُْ إِنَّهُ ک ان  غ فَّارًا یُرْسِلِ السَّـميا  عيل ـیکْمُ مِّـدرْياراب وي یُمْـدِدْکمُْ بِـأ مْويالٍ     »
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گفـتم از پروردگارتـان   (؛ پـس  12-10)نوح: « ويبينیِن  وي یيجْعيل لَّکمُْ جينَّاتٍ وي یيجْعيل لَّکمُْ   نهْيارًا

پـى فرسـتد و    در ره آمرزنده است تا بر شما از آسمان بـاران پـى  آمرزش بصواهید که او هموا

 ها قرار دهد و نهرها براى شما پدید آورد. شما را به اموال و پسران یارى کند و برایتان باغ

 شناختی محیط زیست های معرفت فرض پیش

 زند. . خداوند آفریننده حکیم و مدبر هستی است و فعل ل و از او سر نمی1

موجودی مصتار است که با خرد و اختیار و تکلیف مصاطب به خطـاب الهـی   . انسان 2

است و خداگرایی و خداجویی در او فطری و سرانجام او آرامـش نهـایی در کنـار خداونـد     

 است.

 الامر، دارای حقیقت سازوارة ثابتی است. . دین، در نفس3

، «خـود »دمـی بـا   هایی فطری برای باز تعریف نسبت و مناسـبات آ  . دین شامل آموزه4

 است.« طبیعت»و « ها دیگر انسان»، «خدا»

هـا(،   مند معرفتی است و از سه ساحت عقایـد )گـزاره   های نظام . دین مجموعه آموزه5

هـا( فـراهم    ها و ناشایسته ها، شایسته فقه )دستورها و احکام تکلیفی و وضعی(، اخلاق )ارزش

وار و منسجم باشد تـا هـر بصـش     د، نظامآمده است. حاصل فهم ما در قلمرو دین باید سازمن

 (.58، 1389مکمل بصش دیگر بوده و در تناقض با هم نباشند )سیدامامی، 

 تأثیر محیط زیست بر انسان

هـای   انسان در پناه محیط زیست سالم، محیطی امن و سالم را خواهد داشت و بیمـاری 

رن امـروزی اسـت،   روحی و روانی از جمله افسردگی کـه دسـتاورد زنـدگی ماشـینی و مـد     

 یابد. کاهش می

گــ ارد  هــای فــردی اثــر مــی ســلامت محــیط زیســت بــر هــوش و اســتعداد و قابلیــت 

که خلقیات ساکنان معتدل زمـین بـا سـاکنان گرمسـیر و سردسـیر متفـاوت اسـت،         ای گونه به

محیط زیست علاوه بر تأثیر در قد و قامت و چگـونگی انـدام ظـاهری بـر فکـر و اندیشـه و       

 (82، 1، ج1374خلدون،  ان تأثیر شگرف دارد. )ابنرفتار انس

انـد   هـای سردسـیر پـرورش یافتـه     بر مبنای تحقیقات میدانی سنتی افرادی کـه در اقلـیم  

گری هستند  دارای بدن و قلبی قوی، اعتماد به نفس، روحیه گ شت، صداقت و دور از حیله
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هیجـانی در سـطح بـالا    و مردمان مناطق گرمسیر دارای احساسات شدید هستند کـه روحیـه   

(ارسـطو  481، 1،ج1362آورد. )منتسـکیو،   زمینۀ به وجود آمدن جنایات بزرگ را فراهم می

دانـد و انسـان را از عوامـل ج رافیـایی و نهادهـای       ناپ یر می انسان و محیط زیست را جدایی

 (.136،  1373سیاسی متأثر دانسته است )جیمز،باربر،

هنر هسـتند و   هوش و کم ژه در اروپا بیشتر دلیر اما کموی های سردسیر، به مردم سرزمین

سـینا زنـدگی در    (و ابـن 297، 1358دانـد )ارسـطو،    مردم آسیا را هوشمندتر و هنرمنـدتر مـی  

 (213، 1362داند. )ابن سینا،  مناطق کوهستانی را موجب نیرومندی بدن و شجاعت نفس می

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.       در قرآن نیز مسئله تأثیرپ یری انسان از محیط زیست

(مـا از آسـمان آبـی پـاب فـرو      48؛ )فرقـان، «وي  نز لنْ ا منِ  السَّميا ِ ميـا ً ط هُـورًا  »فرماید:  قرآن می

 فرستادیم.

اند که طهور یعنی چیزی که بسیار پـاکیزه اسـت    گونه تفسیر کرده مفسران طهور را این

کنـد و   و جسـم آلـوده را پـاب مـی     کنـد  و پاکی آن ذاتی است و غیـر خـود را پـاکیزه مـی    

 (266،  16زداید. )طباطبایی، همان،ج های روان را می پلیدی

( و رویـش انـواع   61کنـد )نمـل،   رنگ زرد را مایه سـرور و شـادی انسـان معرفـی مـی     

 (62داند. )ح ، گیاهان بر روی زمین را مایه خرسندی و ابتهاج بینندگان می

اگـر بـاد راکـد و    »فرمایـد:   ن انسـان بـه مفضـل مـی    امام صادق)ع(درباره تأثیر باد بر بد

های سالم را بیمار و بیمـاران را   گیرند و انسان ها در معرض هلاکت قرار می ساکن باشد جان

را به دنبال دارد و غـلات  « وبا»شوند و شیوع  ها متعفن می ها را فاسد و سبزی تر و میوه بدحال

( را 1)ذاریـات: « ويالـ َّارِیياتِ ذ رْوًا »سران آیه ( و مف119، 3، ج1403)مجلسی،« شوند نابود می

گوینــد وقتــی خداونــد بــه  (. مــی379، 2، ج1409انــد )طوســی،  بــه وزش بــاد تفســیر کــرده

خورد، برای توجه دادن انسان به اسرار علمی و فوایـد و نقـش    موجودات طبیعت سوگند می

 هاست. آنها در زندگی انسان

هـای   اخلاق شما پست، پیمان»فرماید:  ل بصره میامام علی)ع( در توصیف و م مت اه

( در بیـان  13البلاغـه، خ   )نهـ  «. شما سست و سیرة شما دورویی و آب شـهرتان شـور اسـت   

ها است، از همه جـا بـه آب )سـطح     خاب سرزمین شما بدبوترین خاب»فرماید:  دیگری می
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هـا در   ه نه دهم بـدی تر است و از آسمان دورتر است )منظور پست و پایین( ک دریا( نزدیک

 همان(«.)محیط شماست

تواند نادیده انگارد. ایـن موضـوع از    تأثیر محیط زیست در زندگی انسان را کسی نمی

هـا   در کنار سایر دانـش « اکولوژی»عنوان  چنان اهمیتی برخوردار است که دانش جدیدی به

زیسـت آنهـا    پدید آمده است. موضوع این دانش، مطالعه روابط میـان موجـودات و محـیط   

است. بنابراین، اکولوژی انسانی تحقیقی درباره تأثیر انسـان بـر روی محـیط زیسـت و تـأثیر      

 (.1، ص 1348باشد )ادوارد،  محیط زیست بر انسان می

 

 گیری نتیجه

اللهـی را بـه او داده اسـت، نصسـت بایـد تعـالیم الهـی را         انسانی که خداوند مقام خلیفۀ

عی خداوند در زمین باشد. بعد از اینکه جان خود را به معـارف  فراگیرد تا مجری ارادة تشری

بصشد و به آبـاد کـردن    و علوم وحیانی مجهز نمود وجود خود را در جهان بیرونی تجلی می

( و ازآنجاکـه ایـن آبـاد کـردن از انسـانی ناشـی شـده اسـت کـه          2پردازد )حدید:  زمین می

پـردازد و   ل به آباد کـردن زمـین مـی   حکمت الهی در روح او راسخ شده است با قسط و عد

گیرنـد و   در همین راستاست که علوم انسانی و تجربی و مهندسی و معماری الهی شکل مـی 

ای خدامحور خواهد بود و تـن و روان انسـان در چنـین فضـایی      ها و زمین رابطه روابط انسان

هـی را بـه دنبـال    الل است که سعادت و رفاه این جهانی و شکوفایی استعدادهای انسان خلیفـۀ 

 خواهد داشت.

هـای قرآنـی اسـت کـه در      یکی از اصول قرآنی برای حفظ محیط زیست تربیت انسان

اند که بازتاب این تربیت پرهیز از اسراف و دعوت به قناعت و حفظ  دامن وحی تربیت شده

امانت در عرصه محیط زیست است. پایبندی بـه اخـلاق بیشـترین سـهم را در حفـظ محـیط       

اهد داشت، اگر کسی تصریب محیط زیست را برای دسـتیابی بـه توسـعۀ ناپایـدار     زیست خو

اللهی دور خواهد شد بـا تربیـت افـراد قرآنـی، خـانواده و       رویه خود قرار دهد از مقام خلیفۀ

های قرآنی خواهیم داشت که بیشترین سـهم را در حفـظ حقـوق     ها و احزاب و دولت گروه

محیطـی   مدت بحـران زیسـت   قرآنی هرچند در کوتاهمحیط زیست خواهند داشت.این اصل 
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هـای   توانـد محـیط زیسـت را بـه پایـه      جهان امروز را حل نصواهد کرد، اما در بلندمدت مـی 

 ای پایدار برساند که بر مبنای اصول اخلاقی شکل گرفته باشد: توسعه

 پ یرند. . انسان دارای یک هویت طبیعی روحانی است که از یکدیگر تأثیر می1

 شوند. کمالات روحی و جسمی انسان به تدری  و به مرور زمان ایجاد می. 2

. با توجه به حضور روح در کالبد جسمانی انسان و اعتقاد به زنـدگی پـس از مـرگ    3

 ای خواهد داشت. انسان در این دنیا زندگی مسئولانه

 . انسان موجودی مصتار است که با خرد و اختیار و تکلیف مصاطب به خطـاب الهـی  4

 است و خداگرایی و خداجویی در او فطری است.

 . عبودیت انسان در اطاعت او در برابر خداوند است.5

. انسان خلیفۀ خداوند است؛ یعنی اوصاف و کمالات خداوند باید در او تجلـی پیـدا   6

 کند.

تـرین درجـات را    . کرامت انسان به داشتن عقل انسان است که زمینۀ رسیدن به کامل7

 ند.ک فراهم می

هـای   . رفتار انسان با طبیعت تأثیر تکوینی دارد، لـ ا در پیـدایش و یـا کـاهش نعمـت     8

 جهان سهم بسزایی دارد.
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 طرح مسأله

 طریقـۀ  و روش اصـطلاح  در امـا  اسـت؛  شناسـایی  و شناخت معنای به ل ت در عرفان» 

 بـر  حقیقت با انسان ارتباط و پیوند و هستی حقایق شناسائی و دستیابی برای که است ای ویژه

 علمـی  . عرفـان ( 1: 1374سـهروردی )  «دارد تکیـه  حقیقـت  با اتحاد وصول، ، اشراق شهود،

 هـای  آمـوزه  آمـوختن  بـه  خویش روح تعالی و معرفت کسب برای جو کمال انسان که است

 تهـ یب  و ممارسـت  و تمرین و آن خاص اصول از پیروی با تا پردازد می آن عملی و نظری

 مشـترب  اهداف از یکی. بپردازد خویش روح اغنای به نهفته، علم آن در که هدفی به نفس

 کمـالات  کسـب  و نفسانی های پلیدی از روح پالایش معنویت سرخپوستی و اسلامی عرفان

 بـه  دل چشـم  بـا  و بشـنوند  را حقیقت نواز روح طنین جان گوش با تا است معنوی و روحانی

هـای   عرفان در بین اقـوام و ملـل مصتلـف بـه گونـه      .بنشینند تعالی حق معرفت بستان تماشای

های خاص همان محیط ظهـور و سـالکانی را بـه خـود جـ ب       متفاوت و با اهداف و نگرش

کرده اسـت. گـاه عرفـانی پـا را، فراتـر از ج رافیـای خـویش نهـاده و در کشـورهای دیگـر           

عرفـان در  سالکانی را به خود ج ب کرده است. از جمله دلایلی که باعـث  گسـترش یـک    

شود موضوع فطـری بـودن بحـث پرسـتش در نهـاد انسانهاسـت کـه در         کشورهای دیگر می

کند راهی برای ارضای این نیاز پیدا کند و از طرفی دیگر  شرایط مصتلف اجتماعی سعی می

های گوناگون قـرار دارد کـه از طریـق اینترنـت،      هم انسان مدرن در عصر ارتباطات و رسانه

ب، رمان و موسیقی و... با آداب و رسوم و گرایشهای انسـانی، مـ هبی و   فیلم، کارتون، کتا

شود که سـبب گـرایش بـرای حصـول بـه       اعتقادی، قومی و ملیتی کشورهای دیگر آشنا می

حقیقت شده است. از جملۀ عرفانهایی که در ایران از طریق رسانه های م کور رونق یافته و 

ماهیت زبان عرفانی با زبـان دیگـر علـوم    » است. علاقمندانی پیدا کرده، معنویت سرخپوستی

توانـد بـه دیگـران منتقـل      تفاوت دارد؛ تعالیم و موضوعات دیگر علوم اکتسابی اسـت و مـی  

ها و مواجید شصصـی اسـت. انتقـال     شود، اما مفاهیم و تعالیم عرفان اسلامی مبتنی بر دریافت

میربـاقری فـرد   « ) سـت های ذوقی غیـر ممکـن یـا بسـیار سـصت ا      تجارب شصصی و دریافت

انـد. ابونصـر سـرناج     (.هر یک از عرفا بـرای احـوال تعـداد و ترتنبـی را قائـل شـده       82: 1391
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 قـرب،  مراقبـه، : از گانه تقسیم بندی کرده است. این مراتب عبارتنـد  نیزاحوال را به مراتب ده

 معنویـت  و اسـلامی  عرفـان  .یقـین  و مشـاهده  طمأنینـه،  انـس،  وجـد،  رجـا،  خـوف،  محبت،

 یافته رشد و ظهور متفاوت و خاص اعتقادات و ادیان با ج رافیایی محیط دو در سرخپوستی

 قشـیری،  مولـوی،  ابـوالصیر،  ابوسـعید : نظیـر  عارفـانی  معنوی تجارب با اسلامی عرفان. است

 و کاسـتاندا  کـارلوس  معنوی تجارب با سرخپوستی معنویت و... و ،کاشانی سرناج هجویری،

کارلوس کاسـتاندا کـه   . است شده معرفی ملتها به  مکزیکی، سرخپوست ماتوس خوان دون

خوان ماتیوس قرار گرفته بود تجربیـات معنـوی اش را در چهـارده     تحت تعلیم استادش دون

خـوان درحـالی کـه خـود را نـاوال       جلد کتاب به صورت خاطرات نقـل کـرده اسـت . دون   

ای  کنـد. نـاوال واژه   شاره و تأکید مـی ا« راه دل» معرفی کرده است در انتصاب راه سلوب به

است که در مفهوم راهنما و مرشد اسـتفاده شـده اسـت. در پـژوهش حاضـر مـلاب تطبیـق        

« اللنمـع » احوال در معنویت سرخپوستی، احوالی است کـه از نظـر ابونصـر سـرناج در کتـاب      

 ذکر شده است. 

 اهداف پژوهش

ی و عرفـان اسـلامی بـا    های، احوال سـالک در معنویـت سرخپوسـت    بررسی شباهت -1

 آمده است.« اللنمع» در کتاب « ابونصر سرناج» تأکید بر احوالی که از نظر 

 بـا  اسـلامی  عرفـان  و سرخپوسـتی  معنویـت  در سـالک  احوال های، تفاوت بررسی -2

 .است آمده «اللنمع»  کتاب در «سرناج ابونصر»  نظر از که احوالی بر تأکید

 پیشینۀ تحقیق

ای کـه در آن بـه    هایی نوشته شده است؛ لیکن مقاله سرخپوستی مقالهدر مورد معنویت 

بررسی و تطبیق احوال سرخپوستی با احوال از نظر ابونصر سـراج صـورت نگرفتـه اسـت. از     

 جمله مقالاتی که راجع به معنویت سرخپوستی به نگارش رآمده است عبارتند از:

حسـن  « خـوان   پوسـتی دون واکاوی عناصـر ادیـان ابتـدایی در عرفـان سرخ    » مقالۀ  .1

(  نویسنده در آن به بررسی نیروی مقدس یا مانایی که درون اشـیا  وجـود دارد   1392زاده) 

آمیـز و   و همچنین وجود عنصر روح در میان موجودات جاندار و غیر جاندار و رابطۀ احترام

 گاه پرستش گونۀ انسان با طبیعت و عناصر آن پرداخته است.
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(  نویســنده در آن بــه 1387کیــانی) «  در تعــالیم کاســتانداســیر و ســلوب » مقالــۀ  .2

دانـد   های شرقی مـی  بررسی دستورات عملی عرفان کاستاندا که آن را شکل گرفته از عرفان

 شود، پرداخته است. و به دستورات عملی که باعث وصول به معرفت شهودی می

بـر معرفـی آثـار    ( نویسنده در آن علاوه 1368زاهدی )«  عرفان سرخپوستی» مقالۀ  .3

 های خاصی که در این آثار آمده پرداخته است. کاستاندا به شرح و تفسیر مفاهیم واژه

( نویسنده به بررسـی  1386اسدپور) « عرفان سرخپوستی کارلوس کاستاندا » مقالۀ  .4

مطالب کتابهای کاستاندا از دیدگاه استعاره با سـه نظریـۀ مقایسـه، تعامـل و کـنش گفتـاری       

       پرداخته است.

 تحقیق روش

                      .است گرفته قرار ای کتابصانه مطالعۀ مورد تحلیلی _توصیفی روش به پژوهش 

 بحث و بررسی 

 را احـوال  قشیری.  شود می وارد گ را صورت به سالک دل در که است حالتی احوال

 انـدر  را ایشان آنکه بی درآید دل بر که است معنیی قوم نزد حال: » است کرده تعریف چنین

 و اسـت  موافـق  قشـیری  تعریف با نیز هجویری(. 92: 1385قشیری)  «وکسبی باشد اثری وی

 مجاهـدت  به تعلق بی بنده به وی لطف و تعالی خداوند فضل از بود عبارت حال :است گفته

 اعطـا  سـالک  بـه  کـه  دانـد  می الهی موهبتی را حال سرناج،( 275: 1383هجویری. ) بدان وی

)  «الاذکـار  صـفا   مـن  القلـوب  بـه  تحلٌ او بالقلوب مایحلٌ فهو الاحوال معنی واما »گردد می

 وجـود  نظـر  اختلاف صوفیه مشایخ نظر از حال بقای و دوام خصوص . در( 36: 2001 سرناج

 بـا  وی اسـت  گـ را  حال سرناج نظر از. اند دانسته ناپایدار برخی و دائمی را حال برخی. دارد

 عـارفی  هـر  .( 40: 2001سـرناج )  اسـت  کرده بیان را خود موافقت باره این در جنید نظر نقل

 در آرا اخـتلاف  ایـن  اسـت،  شده قائل مصتلف درجاتی و ترتیب تعداد، مقام، و احوال برای

 ده از اللمـع  در سـرناج  اسـت  آنـان  شصصـی  هـای  تجربه تفاوت از ناشی مقام و حال مصادیق

 ده رابـه  احـوال  تعـداد  «غیرذلـک »تعبیـر  بـا  حـال  درعـین  است گفته سصن مقام هفت و حال

 از بلصـی  شـقیق .اسـت  برشـمرده  حـال  14 المعـارف  عوارف در سهروردی.داند نمی منحصر

( 735فـوت ) کاشـانی  . عزالـدین (108: 1366بلصـی  شـقیق ) اسـت   رانـده  سـصن  منزل چهار
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 و ثبـات  کـه  اسـت  آن حـال  کـه  برآننـد  مشایخ بعضی:» است گفته حال ت ییر و دوام دربارة

 بـاقی  و ثابـت  تـا  کـه  برآنند بعضی و... گردد زایل و آید پدید برق چون بلکه نیابد؛ استقرار

 و گـردد  لامع برق چون که چیزی و کند نبوت اقتضای حلول چه. نصوانند حال را آن نشود

 الـدین  شـهاب  شـیخ  اختیـار  م هب این و نیاید درست او بر حال اسم شود، منطقی الحال فی

... ضـعیف  حـالی  مگر نشود، النفس حدیث مایۀ حال بقای که است گفته و است سهروردی

. (127: 1367کاشـانی ) «آب به روغن همچنانک نشوند، ممتزج نفس با هرگز قویه احوال و

 و کـرده  اشـاره  آن بـودن  موهبتی به حال از تعریفی ارائه با( 805فوت) جرجانی شریف سید

...« ) هیبتـه  او بسـط  او قـبض  او حزن او طرب من: » است برشمرده را آن های مصداق برخی

. هر عارفی برای احوال و مقـام، تعـداد، ترتیـب و درجـاتی مصتلـف      ( 36: ق1306 جرجانی

هـای   قائل شده اسـت، ایـن اخـتلاف آرا در مصـادیق حـال و مقـام ناشـی از تفـاوت تجربـه         

 م سـصن گفتـه اسـت. روزبهـان    شصصی آنان است سـرناج در اللمـع از ده حـال و هفـت مقـا     

 آن حال: » است گفته حال تعریف در شطحیات شرح و الارواح مشرب در( 606فوت)بقلی

 نعـت  بـه  حـق  ظهـور  بود تجلی بدیهۀ.کند مصفنی وقت در رسد دل به غیب انوار از که باشد

 (400: 1382 بقلی روزبهان. ) «رسم و کسب بی را را روح سرن کشف

احـوال چیزهـایی هسـتند    » تأکید بر تعریف احوال از ابونصر سـرناج:  در ادامۀ بحث، با 

ها درآید همچون صفای یاد خدا... تعداد و ترتـب احـوال:    که در دل درآیند و یا دل در آن

: 1382سرناج) «مراقبه، قرب، محبت، خوف، رجا، شوق، انس، طمأنینه، مشاهده و یقین است

 پردازیم. سالک عرفان اسلامی می(. به تطبیق احوال سالک سرخپوستی و 97

 مراقبه )مراقبت دل( -1

مراقبت بنده » داند:  سرناج طوسی، مراقبت را آگاهی دل بر ناظر بودن خدا بر انسان می

آن است که بداند و یقین کند که خداوند بر تمامی دل و درونش آگاه است. پـس دل را از  

(  و همچنین 107: 1388«. )، نگه دارددارند های م موم که او را از خدا دور می همۀ وسوسه

مراقبت نزد اهل سلوب، عبارت اسـت از بـاور قلبـی سـالک بـه ایـن کـه خداونـد در همـۀ          

احوال، عالم بر قلب و مطنلع بر رازهای درونی است. البته همین که سالک یقین حاصل کرد 

اسـت، مراقـب   بینـد و بـر زوایـای درونـی او واقـف و مطلـع        به این که خدا همیشه او را مـی 
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دارد. از پی مبر اسـلام)ص(   های شیطانی خواهد بود که قلب را از ذکر خداوند باز می اندیشه

بینی و اگـر تـو او    خدای را چنان پرستش کن که گویی او را می» روایت شده که فرمودند: 

 (55: 1997سرناجبیند. )   را نبینی، او تو را می

شـود. زیـرا؛ سـالکی کـه      یاد می« سالک مبارز» معنویت سرخپوستی ازسالک با نام  در

هـا و رذایـل اخلاقـی و روحـی      دارد بایـد بـه جنـگ تمـام بـدی      در مسیر معنویت گام بر می

خویش برود تا سبب جلای روح خویش شود. سالک مبارز در تمـام طـول سـلوب همیشـه     

هـای   یرگـی هـا و ت  در حال مبارزه است. این مبارزه همان مراقبت از خویش در مقابل پلیـدی 

شود. صاحبان بصـیرت مراقبـت را    یاد می« صاحبان بصیرت» روح است. عارفان واصل با نام

 انسـان  توفیـق  بزرگتـرین  آری، مراقبـت »دانند.  بزرگترین توفیق برای انسان بویژه سالک می

 قلمـرو  سراسـر  کـه  آن تـا  شـود  مـی  پـرورده  و یابـد  مـی  رشد حیوانی خام آگاهی از و است

 آن بـرای  ایـن  از بـیش  کمـالی  حتـی  بصـیرت،  صاحبان. گیرد می بر در را انیانس های گزینه

 «بگیـرد  بـر  در را بشـری  امکانـات  و اسـتعدادها  قلمـرو  تمـام  کـه  جـا  آن تـا  شـوند  مـی  قایل

 . ( 88: 1368کاستاندا ،)

 بینـی  بـزرگ  خـود  بـردن  بـین  از است آن درگیر مبارز سالک که هایی مراقبت جمله از

 سـالک  روی بـه  معنـا  عـالم  از دیگـری  دنیـای  اخلاقـی،  رذیلۀ این بردن بین از با زیرا. است

 تهیـه  اسـتراتژیک  هـایی  فهرسـت  سـلوب  اهـل ». مانـد  مـی  مصـون  خطا از و شود می گشوده

 تصـمیم  بعـد . گنجاننـد  مـی  فهرسـت  ایـن  در زنـد  مـی  سـر  ایشـان  از که را فعلی هر. کنند می

 فرصـت  نیـرو،  کـردن  مصـرف  نظر از تا داد ت ییر توان می را اینها از یک کدام که گیرند می

 میگفـت  سـصن  آن دربـارة  وی که معنایی به استراتژیک واژة. آید پیش ایشان برای آسودن

 بـر  در ندارنـد،  ضـرورت  مـا  خوشـبصتی  و نفـس  بقای برای که را رفتاری الگوهای آن فقط

 گـر  جلـوه  فعلـی  صـورت  بـه  بینـی  بـزرگ  خـود  سـالکان،  استراتژیک فهرستهای در. میگیرد

 یکـی . رود مـی  هدر به آن، کردن کن ریشه برای تلاش در انسان نیروی بیشترین که شود می

 هـا  ناشناخته با رویارویی منظور به نیرو آن ساختن آزاد وسلوب سیر اهل مقاصد نصستین از

)  «اسـت  خطا از شدن مصون همان جدید، مسیر در نیرو هدایت به اقدام. است آن کمک به

هـای ضـروری در سـلوب سرخپوسـتی مهـار کـردن        . از دیگر مراقبـت (30: 1368کاستاندا،



 63/  بر احوال از نظر ابونصر سرّاج و کاستاندا( دی) با تأکیو عرفان اسلام یسرخپوست تیمعنو قیتطب

 ذخیـره  سـالک  در انـرژی  نـوعی  جنسـی  غریـزه  کـردن  نیروی جنسی و انسانی اسـت. مهـار  

خـوان بـه    دون .اسـت  برخـوردار  ای ویـژه  اهمیـت  از آن از مراقبـت  منظـور  همین به کند می

 فـوق  و اهمیـت  واجـد  جنسی غریزة نیروی که ام گفته تو به همواره من»  گوید: کاستاندا می

 چـه  آن از همیشـه  تـو  امـا . بست کار به و مهارکرد را آن فراوان مراقبت با باید و است العاده

 اخلاقیـات  قالب در ازخویشتنداری من که بردی می گمان زیرا ای، شده ناخشنود ام گفته من

 بـوده  انـرژی  مسـیر  تجدیـد  و کـردن  ذخیـره  همواره من مقصود که حالی در میگفتم، سصن

 بـر  نـاظر  و حاضـر  را خـدا  سـالک  وقتـی : گویـد  مـی  . سـرناج ( 80 : 1368کاستاندا، ) «است

 تـرین  مهـم  از را مراقبـت  نیـز  کاستاندا. شد خواهد خود نییات و اعمال مراقب ببیند اموراتش

 و نفسـانیات  از تـا  سـالک  کنـد  مـی  تأکیـد  و داند می سرخپوستی سلوب در سالک وظایف

 حاصـل  کـه  اسـت  مراقبـت  بـا  تنها امر این و شود نمی تبدیل بصیر انسان به نشود رها مادییات

 .شود می

 قرب  -2

قرب بنده آن است که با » داند:  سرناج طوسی، قرب را نزدیک بودن دل به خداوند می

هی دلش نزدیک بودن خدا را ببیند و بصواهد که با کردارهای نیک یعنی طاعات و جهت د

«. نیروهای درونش در پیشگاه حق و یادآوری همیشگی در نهان و آشکار آن را بیشـتر کنـد  

(1388 :108) 

 حدی تا نزدیکی این و دانسته خالق به دل نزدیکی را قرب نیز معنویت سرخپوستی در

 مردمـان  کـه  وقتـی »  .شـوند  مـی  پنهان حقایق بینای و شنوا دل، چشم و گوش جان که است

. کنـد  مـی  تبیـین  را چیز همه چیزی جدید، همسویی گرفتن صورت با کنند، می رؤیت بصیر

 بـا  صـدا  اگـر .  چـه  آن و چیست این که خواند می ایشان گوش در که است آوایی چیز این

: 1368 کاسـتاندا، ) « .نیسـت  رؤیـت  بینند،  می بصیرت صاحبان چه آن نشود، شنیده دل گوش

77  ) 

 پیـدا  معنا عالم به نزدیکی و قرب احساس بینی بزرگ خود بردن بین از با مبارز سالک

و بـر ایـن بـاور اسـت کـه جهـان دارای شـعور و         .دانـد  نمی زندگی پایان را مرگ و کند می

 وادار را فـرد  عادتهـا  است، عادت دهد، می شناخت جهان به را انسان چه آن»  آگاهی است.
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 کـه  کوشد می انسان نباشد، هم چنین حتی ببیند افکارش با هماهنگ را دنیا همیشه تا کند می

 رهنمون موجود واقعیتهای ورا  به را انسان که است عادتها گفتن ترب. بنمایاند چنان را آن

 عـادت . کنند ترب راحتی به هم را عادت ترین قوی حتی قادرند بشر افراد البته و شود، می

 اوج زیرا افتد، می دور به مقصود سرمنزل از دهد، ادامه بینی خود به سالک اگر. را بودن من

 بربسـته  رخـت  وجـودش  از بینـی  بـزرگ  خـود  که آید می انسان سراغ به زمانی تنها آگاهی

 اخـ   از پس و بپ یرد را خود اعمال کامل مسؤلیت ، چرا و چون بدون بایست می پس. باشد

 آن. کنـد  پایـداری  پشیمانی، کمترین و تردید ترین کوچک بدون و مرگ سرحد تا تصمیم

 ایـن  بـه  کامـل  یقـین . است تنبلی و تعلل مسامحه، دارد، قرار مسؤلیت با تعارض نقطۀ در چه

 بـا  کـار  ایـن  و کرد خواهد خاکستر را تعلل ندارد، کردن تلف برای فرصتی هیچ سالک که

 کـه  کسـانی  همـۀ . شـود  مـی  انجـام  پیونـدد،  مـی  مرگ به که چه هر بر ذهن بصشیدن تمرکز

. کنـد  زنـدگی  آنهـا  تصور طبق که دارند می وا را او دارند، روی پیش در انسان از تصویری

 مـرگ،  فقط و مرگ، که باشد داشته یاد به سالک و شود نابود شصصی نشان و نام باید پس

 بـا  مقابله به تنهایی به تواند می باشد، داشته ایمان و اعتقاد انسان اگر. است او جاودانی همراه

 سـالک . داشـت  نصواهـد  دیگـران  همیاری و همراهی به نیاز و برخیزد خطرات و ناملایمات

. بـردارد  هدف سوی به را بعدی گام تا است آماده بُرید، دیگران از و خود از که آن از پس

 شـده  عجـین  هسـتی  بـا  کـران  بی و مرموز آگاهی و شعور نوعی که باشد داشته یاد به باید او

گوید سالک از  داند و می به خداوند می . سرناج قرب را نزدیکی(دو :1368کاستاندا،) «است

کنـد. کاسـتاندا نیـز از وحـدت و      درون احساس نزدیکی و دوستی نسبت به خداوند پیدا می

شـود کـه سـالک وقتـی      گوید و یادآور این موضوع مـی  یگانکی سالک با طبیعت سصن می

و پـرده هـا    نشـیند  بینی را در وجودش از بین برد جهان خلقت با او به رفاقت می خود بزرگ

رو از جلوی دیدگان سالک کنار میزند که این خود حاصل قرب و نزدیکی سالک با جهان 

 خلقت است.

 محبت  -3

هـای خداونـدی اسـت و دیـدن میـزان قـرب و        نگاه بـه بصشـش  » تعریف محبت بنده: 

نگهداشــت و سرپرســتی خــدا دربــارة خــود اســت و نگــاه بــا ایمــان و کهــن اعتقــاداتش بــه 
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خداوند درحق اوست که چه سان او را در نظر داشته و راه نمـوده و از دیـر بـاز    های  کرامت

 (.109: 1388سرناج طوسی « ) او را به مهر پرورده تا بنده هم خدای را دوست بدارد

سـالک   آگاهنـد  آن حقیقـت  از معرفـت  اهـل  فقط که داند می رازی را دنیا خوان دون

ور است. بر این باور است نیرویـی عظـیم و قـادر    مبارز ایمان دارد جهان دارای ادراب و شع

کنـد و گـاه آن    های عقاب یاد می بر آن حاکم است که از آن نیرو، گاه با نام عقاب و جلوه

پـردازد. سـالک    نامد. برای رسیدن به رؤیت عوالم ناپیدا به ته یب نفس مـی  نیرو را خدا می

شود که باعـث   هایی می ا و شگفتیه شود شاهد تجربه مبارز هر بار که به خلوص نزدیک می

ها نشانۀ توجه محبوب به وی است کـه بـا    شود. این رؤیت ایجاد شوق در سلوب سالک می

دنیـا اسـرارآمیز اسـت. آنچـه مـا      » خوانـد.  به سالک او را به سوی خویش فـرا مـی    مهرورزی

نهایـت   قـع بـی  بینیم همه دنیا نیست. خیلی بیش از اینها وجود دارد. آنقدر زیـاد کـه در وا   می

شـوی دنیـای    کوشی تمامی آن را برای خودت توجیه کنـی، فقـط موفـق مـی     است. پس می

نامی، بـرای ایـن اسـت     مأنوسی بسازی. اگر من و تو اینجا هستیم، در دنیائی که تو واقعی می

شناسـی و بـه همـین دلیـل هـم       شناسـیم. تـو دنیـای اقتـدار را نمـی      که هر دوی مـا آن را مـی  

(. وقتـی محبـوب محـب خـویش را مـورد      203: 1377)کاسـتاندا « وسی بسازیتوانی مأن نمی

دنیـا یـک راز اسـت و    » گشـاید.  دهد دنیای دیگری را در مقابل چشمان او می لطف قرار می

کنی هـم هسـت.    کنی نیست... مسلماب آنطور که تو تصور می ابداب آن طوری که تو تصور می

د نیسـت. خیلـی بـیش از اینهاسـت. تـو از همـان       ولی این، تمامی آنچه که در دنیا وجود دار

-206: 1377کاسـتاندا « ) نصست متوجه شده بودی و امشـب کمـی بیشـتر درخـواهی یافـت     

زنـدگی سـالک   » گویـد:   خوان از محب و محبـوب سـصن مـی    (. و در جایی دیگر دون205

گ شـتگی   تواند سرد و تنها و خالی از احساسات باشد، چرا که بر مبنای علاقه، از خـود  نمی

(. سـرناج از محبـت   269: 1377کاستاندا« ) ریزی شده است و ای ار نسبت به محبوب خود پی

دوسویۀ محب و محبوب یعنی انسان و خالق سصن گفتـه و ایـن کشـش درونـی را دوجانبـه      

ای دارد و از محبت دوسویه بـین محـب و محبـوب سـصن      داند. کاستاندا نیز چنین عقیده می

 گوید. می
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 خوف  -4

و ترس درونی یکی از الطاف الهی به بندگانش است تا به وسـیلۀ آن بـه طـرف     خوف

خـوف تازیانـه خداسـت،    » کنـد:   خویش دعوت کند. سرناج  خوف را اینگونه تعریـف مـی  

 (111: 1388سرناج طوسی«. ) تأدیب کند آن کسی را که از درگاه او رمیده

 آغـاز  در بودنـد  عرفـانی  ناسـتادا  تعلـیم  تحت تولتکهایی که معنویت سرخپوستی، در 

 از کـه  آنچـه  رؤیـت  بـرای  شـدند  مـی  سلوب وارد نیروبصش گیاهان با که خویش تعلیمات

 کـه  بودند مردمانی تولتکها: » شدند می قلبی خوف گرفتار بود پنهان عادی مردم دید قدرت

 پزشـکان،  از بسـیاری  کـه  همچنـان  کردنـد،  مـی  سـازگار  روزمـره  زنـدگی  بافـت  بـا  را خود

. پردازنـد  مـی  کـار  بـدین  نیز ما خود روزگار سوداگران و ادیان پیشوایان معلمان، هنرمندان،

 و کـاردان  حـد  بـدان  تـا  و پرداختنـد  مـی  خود های حرفه به اخوت، سازمان دقیق کنترل زیرا

 ج رافیـایی  قلمرو از بیرون مردمان از گروههایی بر را خویش سلطۀ حتی که شدند می متنف 

 درپـی  کسـان  ایـن  از برخـی  کـه  آن از پـس  گفـت،  مـی  خوان دون. گستردند می نیز تولتک

 رؤیـت  گونه چه که - آموختند کار فرجام در - نیروبصش گیاهان با داشتن سروکار ها سده

 صـاحب  افـراد  بـه  رؤیت علم تعلیم به آغاز کردند، می احساس بیشتری تعهد که آنان کنند،

 بصـیرت  صاحبان برشمار ، گ شت زمان چون انجامشان بر بود آغازی این و کردند معرفت

 از را ایشـان  حتـی  کـه  رؤیتـی  کردند، می رؤیت چه آن در ایشان وسواس اما گشت، افزوده

خـوان در ادامـه تعلیمـاتش بـه      دون .(12: 1368کاسـتاندا )  «نمـود  مـی  سرشـار  بـیم  و حرمت

 قلمـداد  ناشناختنی هستند، ما ادراب توان فراسوی در که اموری»  شود : کاستاندا یادآور می

 دیگـر،  یک با دو این آمیصتن در. است حساس بسیار ها شناختنی و آنها بین تمایز و شوند می

. دهـد  مـی  قـرار  نامسـاعد  وضـعی  در ناشـناختنیها  بـا  رویـارویی  هنگام به را بصیرت صاحبان

 و اسـت  خطـا  کارشـان  روش کـه  بردنـد  گمـان  امر این با برخورد در قدیم بصیرت صاحبان

 مـاورای  ، دارد وجـود  خارج عالم در که چیزهایی بیشتر که نکرد خطور خاطرشان به هرگز

 غایـت  بـه  آنـان  بـرای  کـه  بـود  قضـاوت  انگیزدر وحشت خطای این واقع، در.  است ما فهم

 کـه  زمانی کند می گوشزد کاستاندا به خوان . دون(52 الف:1368کاستاندا)« شد تمام گران

 و بـردی  مـی  سـر  بـه  تسلیم حالت در بودی غرق شهود و کشف همان یا ها ناشناخته عالم در
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 عمیقـاب  ها ناشناخته درعالم تو هموار، صصرة بالای جایگاه در »بودی. وحشت و ترس گرفتار

. بـودی  آمده گرفتار وحشت به شده، تسلیم خودت جوی مبال ه طبیعت به اما. بودی فرورفته

 آمده بیرون چپ سوی از رو، این از. دهد انجام توانست می کسی که بود چیزی بدترین این

 خـود  با غریب چیزهای از انبوهی خوشبصتانه باشد، گریصته جهنم از که خفاشی مانند بودی

کند. به طوری کـه   . سرناج از خوف نوعی تازیانه یاد می(107 :1368کاستاندا)« بودی آورده

کند تا بـه وی بـازگردد.    دلش خوف ایجاد می وقتی سالک از درگاه خدا دور شود خدا در

کاستاندا از خوف به آن معنایی که سراج شرح داده است سصن نگفته و فقط از خـوفی کـه   

 کند یاد کرده است. ها احساس می سالک در مواجه با ناشناخته

 رجا   -5

هـا و شـدائد روزگـار در دل و ذهـن انسـان       رجا، همان امیدواری است کـه در سـصتی  

هرگـاه مطلـوبی متوقنـع    » شود تا به قدرت آن بر مشکلات فائق آید. سرناج گویـد:   میایجاد 

باشد که در زمان استقبال حاصل خواهد شد، و طالـب را ظـن باشـد بـه تحصـیل اسـباب آن       

مطلوب، فرحـی را کـه از تصـور حصـول آمیصتـه بـا توقـع در بـاطن او حـادث شـود رجـا             

 (112: 1388سرناج طوسی«. ) خوانند

 دهـد  نمـی  اجازه و دهد می ندا سالک به درون از امیدواری نیز معنویت سرخپوستی در

 کـه  کنـد  مـی  سـپری  امیـد  بـا  را کنـونی  حال بر پیروزی و شود شکست و یأس دچار سالک

 انـدوه  گرفتـار  زمـان  از ای برهـه  در کاستاندا که همچنان است روحی شعف ایجاد حاصلش

در یادداشـتهایش   .کنـد  مـی  تبـدیل  ذوق بـه  را هـا  تلصـی  وجـودش  در امیـد  تقویت با و شده

 را خـود  پیلـۀ  درون تجلیـات  تمام که وقتی هستم، بین درون فردی که جا آن از» نویسد:  می

 کـنم،  گریه باید و است راه در غم کردم احساس. رفت خواهیم ما همۀ دم یک در برافروزم

 شـود،  آزاد اسـت  نزدیـک  ماتیوس خوان بین درون که این شنیدن از من درون در عاملی اما

 کشـیدم  فریـاد  و جسـتم  جـا  از شـعف،  و شـور  سـراپا  کـه  گشـت  شـادمانی  دستصوش چنان

. گریسـت  خـواهم  انـدوه  از و رسید خواهم آگاهی دیگر مرحلۀ به زود یا دیر که دانستم می

. از نظـر سـرناج،   (232: 1368کاستاندا) « بودم بینی خوش و شادکامی از مال مالا روز آن اما

هـا   هـا و رنـ    بصشـد تـا در برابـر سـصتی     رجا  و امید است که به سالک قـدرت معنـوی مـی   
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گوید: وقتی سالک دچار سردرگمی و شکسـت روحـی شـود     صبوری کند. کاستاندا نیز می

 دهد.  صدایی از درونش به اون ندای امیدواری می

 وجد) شوق( -6

وجد اشتیاق قلبی و شادمانی روحی و جان است که گاهی خداوند متعال بر بنـدگانش  

از پیامبر روایت شده اسـت کـه گفـت: ایـا کسـی مشـتاق       » دارد. استناد به روایت: ارزانی می

گفـت: خـدایا از تـو     بهشت است؟ و همچنین از او روایت شده کـه پیوسـته در دعـایش مـی    

 (. 114: 1388)سرناج طوسی« خواهم رت را میل ت نگاه به رخسارت و شوق دیدا

 کشـند  مـی  خودکامه خرده از که هایی رن  و ها شکنجه سالک، معنویت سرخپوستی در

 را عـ ابها  و دارد ایمـان  خـویش  سیروسـلوب  سرانجام به زیرا کنند می تحمل شکیبایی با را

ی کاسـتاندا از  خـوان از خـاطراتش بـرا    دون. کنـد  مـی  تعبیـر  بزرگ شادمانی به درونشان در

 مـرد  ...آن» کنـد:   ای که در سلوب او تأثیر بسزایی داشت چنین تعریف می خرده خودکامه

 بینـان  روشـن  عقیـدة  بـه . بـود  نیندوختـه  خود برای آبرویی بود، شریر معنی تمام به موجودی

 به خوان دون. نماید حفظ خطر از را آن که ندارد چیزی کامل خودکامۀ خرده یک ، جدید

 سـرزنش  زیر در گاهی کردم، می رفتار افتادگی و زبونی با روز هر -:  داد ادامه گفتن سصن

 همـان  مـن  ولینعمـت  اسـتراتژی .  بـودم  شـادکام  این وجود با گریستم، می تازیانه های ضربه

 مـرد  آن وقاحـت  از کـه  آن بـی  سـرکنم،  را فـردا  تـا  امروز از داشت می وا مرا که بود چیزی

 دانسـتم  مـی  و کشـم  مـی  انتظـار  دارم کـه  دانستم می بودم، سالک یک من. باشم داشته نفرت

) « اسـت   نهفتـه  مسأله همین در درست سلوب اهل بزرگ شادمانی کشم می انتظار چه برای

 نـوعی  خـود  در طبیعـی  عـالم  ماورا  و ها ناشناخته با مواجه در . سالک(41: 1368کاستاندا، 

 اسـتقبال  مـاجراجویی  از ناشـناخته  برابـر  در انسـان  .»میکنـد  احسـاس  سـرور  و شادی و وجد

 مـا  در کـه  اسـت  هـا  ناشـناخته  خاصیت این. شود می زندگی سر و نشاط دستصوش و کند می

 بـا  برخـورد  اثـر  در کـه  بیمـی  احسـاس  حتـی  کنـد،  مـی  ایجـاد  شـادکامی  و امید از احساسی

 قـوة  مـدد  بـه  جدید بینان روشن. است کننده خشنود بسیار شود، می برانگیصته ما در ناشناخته

 دسـت  خـویش  حالـت  بهتـرین  بـه  هـا  ناشـناخته  بـا  رویـارویی  در انسان که اند دریافته رؤیت

 روشـن  و شوند می موفق هستی حقایق کشف در اینکه از و .(51: 1368کاستاندا، ) « یابد می
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 در دلیـل  ایـن  به سالکان» .کنند می تجربه را نظیر بی وجدی شود می وجودشان از جزئی بینی

 هسـتی  راز تـا  آینـد  بـار  غـرض  بـی  گواهـانی  و ببیننـد  آمـوزش  کـه  برند می سر به جهان این

 ایـن . آینـد  وجـد  بـه  انسـان  هستی حقیقت کشف در خود پیروزی از و نمایند باز را خویش

) « شـوند  نمـی  نایـل  مقـام  ایـن  بـه  سـالکان  همۀ البته و. است جدید بینان روشن هدف برترین

سرناج شادمانی روحی و درونی را کـه سـالک از آن برخـوردار     .(188الف: 1368کاستاندا،

هـا   گوید: سالک وقتـی بـا مـاورا  طبیعـت و ناشـناخته      خواند. کاستاندا می شود، وجد می می

 آید. کند و به وجد می شود در وجودش شعفی ناب حس می مواجه می

 انس  -7

انـس در  » داند.  می های خداوند متعال سرناج انس را ل تی درونی و دیدار درونی جلوه

 (.115: 1388سراج،«) اصطلاح عبارت است از الت اذ باطن به مطالعۀ کمال جمال محبوب

 عقـاب  رؤیـت  با رسد می بصیرت مرحلۀ به وقتی مبارز سالک معنویت سرخپوستی در

 بصـیرت  صـاحب  یک. نیست پ یر رویت عقاب اصولا»  شود. می مأنوس عقاب های جلوه و

 تـا  سـازد  می قادر را ما که هست ما همۀ در چیزی. کند می حس را عقاب خود وجود تمام با

 بسـیار  صـورتی  بـه  را عقـاب  رؤیت فعل بصیرت صاحبان یابیم دست شهود به وجود تمام با

 بـه  دوباره که دارد نیاز بدان فقط و عقاب تجلیات از است عبارت انسان: کنند می تبیین ساده

 او آگاهی این. شود می ناشی انسان آگاهی از مساله. بازگردد خویش  کنندة مرکب اجزای

 و سـاده  حـالتی  بایـد  کـه  حسـاس  ی لحظـه  در گـردد  می م شوش و برهم و درهم که است

 و آورد مـی  رو تفسـیر  به انسان آگاهی دهند، می گواهی خود هستی بر تجلیات. باشد روشن

 وجـود  عقـابی  نه واقع در اما است آن های جلوه و عقاب به نسبت بصیرت کسب آن حاصل

 هـی   ادراب و فهـم  قابـل  دارد وجـود  خـارج  عـالم  در چـه  آن. عقـاب  های جلوه نه و دارد

گویــد: ســالک وقتــی از  . ســراج مــی(60: الــف 1368کاســتاندا)  «نیســت ای زنــده موجــود

گویـد:   گیـرد. کاسـتاندا نیـز مـی     های خدا و تماشای آن ل ت باطنی برد با آن انس می جلوه

شـود. عقـاب در    برد و با آن مأنوس می های عقاب ل ت می تماشای عقاب و جلوهسالک از 

 معنویت سرخپوستی قدرت برتر و حاکم بر جهان هستی است.
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 (اطمینان)  طمأنیه  -8

وقتی سالک بر باورهایش ایمان و اعتقاد راسخ و تصطی ناپ یر داشته باشد به سکون و 

شـود خـدا را همچـون     رامـش باعـث مـی   رسد کـه ایـن آ   آرامشی خاص در دل و جانش می

دوستی حقیقی همیشه در کنارش ببیند و غیر از او به کسی متنکـی نباشـد و در برابـر شـدائد     

 اصـطلاح  در طمأنینـه  تـر خواهـد بـود.    زندگی لب به اعتراض نگشوید و صبر برایش شیرین

 خداونـد  ذکر اندر دلها طمأنینت و آرامش» . است خداوند به دل اعتماد و سکون و آرامش

.ابونصر سرناج برای اطمینان سه نوع درجه قائل است. ( 117: 1388طوسی سرناج) «است بسته

اطمینان بر سه قسم است: یکی اطمینان عامه است که چـون بـه ذکـر خـدا مشـ ول شـوند،       » 

اطمینان بیابند به این که خداوند، دعای آنها را اجابت خواهد فرمود و روزیِ آنها را خواهـد  

انید و آفات را از آنهـا دفـع خواهـد کـرد. ایـن اشـصاص در حـال، دارای نفـس مطمئنـه          رس

هستند؛ یعنی مطمئنه به ایمان و اعتقاد. نوع دوم، اطمینان خواص است کـه راضـی بـه قضـا      

الهی هستند و در بلا صابرند و حال اخلاص و سکونت خاطر و اعتماد دارند و بر کلام الهی 

دلبسته و « ان الله مع الصابرین» ( و 128نحل/«) اتقوا وال ین هم محسنونان الله مع ال ین » که

بدان امیدوارند. نوع سوم، اطمینـان اخـ ی خـواص اسـت، کـه در وادیِ حیـرت سـرگردان        

شوند؛ زیرا اینها در مقام خداوند بـه طـوری مـأخوذ بـه هیبـت و عظمـت او هسـتند و بـه          می

» شـود[ و مصـداق   ] یعنـی خداونـد ادراب نمـی   «لایدرب» طوری واقفند به این که خداوند

لـم یکـن لـه کفـوا     » ( ]یعنی هیچ چیز ماننـد خـدا نیسـت[ و    11شوری/« ) ولیس کم له شی 

( ] یعنی بر ایشان همتایی نیست[، که سکونت قلـب نـدارد. بلکـه در عطـش     4)توحید/« احد

 (.340-342: 1997« )اند تمنیی واقع

 در انضـباط  و نظـم  و شکیبایی از مندی بهره با زمبار سالک نیز معنویت سرخپوستی در

 درون از آتشـی  در کاسـتاندا   اسـت  برخـوردار  خاصـی  طمأنینـه  و آرامش از خویش وجود

 رکـن  صـفت  چهـار  مـدت  آن در کـرده،  صرف وقت خانه آن در ماه شش من» : نویسد می

 خـود  حـال  بـه  بـار  یـک  حتـی  بودم شده کامیاب آنها پرتو در و بودم بسته کار به را سلوب

 پایبنـدی  معنی به بردباری. بودم استوار و شادکام. بودم نگریسته ناتوانی از یا نصورده تأسف

 نیست معنی بدان این و است راه در راستی به داند می سالک که است چیزی به دل و جان با
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 تصـفیۀ  بـرای  یـا  برسـاند،  آزار کسـی  بـه  چینـی  توطئـه  بـا  تـا  آورد روی سو هر به سالک که

ــابهای ــته حس ــه گ ش ــزد نقش ــاری. بری ــزی بردب ــتقل چی ــت مس ــا. اس ــی ت ــه وقت ــالک ک  س

 کــه و چــه آن هــر بردبــاری مطمئنــاب اســت، ور بهــره زمانبنــدی و انضــباط و ازخویشــتنداری

. سـرناج لـب نگشـودن در    (44: الـف 1368کاسـتاندا ) «بصشـید  خواهـد  بـدو  باشد، سزاوارش

آیـد را حاصـل طمأنینـه و اطمینـان قلبـی       میها و رضا بودن به آن چه پیش  مصائب و سصتی

 داند. داند. کاستاندا نیز بردباری و شکیبایی را حاصل اطمینان قلبی می سالک می

 مشاهده -9

ها از غیب و با کمک  مشاهده همان است که دل» داند.  سرناج مشاهده را از راه دل می

« ) سـازند  آشـکار نمـی  سـازند و وجدشـان را    کنند و آنرا عیـان نمـی   خود غیب، دریافت می

1388 ،118.) 

 سـالک  کـه  داننـد  می سلوب در نهادن فراتر گامی را مشاهده معنویت سرخپوستی در

 از خـودداری » .شـود  مـی  نائـل  اسـت  محسـوس  عـالم  ورای در که هایی ناشناختنی رؤیت به

 یـک . شـدند  آن مرتکـب  باسـتانی  بصـیرت  صاحبان که بود بزرگی خطای ، نظم به دستیابی

 مفهـوم  دارای ناشـناختنی  و ناشـناخته  که بود آنان فرضیۀ این پ یرفتن خطا این مرگبار پیامد

 بـرای  اینان نمایند اصلاح را خطا آن که افتاد جدید بصیر مردان  عهدة بر این. است واحدی

 انسـان  دیـد  از کـه  نمودنـد  تعبیـر  چیزی به را ناشناخته و کردند معین مرزهایی مفهوم دو آن

 قلمـرو  در آن بـه  دسـتیابی  همـه  ایـن  بـا  باشـد،  مصفـی  آور هـراس  متنـی  در شاید و پوشیده

کاسـتاندا  )  «سـپارد  مـی  شناخته به را خود جای معین زمانی در ناشناخته. است بشر مقدورات

 . (51: الف1368

 از نـوعی  بـه  واقـع  در برسـد  محسـوس  عالم از خارج جهان مشاهدة مقام به که سالکی

 یـاد  بصـیرت  اهـل  انسـان  به آن از معنویت سرخپوستی در که است کرده پیدا دست آگاهی

  خـارح  جهـان  کنـیم  مـی  تصـور  ما. بریم  می ںگما ما که نیست چنان خارج جهان ».کنند می

 بـه  را انـرژی  هـای  میـدان  توانی نمی تو. نیست طور این ولی است، محسوس های نمود دنیای

 شـده  آنهـا  رؤیـت  به قادر اگر. آید نمی بر متوسط انسان عهدة از کنُشی چنین دریابی؛ شهود

 حقـایق  تبیـین  بـه  قادر صورت این در و بود خواهی بصیرت اهل از تو صورت آن در باشی،
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 شـهود  و کشـف  تجربـۀ  کاسـتاندا (. 54 الـف، 1368کاستاندا)« شد خواهی آگاهی به مربوط

 کـه  اسـت  شـده  چیـره  بـرمن  آنـی  رعبـی  کـردم  احساس »:کند می توصیف چنین را خویش

 داد دسـت  مـن  به آشنا کاملاب ولی غیرعادی، حسی لحظه دراین. کردم مهار را آن درنگ بی

 درعـین  و غریـب  اسـتعدادی  بـا  اما.  نیستم خودم این وجود با و هستم خودم دریافتم من که

 برابـر  در یکبـاره  عـالم  منظـر  بودم آگاه خویش پیرامون در چیز همه از ، آشنا نهایت بی حال

 را آنها عادی، هشیاری در من چه آن سراسر ؛ کرد می رؤیت من وجود تمام. شد نمایان من

 چشـمی  بـه  مـن  جـوارح  و اعضا همۀ گفتی بود، یافته کردن حس توان نامم می خویشتن تن

. سـرناج   (268الـف، 1368کاسـتاندا )  «بـود  شـده  چیـز  همـه  کشف به قادر گشته، مبدل عظیم

دانـد.   شـود را مشـاهده مـی    بصیرت حاصـل مـی   شهود قلبی و باطنی را که از راه دل و چشم

ای  گوید: سالک به مدد دل، بـه درجـه   کند و می کاستاندا نیز در سلوب به راه دل تأکید می

 کند. خواهد رسید از محسوسات گ ر کرده  و باطن عالم مادیه و امورات را مشاهده می

 یقین -10

حقیقت یقـین را دریابـد، بـلا بـرایش     ای  هرگاه بنده» داند.  سرناج باور قلبی را یقین می

شوند.... یقـین باورداشـت دل اسـت بـه ایـن کـه خـدا بـا          ها برایش راحت می نعمت و تلصی

 همۀ است معتقد داند و می عارف احوال تمامی ریشۀ را یقین ابونصر (119، 1388«. ) اوست

 یقـین  ظـاهر  قـط ف احـوال  جملۀ و است یقین نیز احوال همۀ باطن و شود می ختم آن به حالها

 حـلاوت  و بشـارت  را آن نهایت و غیب کامل تصدیق را یقین سرانجام همچنین او و هستند

 .(120: 1388 طوسی، سرناج)  داند می خداوند دیدار را آن انجام و نیایش

 مشـاهده  هسـتی  خـالق  و کائنـات  درکنـار  را خـود  کاسـتاندا  معنویت سرخپوستی، در 

 هسـتی  خالق به و فنا خود از گویی کند می احساس خود در که وجدی و شعف با و کند می

» .کنـد  مـی  تجربـه  و حـس  را آن سالک که است یقینی از حاکی خود این که است یافته بقا

 فراتـر  منظـره  آن شـکوه . کردم مشاهده نامعلوم مدتی به را نور آن خود ذهنی دیدگاه از من

 گـر  جلـوه  زیبـا  چنـان  را آن عـاملی  چـه  دانسـتم  نمی این وجود با بود، من توصیف قدرت از

 یـک  ، همـاهنگی  احساس یک از آن زیبایی که آمد من ذهن به اندیشه این بعد. ساخت می

 کـار  پایـان  در خطـر  از رهـایی  و مقصـد  بـه  رسـیدن  از ناشـی  آسـودگی  و آرامش احساس
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 احسـاس  چـه . میـزنم  بـازدم  و دم تمـام  آسـودگی  بـا  کـه  کردم احساس. گیرد می سرچشمه

 خداوند لقای به که دانستم می تردید اندب بدون بود؟ داده دست من به فراوانی از دلپ یری

 ور غوطـه  نـور  آن در. بـود  بصشـایش  بـود،  عشـق  خداونـد  ام شده نایل هستی سرچشمۀ به و

. گریسـتم  مـی  خود برای اصل در گریستم، اختیار بی کردم رستگاری و پاکی احساس شدم،

: 1368کاسـتاندا، )  «کنم احساس گنهکار و مقدار بی را خود شد باعث پرشکوه نور آن منظر

کند و معتقد است کمال سـالک در یقینـی    ها را به یقین ختم می . سراج پایان همۀ حال(327

کند وقتی سالک با چشـم دل بـه    کند و کاستاندا نیز بیان می است که سالک آن را حس می

 گیرد.  ا فرا میتماشای عوالم دیگر نشست یقین وصف ناپ یری او ر
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 گیری نتیجه

از آنجایی کـه عرفـان اسـلامی، از قـدمت طـولانی برخـوردار اسـت در طـول قـرون           

اش را بـا توجـه بـه      ای که بـه وصـال حـق رسـیده، احـوال عرفـانی       متمادی هر عارف وارسته

اش تعداد و ترتنبی خـاص بصشـیده اسـت. بـه همـین دلیـل در تعـداد و ترتنـب احـوال           تجربه

رخپوستی، یـک معنویـت  نوظهـور اسـت کـه در      اختلاف نظر وجود دارد. لیکن معنویت س

قرن معاصر توسط کارلوس کاسـتاندا تجربـه شـده اسـت و تجربیـاتش را در قالـب خـاطره،        

ای کـه ابونصـر    گانـه  نوشته است. سالک سرخپوستی نیز همچون سـالک اسـلامی احـوال ده   

درون خـود   هـایی کـه از   کند و با توجه به مراقبت سرناج آن را ذکر کرده است را تجربه می

چشد و در نهایت همچون سـالک اسـلامی بـه     کند احوال روحانی و معنوی را می شروع می

شود. تفـاوتی کـه در مقایسـه ایـن دو عرفـان دیـده        درجۀ شهود رسیده و با کائنات یکی می

شود یکی، تعداد و ترتنبی است کـه ابونصرسـراج، بیـان کـرده، در معنویـت سرخپوسـتی        می

کنـد   بی ذکر نشـده اسـت و احـوالی کـه سـالک سرخپوسـتی تجربـه مـی        چنین تعداد و ترتی

 در گـاه  آمـده،  احـوال  بیـان  بـرای  سرخپوسـتی  معنویت در که هایی واژه و نامگ اری نشده 

است و دیگر اینکـه خـوف در دو عرفـان معنـای متفـاوتی       نشده استفاده کلمه حقیقی معنای

کنـد ولـی در    بـه اسـتمرار سـلوب مـی    دارد در عرفان اسـلامی خـوف از خـدا، او را واردار    

معنویت سرخپوستی چنین خوفی وجود ندارد و اگر خوفی هم یاد شده است فقط در مقابل 

 ها، سالک دچار وحشت و خوف شده است. رؤیت امور ماورا  و ناشناخته
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 منابعفهرست 

 قرآن کریم

 و حکمـت  اطلاعـات  ،« کاستاندا کارلوس سرخپوستی عرفان». (1386رضا.)  اسدپور، -1

 .55-62ص . 2 دوم، ش سال معرفت.

 الصیریـه،  مطبعـه : مصـر  ،التعریفـات  ق (.1306 محمـد.)  بـن  علـی  جرجانی،سیدشریف -2

 .الاولی الطبعه ،(ناصرخسرو انتشارات: ایران: افست)

پوسـتی   واکـاوی عناصـر ادیـان ابتـدایی در عرفـان سـرخ      (. »1392زاده، مهدی.)  حسن -3

 .44-28،ص 14سال هفتم.ش پژوهشی پژوهشنامۀ ادیان. -دو فصلنامۀ علمی ،«خوان دون

 هنـری  تصـحیح  و مقدمـه  ،شـطحیات  شرح(. 1382ابومحمد.)  شیرازی، بقلی روزبهان -4

 .طهوری: تهران چهارم، چاپ امیرمعزی، محمدعلی: مقدمه ترجمه کوربن،

ــورج.)  -5 ــان ســرخ(. »1368زاهــدی ، ت ــتی عرف ــان ، «پوس ــتهفصــلنامه می ــان  رش ای. کیه
 .29-26،ص 66.شفرهنگی

 آلـــن رینولـــد تصـــحیح.التصـــوف فـــی اللنمـــع .(1382 ).ابونصـــر طوســـی، ســـرناج -6

 .اساطیر. انتشارات: تهران هفتم، چاپ.محبتی مهدی ترجمۀ.نیکلسون

 نیکلسون، رینولد مقدمۀ و تصحیح ،التصوف فی اللمع (.1388 ابونصر.) طوسی، سرناج -7

 .اساطیر: تهران دوم، چاپ محبتی، مهدی ترجمۀ

 رینولــد مقدمــۀ و تصــحیح ،التصــوف فــی اللمــع م (.1997 ابونصــر.) طوســی، ســرناج -8

 .دارالکتبالعلمیه: بیروت اول، چاپ محبتی، مهدی ترجمۀ نیکلسون،

 تصـحیح  ،الاسلامی التصوف تاریخ فی اللمع م (.2001 علی.) بن عبدالله ابونصر سرناج، -9

 .الاولی الطبعه العلمیه، دارالکتب: بیروت الهداوی، مصطفی کامل

 علمی شرکت: تهران دوم، چاپ ،المعارف عوارف. (1374 ).الدین سهروردی،شهاب -10

 .فرهنگی و

 ترجمـه  نویـا،  پـل  تصـحیح  ،العبـادات  آداب رسـاله (. 1366ابوعبـدالله.)   بلصـی،  شقیق -11

 .120-106،ص 1چهارم،ش دوره معارف، مجله پورجوادی، نصرالله،
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 ابـوعلی : متـرجم . قشـیریه  رسـاله . (1385 ). هـوازی  بـن  عبـدالکریم  ابوالقاسم قشیری، -12

 .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت: تهران. نهم چاپ. ع مانی احمد علی بن حسن

ــتاندا،کارلوس.) -13 ــوان دون (.1377 کاس ــان از خ ــوان دون زب ــد)  ،خ ــدس ،(اول جل  مهن

 .بدیهه: تهران اول، چاپ آبادی، دولت علیرضا

 انتشـارات . چهـارم  چـاپ . صـالحی  ، ادیبدرون از آتشی. (1368 کاستاندا،کارلوس.) -14

 .شباویز

 سـوم،  چـاپ  همـایی،  تصـحیح  بـه  ،الهدایه مصباح (.1367 محمود.) عزالدین کاشانی، -15

 .هما انتشارات: تهران

 ،اخـلاق  ،کاسـتاندا  کـارلوس  تعـالیم  در سـلوب  سـیرو  (.1387 حسین.) محمد کیانی، -16

 .314 تا 278 ص  از 14 و 13 ش زمستان، و پاییز

 ؛«عرفانی دوم و اول سنت یا نظری و عملی عرفان» (.1391 اص ر.) علی فرد، میرباقری -17

 .65-77ص  ،22 پیاپی دوم، ش ششم، سال ،(گویا گوهر)عرفانی ادب های پژوهش

 چاپ عابدی، محمود تصحیح ، المحجوب کشف (.1383ع مان.)  بن علی هجویری، -18

 .سروش: تهران اول،
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 یاحکام شرع نییامام صادق )ع( در تب یمستشهدات قرآن یواکاو

 1سیده فاطمه حسینی میرصفی 

 چکیده

تفصـیلی آنهاسـت.   فقه در اصطلاح، استنباط و استصراج احکام شرعی فرعی از روی ادلنه 
 زی ـو ن یو حقـوق  یفقه ـ ،یشـناخت احکـام شـرع    یو منبـع بـرا   لیدل نیبه عنوان اول میقرآن کر

و اهـل بیـت عصـمت و    )ص(  و بزرگترین پشتوانه براى رسول خدا یو اجتماع یارتباطات فرد
 )ع(، در اثبات احکام فرعی اسلام است.   طهارت

ادله فقه در استصراج  نیاز مهمتر یکیان ( به عنو)عتیاهل ب یاز مستشهدات قرآن یآگاه
 است.   تیحائز اهم یفرع یو استنباط احکام شرع

ــده بــه هــدف پاســخ بــه ا  در ــه، نگارن ــایــن مقال ــ»ســوال کــه  نی امــام  یمستشــهدات قرآن
با تدبر در مفهوم فقـه و ادلـه آن، احکـام    « کدام است؟ یفرع یصادق)ع(در استباط احکام شرع

موضـوع پرداختـه    نی ـا یاز امام صادق )ع(، به بررس ـ  دهیرس اتیروا زیو ن یقرآن اتیآ ،یشرع
 .  است

مقدمه عمل به آنها و تـأمین سـعادت دنیـا و     ،یآنجا که دستیابى به احکام شرعى و فقه از
 اتی ـ)ع( بـه آ نیائمـه معصـوم   هـای  با نحوه استشهادات و اسـتدلال  ییآخرت انسان است، آشنا

مستشـهدات   یواکـاو »مقالـه بـا عنـوان     نی ـاست. لـ ا در ا  یقرآن در اثبات احکام اسلام ضرور

ای کوتاه درباره  سعی شده است ضمن بیان مقدمه «یاحکام شرع نییامام صادق)ع( در تب یقرآن
آن در اسـتنباط احکـام شـرعی، بـا ذکـر روایـات رسـیده از امـام صـادق)ع(           یلیفقه و ادله تفص

   .استشهاد و استدلال این امام همام را در اثبات احکام فرعی اسلام بیان گردد

 کلیدی گانواژ
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 طرح مسأله

فراوانـى  . اسـت  اسـتصراج احکـام شـرعی   قرآن کـریم، اولـین و مهمتـرین منبـع بـراى      

بر توجه خـاص ایشـان بـه    گواه در خصوص احکام شرعی آن بزرگواران  روایات رسیده از

لـزوم   از سوى دیگر آن بزرگواران عنایت ویژه بر مرجعیـت قـرآن و   بیان احکام الهی است.

عى این دو آن است که )آیات الاحکام( مورد توجـه ویـژه   نتیجه طبی اند. آن داشته استفاده از

الرناسـصون فـى    ننح ـ»فرماید:السیلام( می)علیه امام صادق .بگیرد قرار السیلام(لیهمبیت)ع اهل

 (213، ص1، ج1362)کلینی،  «.ویلهأالعلم و نحن نعلم ت

رسـالتش   .ایشانده خلیفه اموى و دو خلیفه عباسى معاصر بوده است با حکومت ایشان

تبلیق سنت صحیح نبوى، ابلاغ احکام الهى، پاسدارى از حـریم   را در چنین عصرى که همانا

مقابله با هر گونه تحریف و انحراف مکتب بود، هماهنگ با شـرایط زمـان    ایمان و اسلام، و

 (19، ص1. )سپهر، بی تا، جعمومى جامعه انجام داد و مکان و افکار

های گوناگونی را سپری کرده است. امـام خمینـی    دوره فقه شیعه در سیر تکاملی خود

 فرماید:  ( میقدیس سرنه)

السیـلام( بسـط پیـدا کـرده اسـت کـه بـرای        این فقهی است که با زبان امام صادق)علیه

ای پیش بیاید، مسائل مستحدثه، مسائلی که بعـدها پـیش    احتیاج بشر از اول تا آخر هر مسئله

، این فقه از عهده جوابش بر می آید و هیچ احتیاجی ندارد بـه  دانیمخواهد آمد که حالا نمی

 (157، ص20، ج1369این که یک تأویل و تفسیر باطل کنیم.)موسوی خمینی، 

مطالعه و مرور ادبیات موضوع و پژوهش هـای پیشـین و نیـز گـردآوری آیـات قـرآن       

السیـلام( و  کریم و روایـات مـرتبط بـا موضـوع احکـام فقهـی در گفتمـان امـام صـادق)علیه         

اســتصراج و تبیــین مشتشــهدات قرآنــی حضــرت دربــاره احکــام الهــی، از جملــه گــام هــای 

 باشد.پژوهشی در ساماندهی این مقاله می

شایان ذکر است که با بررسی های انجام شده تا کنون پژوهش مستقلی با این موضوع 

السیـلام(  صومین )علـیهم نوشته نشده است اما نویسندگان کتابهای فقه استدلالی به روایات مع

برای تبیین احکام شرعی استناد نموده اند که از جمله آنها به کتاب جواهر الکلام فـی شـرح   

، از محمد حسن نجفى معروف بـه صـاحب الجـواهر، بیـروت، انتشـارات دار       شرائع الإسلام
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 ، می توان اشاره نمود. إحیا  التراث العربی

باشـد کـه از نظـر وسـعت تتبـع و       سـیزدهم مـى  این کتاب مشهورترین آثار فقهى قـرن  

آورى و احاطه به اقوال و نظریات فقهى ارزشمند است. این کتاب را می توان به عنوان  جمع

السیلام( استناد نموده یک دوره کامل فقه شیعه دانست که مؤلف به روایات اهل بیت )علیهم

 است.

 تعریف لغوی واصطلاحی فقه

؛ 289، ص4، ج1426، )فیروزآبـادی،  دانسـتن و فهمیـدن اسـت   فقه در ل ت، به معنای 

نیـز آمـده    به معنای درب کردن چیزهای مصفـی  ( همچنین442، ص4، ج1404ابن فارس، 

در مفـردات، آن   راغب( 9، ص1، ج1386 ،ی لام الاس   ه ق ف ال  ة   ات ار اس ب ک  ن م  ۀ وع م ج م). است

، 1362ت. )راغب اصفهانی، معنا کرده اس غایب از معلومات حاضر به معلومات را پی بردن

رجـی،  ( بنابراین فقه در ل ت به معنای مطلق فهم یا فهم دقیق مسائل نظری اسـت. )گ 642ص

 (7، ص1377

فقه در اصطلاح دانستن احکام شرعی فرعی از روی ادلنه تفصیلی آنهاست. )جرجـانی،  

( بنابراین، فقه مطلق دانسـتن احکـام نیسـت بلکـه دانسـتن اسـتدلالی احکـام        216، ص1405

است، یعنی دانستن از روی ادلنه )کتاب، سنت، عقل، اجمـاع( و وسـائط در اثبـات آنهـا، نـه      

 (7، ص1377وت )گرجی، وسائط در ثب

 ادلّه فقه

 نقـش کـه   تـرین علـوم و معـارف اسـلامى اسـت      تـرین و گسـترده   فقه یکى از شـریف 

قوانین و احکـام اسـلامی مسـتند بـه منـابعی اسـت کـه         .داردزندگى مسلمانان  درای  سازنده 

اسـتناد   وسلنم( موردوآلهعلیهاللهبرخی از آن ها در زمان مؤسس دین، یعنی پیامبر اسلام)صلی

بوده است و بعضی در ادوار بعد منبع و مدرب حکـم معرفـی شـده اسـت. یکـی از منـابع و       

آیـه از آن مربـوط بـه     500باشـد کـه حـدود    مصادر اولیه تشریع یا ادله اصلی کتاب الله مـی 

؛ عـاملی  35، ص4، ج1380احکام فرعیه و عملیه و به اصطلاح احکام فقهی است )سیوطی، 

-وآلهعلیهالله(  که در دوران رسالت بر حضرت محمد)صلی63، ص3ا، ج)شهید ثانی(، بی ت

 وسلنم( نازل شد؛ این آیات با عنوان عمومی آیات الاحکام شناخته شده است.

http://wikifeqh.ir/راغب
http://wikifeqh.ir/غایب
http://wikifeqh.ir/غایب
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منابع استنباط احکام نزد شیعه و بیشتر مسلمانان عبارت است از: کتاب، سـنت، اجمـاع   

در  کـه  السیـلام( معصـومین )علـیهم  ه ائمو سلنم( ووآلهعلیهاللهصلی) رسول اللهو عقل؛ بنابراین 

، آیـات قـرآن کـریم    تفصیل و تبیـین ، همواره به هستند« قرآن ناظق و اسلام مجسم»حقیقت 

همت گماشتند و احکام الهی و نیز معارف بلند دینی و اسلامی را با اسـتناد بـه آیـات قـرآن     

 اند. نموده کریم بیان 

 تعریف حکم شرعی

رائه شده در این خصوص، حکم شرعی عبارت اسـت از آنچـه کـه    بر اساس تعاریف ا

شارع به عنوان شارعیت برای موضوعات مصتلف اعتبار کرده است. مانند: وجوب، حرمت، 

 ملکیت، زوجیت، پاکی، ناپاکی  ...

 شود. حکم شرعی بر دو قسم تکلیفی و وضعی تقسیم می

ا تـرب آن توسـط   الف( حکم تکلیفی، حکمی شرعی است کـه موضـوع آن، فعـل ی ـ   

مکلنف است و از لحاظ لزوم و یا عدم لزوم انجام )اقتضا  و تصییر(؛ حکـم تکلیفـی بـه پـن      

شود که عبارتنـد از: وجـوب، حرمـت، اسـتحباب، کراهـت و اباحـه؛ کـه در         قسم تقسیم می

 گویند. اصطلاح به آنها احکام خمسه تکلیفیه می

ا افعـال و تـرب فعـل از    ب( حکم وضعی، حکمی شرعی اسـت کـه گرچـه پیوسـته ب ـ    

جانب مکلنفان ارتباط دارد، اما این ارتباط همیشه به صورت مستقیم نیست. یعنی در ابتـدا بـه   

فعل و یا ترب فعل از طرف مکلنف تعلق نگرفته بلکه به اشیا  یا اشصاص تعلق گرفته اسـت.  

دا کنـد بـه   مانند: زوجیت همسر و شرط بلوغ و عقل. و یا اگر به صورت مسـتقیم ارتبـاط پی ـ  

دلیل بیان شرطیت فعلی برای صحت فعل دیگر است. مانند: شرطیت نماز ظهر برای صـحت  

 (7، ص1377نماز عصر. )گرجی، 

استشهاد و استدلال به آیات در اثبـات احکـام فرعـی اسـلام در کـلام امـام       

 (عصادق)

-اللهاحکام و قوانین عملی اسلام که در طول دوران رسالت به وسیله رسـول الله )صـلی  

وسلنم( به مردم ابلاغ گردید، یا در قرآن آمده است و یـا در احادیـث منقـول از آن    وآلهعلیه

حضرت تشریع گردیده؛ ل ا مسلمانان منبـع احکـام و دسـتورات اسـلامی را کتـاب و سـنت       
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-وسـلنم( و ائمـه معصـومین)علیهم   وآلهعلیهاللهیعنی آیات قرآن و دستورات رسول الله )صلی

 دانند و بعدها منابع دیگری چون عقل و اجماع نیز به آن اضافه شد. می السیلام(

 های مصتلف تقسیم شده است که برخی از آنها عبارتند از: به دسته احکام قرآن

 ...عبادات مانند نماز، روزه، ح ، زکات و. 1

 نفقه، وصییت، ارث، و... رضاع، حضانت، طلاق،مانند: نکاح،  حکام خانواده:. ا2

 خرید و فروش، اجاره، رهن، عاریه، و... مانند: حکام اقتصادی و معاملات مالی. ا3

نظـام اقتصـادی جامعـه و مناسـبات مـالی طبقـات        ماننـد:  احکام اقتصادی حکومت. 4 

 و...اجتماعی و درآمدهای عمومی دولت 

 احکام و مقررات قانونی. 5

 و.... سلمانانا غیر مه بمراود ،صلح ،جنگمانند:  احکام سیاسی حکومت. 6

قضـا،  ، عـدالت و اسـتیفای حقـوق   ماننـد: اجـرای    احکام انتظامی و مقررات جزائـی . 7

 و... شهادات، سوگند، دعاوی

قصــاص، حــدود،  یی چــونهــا جــرائم و مجــازاتماننــد:  احکــام جنــایی و کیفــری. 8

 تعزیرات و دییات 

اطلاع مفسر و فقیـه از  بدون تردید استنباط دقیق احکام شرعی از آیات قرآن وابسته به 

 باشد.اسباب و شرایط نزول و احاطه وی بر قرائن زمان نزول می

فقــه از جملــه بــارزترین و برجســته تــرین علــومی اســت کــه بــا شصصــیت یگانــه امــام 

السیلام( عجین شـده اسـت. آن حضـرت دربـاره شـریعت و نیـز احکـام اسـلامی         صادق)علیه

 فرماید: می

َ تبَاَطَكَ » أررَاهیِمَ وَ وُوسَری وَ عیِسَری   إِنَّ الَلّه داً)ص( مَررَائعَِ نرُو،ٍ وَ إِب وَ تعََالیَ أَعأطَی وُحَمَّ

َّرَ  وَ لَا سِر باَنیِ رمأحََ  وَ لَا طَهأ ََّ  السَّ أحَنیِفیِ رَةَ ال طأ
أفِ أدَادِ وَ ال نَ أعَ الْأ طَصَ وَ خَل ِخأ حِیدَ وَ الْأ یاَحََ  أَحَرلَّ التَّوأ

یِّباَِ  وَ حَ  أهِمأ ثرُمَّ فیِهَا الطَّ غَأرطَلَ الَّترِي کاَنرَتأ عَلرَی ررَهُمأ وَ الْأ أهُمأ إِصأ أخَباَئثَِ وَ وَضَرعَ عَرن َ  فیِهَا ال رَّ

أ  ريَ عَرنِ ال أمَعأرُوفِ وَ النَّهأ رَ باِل وَأ أحَجَّ وَ الْأ یاََ  وَ ال کاَةَ وَ الصِّ طَةَ وَ الزَّ أهِ فیِهَا الصَّ مُنأکرَرِ وَ افأترََضَ عَلیَ

أحَطَلَ وَ  أوُضُروَ  وَ  ال ِ وَ زَادَهُ ال أرهَِرادَ فِري سَربیِلِ الَلّه أفرََائضَِ وَ ال أحُدُودَ وَ ال أمَوَاطِیثَ وَ ال أحَرَاَ  وَ ال ال

أفرَيأ  أمَغأرنمََ وَ ال رلِ وَ أَحَرلَّ لرَهُ ال أمُفصََّ أبقَرََةِ وَ ال أکِتاَبِ وَ بخَِوَاتیِمِ سُوطَةِ ال لهَُ بفِاَتحَِِ  ال  َ  وَ نصََررَهُ  فضََّ
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أررِنِّ  روَدِ وَ ال سَأ أریضَِ وَ الْأ بَ سَلهَُ کاَفَّرً  إِلرَی الْأ ردِاً وَ طَهُوطاً وَ أَطأ ضَ وَسأ طَأ عأبِ وَ جَعَلَ لهَُ الْأ  وَ باِلرُّ

أ  نَ رِکیِنَ وَ فِدَاهُمأ ثمَُّ کلُِّبَ وَا لرَمأ یکُلََّربأ أَحَردم وِرنَ الْأ أمُشأ رَ ال یََ  وَ أَسأ أرزِأ طَاهُ ال أسِ وَ أَعأ ِن بیِرَاِ  وَ الْأ

دٍ وَ قیِلَ لهَُ  مأ
أرِ غِ مَاِ  فيِ غیَ أهِ سَیأبم ونَِ السَّ أزِلَ عَلیَ ِ لا تکُلََّربُ إِلاَّ نفَأسَرك -أُن «.  فقَاتلِأ فيِ سَربیِلِ الَلّه

 (647  ص2  ج1380؛ حکیمي  17  ص2  ج1362)کلیني  

 ،ابراهیم ،نوح هاى فرمود: همانا خداى تبارب و تعالى شریعت السیلام(لیهع)مام صادقا

عطـا فرمـود، و آن شـرایع    وسلنم( وآلهعلیهالله)صلیمحمده را ب السیلام(لیهمع)موسى و عیسى

پرستى و فطرت حنیفیـه آسـان )کـه همـان طریقـه و       یکتاپرستى است و اخلاص و ترب بت

گیـرى از جماعـت مسـلمین(     گیرى و صحرا گردى )کناره ست( و اینکه گوشها روش اسلام

زهاى پاکیزه را در این شرایع حلال کرد و پلیدیها را حرام نمود و تکلیف سنگین نیست، چی

 ت،زکـا  ،گردن آنها بود برداشت آنگاه در آن شرایع مقرر فرمود، نمـاز ه و زنجیرهائى که ب

ها و حدود و فرائض و  معروف و نهى از منکر و حلال و حرام و میراثه روزه و ح  و امر ب

اضـافه  وسـلنم(  وآلـه علیهالله)صلیاضافه وضو ]و وضو را براى محمد ه برا،  جهاد در راه خدا

و آیـات آخـر سـوره     فاتحـۀ الکتـاب  سبب سوره ه فرمود[ و آن حضرت را فضیلت بصشید ب

  را  هاى پر فصل )از سوره ق یا محمد یا فـتح تـا آخـر قـرآن( و غنیمـت و فـى       بقره و سوره

افکنـد( نصـرت    براى او حلال فرمـود و او را بـا رعـب )و ترسـى کـه در دل دشـمنانش مـی       

کننده )در تیمم( قرار داد، و او را بسوى همگـان   گاه و پاب بصشید، و زمین را برایش سجده

سفید و سیاه و جن و انس ارسال فرمود، و گرفتن جزیـه و اسـیر کـردن مشـرکین و فدیـه       از

هـیچ یـک از پی مبـران آن    ه او متوجه شد کـه ب ـ ه او عطا فرمود، سپس تکلیفى به گرفتن را ب

در »غلاف بر او نازل شد و باو گفتـه شـد    تکلیف متوجه نشده بود، و از آسمان شمشیرى بى

را تنها گ اشتند( تنها خـودت تکلیـف دارى )کـه بـا دشـمنان      و ر تراه خدا جنگ کن )و اگ

 (.نمایی دین جنگ

ــام صــادق       ــاتی از ام ــه روای ــرعی ب ــام ش ــان برخــی از احک ــن قســمت ضــمن بی در ای

السیلام( و مستشهدات ایشان در اثبات احکـام شـرعی، خـواهیم پرداخـت. شـایان ذکـر        )علیه

السیلام( در کتابهای حـدی ی   ز امام صادق)علیهاست با توجه به این که روایات فقهی صادره ا

 و فقهی بسیار است در این جا به منظور اختصار به برخی از آنها اشاره خواهد شد.



 83 / ی احکام شرع نییامام صادق )ع( در تب یمستشهدات قرآن یواکاو 

 نماز 

 فرماید: قرآن کریم درباره وجوب نماز می

اکعِینَ » کعَوُا وَعَ الرَّ کاةَ وَ اطأ طةَ وَ آتوُا الزَّ  (43؛ )بقره/ «وَ أَقیمُوا الصَّ

را بپا دارید، و زکات را بپردازید، و همراه رکوع کنندگان رکوع کنیـد)و نمـاز   و نماز 

 را با جماعت بگزارید(!

 فرماید: ( درباره وجوب نماز میالسیلام علیهامام صادق )

ِ عَزَّ وَ جَلَّ  لِ الَلّه ادِقُ) ( فيِ قوَأ ونِیِنَ  -قاَلَ الصَّ أمُرؤأ طةَ کانرَتأ عَلرَی ال قوُتراً کتِابراً وَ   إِنَّ الصَّ وأ

 (197  ص1  ج1404( قاَلَ وَفأرُوضاً؛ )صدوق  103)نسا /

فروایرد: إِنَّ  اوا  صادق)علیه السَط ( دط تفسیر این آیه مریفه کره خداونرد عزَوجرلَ وي

قوُتاً یعنی: )همانا نماز بر وؤونان نومته ونِیِنَ کتِاباً وَوأ أمُؤأ طةَ کانتَأ عَلیَ ال سرت واجرب و  ا  الصَّ

بر وؤونان(  فریضه ا  است داطاى اوقا  وعینَه. آن حضر  فروود: یعنری وفرروض  وعینَ یا

 ست. )واجب( ا

إنن اللَّه فرض الزنکاة کما فرض » فرماید: ( درباره وجوب نماز میالسیلام علیهامام صادق)

همان گونـه کـه خداونـد نمـاز را واجـب سـاخته        (315، ص1375)صابری یزدی،  ؛«الصیلاة

 زکات را نیز واجب کرده است.   

  روزه

 فرماید: خداوند متعال می

َّقوُنَ » ألکِمُأ لعََلَّکمُأ تتَ یاُ  کمَا کتُبَِ عَلیَ الَّيینَ ونِأ قبَ أکمُُ الصِّ «. یا أَیُّهَا الَّيینَ آوَنوُا کتُبَِ عَلیَ

 (183)بقره/

گونه که بر کسـانى کـه    اید! روزه بر شما نوشته شده، همان ردهاى افرادى که ایمان آو

 قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهیزکار شوید.

 فرماید: ( درباره وجوب روزه ماه مبارب رمضان میالسیلام علیهامام صادق)

یتَرِرهِ » أَ یتَرِرهِ وَ یفُأطَرررُ لرُِ أَ رِ طَوَضَررانَ فرَِیضَرر م یصَُرراُ  لرُِ   10  ج1983رلسرري  )و«. صِرریاَُ  مَررهأ

 (606  ص2  ج1403؛ صدوق  355ص

شود و نیـز   روزه ماه رمضان واجب است، به هنگام دیدن هلال رمضان روزه گرفته می
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 گردد. به هنگام رؤیت هلال شوال افطار کردن واجب می

 ( فرمودند: السیلام علیههمچنین روایت شده که امام صادق )

رَ طَوَضَانَ لمَأ » ِ عَرزَّ وَ إِنَّ مَهأ لُ الَلّه أتُ لرَهُ فقَرَوأ ألنَاَ فقَلُ وَُمِ قبَ ُ صِیاَوَهُ عَلیَ أَحَدٍ ونَِ الْأ یفَأرِضِ الَلّه

أکمُُ  ُّهَا الَّيِینَ آوَنوُا کتُبَِ عَلیَ ألکِمُأ قرَالَ إِنَّمَرا فرَرَضَ   جَلَّ یا أَی یاُ  کمَا کتُبَِ عَلیَ الَّيِینَ ونِأ قبَ الصِّ

ُ صِیاََ  مَهأ  ضراً عَلرَی الَلّه َ  وَ جَعَرلَ صِریاَوَهُ فرَأ وَُّ لَ بهِِ هَيِهِ الْأ وَُمِ ففَضََّ أبیِاَِ  دُونَ الْأ نَ رِ طَوَضَانَ عَلیَ الْأ

تهِِ  ِ )ص( وَ عَلیَ أُوَّ  (100  ص 2  ج 1404)صدوق  «.  طَسُولِ الَلّه

سلیمان بن داود منقرى از حف  بن غیاث نصعى روایـت کـرده اسـت، کـه گفـت: از      

فرمود: خدا روزه ماه رمضان را بر هیچ یک از امیتهـاى   شنیدم که مى (السیلامعلیه)صادق امام

ایـا اى کسـانى   »پیش از ما واجب نساخته است، گفتم: پس قول خداى عزنوجلن کـه فرمـود:   

اید، روزه داشتن بر شما واجب شده است، همان طور که بر امیتهاى پـیش از   که ایمان آورده

شود؟ امام فرمود: همانا که خدا روزه مـاه رمضـان را    چگونه توجیه مى« دشما واجب شده بو

وسیله آن برترى بصشید، و روزه ه بر پیامبران واجب کرده بود، نه بر امیتها، ولى این امت را ب

   ساخت و هم بر امیتش.  داشتن آن را هم بر رسول خدا واجب

 خمس

 فرماید: انفال میسوره  41( در تفسیر آیهالسیلام علیهامام صادق)

)علیه» ِ أدِ الَلّه أتُ أَباَ عَب أنِ عیِسَی قاَلَ سَأَل ِ تعََالیَاب لِ الَلّه رتمُأ  -السَط ( عَنأ قوَأ لمَُروا أَنَّمرا غنَمِأ وَ اعأ

بی ونِأ مَيأ  أقرُأ سُولِ وَ ليِِ  ال  خُمُسَهُ وَ للِرَّ
ِ ِ)41)انفرال/  ٍ  فأََنَّ لِلَّه أردِ الَلّه السَرط ( علیره( فقَرَالَ أَبرُو عَب

ٍ  إِلاَّ أَنَّ  واً بیِوَأ ِفاَدَةُ یوَأ  الْأ
ِ أهِ ثمَُّ أَمَاطَ بیِدَِهِ ثمَُّ قاَلَ هيَِ وَ الَلّه أهِ عَلیَ طُکأبتَیَ فقَیَ رأ

 أَبيِ جَعَلَ مِیعَتهَُ فيِ بمِِ

کوُا  (544  ص1  ج1362)کلیني  «. حِلٍّ لیِزَأ

بدانیـد هـر چـه    »باره قول خداى تعالى،  در (السیلاملیهع)ابن عیسى گوید: از امام صادق

پرسـیدم، حضـرت دو   « غنیمت گیرید پن  یـک آن از خـدا و پی مبـر و خویشـاوندان اسـت     

آرن  را بر زانو گ اشت و با دست اشاره کرد و فرمود: بصدا که آن استفاده روز بروز اسـت  

 ده نباشند.)که باید خمس آن را داد( جز آنکه پدرم شیعیان خود را حلال کرد تا آلو

 فرماید: همچنین در پاسخ سؤالی که از ایشان درباه خمس پرسیده شده می

)علیه» ِ أدِ الَلّه أرُعأفيِِّ عَنأ أَبيِ عَب أنِ وَالكٍِ ال ِ عَرزَّ وَ   السَط (عَنأ زَکرَِیَّا ب لِ الَلّه  أَنَّرهُ سَرأَلهَُ عَرنأ قرَوأ



 85 / ی احکام شرع نییامام صادق )ع( در تب یمستشهدات قرآن یواکاو 

رنأ مَريأ 
رتمُأ وِ لمَُروا أَنَّمرا غنَمِأ بری  ٍ  جَلَّ وَ اعأ أقرُأ سُرولِ وَ لرِيِ  ال  خُمُسَرهُ وَ للِرَّ

ِ أیتَراوی  فرَأَنَّ لِلَّه وَ   وَ ال

بیِلِ )انفال/ أنِ السَّ أمَساکیِنِ وَ اب أرثُ یشََراُ  وَ 41ال سُولِ یضََعهُُ حَی  عَزَّ وَ جَلَّ فلَلِرَّ
ِ ا خُمُسُ الَلّه ( قاَلَ أَوَّ

سُولِ فلَِِقَاَطِبهِِ وَ خُمُسُ  ا خُمُسُ الرَّ أتهِِ فرََعَرلَ  أَوَّ لِ بیَ أیتَاَوَی یتَاَوَی أَهأ هُ وَ ال َُ بیَ فهَُمأ أَقأرِباَ أقرُأ ذَوِ  ال

رتَ أَنَّرا لَا نأَأکرُلُ  بیِلِ فقَدَأ عَلمِأ أناَُ  السَّ أمَسَاکیِنُ وَ أَب ا ال هُمِ فیِهِمأ وَ أَوَّ سَأ بعَََ  الْأ طَأ ردَقََ  وَ لَا هَيِهِ الْأ الصَّ

أ  ربیِلِ تحَِلُّ لنَاَ فهَِريَ للِ أنرَاِ  السَّ   1  ج1403؛ همرو  42  ص2  ج1404)صردوق  «.  مَسَراکیِنِ وَ أَب

 (401  ص1424؛ وشکیني  325ص

( 31/السیلام( پرسیدم معناى این آیه را )انفال زکریا بن مالک گوید: از امام صادق)علیه

و از  دست شما برسد پن  یک آن از آن خدا است و از آن رسوله بدانید که چون غنیمت ب

گان فرمود: اما سهم خداوند از خمـس در   آن خویشان پی مبر و یتیمان و تهى دستان و آواره

کنـد و امـا سـهم رسـول از خمـس از آن       اختیار پی مبر است که هر جا خواهد مصـرف مـی  

القربى که خویشان پی مبرند با سهم یتیمان که مقصـود یتیمـان   خویشان او است و سهم ذوى

رند این چهار سهم مصصوص خاندان پی مبر است و اما سـهم تهـى دسـتان و    از خاندان پی مب

خوریم و بـر مـا حـلال نیسـت )و در عـین حـال       ( نمیت)زکا هگان میدانى که ما صدق آواره

رعایت حال مساکین و تهى دستان نیز لازم اسـت( لـ ا دو سـهم از خمـس مصصـوص تهـى       

 گان از سادات است. دستان و آواره

 زکات

ــازل نمــوده اســت. )بقــره/ خداونــد م ــاره زکــات آیــاتی را ن ؛ 43، 110، 177تعــال درب

 ( 10؛ شمس/15؛  علی/18؛ فاطر/37؛ نور/78؛ ح /73؛ انبیا / 5، 11؛ توبه/12مائده/

 فرماید: ( در خصوص وجوب زکات میالسیلام علیهامام صادق)

طَةَ » کاَةَ کمََا فرََضَ الصَّ َ تعََالیَ فرََضَ الزَّ طَاهَرا عَطَنیِرًَ   إِنَّ الَلّه کاَةَ فأََعأ فلَوَأ أَنَّ طَجُطً حَمَلَ الزَّ

أهِ فيِ ذَلكَِ  را   لمَأ یکَنُأ عَلیَ غَأنیِرَاِ  وِمَّ روَالِ الْأ ري أَوأ
أفقُرَرَاِ  فِ َ عَزَّ وَ جَرلَّ فرَرَضَ للِ عَتبَم وَ ذَلكَِ أَنَّ الَلّه

ُ أَنَّ الَّيِ  فَ  أتفَوُنَ بهِِ وَ لوَأ عَلمَِ الَلّه أفقُرَرَاُ  فیِمَرا أُوترُوا یکَ تیَ ال رَضَ لهَُمأ لمَأ یکَأفهِِمأ لزََادَهُمأ فإَِنَّمَا یرُؤأ

أفرَِیضَر  أعِ وَنأ وَنعََهُمأ حُقوُقهَُمأ لَا ونَِ ال   1404؛ صردوق  498  ص3  ج1362)کلینري  «. ونِأ وَن

 (369  ص2  ج1380؛ همو  3  ص2ج

ز را واجب نمود، حال اگـر شـص    خداوند زکات را واجب کرد همان طورى که نما
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زکات را حمل نمود و آن را علنى و آشکار به مستحقنش داد بر او ملامتى نیسـت زیـرا حـق    

عزنوجلن در اموال اغنیا  براى فقرا  آنچه را که ایشان را کفایت کنـد قـرار داده و اگـر حـق     

دهـد   را افزایش مى کند البته آن تعالى بداند آنچه فرض و واجب نموده کفایت فقرا  را نمى

ولى بارى تعالى آگاه است که حق معیین شده در مال اغنیا  براى فقـرا  کـافى اسـت منتهـى     

دهند و ایشـان را از آنچـه    اند زیرا اغنیا  حقوق آنها را نمى نیازمندان و محتاجین هلاب شده

 کنند. خدا بر ایشان معیین فرموده منع مى

لام( در پاسخ سؤال یکی از اصحاب درباره آیـه  السی در روایت دیگری امام صادق)علیه

 فرماید: سوره توبه، به بیان ویژگی های مستحقین دریافت زکات پرداخته و می 60

)علیه» ِ أدِ الَلّه أتُ لِْبَيِ عَب ردَقاُ  عَنأ أَبيِ بصَِیرٍ قاَلَ قلُ  عَرزَّ وَ جَرلَّ إِنَّمَرا الصَّ
ِ لُ الَلّه السَرط ( قرَوأ

أ  أفقُرَاِ  وَ ال أبرَائسُِ 60مَساکیِنِ )توبه/للِ أهُ وَ ال هَدُ ونِ کِینُ أَجأ سأ
أمِ أَلُ النَّاسَ وَ ال أفقَیِرُ الَّيِ  لَا یسَأ ( قاَلَ ال

رَاطِهِ وَ کرُلُّ وَرا کرَانَ تَ  طَنهُُ أَفأضَلُ ونِأ إِسأ أكَ فإَِعأ ُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلیَ هَدُهُمأ فکَلُُّ وَا فرََضَ الَلّه عراً أَجأ طَوُّ

رَا مِلُ زَکاَةَ وَالهِِ عَلیَ عَاتقِهِِ فقَسََمَهَا عَطَنیًَِ  کاَنَ ذَ فإَِسأ طَنهِِ وَ لوَأ أَنَّ طَجُطً یحَأ لرِكَ طُهُ أَفأضَلُ ونِأ إِعأ

 (501  ص3  ج1362)کلیني  «. حَسَناً جَمیِطً 

گفتم: معناى فقیر و مسکین چیست که  (السیلاملیهعبه ابوعبدالله صادق)گوید راوی می

ابـو عبـد الله گفـت:    « زکات فریضه، ویژه فقرا و مساکین است...»گوید:  مى وند عزنوجلنخدا

رود. مسکین، یعنـى بیکـار اسـت و     کند و به دریوزگى نمى فقیر، یعنى مستمندى که کار مى

نوا است. فقیر بائس، یعنى هر چه داشته در اثر: غـارت، سـیل، هـوار، از     آدم بیکار سصت بى

کند، آشـکار آن   اى که خداوند واجب مى رگ و نوائى ندارد. هر فریضهدست داده و هیچ ب

بهتر از پنهان است و هر طاعتى که مردم شصصـا پیشـقدم شـوند، پنهـان آن بهتـر از آشـکار       

است. زکات هم جز  فرائض است: اگر کسى زکات خـود را بـر دوش بگـ ارد و آشـکارا     

 بى کرده است.خو میان حاجتمندان تقسیم کند، کار بسیار شایسته و

 حج

 فرماید: خداوند متعال می

أرتِ وَرنِ » أبیَ  عَلرَی النَّراسِ حِرجُّ ال
ِ أراهیمَ وَ وَنأ دَخَلهَُ کرانَ آونِراً وَ لِلَّه فیهِ آیا م بیَِّنا م وَقاُ  إِب

أعالمَینَ  َ غنَيٌِّ عَنِ ال أهِ سَبیطً وَ وَنأ کفَرََ فإَِنَّ الَلّه تطَاَ  إِلیَ  (97)آل عمران/«. اسأ
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] خانـه   هاى روشن، )از جمله( مقام ابـراهیم اسـت؛ و هـر کـس داخـل آن      در آن، نشانه

خدا[ شود؛ در امان خواهد بود، و براى خدا بر مردم است که آهنـگ خانـه)او( کننـد، آنهـا     

که توانایى رفتن به سوى آن دارند. و هر کس کفر ورزد)و ح  را ترب کند، به خود زیـان  

 نیاز است. جهانیان، بى رسانده(، خداوند از همه

همچنین در آیات دیگری نیز ضـمن اشـاره بـه ایـن فریضـه الهـی، احکـام آن را بیـان         

 (27؛ ح /3؛ توبه/167دارد. )بقره/ می

( نیز بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن کـریم، ضـمن پاسـخ گـویی بـه           السیلام علیهامام صادق)

 دارد. م آن را نیز بیان میپرسیدند، احکا سؤالاتی که درباره ح  و وجوب آن از وی می

 فرماید: حضرت درباره احکام ح  می

أبرَدَنِ وَ أَنأ » ِ  ال احِلرَُ  وَرعَ صِرحَّ ادُ وَ الرَّ أهِ سَبیِطً وَ هُروَ الرزَّ تطََاَ  إِلیَ أتِ وَاجبِم لمَِنأ اسأ أبیَ حِجُّ ال

جعُِ إِلَ  أسَانِ وَا یخَُلِّفهُُ عَلیَ عیِاَلهِِ وَ وَا یرَأ نِ ُّعراً وَ لَا یکَوُنَ للِْأ أحَرجُّ إِلاَّ تمََت رهِ وَ لَا یرَُروزُ ال أهِ بعَأدَ حَرِّ ی

ررَا ُ  ِحأ أحَررَاِ  وَ لَا یرَُروزُ الْأ رردِِ ال أمَسأ لهُُ حَاضِرِ  ال ِفأرَادُ إِلاَّ لمَِنأ کاَنَ أَهأ ِقأرَانُ وَ الْأ أرلَ  یرَُوزُ الْأ قبَ

أمیِقاَِ  وَ لَا یرَُوزُ تأَأخِیرُهُ عَنِ ا ُ عَرزَّ وَ جَرلَّ وَ بلُوُغِ ال َّرٍ  وَ قرَدأ قرَالَ الَلّه أمیِقاَِ  إِلاَّ لمَِررَضٍ أَوأ تقَیِ ل

ررَةَ لِلَّه  أعمُأ أحَرجَّ وَ ال وا ال ؛ 606  ص2  ج1403؛ صردوق  225  ص10  ج1983)ورلسري  «.  أَتمُِّ

 (322  ص1375صابر  یزد   

مـال  ح  واجب است بر هر کس کـه اسـتطاعت دارد و اسـتطاعت عبـارت خـوراب      

اش تـأمین شـود و پـس از     سوارى و صحت بدن و به قدرى داشته باشـد کـه خـرج خـانواده    

بازگشت از مکه اداره شود، جایز نیست مگر ح  تمتع. ح  اقران و افراد فقـط بـراى کسـى    

اش در مسجد الحرام سـاکن باشـد احـرام جـایز نیسـت تـا بـه میقـات نرسـد و از           که خانواده

ایز نیســت مگــر بــه واســطه مــریض بــودن یــا تقیــه. خداونــد  میقــات تــأخیر انــداختن آن جــ

و حـ  و عمـره را بـراى خـدا بـه اتمـام        ( 196؛ )بقره/ «وي   تِمُّوا الحْي َّ وي الْعُمْر ة  لِلَّه:»فرماید مى

 (212، ص2، ج1379)خسروی،  برسانید!

 در راه خدا جهاد

، 193، 216، 244بقـره/ همچنان که آیات قرآن کریم به جهاد در راه خدا اشاره دارد )

؛ 25؛ حدیـــد/4، 7؛ فـــتح/110؛ نحـــل/20؛ توبـــه/39، 56، 60؛ انفـــال/74، 84؛ نســـا /190
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السیلام( نیز ضمن بیان وجوب آن، آن را از برترین فرایض  (، ائمه معصومین )علیهم14صف/

 اند. برشمرده

 فرماید: ( درباره فضیلت جهاد در راه خدا میالسیلام علیهامام صادق )

ــر ائضِ الْ» ــدي الْف  ــیيا ِ بيعْ ــلُ الْأ شْ ــادُ   فْض  ــاملی،  «. جِهي ــال 13، ص15، ج1409)الحــر الع ؛ فت

السیـلام(   امـام صـادق)علیه   (345، ص1375؛ صـابری یـزدی،   362، ص2نیشابوری، بی تا، ج

 ست.هاپس از واجبات، جهاد برترین چیزفرمود: 

فرماید: همانا خداوند به رسول خود آن چیـزى را تکلیـف    مى (السیلامعلیه) امام صادق

از کرد که هیچ یک از خلایقش را بدان تکلیـف نکـرده بـود؛ او را تکلیـف کـرد کـه اگـر        

تنهایى به عرصه نبرد درآید و حال آنکـه هـیچ کـس    ه گروه رزمنده همراهى نیابد، خویش ب

ف قاتِـلْ فِـی   »ن آیـه را تـلاوت فرمـود:    از پیشینیان و پسینیان را چنین تکلیفى نکرد، سـپس ای ـ 

در راه خدا پیکار کن که بـر هـیچ کـس جـز بـر      ( 84)نسا /  ؛«سيبِیلِ اللَّهِ لا تکُ لَّفُ إِلَّا ن فْسيکي

 (324، ص1381. )آژیر، نفس خویش مکلنف نیستى

 السّلام(معرفی گناهان کبیره در کلام امام صادق)علیه
به درخواست یکی از اصـحاب، بـا اسـتناد بـه آیـات       السیلام( در پاسخامام صادق)علیه

شـمرد. در   وسلنم(، گناهان کبیره را برمیوآلهعلیهاللهقرآن کریم و سصنان پیامبر اسلام )صلی

السیلام( رسید و این آیه را  روایتی آمده است که عمرو بن عبید خدمت حضرت صادق)علیه

( گفت: آقا مایلم گناهان کبیـره را از روى  31)نسا ،  «وْن  عينهُْإِنْ ت جتْ نبُِوا ک بائِر  ما تنُهْي»خواند: 

 قرآن بشناسم.

 السیلام( شروع به تفصیل نموده و فرمود:امام)علیه

 (48؛ )نسا /«إِنَّ اللَّهي لا یي فِْرُ   نْ یُشْر بي بهِِ». شرب به خدا به دلیل 1

 ( 87؛ )یوسف/«ت یأْ سُوا منِْ ريوْحِ اللَّهِوي لا ». یأس و ناامیدى از رحمت خدا به دلیل 2

وي بيـراا  ». نافرمانى پدر و مادر زیرا نافرمان پدر و مـادر شـقى اسـت بـه دلیـل ایـن آیـه        3

 (32)مریم/ ؛«بِوالِديتِی وي ل مْ یيجْعيلنِْی جيبَّاراب ش قیِ ا

 (93)نسا /  ؛«متُ عيمِّدابوي مينْ یيقْتُلْ مُؤْمنِاب ». آدم کشى به دلیل این آیه 4

إِنَّ ». نسبت عمل زمت به زنان پاك دادن و خوطدن ورال یتریم بره دلیرل ایرن آیره 6و  5
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أیتَاوی أماً   الَّيِینَ یأَأکلُوُنَ أَوأوالَ ال  (10؛ )نسا /«ظُل

وَئيٍِ دُبرَُهُ ». فراط از جنگ به دلیل این آیه 7  (16؛ )انفال/«وَ وَنأ یوَُلِّهِمأ یوَأ

با»مود  خواطى از این آیه استفاده وی. طبا8  (275)بقره/ ؛«الَّيِینَ یأَأکلُوُنَ الرِّ

ترَاهُ ». سحر و جادوگرى به دلیل این آیه 9  (102؛ )بقره/«وَ لقَدَأ عَلمُِوا لمََنِ امأ

أقَ أَثاواً ». زنا به دلیل آیه 10 نوُنَ وَ وَنأ یفَأعَلأ ذلكَِ یلَ  (68؛ )فرقان/ «وَ لا یزَأ

أمانهِِمأ ثمََناً »دطوغ . قسم 11  وَ أَی
ِ دِ الَلّه ترَُونَ بعَِهأ  (77عمران/ ؛ )آل«إِنَّ الَّيِینَ یشَأ

 (161عمران/ ؛ )آل«وَ وَنأ یغَأللُأ یأَأِ  بمِا غلََّ ». خیانت کردن 12

می». ندادن زکا  به دلیل آیه 13 َ  یحُأ أها فيِ ناطِ جَهَنَّمَ   یوَأ  (53؛ )توبه/«عَلیَ

أبهُُ »وغ و کتمان مهاد  . مهاد  دط14 أتمُأها فإَِنَّهُ آثمِم قلَ  (283؛ )بقره/«وَ وَنأ یکَ

رِ کعََابدِِ وَثرَنٍ »خواطى به دلیل فروای  پیاوبر اکر  که فروود:  . مراب15 أخَمأ ؛ «مَاطِبُ ال

 مراب خواط وانند بت پرست است.

طَةَ وُتَ ». ترك نماز به دلیل این فروای  که 16 داً وَنأ ترََكَ الصَّ ِ وَ  -عَمِّ رِ  الَلّه فقَدَأ برَِئَ ونِأ ذِوَّ

ِ  طَسُولهِ  ؛ هر کس نماز طا عمدا ترك کند دیگر با خدا و پیاوبرش کاطى نخواهد دامت.«ذِوَّ

ِ »مکنی و قطع پیوند خویشاوندى به دلیل آیه  . پیمان18و  17 ردَ الَلّه أقضُُونَ عَهأ ؛ «الَّيِینَ ینَ

 (27)بقره/ 

وطِ »زاف سرائی به دلیل آیه . دطوغگوئی و گ19 لَ الزُّ تنَبِوُا قوَأ  (30؛ )حج/«وَ اجأ

ِ ». جرأ  پیدا کردن بر خدا به دلیل این آیه 20  (99؛ )اعراف/ «أَ فأََونِوُا وَکأرَ الَلّه

تمُأ إِنَّ عَيابيِ لشََدِیدم ». کفران نعمت به دلیل این آیه 21  (7؛ )ابراهیم/«وَ لئَنِأ کفَرَأ

أمُطَفِّفیِنَ »دلیل آیه  . کم فرومی به22  (1؛ )وطففین/«وَیألم للِ

أمِ ». لوا  به دلیل آیه 23 ِث تنَبِوُنَ کبَائرَِ الْأ  (32؛ )نرم/«الَّيِینَ یرَأ

مينْ ت بيسَّمي فِی ويجْـهِ مبُْت ـدِعٍ   »سازى و بدعت به دلیل قول پیامبر اکرم که فرمود:  . دین24

کس تبسم کنـد در صـورت بـدعت سـاز م ـل ایـن اسـت کـه          هر ؛« ف ق دْ   عيان  عيل ى هيدْمِ دِینهِ

  کمک به نابودى دین خود کرده است.

گفت: هلاب شد  کرد و می عمرو بن عبید از خدمت امام خارج شد بلند بلند گریه می

کسى که میراث شما را صاحب گردیـد و در علـم و مقـام بـا شـما مبـارزه کـرد. )مجلسـی،         
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 (186، ص1398؛ خسروی، 375، ص3، ج1378 ؛ ابن شهر آشوب،216، ص47، ج1983

 السّلام( بیان حدود الهی در سخنان امام صادق)علیه

 فرماید: السیلام( درباره حدود الهی می امام صادق)علیه

)علیه َ جَعَرلَ لکِرُلِّ »السَط ( قال: قال النبَيَ )ص( لسرعد برن عبرادة: عن ابي عبد الَلّه إِنَّ الَلّه

ِ حَدَاً ٍ  حَدَاً وَ  مَيأ  ى حَدَاً ونِأ حُدُودِ الَلّه رهَدَاِ    -جَعَلَ عَلیَ وَنأ تعََدَّ بعََرِ  الشُّ طَأ وَ جَعَلَ وَرا دُونَ الْأ

لمِیِن أمُسأ توُطاً عَلیَ ال  (365  ص1375؛ صابر  یزد   153  ص1385)طبرسي  «.  وَسأ

عد بـن عبـاده   بـه س ـ  وسـلنم( وآلهعلیهاللهصلینقل شده است که پیامبر)(از امام صادق)ع

براى هر چیزى حدیى قـرار داده اسـت، و بـر هـر آن کـس کـه از حـدیى از         فرمود: خداوند

حدود الهى تجاوز کند حدیى قرار داده است و کمتر از چهـار گـواه را ]در اثبـات گناهـانى     

 . [ است که نیازمند چهار گواهند[ بر مسلمانان پوشیده داشته ]و نامعلوم

 حد سرقت .1

ُ عَزِیرزم حَکِریمم   وَ »  وَ الَلّه
ِ أدِیهَُما جَزاً  بمِا کسََبا نکَالاً وِرنَ الَلّه اطِقَُ  فاَقأطَعوُا أَی اطِقُ وَ السَّ السَّ

َ غفَوُطم طَحِیمم  أهِ إِنَّ الَلّه َ یتَوُبُ عَلیَ لمََ فإَِنَّ الَلّه أمهِِ وَ أَصأ  (38-39)وائده/«. فمََنأ تابَ ونِأ بعَأدِ ظُل

انـد بـه عنـوان یـک مجـازات       و زن دزد را به کیفر عملى که انجام داده دست مرد دزد

الهى قطع کنید، و خداوند توانا و حکیم است* اما آن کس که پس از سـتم کـردن، توبـه و    

 پ یرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. جبران نماید خداوند توبه او را مى

دن دست سارقى که زیر شکنجه اعتراف قطع نکر( درباره علت السیلام علیهامام صادق)

 فرماید: ، می به سرقت کرده ولى مال مسروق را نیاورده است

أهَرا » ِ ) ( عَرنأ طَجُرلٍ سَررَقَ سَررِقًَ  فکَرَافرََ عَن أردِ الَلّه أتُ أَبرَا عَب أنِ خَالدٍِ قاَلَ سَرأَل أمَانَ ب عَنأ سُلیَ

أنهَِا هَلأ یرَبُِ عَلَ  عُ قاَلَ فضَُرِبَ فرََاَ  بهَِا بعَِی أقطَأ أهِ ال رِقَِ  لرَمأ »ی ترََفَ وَ لمَأ یرَئِأ باِلسَّ نعََمأ وَ لکَِنأ لوَِ اعأ

أعَيَاب ترََفَ عَلیَ ال َّهُ اعأ  (535  ص2  ج1380)صدوق  «.  تقُأطَعأ یدَُهُ لِْنَ

 (علیـه السیـلام  )از سلیمان بن خالد نقل کرده کـه وى گفـت: از حضـرت ابـو عبـد اللَّـه      

زننـد تـا وى مـال را حاضـر      کند، او را مـى  ى را سرقت کرده ولى انکار مىپرسیدم مردى مال

 نمایند؟ کند آیا دستش را قطع مى مى

حضرت فرمودند: بلى ولى اگر اعتراف به سرقت نمود و مال مسروق را نیاورد دستش 
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سـرقت مـال ثابـت     ،کنند زیرا اعترافش به خاطر شکنجه بوده و تا مـال را نیـاورد   را قطع نمى

 گردد. ىنم

 فرماید: ( در روایت دیگری میالسیلام علیههمچنین امام صادق)

عن الصَادق)علیه السَط ( ون أخي ساطقاً فعفا عنه فياك له فإذا طفع الی الِْوا  قطعه فرإن 

یقطعه إذا طفع الی الِْوا  و إنمَا الهبر  قبرل   قال الي  سرق ونه أنا أهب له لم یدعه الِْوا  حتی

ِ )توبه/أن یرفع الی  أحافِظُونَ لحُِدُودِ الَلّه ( فرإذا انتهری الحردَ إلری 112الِْوا  و ذلك قول الَلّه وَ ال

، 1415 ؛ فریض کامراني 39  ص28  ج1409)الحرر العراولي  «. الِْوا  فلیس لْحد أن یترکه

 (35، ص2ج

صاحب مال و کسى که از او سرقت شده است به شرطى که از سارق شـکایت نکـرده   

تواند از او گ شت کند. اما پس از این که از او نـزد امـام و حـاکم شـرع شـکایت      باشد، مى

کند. گر چه در این هنگام صـاحب مـال بگویـد: مـن گ شـت      شد، امام دست او را قطع مى

کردم و دست او قطع نشود؛ زیرا زمان گ شت صاحب مال، قبل از مرافعه نزد امـام اسـت و   

؛ «آنان کسانى هستند که حافظ حـدود الهـى انـد   »ید: فرمادلیل آن قول خداوند است که مى

 پس زمانى که حد به امام منتهى شد کسى حق ترب آن را ندارد.

 حد محاربه .2

ضِ »فرواید: خداوند وتعال وي طَأ نَ فِري الْأ رعَوأ َ وَ طَسُرولهَُ وَ یسَأ إِنَّما جَزاُ  الَّيینَ یحُاطِبوُنَ الَلّه

َّلوُا أَوأ یصَُلَّ  ضِ ذلرِكَ فسَاداً أَنأ یقُتَ طَأ ا وِرنَ الْأ أفرَوأ رنأ خِرطفٍ أَوأ ینُ
جُلهُُمأ وِ عَ أَیأدیهِمأ وَ أَطأ بوُا أَوأ تقُطََّ

خِرَةِ عَيابم عَظیمم  أیا وَ لهَُمأ فيِ الْأ ن  (33)وائده/«. لهَُمأ خِزأ م فيِ الدُّ

خیزند، و اقـدام بـه فسـاد در روى زمـین      کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمى

برنـد،( فقـط ایـن اسـت      کنند، )و با تهدید اسلحه، به جان و مال و ناموس مردم حمله مى مى

)چـپ(   )راست( و پاى )چهار انگشت از( دست که اعدام شوند؛ یا به دار آویصته گردند؛ یا

عکس یکدیگر، بریده شود؛ و یا از سرزمین خود تبعید گردند. این رسوایى آنها در ه آنها، ب

 خرت، مجازات عظیمى دارند.دنیاست؛ و در آ

ــاره تفســیر ایــن آیــه ســؤال مــی  شــود کــه حضــرت در پاســخ  از امــام صــادق)ع( درب

 فرمایند: می
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ِ عَرزَّ وَ جَرلَّ إِنَّمرا جَرزاُ  الَّريِینَ » لِ الَلّه ادِقُ) ( عَنأ قرَوأ َ وَ طَسُرولهَُ وَ   سُئلَِ الصَّ یحُراطِبوُنَ الَلّه

ضِ فسَاداً أَ  طَأ نَ فيِ الْأ عَوأ ا یسَأ أفرَوأ جُلهُُمأ ونِأ خِرطفٍ أَوأ ینُ أدِیهِمأ وَ أَطأ عَ أَی َّلوُا أَوأ یصَُلَّبوُا أَوأ تقُطََّ نأ یقُتَ

أمَالَ قتُلَِ وَ إِذَا حَاطَبَ وَ قتَلََ قتُلَِ وَ صُ  ضِ فقَاَلَ إِذَا قتَلََ وَ لمَأ یحَُاطِبأ وَ لمَأ یأَأخُيِ ال طَأ لبَِ وَ ونَِ الْأ

لرُهُ وَ إِذَا حَراطَبَ وَ لرَمأ یقَأترُلأ وَ لرَمأ یأَأخُريِ إِذَا حَاطَبَ وَ أَخَ  أمَالَ وَ لمَأ یقَأتلُأ قطُِعَتأ یرَدُهُ وَ طِجأ يَ ال

أمَالَ نفُيَِ  رر  ال أبحَأ وَری فِري ال رطَهُ وَ یرُأ أرلَ یثُقََّرلُ طِجأ أقتَ أبَ وَ ال رل ربهُِ الصَّ أبغَيِ أَنأ یکَرُونَ نفَأیراً یشُأ «. وَ ینَ

 (68  ص4  ج1404)صدوق  

فسـاد و تبـاهى   ه همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و در زمـین ب ـ 

ه دار آویزنـد، و یـا دسـت و پایشـان ب ـ    ه قتل رسانده یـا ب ـ ه کوشند جز این نباشد که آنها را ب

( آن حضـرت در پاسـخ   33/)مائده .خلاف یک دیگر ببرند، یا آنان را تبعید و نفى بلد کنند

او  ،او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشـد  ،ود: اگر بکشد و نجنگد و مال نبرداین چنین فرم

را نکشد، دسـت راسـت او    یدار آویزند، و هر گاه بجنگد و مال بستاند و کسه را بکشند و ب

و پاى چپش را قطع کنند، و اگر بجنگد و کسـى را نکشـد و مـالى را نبـرد او را نفـى بلـد و       

ت که نوعى نفى بلد شود که شبیه دار آویصتن و کشتن باشـد، پـاى   و سزاوار اس تبعید کنند.

 دریا اندازند.ه او را چیز سنگینى بندند و او را ب

این توضیح براى نفى خلاف مشـهور اسـت، ولـى    » در شرح این روایت آمد است که:

داند، کسى که امنییت را از مردم سلب کرده اسـت و او را  مسلح می  مؤلف محارب را سارق

ه هر کجا که تبعید کنند همین شیوه را دنبال خواهد کرد و نفى بلد اگـر در خشـکى باشـد    ب

ست کـه چیـزى هماننـد قتـل و صـلب      ا کند ل ا گفته است معنى نفى آنمشکلى را حل نمی

اش ایجـاد   ست که مشابه قتل یا صلب اسـت و نتیجـه  ا دریا تبعیدیه ب ،باشد و نفى از خشکى

 (409، ص5، ج1367)صدوق، . «امنییت است در همه جا

 حد زنا .3

 فرماید: خداوند متعال می

اني» انیَُِ  وَ الزَّ کمُأ بهِِما طَأأفَ م في  الزَّ أدَةٍ وَ لا تأَأخُيأ أهُما واِئََ  جَل لدُِوا کلَُّ واحِدٍ ونِ ِ   فاَجأ دیرنِ الَلّه

هَدأ  أیشَأ خِرِ وَ ل ِ  الْأ أیوَأ  وَ ال
ِ ونِوُنَ باِلَلّه أتمُأ تؤُأ انريإِنأ کنُ ونِینَ   الزَّ أمُؤأ إِلاَّ  لا یرَنأکِمُ   عَيابهَُما طائفَِ م ونَِ ال

ونِینَ  أمُؤأ َ  ذلكَِ عَلیَ ال رِكم وَ حُرِّ أکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوأ وُشأ انیَُِ  لا ینَ رِکًَ  وَ الزَّ  (2-3)نوط/«.   زانیًَِ  أَوأ وُشأ
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دین خدا رافـت )و محبـت   زن و مرد زناکار را هر یک، صد تازیانه بزنید، و هرگز در 

کاذب( شما را نگیرد اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید، و باید گروهى از مؤمنان مجـازات  

کنـد، و زن زناکـار    آنها را مشاهده کنند*مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرب ازدواج نمى

ان تحریم شـده  آورد، و این کار بر مؤمن را جز مرد زناکار یا مشرب به ازدواج خود در نمى

 است.

 فرماید: السیلام( در باره ازدواج نکردن با فرد زنا کار می امام صادق)علیه

نرَا إِلاَّ أَنأ » رتعَألنَِ باِلزِّ أمُسأ جُرلَ ال جُروا الرَّ نرَا وَ لَا تزَُوِّ تعَألنََِ  باِلزِّ أمُسأ أَةَ ال أمَرأ جُوا ال  تعَأرِفرُوا لَا تتَزََوَّ

بَ َ  أهُمَا التَّوأ  (389  ص1  ج1365سي  )طبر«. ونِ

  اند. دهد ازدواج نکنید مگر آنکه بدانید توبه کرده با مرد و زنى که آشکارا زنا می

 فرماید: و نیز در پاسخ به سؤال زراره از آیه قرآن کریم می

ِ عَرزَّ وَ جَرلَّ » لِ الَلّه أتهُُ عَنأ قرَوأ ) ( قاَلَ سَأَل
ِ أدِ الَلّه أکِمُ إِلاَّ  -عَنأ زُطَاطَةَ عَنأ أَبيِ عَب انرِي لا یرَن الزَّ

نرَا  رهُوطَا م باِلزِّ رِكم قاَلَ هُنَّ نسَِرا م وَشأ أکِحُها إِلاَّ زانٍ أَوأ وُشأ انیَُِ  لا ینَ رِکًَ  وَ الزَّ وَ طِجَرالم زانیًَِ  أَوأ وُشأ

أكَ  َ  بتِلِ أیوَأ ناَ وَ عُرِفوُا بهِِ وَ النَّاسُ ال ناَ مُهِرُوا باِلزِّ هُوطُونَ باِلزِّ نرَا أَوأ  وَشأ أرهِ حَردُّ الزِّ أزِلَِ  وَنأ أقُیِمَ عَلیَ أمَن ال

برَ  أرهُ توَأ أبغَِ لِْحََدٍ أَنأ ینُاَکحَِهُ حَتَّی یعَأررِفَ ونِ ناَ لمَأ ینَ ؛ 406  ص 3   ج1404)صردوق  «. مُهِرَ باِلزِّ

 (204  ص1365طبرسی  

زنـا کـار بـه     مـرد »فرمایـد:   در مورد آیه شریفه کـه مـی   (ع)زراره گوید: از امام صادق

گیرد مگر مرد زنا  نمی همسرعفنت یا مشرب را، و نیز زن زنا کار  همسرى نگیرد مگر زن بى

زنـا  ه د: مراد زنان و مردان مشهور ب ـدنفرموسؤال کردم، حضرت « (3/نور)کار یا مشرب را 

ست، هر کس که حـدی زنـا بـر    ا معروفند، و اکنون نیز حکم همانزناکاری هستند آنان که به 

تا هنگامى که نیست که کسی با او ازدواج کند او جارى شده یا مشهور است به زنا، شایسته 

 شناخته شود. اش کاملاب توبه

 حد قذف .4

در قرآن کریم درباره شرایط جاری شدن حد بر افرادی که به زنـان پاکـدامن تهمـت    

 زنند، آمده است: می

أ » وُونَ ال أردَةً وَ لا وَ الَّيینَ یرَأ لرِدُوهُمأ ثمَرانینَ جَل بعََرِ  مُرهَداَ  فاَجأ صَناِ  ثمَُّ لرَمأ یرَأأتوُا بأَِطأ مُحأ
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لحَُوا فرَإِ  أفاسِقوُنَ   إِلاَّ الَّيینَ تابوُا ونِأ بعَأدِ ذلكَِ وَ أَصأ َ تقَأبلَوُا لهَُمأ مَهادَةً أَبدَاً وَ أُولئكَِ هُمُ ال نَّ الَلّه

 (4-5)نوط/«. غفَوُطم طَحیمم 

کننـد سـپس چهـار شـاهد )بـر ادعـاى خـود(         و کسانى که زنان پاکدامن را مـتهم مـى  

آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید، و شهادتشان را هرگز نپ یریـد، و آنهـا فاسـقانند*مگر     نمى

 کسانى که بعد از آن توبه کنند و جبران نمایند که خداوند غفور و رحیم است.

 السّلام(گاه امام صادق)علیهدلیل وجود چهار شاهد از دید

لیه السیلام( نقل شده، که ابو حنیفه فقیه معروف اهـل تسـنن   عدر روایتی از امام صادق)

قتـل  »السیلام( پرسیدم: آیا زنـا شـدیدتر اسـت یـا قتـل؟ فرمـود:       لیهعگوید: از امام صادق) مى

زنـا چهـار    گفتم: اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافى اسـت، امـا در  « نفس

 شاهد لازم است؟

گوئید؟ ابو حنیفـه پاسـخ روشـنى نداشـت بدهـد،       فرمود: شما درباره این مسأله چه مى

این به خاطر این است که در زنا دو حد است، حدى بر مرد جارى »السیلام( فرمود: امام)علیه

بـاره  شود، و حدى بر زن، ل ا چهار شاهد لازم است، اما در قتل نفـس تنهـا یـک حـد در     مى

 (574، ص3، ج1415)عروسی حویزی، «. گردد قاتل جارى مى

شود )ماننـد زنـاى    البته مواردى وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جارى مى

اسـت آن اسـت     به عنف و ام ال آن( ولى اینها جنبه است نایى دارد، آنچه معمـول و متعـارف  

یشه فلسفه احکام تابع افراد غالـب اسـت.   دانیم هم گیرد، و مى که با توافق طرفین صورت مى

 (369 -376، ص 14، ج1374)مکارم شیرازی، 

 قتل حد .5
 فرماید: خداوند در مورد مجازات فردی که دیگری را به عمد بکشد می

ألی» أقتَ أقصِاصُ فيِ ال أکمُُ ال أدُ   یا أَیُّهَا الَّيینَ آوَنوُا کتُبَِ عَلیَ أعَب أحُرِّ وَ ال أحُرُّ باِل أثریال نُ أدِ وَ الْأ أعَب   باِل

أثی نُ سرانٍ ذلرِكَ تخَأفیربم وِرنأ  فمََنأ عُفيَِ لهَُ ونِأ أَخیهِ مَيأ   باِلْأ أرهِ بإِِحأ أمَعأرُوفِ وَ أَدا م إِلیَ  م فاَتِّبا م باِل

مَ م فمََنِ اعأتدَى أقصِراصِ حَیرا  طَبِّکمُأ وَ طَحأ  ةم یرا أُولرِيبعَأدَ ذلكَِ فلَهَُ عَيابم أَلریمم   وَ لکَرُمأ فِري ال

َّقوُنَ  أبابِ لعََلَّکمُأ تتَ لَ  (178-179)بقره/ «. الْأ

اید! حکم قصاص در مورد کشتگان، بـر شـما نوشـته شـده      اى افرادى که ایمان آورده
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است: آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگـر کسـى از سـوى    

شود، )و حکم قصاص او، تبدیل به خونبهـا گـردد،(   برادر)دینى( خود، چیزى به او بصشیده 

باید از راه پسندیده پیـروى کنـد. )و صـاحب خـون، حـال پرداخـت کننـده دیـه را در نظـر          

[ نیز، به نیکى دیه را)به ولى مقتـول( بپـردازد؛ )و در آن، مسـامحه نکنـد.(      بگیرد.( و او] قاتل

سى کـه بعـد از آن، تجـاوز کنـد،     این، تصفیف و رحمتى است از ناحیه پروردگار شما! و ک

*و براى شما در قصاص، حیات و زندگى است، اى صاحبان ع اب دردناکى خواهد داشت

 خِرد! شاید شما تقوا پیشه کنید.

السیلام( در مورد مجازات کسی که شصصی را به عمد به قتل برسـاند،  امام صادق)علیه

 فرماید: با استناد به آیات قرآن کریم می

هُ سَأَلَ سَ » َُ رداً فرََرزا ونِراً وُتعََمِّ  عَرزَّ وَ جَرلَّ وَ وَرنأ یقَأترُلأ وُؤأ
ِ لِ الَلّه ) ( عَنأ قوَأ

ِ أدِ الَلّه مَاعَُ  أَباَ عَب

دُ الَّيِ  أمُتعََمِّ ونِاً عَلیَ دِینهِِ فيََاكَ ال ُ عَزَّ وَ جَلَّ فيِ کتِاَبهِِ وَ أَعَردَّ   -جَهَنَّمُ قاَلَ وَنأ قتَلََ وُؤأ لرَهُ  قاَلَ الَلّه

 (98  ص4  ج1404)صدوق  «.  عَيَاباً عَظیِماً 

( پرسـید در بـاره گفتـار خداونـد عـزن و جـلن کـه        السیـلام لیـه ع)بن مهران از امام سماعۀ

( امـام  93)نسـا :  « بکشد پـس جـزایش جهـنم اسـت     هر کس مؤمنى را عمداب» فرموده است:

را متعمیـد گوینـد کـه     ست که کسى مؤمنى را براى دیـنش بکشـد، پـس او   ا فرمود: مراد آن

 .خداوند بزرگ در کتاب خود ذکر کرده و عقوبتى بس بزرگ براى او آماده نموده است

 
 نتیجه گیری

السیلام( همان مکتب قرآن است و با استناد بـه  با توجه به این که مکتب اهل بیت)علیهم

ارِبٌ فیِکُمُ ال َّق ل ـینِْ کتِ ـابي   إِنِّی ت »فرماید:  وسلنم( میوآلهعلیهاللهپیامبر)صلی  حدیث ثقلین که

وي إِنَّهُميا ل ـمْ یيفتْ رِق ـا حيتَّـى یيـرِديا عيل ـیَّ       بداب  اللَّهِ وي عتِْر تِی   هْل  بيیتِْی ميا إِنْ ت ميسَّکتْمُْ بهِِميا ل نْ ت ضِلُّوا

، 1404؛ الحرانـی،  450، ص2، ج1386؛ طبرسـی،  226، ص2، ج1983)مجلسـی،   ؛«الحْيوْضي

؛ عـاملی )شـهید ثـانی(،    16، ص1379؛ مکی )شهید اول(، 415، ص1400؛ صدوق، 458ص

اند و از آنجـایی کـه اسـتنباط دقیـق      ( ائمه اطهار همواره قرین قرآن بوده273، ص2بی تا، ج

احکام شرعی با استناد به آیات قرآن منوط به این است کـه فقیـه از تمـامی علـوم و معـارف      
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السیـلام( کـه برگزیـدگان الهـی و جانشـینان بعـد از       مـه)علیهم قرآن آگاهی داشته باشد ل ا ائ

هایی چون عصمت، علم  وسلنم( هستند، به خاطر داشتن ویژگیوآلهعلیهاللهپیامبر اکرم )صلی

و در اثبات احکـام شـرعی و بیـان دسـتورات       لدنی و.... بر تمامی معارف قرآن احاطه داشته

نمودنـد و  روایـات رسـیده از ایشـان       و استشهاد می دینی همواره به آیات قرآن کریم استناد

باشد. ل ا بعد  که در منابع حدی ی و فقهی جمع آوری شده است، نشان دهنده این مطلب می

السیـلام( نیـز بـه    وسلنم( و نیـز ائمـه)علیهم  وآلهعلیهاللهاز قرآن کریم، سنت پیامبر اسلام )صلی

فرعـی، مـورد اسـتفاده فقهـای اسـلامی قـرار        عنوان دومین منبع در استصراج احکـام شـرعی  

 گیرد. می

-های انجام گرفته در روایـات تفسـیری و فقهـی رسـیده از امـام صـادق)علیه      با بررسی

السیلام(، مشص  گردیـد کـه حضـرت در بیـان احکـام مصتلفـی مربـوط بـه بـاب عبـادات،           

خانواده، احکام اقتصادی و معاملات، احکام سیاسی و حکومت، تبیـین حـدود الهـی و .. بـه     

 آیات قرآن استشهاد و استدلال نموده اند. 

ه از آیـد، فق ـ و آنچنان که از سصنان حضرت درباره شـریعت و احکـام اسـلامی برمـی    

السیـلام( عجـین   بارزترین و برجسته ترین علومی است که با شصصیت یگانه امام صادق)علیه

 شده است.  

-بنابراین احکام و قوانین عملی اسلام که طی دوران رسالت به وسیله رسول الله)صـلی 

 شد یا در قرآن آمده است و یا در احادیث منقول از آن حضرتوسلنم( ابلاغ میوآلهعلیهالله

تشریع گردیده است؛ ل ا مسلمانان منبع احکام و دستورات اسلامی را کتـاب و سـنت یعنـی    

السیـلام(  وسلنم( و ائمه معصومین )علـیهم وآلهعلیهاللهآیات قرآن و دستورات رسول الله )صلی

 می دانند و بعدها منابع دیگری چون عقل و اجماع نیز به آن اضافه شد.
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 101ـ  120صفحات 

 هیفق تیدر قرآن در مسأله اثبات ولا« کتاب»و « حکمت»اقتضائات همنشینی 

 1 ییغزاله رضا
 2 مقدم یمانیا یمهد

 

 

 چکیده

مـورد توجـه    یو عقل ـ یفقیه، در فقه و در کلام به روش نقل ـ ولایت به معنای حکومت

بـا   هی ـفق تی ـولا تیمشـروع  یعقل ـ لی ـنوشتار حاضر، استنادات قرآنی دلا یاست. مسئله اصل

و تطبیـق آن بـا مسـأله ولایـت اسـت. در قـرآن، کتـاب و        « حکمـت »بررسی نحوی کـاربرد  

السلام است. این حکمـت   هیطالب عل یبن اب یعل تیقرآن و ولا یبه معنا ن،یحکمت همنش

 افـت یو آله وسلم توسط عقل و نقل در هیالله عل یاسلام صل امبریو امت پ یتوسط وح ایرا انب

 یادامه دارد. از سـو  زیبعد از معصوم ن تیولا تیمشروع یعقل برا تیحج بنابراین. کنند می

هـر نـوع    توانـد  یقرآن، نم یبه معنا اببا کت ینیهمنش لیبه دل تیولا یحکمت به معنا گرید

. کنـد  یم یمصالف و ضد خدا و خدایی خدا را نه تیقرآن ولا رایباشد. ز یتیحکمت و ولا

 زمـان  در حتـی  ولایـت  حجیـت  قـرآن،  در «کتاب» و «حکمت» همنشینی از توان می نیبنابرا

 .را استنتاج کرد هیولی فق تولای برای و معصوم امام غیبت

  واژگان کلیدی
 .یعقل لیدلا ه،یفق تیولا ت،یحکمت، ولا
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 طرح مسأله

آید که نظریـه ولایـت فقیـه بـه عصـر      از تحقیق در کلمات فقها و روایات به دست می

پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم برمی گردد. درواقع بر اساس روایـات وارده از سـوی   

عملـی آن بزرگـواران   ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و معصومین علیهم السـلام و رویـه  

ها، نه تنها این نصب ها و اعطای مسئولیت ها از دایـره ی فقیـه   در رابطه با نصب های عام آن

 ق(1425عادل خارج نیست، بلکه تنها شامل ایشان است. )اراکی، 

ولایت به معنای امـارت و حکومـت بـرای فقیـه از دیـدگاه نقلـی و عقلـی یـا فقهـی و          

ی اسـما ، صـفات و   گرفته است. علم کلام، علمی است کـه دربـاره  کلامی مورد توجه قرار 

گوید و علم فقه، علمی است که در رابطـه بـا افعـال مکلفـین     افعال خداوند سبحان سصن می

بحـث شـود، مسـئله ای کلامـی     « فعـل الله »کند. بنابراین هر مسئله ای کـه در آن از  بحث می

بحث شود، مسئله ای فقهـی اسـت. بنـابراین    « فعل مکلفین»است و هر مسئله ای که در آن از 

ولایت فقیه هم می تواند به عنوان تکلیف خود فقیه و مسلمین در فقه مورد بحث قرار گیـرد  

و هم به عنوان ادامه ولایت تشریعی خداوند در علم کلام مورد مداقه باشـد چـرا کـه تمـایز     

 علوم به موضوع آن است.

علومی مانند کلام و فقه وابسـته بـه شـیوه اسـتدلال      اما برخی تصور کرده اند که امتیاز

است، به این بیان که هر مسئله ای که دلیل عقلی بر آن اقامه شود، کلامی است و هـر مسـئله   

ای از طریق نقل ثابت شود، آن مسئله فقهی است. اما این تصور درستی نیست، زیـرا ممکـن   

قامـه شـود. در واقـع ممکـن اسـت دلیـل       است دلیل عقلی در هر دو علم، اعم از کلام و فقه ا

یک مسئله فقهی فقط عقلی باشد. از سوی دیگـر صـرف عقلـی بـودن دلیـل، کلامـی بـودن        

 (70ش، ص1383کند. )حسینی ترکستانی، مسئله را اثبات نمی

با توجه به این نگرش، نظرات علما را در رابطه با فقهی یا کلامی دانسـتن ولایـت فقیـه    

عـده ای   -2عده ای معتقد به فقهی بـودن ولایـت فقیـه انـد.     -1ده اند: به  دو دسته تقسیم کر

فقهی بودن مسئله ولایت فقیه اند. که بر اساس آنچه گفته شـد ایـن تقسـیم     -معتقد به کلامی

بندی اشکال دارد. فقهى بودن ولایت فقیه به معناى بحث از وظیفۀ فقیه در اقدام براى کسب 

 (6اطاعت و قبول ولایت است. )مومن، ص این ولایت و نیز وظیفه مردم در
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امیا اگر بصواهیم ولایت فقیه را در علم کلام بررسى کنـیم، دیگـر ثقـل بحـث بـر روى      

تکلیف فقیه یا مردم نصواهد بود؛ بلکه براساس تعریف علم کلام، اینبـار بایـد از مشـروعییت    

براى آن یافت و آیا توان در یکى از اصول دین جایگاهى ولایت فقیه بحث نمود که آیا می

الوجـوب عـن اللنـه( الـزام اسـت؛ م ـل نصـب عـامی         (در این زمینه، اقدامى از سـوى خداونـد   

 (357ش، ص1378فقیه؟)جوادی آملی، 

بر اساس این تعاریف پ یرش فقهی بودن ولایت فقیه، منوط به پـ یرش کلامـی بـودن    

اشد، بحث در رابطه با احکام ولایت فقیه است. زیرا تا مشروعیت ولایت فقیه پ یرفته نشده ب

هـایی بـه کلامـی و فقهـی بـودن ولایـت       فقهی ولایت فقیه خالی از فایده است. در پـژوهش 

 پردازیم.ها میپرداخته شده است که به تعدادی از آن

حسین علی منتظری، کتـاب مبـانی فقهـی حکومـت اسـلامی، قـم: موسسـه فرهنگـی و         

اب فقـه حکومـت و مباحـث مربـوط بـه دولـت و       . موضوع این کت1387اطلاع رسانی تبیان، 

-باشد. نویسـنده مربوط به اثبات ولایت فقیه می یاختیارات و مسئولیت های ولی فقیه و ادله

پردازد. او دیدگاه اسـاتید  ی عقلی و نقلی به تبیین مساله ولایت فقیه میی این کتاب به شیوه

طـرح و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار      علمی نظیر ملا احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری را م

 دهد.می

. 1379عبد الله جوادی آملی، کتاب ولایت فقیه ولایت فقاهت و عـدالت. قـم: اسـرا ،    

مـی بـودن امامـت سرچشـمه     لایت فقیه، از کلامی بودن ولاجوادی آملی کالله  از منظر آیت

خداونـد، یـک مسـئله    یت و تعیین امامت پس از نبوت از سـوی  لاگیرد و با آنکه اثبات ومی

شود، هم از وظیفه امام در پ یرش آن بحث می می است، ولی در عین حال در فقه نیز ازلاک

 .امامت و هم از وظیفه مردم در اطاعت از امام خود

اص ر کدخدایی الیادرانی. کتاب بررسی تطبیقـی نظریـه ولایـت فقیـه از دیـدگاه امـام       

. از نظـر  1388: دانشـگاه تهـران، پـردیس قـم،     خمینی، شیخ انصاری و آیـت الله خـویی، قـم   

مولف این کتاب ولایت فقیه تا قبـل از مرحـوم نراقـی، همـواره در کتـب علمـا بـه صـورت         

گرفـت. امـا مـلا احمـد     پراکنده و به مناسبت در ابواب مصتلف فقهی مورد بررسی قـرار مـی  

قیـه اختصـاص   نراقی، نصستین فقیهی است که بحث مستقلی را در کتـاب خـود بـه ولایـت ف    
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دهد. از نظر نویسنده، با توجـه بـه قسـمت هـایی از کـلام شـیخ در بحـث ولایـت فقیـه و          می

توان با قطع و یقین گفت ملا احمد نراقی زعامـت و  شواهد دیگری از سایر کتب ایشان، نمی

رهبری سیاسی فقیه را قبول ندارد و شیخ انصاری ولایت فقها را محدود به حفظ اموال غیـب  

 داند.و ام ال اینها میو قصر 

. اسـتاد معرفـت   1390محمد هادی معرفت، کتاب ولایت فقیه، انتشارات ذوی القربی، 

ی فقهـی آن  ی ولایت فقیه گرچه ریشه ی کلامی دارد اما جنبهدر این اثر معتقد است، مساله

باعث شده است تا فقها از روز نصست در ابواب فقهی از آن بحث کننـد و موضـوع ولایـت    

قیه را در هر یک از مسائل مربوطه روشن سازند و اجرای احکام و حدود و احکام انتظـامی  ف

ی سلطان اسلام است و در عصر حضور بر دست امامان معصـوم و نایبـان   اسلام را که وظیفه

 گردد، در دوران غیبت، به فقهای شیعه واگ ار شود.  خاص آنان اجرا می

فقیه و اختیارات او از دیـدگاه مرجـع بـزرگ،     محمد محمدی اشتهاردی، مقاله ولایت

. از نظر نویسنده، اک ریت قـاطع فقهـا بلکـه همـه     1381، 248نراقی، نشریه پاسدار اسلام، ش 

فقهای شیعه، اصل ولایت فقیه جامع شرایط را در عصر غیبت حضرت ولـی عصـر عجـل الله    

نظریـات مصتلفـی وجـود    تعالی فرجه الشریف پ یرفته اند، ولی در مورد حـدود قلمـرو آن،   

دارد، در میان فقهای بزرگ، مرحوم محقق بزرگ ملا احمد نراقی با دلایل مصتلـف فقهـی،   

عقلی و کلامی ثابت کرده که ولایت فقیه جامع الشرایط، مانند ولایت رسول خدا صـلی الله  

 علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیه السلام، جز در موارد نادر ثابت است.   

مظاهری، مقاله ولایت فقیـه از منظـر عقـل و قـرآن، نشـریه حکومـت اسـلامی،         حسین

نویسنده معتقد است دلایل عقلی متعددی برای اثبات ولایـت فقیـه    .89بهار  شماره پانزدهم،

بیان شده است، اما فقیهان به آیات قرآن استناد نکـرده انـد. او در مقالـه خـود بـه شـماری از       

 کند.لایت برای فقیه دارند اشاره میآیاتی که دلالت بر ثبوت و

بنابراین مسئله ی ولایت فقیه از نظر کلامی و فقهی مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت. امـا     

نکته حائز اهمیت این است که هرکدام از مباحث فقهی ولایت فقیـه و کلامـی ولایـت فقیـه     

بـر ایـن اسـاس، ایـن     توانند از دیدگاه دلایل عقلی و نقلی مورد بررسی قرار بگیرنـد. کـه   می

دلایـل   -2دلایـل نقلـی مباحـث فقـه ولایـت فقیـه        -1شود. مباحث به چهار گروه تقسیم می
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دلایـل عقلـی    -4دلایل نقلـی مباحـث کـلام ولایـت فقیـه       -3عقلی مباحث فقه ولایت فقیه 

 مباحث کلام ولایت فقیه.

کلـی مطـرح   می شود، شـرایط   3و1در رابطه با حجیت دلایل نقلی که مربوط به مورد 

در علوم مربوط به حجیت نقل، حاکم است، مانند: علم درایه و رجال برای حجیت حـدیث.  

شود، شرایط کلی حجیـت در  می 2و  1در رابطه با حجیت مباحث فقهی که مربوط به مورد 

ی اربعه معتبر فقهی برای استنباط احکام شـرعی. امـا بـه حجیـت     فقه، حاکم است، مانند ادله

 مباحث کلامی ولایت فقیه پرداخته نشده است.دلایل عقلی 

همچنین قرآن کریم به عقل و دلایل عقلی حجیت داده است و این امر در نوشته هـا و  

آثار علمی مورد توجه قرار گرفته است. اما آنجه در این پژوهش مورد توجه است، مشصصـا  

یم است که تـا بـه   حجیت دلایل عقلی، صرفا برای مشروعیت ولایت فقیه در آیات قرآن کر

 .حال مورد توجه قرار نگرفته است

علاوه بر اینکه با بررسی نوشته ها و آثارعلمی فقها، می یابیم ایشان کمتر بـرای اثبــات   

ولایت فقیه، به قرآن کریم استناد کرده اند؛ برخی از متـأخرین ماننــد مـلا احمــد نراقــی و     

به طور گسترده سصن گفته انـد، امــا همگــی     برخـی معاصرین مانند امام خمینی در این باره

در عدم استناد به آیات قـرآن کـریم بـرای اثبـات امـر ولایـت، مشـترب هسـتند. امـا اخیـرا           

پژوهش هایی انجام شده است که شماری از آیات قرآن کریم بــر ثبــوت ولایــت فقیـه را     

امـا در ایـن    (17ش، ص1389کند. بنابراین، ایـن یـک بحـث نـو اسـت. )مظـاهری،       بیان می

گیرد، حجیت دلایـل عقلـی ولایـت فقیـه بـا اسـتفاده از       پژوهش آنچه مورد بررسی قرار می

 آیات قرآن کریم است. 

مصاطب شناسی آیـاتی کـه حکمـت در کنـار کتـاب آمـده اسـت و        در این پژوهش با 

بـه حجیـت دلایـل عقلـی بـرای مباحـث       شناخت ویژگی های کتـاب و حکمـت در آیـات،    

پردازیم. به بیان دیگر با توجه بـه موضـوع علـم کـلام بـه مشـروعیت       فقیه میکلامی ولایت 

دلایل عقلی جهت ثبوت ولایت فقیه با توجه به همنشینی حکمت و کتـاب در آیـات قـرآن    

 کریم می پردازیم.
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 .تعریف مفاهیم1

 . کتاب در لغت1-1

( و 196، ص1م، ج1987کتاب به معنای ضمیمه سازی چیزی به چیز دیگر)ابن دریـد،  

  بـاره   در ایـن   فارس ( آمده است. احمدبن116، ص1ش، ج1360به معنای مکتوب )طبرسی، 

 .)ابـن فـارس،    شـی     الـی  شـی   جمـع   واحد یـدلن علـی    صحیح  ( اصل ،ب ،ت نویسد: )ب می

 .( اصــل )ب،ت،ب( بــر ضــمیمه چیــزی بــا چیــزی دلالــت مــی کنــد158، ص5ق، ج1404

 اند. دانسته  و انضمام  را جمع " کتاب"اصلی  معنای  شناسان  بنابراین ل ت

  و نـه   و نوشتار است  نوشتن  ، نه کتاب  ی وضعیِ اویلیه  با توجه به معناهای باز گفته: معنای

  دو چیـز وضـع    بین  و جمع  انضمام  معنای  به  در اصل  واژه  دو جلد، این  بین  مدوَّن  ی مجموعه

معنـا    تـرین  رای   اکنون  که  نیست  ط نوشتن و انضمام؛ تردیدیاست. اما در رابطه با ارتبا  شده

و   اصــلی  معنـای   اینکـه   بــه  . بـا توجـه   اسـت   ، نوشــتن آن  و مشـتقات   کتـب   ی در کـاربرد واژه 

  بـین   آیـا ارتبـاطی    شود که می  مطرح  پرسش  ، این است  ، انضمام واژه  این  ی اولیه«  له  موضوع»

  و فـی »کنـد:   مـی   بیـان   را چنـین   ارتباط  اصفهانی، این  وجود دارد؟راغب«  مانضما»و «  نوشتن»

،  زبـان   ( در عـرف 699ق، ص1412)راغـب،  « بالصطن  بعض  بعضها الی  ضمی الحروف  التعارف

 شود. می  گفته  ، کتابت یکدیگر با خط  به  حروف  انضمام  به

غالبـا بـرای انضـمام حـروف بـه      بنابراین معنای اصلی کتاب، جمع و انضمام است کـه  

 رود.یکدیگر به کار می

  در قرآن  . کتاب1-2

.  اسـت   کار رفتـه   به  بار در هیئت و ساختار مصتلف 247  کریم  در قرآن«  کتاب«  ی واژه

از جمله معانی کتاب در قرآن، لوح محفوظ، فریضه کردن، حکم راندن، جعل کـردن، امـر   

و   ، تـورات  تر قـرآن کارنامه اعمال انسان و از همه مهم( ، 248ش، ص1359کردن )تفلیسی، 

 (.332الی 320،ص 14ق، ج1412است )قرشی بنایی،  انجیل

 . حکمت در لغت1-3

ها توجه دارند، معنای اصلی و اولیه حکمـت   شناسان که به ریشه اصلی واژه برخی ل ت

اند و معتقدند که حکم )حکم قضایی( از آن مشـتق شـده و بـه     را منع و جلوگیری بیان کرده
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کنـد. حکمـت نیـز بـر همـین قیـاس اسـت و بـه          معنای چیزی است که از ظلم جلوگیری می

( 140، ص2ق، ج1404کنـد.)ابن فـارس،    گیری مـی معنای چیـزی اسـت کـه از جهـل جلـو     

فیومی ضمن تأیید مطالب فوق، بر آن است که وجه تسمیه حکمت آن اسـت کـه حکمـت،    

 (145ق، ص1414کند. )فیومی،  حکیم را از اخلاق ناپسند منع می

دهد: برای حکمت معنـای منـع و جلـوگیری در تمـام     نتیجه این بررسی ل وی نشان می

ده، مشترب است. همچنین معنای جلوگیری برای اموری کـه بـار منفـی    معانی ل وی ذکر ش

 دارند به کار می رود.

 . حکمت در قرآن4-1

است  "ح،ب،م"ی بار به کار رفته است. حکمت از ریشه 20ی حکمت در قرآن واژه

ی حکمـت معـانی بسـیار    بار در قرآن آمده است. در تفاسیر بـرای واژه  210که مشتقات آن 

از جمله این معـانی کـه مفسـران بـرای مفهـوم حکمـت در        تفاوتی بیان شده است.متعدد و م

قرآن بیان کرده اند، عبارت است از: حق به معنای ر ی و اعتقاد مطابق با واقع کـه لازمـه آن   

(، 215، ص16معرفت نـافع )همـو، ج   (، 271، ص19ق، ج1417کمال باشد)علامه طباطبائی، 

در آن نباشد و غالباب در عقلیات صـادقی کـه احتمـال خطـا در     نوعی احکام و اتقان که خللی 

اخلاق پـاب،   علم،  ای از معرفت،  (،مجموعه395، ص2شود )همو، ج استعمال   آن راه ندارد،

(، علــوم قــرآن، قــول و فعــل 36، ص17ش، ج1374تقــوا و نــور هــدایت )مکــارم شــیرازی،  

خدا، دانشی که خـدا بـه پیـامبران و    صادق، دانش دین، نبوت، معرفت به خدا، فهم، ترس از 

طبرسـی بعـد از بیـان ایـن     و هایشان داده که آنها را به معرفت خدا و دین راهنمایی کند  امت

ــی   ــا م ــن معن ــا را ای ــامع آنه ــوال، ج ــد:  اق ــد    دان ــیار باش ــی کــه ســودش چشــمگیر و بس علم

 (.659، ص2ش، ج1360)طبرسی،

ای بسیار نـافع اسـت کـه    مجموعه دهد: حکمت در قرآن،ی این بررسی نشان مینتیجه

 در آن خطایی نیست.

 . ولایت در لغت1-5

ولایت با فتحه به معنای محبت و با کسـره بـه معنـای تولیـت و سـلطنت اسـت و والـی        

کســی را گوینــد کــه زمــام امــور دیگــری را بــه دســت خــود گیــرد و عهــده دار آن گــردد. 
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این مفهوم که در قـرآن نیـز    اجتماعی -( در معنای سیاسی455، ص1ش، ج1375)طریحی، 

ق، 1412در نظـر گرفتـه شـده اسـت. )راغـب،      « رهبـری »و « سرپرسـتی »به کار رفتـه اسـت،   

 (141، ص6ق، ج1404(، )ابن فارس، 570ص

 . ولایت در قرآن1-6

در  بسـیار ولـی  بـار و مشـتقات    2ولایـت در قـرآن   است که  "و،ل،ی" ریشهولایت از 

 قرآن آمده است.

قرآن از جایگاه بلند اعتقـادى و محتـواى عمیـق ارزشـى برخـوردار      حقیقت ولایت در 

کنـد، کـه آن    هاى نهفته در درون و باطن عالم و آدم حکایت مـى  است و از ذخایر و گنجینه

نیز از سرچشمه حقایق باطنى جهان و کنه وجود عالم و نیز مبد  اعـلاى فـیض، یعنـى وجـود     

ات بصشیده و بر هـر آنچـه هسـت، از مُلـک     واجب تعالى فیضان کرده و جان و جهان را حی

 وملکوت، غیب و مشهود، تکوین و تشریع سیطره پیدا کرده است. )ابراهیم زاده(

خطفت کلیَ الهی است و خطفتی است تکوینی که به آن جهرت جمیرع و  وقا  اواوت

کره خاضعند. خداوند همان ولایت تکوینی و تشریعی « ولیَ اور»ووجودا  و ذطَا  دط برابر 

خودش داطد  همان ولایت طا بدون این که جدا کنرد بررای پیغمبرر و اواوعلیره السرط  ثابرت 

ترُونَ »کرده است و فرووده: رطةَ وَ یؤأ ُ وَ طَسُولهُُ وَالَّيِینَ آوَنوُا الَّريِینَ یقیِمُرونَ الصَّ إِنَّما وَلیِکمُ اللَّّ

کاةَ... حقیقری اسرت و ولایرت اورا  علیره اصرلی و « ولایرت خردا»و البته وعلو  است که « الزَّ

السط  تبعی است و از مئون ولایت خداوندى است و از آن وستقل و جردا نیسرت. )نراقری  

 (130ش  ص1369

ليا قرآن دط آیا  دیگری تصریم نموده که ولایت با همه اقسا  و ابعادش بالاسرتقطل 

بامرد. از جملره  ت  ویو بالاصاله برای خداوند که خالق و ووجد جهان هستی و جهانیان اسر

أوَليِ)موطی/ :آیا  زیر است ُ هُوَ ال لیِاَ  فاَلَلّه ( آیا آنها غیرخردا طا ولریَ 9أَِ  اتَّخَيُوا ونِأ دُونهِِ أَوأ

أحَق)کهرب/  خود برگزیدنردب! دط حرالی ِ ال أوَلایرَُ  لِلَّه ( 44کره ولری فقرط خداسرت.ن هُنالرِكَ ال

 سرپرستی خاص خداى به حق است.
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 ن تعلیم حکمت همنشین کتاب در قرآن. مخاطبا2

توان به دو سـوال پاسـخ   با  مطالعه آیاتی که کتاب و حکمت را در کنار هم دارند، می

 داد:

منظر قرآنی جامعه هدف تعلـیم کتـاب و حکمـت در طـول تـاریخ چـه کسـانی         از _1

 بودند؟

دریافت کننـده  ای از قرآن کریم که کتاب و حکمت در کنار هم آمده اند، در هر آیه

(، بـه جـز امـت    110و مائـده/   81و  48آن دو، فقط انبیا  )علیهم السلام( هستند.)آل عمران/ 

خاتم المرسلین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مامور به تعلیم کتاب و حکمت بـه  

اما تا قبل  (.2و جمعه/  113و  54، نسا / 164، آل عمران/ 151و 129و  23آنها بودند )بقره/ 

از ایشان، انبیا علیهم السلام تنها دریافت کنندگان حکمت از جانب خداوند بودند و آگـاهی  

از کتاب و حکمت رمز و دلیل نبوت و ملاکی جهت تشـصی  پیـامبر بعـدی توسـط پیـامبر      

 قبلی بود.

معنای کتاب و حکمتی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم مأمور بـه   _2

 تعلیم آن بوده اند، چه چیزی است؟

با توجه به آیات و روایات مرتبط با رسالت پیامبر صلی الله علیـه و آلـه و سـلم، تطبیـق     

تعلیم قرآن با تعلیم کتاب امری روشن و واضح است. اما خصوصیات تعلیم حکمتـی کـه در   

 کنار کتاب آمده است، عبارتند از:

سلم به عنوان تنها پیامبری است که ماموریـت تعلـیم   پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و 

( و مامور بـه  2و جمعه/ 164، آل عمران/ 151و 129کتاب و حکمت را به مردم داشت)بقره/

(. اما به جـز اولوالالبـاب از آن متـ کر و    5تعلیم عموم مسلمین، حتی مدعیان اسلام بود)قمر/

و حکمت توسط پیامبر اسلام صـلی الله   (. ماموریت تعلیم کتاب269شوند)بقره/مند نمیبهره

علیه و آله و سلم از جانب خداوند، امری لازم و موکد و به عنوان نعمت و منت الهـی اسـت   

ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می گ ارد و بشـر بـدون   که خداوند تعلیم آن را بر عهده

(. اختصاص کتـاب  16آل عمران/این منت الهی امکان دستیابی و بهره مندی از آن را ندارد )

و حکمت به امت پیامبر اسلام صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم، مـورد حسـادت یهودیـان قـرار         
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 ( 54گرفت.)نسا / 

و روایتی از ابن عباس که صریحا به این مسئله اشـاره   با توجه به خصوصیات ذکر شده

یه کتـاب بـه معنـای قـرآن و     فرماید: در این آآل عمران می 165ی کند و در رابطه با آیهمی

ق، 1410حکمت به معنای ولایت علی بـن ابـی طالـب علیـه السـلام اسـت. )فـرات کـوفی،         

حکمت در کنار کتاب آمده است، به ولایت علـی بـن ابـی     ( در قرآن کریم هر گاه473ص

 (163ش، 1399طالب علیه السلام اشاره می نماید. )رضائی، 

  )ص(و امت پیامبر اسلام انبیا )ع(ب و حکمت برای مقایسه تعلیم کتا -3

با توجه به آیات قرآن کریم تفاوت های تعلیم کتاب و حکمت به انبیا علیهم السلام بـا  

 تعلیم کتاب و حکمت به امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به شرح زیر است:

و واووطیرت انبیا علیهم السط  تنها دطیافت کنندگان حکمت همنشین کتراب بودنرد -1

ی آل سروطه 81ی تعلیم آن به اوت های خود طا ندامرتند. همران طروط کره خداونرد دط آیره

عمران دط طابطه با پیمانی که از انبیا علیهم السط  دط طابطه با کتاب و حکمت گرفتره اسرت  

أرتکُمُأ وِرنأ کتِرابٍ »فرواید: وی ُ ویِثاقَ النَّبیِِّینَ لمَرا آتیَ وَ حِکأمَرٍ  ثرُمَّ جراَ کمُأ طَسُرولم  وَ إِذأ أَخَيَ الَلّه

أصُرُنَّهُ  ونِنَُّ بهِِ وَ لتَنَ قم لمِا وَعَکمُأ لتَؤُأ قرالَ أَ »فروایرد: و دط اداوه این آیه خطاب بره انبیرا وری« وُصَدِّ

تمُأ عَلی تمُأ وَ أَخَيأ رِ    أَقأرَطأ همین سوطه پاسخ انبیا علیهم السرط   84ی که دط آیه...« ذلکِمُأ إِصأ

أنا...»کند: فروودن طا اینگونه بیان وی أزِلَ عَلیَ  وَ وا أُن
ِ  « قلُأ آوَنَّا باِلَلّه

در واقع با نظر به می اقی که در این آیه خداونـد از پیـامبران گرفتـه اسـت کـه هـر گـاه        

کتاب و حکمت به شما دادم، آن گاه پیامبرى نزد شما آمد که آنچه را با شماسـت تصـدیق   

مان بیاورید و او را یارى کنیـد، گویـا آگـاهی از کتـاب و حکمـت، رمـز و       کند، به او ای مى

دلیلی بر نبوت است که ملاب تشصی  انبیا بعدی توسط انبیا قبلی است. بنـابراین تـا زمـانی    

رسد، زیرا اگـر غیـر نبـی آن را دریافـت     که ارسال رسل ادامه دارد، این آگاهی به مردم نمی

تواند ملاب شناخت نبی بعدی توسط نبی قبلی این ملاب نمی کند و در انحصار انبیا نباشد،

ای انبیا علیهم السلام به جز پیامبر اسلام صـلی الله علیـه   قرار گیرد. علاوه بر اینکه در هیچ آیه

-و آله و سلم، مامور به تعلیم حکمت به امت خود نبودند. همچنین از این آیـه دریافـت مـی   

ت قرار گرفته اند. بنابراین تعلیم حکمـت تـا قبـل از پیـامبر     شود، عموم انبیا مورد تعلیم حکم
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 صلی الله علیه و آله و سلم از طریق وحی و نقل و تنها برای انبیا علیهم السلام بوده است.

اما پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم، ماموریت تعلیم آن را به عموم امـت داشـتند   

برای مصاطبین مصتلف و گسترده ای بیان شده اسـت  و در آیات قرآن کریم ماموریت ایشان 

 (129و  128)بقره/   و هیچ کدام از آیات، گروه یا افرادی را از آن است نا نکرده اند.

تعلیم کتاب و حکمت به انبیا علیهم السلام از جانب خداوند و در قالب وحی اسـت  -2

وت انبیــا شــرط دریافــت (. بنــابراین، نبــ20و ص/ 111و نســا / 48و آل عمــران/ 252)بقــره/

 حکمت بوده است.

اما تعلیم کتاب و حکمت به امت مسلمان از جانب پیامبر صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم     

بقره که بعد از منـوط کـردن عطـای حکمـت بـه خواسـت        269ی بوده است. با توجه به آیه

، پـ یرفتن، متـ کر   «وا الْأ لبْابِوي ما یي َّکَّرُ إِلاَّ  ُولُ»فرماید: خداوند و خیر ک یر خواندن آن، می

شدن و بهره مندی از کتاب و حکمت مصصوص صاحبان خـرد اسـت. همچنـین در حـدیث     

حکمـت از جنـود عقـل، در مقابـل       مشهوری که در آن جنود عقل و جهل بیان شـده اسـت،  

ق، 1404و ابـن شـعبه،    22، ص1ق، ج1429هوی از جنود جهل قرار گرفته اسـت. )کلینـی،   

هـوس و شـهوت    حکمت از آثار عقل شمرده شـده و هـوی،    در احادیث زیادی( و 402ص

( بنابر این بعد از انبیا علیهم السلام 33، ص1ق، ج1429ضد عقل بیان گردیده است.)کلینی، 

عقل شرط پ یرش حکمت که با توجه به آنچه بیان شد، ولایت امام علی علیه السـلام اسـت   

 له و سلم آن را در کنار قرآن تعلیم داده است.که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آ

  )ص(علت تغییر مخاطب حکمت همنشین کتاب بعد از پیامبر -4
قـرآن و ابـلاغ ولایـت را دریافـت     پیامبر صلی الله علیه و آلـه و سـلم از طریـق وحـی،     

ابـلاغ  یابد آن دو را به عموم امت تعلیم دهد. بـا ایـن بیـان تـا قبـل از      کند و ماموریت می می

ولایت توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، وحی، تنها طریق دریافت ولایت بوده 

است. بعد از ابلاغ ولایت امیر المومنین علیه السلام توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و سـلم،  

ق مصاطب یعنی امت مسلمان معاصر ایشان، اولین گروهی هستند که با مسئله ولایـت از طری ـ 

فرمایـد: خداونـد حکمـت را بـه هـر کـه بصواهـد        بقـره مـی   269ی شوند. آیهوحی آشنا می

دهـد و هـر کـه صـاحب حکمـت شـد، بـه تحقیـق خیـر فـراوان بـه او داده شـده، سـپس               مى
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ی دریافـت حکمـت کـه همـان ولایـت      در واقع وسیله« ما یي َّکَّرُ إِلاَّ  ُولُوا الْأ لبْاب»فرماید:  می

کند. این مطلب به عقل در کنار نقل در رابطه با پ یرش ولایـت  د بیان میاست را عقل و خر

 دهد.حجیت می

بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ابلاغ ولایت امیر المـومنین علیـه السـلام بـه     

دهـد، امـا در   عموم امت مسلمان، به عقل به عنوان وسیله ای برای پ یرش ولایت حجیت می

شود که این حجیت برای دلایل عقلی پ یرش ولایت تا چـه  ن سوال مطرح میاین قسمت ای

یابد؟ به عبارت دیگر صرفا مربـوط بـه پـ یرش ولایـت امیـر المـومنین علیـه        زمانی ادامه می

 یابد؟السلام است یا این حجیت ادامه می

 روند حجیت عقل برای پذیرش ولایت  -5

ن طور کـه اشـاره کـردیم شـناخت کتـاب و      ی آل عمران، هماسوره 81با توجه به آیه 

حکمت، دلیل شناخت انبیا بعدی توسط انبیا قبلی بوده است. بنـابراین از زمـان حضـرت آدم    

علیه السلام، تمام انبیا علیهم السلام کتاب و حکمت را از طریق وحـی دریافـت کـرده انـد و     

یابـد. امـا   ه و سـلم ادامـه مـی   این شیوه دریافت نقلی تا زمان پیامبر اسلام صلی الله علیـه و آل ـ 

ایشان بعد از دریافت کتاب و حکمت از طریق وحی، ماموریت تعلیم آن بـه عمـوم امـت را    

 یابد.می

 آید:ی روند تعلیم کتاب و حکمت دو احتمال به وجود میدر رابطه با ادامه 

ی وحـی بـر انبیـا علـیهم     فرض اول: تعلیم کتاب و حکمت از آغاز خلقت به وسیله -1

شود و آگاهی از آن تا زمـان پیـامبر اسـلام صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم بـه         لام آغاز میالس

یابد و با ارسال آخرین پیـامبر از انحصـار انبیـا    صورت انحصار در انبیا علیهم السلام ادامه می

گردد و با حجیت یافتن عقل در کنار نقل، امـت صـلاحیت شـناخت    علیهم السلام خارج می

کننـد. امـا در زمـان    امام را پیدا می 12لمومنین علیه السلام و به دنبال آن ولایت ولایت امیر ا

غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در رابطه بـا شـناخت ولایـت، حجیـت عقـل      

 .رود و صرفا حجیت نقل باقی می ماندبشر از بین می

لسـلام از آغـاز   ی تعلیم کتـاب و حکمـت بـه انبیـا علـیهم ا     فرض دوم: وحی وسیله -2

خلقت تا زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سـلم بـوده اسـت. بـا تعلـیم کتـاب و حکمـت بـه         
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یابد و حجیت عقـل  معنای قرآن و ولایت، عقل در کنار نقل جهت اثبات ولایت حجیت می

 رود.در کنار نقل از بین نمی

. لازمه فرض اول، نقـض غـرض و مصـالف حکمـت خداونـد اسـت کـه محـال اسـت         

بنابراین فرض دوم صحیح است و روش قرآن در حجیت بصشیدن به دلایل عقلانی پـ یرش  

ولایت به جهت سلامت و خاتمیت قرآن به عنوان آخرین کتاب آسمانی روش قابـل اسـتناد   

و متقن است. بنابراین بر اساس آیات قرآن کریم عقـل در کنـار نقـل جهـت اثبـات ولایـت       

 پردازیم. ایط ولایت در قرآن مییابد. در ادامه به شرحجیت می

 حجیت قرآنی فقیه بودن ولایت -6

در ادامه به دلایل قرآنی فقیه بودن ولی، با توجه به همنشینی حکمت و کتاب در قرآن 

پردازیم. عموما مفسران، کتاب همنشین حکمت را در ایـن آیـات بـه قـرآن تفسـیر      کریم می

ش، 1371. طبرسـی،  96و 95ص ،10. همـان، ج 368ص ،1ش، ج1371میبـدی،  ) .نموده انـد 

 (80و  77ص ،9ج ق، 1420 . رازی،29، ص2. همــان، ج467ص ،1. طوســی، ج80، ص1ج

 حکمت نیز با توجه به آنچه گفته شد به معنای ولایت است.

تا اینجا حجیت دلایل عقلی برای ولایت را بیان کردیم. در این قسـمت بـا ایـن سـوال     

این ولایت که قرآن برای شناخت آن بعد از پیامبر صلی الله علیـه و آلـه   شویم: آیا مواجه می

دهد، ولایت و زعامت به صـورت کلـی اسـت یـا شـرایط خاصـی       و سلم به عقل حجیت می

شود یا صرفا برای ولایـت در راسـتای   دارد؟ یا به عبارتی دیگر شامل ولایت طاغوت هم می

 ولایت الهی است؟

یت، دلایل عقلی متعـددی بیـان شـده اسـت. همچنـین اخیـرا       در رابطه با فقیه بودن ولا

دلایل قرآنی برای ثبوت فقیه بودن ولایت نیـز مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. امـا در ایـن         

 پردازیم.قسمت از پژوهش با نگاه به همنشینی حکمت و کتاب به این بحث می

عُمُرونَ أَنَّهُرمأ فرواید:  أَ لرَمأ ترَرَ ی نسا  ویسوطه 60ی قرآن کریم دط آیه إِلرَی الَّريِینَ یزَأ

راغوُِ  وَ قرَدأ أُوِررُوا أَ  ألكَِ یرُِیدُونَ أَنأ یتَحَراکمَُوا إِلرَی الطَّ أزِلَ ونِأ قبَ أكَ وَ وا أُن أزِلَ إِلیَ نأ آوَنوُا بمِا أُن

یأطانُ أَنأ یضُِلَّهُمأ ضَطلاً بعَیِداً )نسا / هایی طا که گمران ندیدى آنآیا  (60یکَأفرُُوا بهِِ وَ یرُِیدُ الشَّ

خواهنرد ورافعره طا پری  طراغو   انرد و وری کنند به قرآن و توطا  و انریل ایمان آوطده وی
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خواهرد آنهرا  ببرند  حال آنکه به آنها اور مده است که به طاغو  کافر گردند و میطان وری

 طا به بیراهه دوطى بکشاند و گمراه سازد. 

ب، پ یرش حکم و ولایت پیامبر و جانشینان اوسـت و  بنابر این آیه، لازمه پ یرش کتا

مساله تو مان بودن کتـاب و حکمـت )ولایـت( از آیـه قابـل اسـتنتاج اسـت. بنـابر ایـن اگـر           

حکمت را در آیاتی که همنشین کتاب است، به معنای ولایت الهی در نظر بگیریم، متناسب 

یـت بـه صـورت کلـی در نظـر      همنشینی با کتاب به معنای قرآن است، اما اگر بـه معنـای ولا  

شود، به لحاظ معنایی متناسـب همنشـینی   بگیریم که شامل ولایت الهی و ولایت طاغوت می

دهـد و  با کتاب به معنای قرآن نیست. زیرا این آیه حرمت مراجعـه بـه طـاغوت را نشـان مـی     

 شود. طاغوت در فرهنگ قرآن، شامل هر مصالف و ضد خدا و خدایی خدا می

ُ وَلرِيُّ الَّريِینَ آوَنرُوا ی بقرره طراغو  طا اینگونره وعرفری وریوطهخداوند دط س کنرد: الَلّه

اغوُُ  یخُأرِجُونهَُمأ ونَِ النُّروطِ إِ  هُمُ الطَّ َُ لیِا لمُاِ  إِلیَ النُّوطِ وَ الَّيِینَ کفَرَُوا أَوأ لرَی یخُأرِجُهُمأ ونَِ الظُّ

حابُ النَّاطِ هُمأ فیِها  لمُاِ  أُولئكَِ أَصأ خدا یاط کسراني اسرت کره ایمران  (257خالدُِونَ )بقره/الظُّ

برد و کسانی کره کرافر مردند  سوى نوط ویها بیرون آوطده و بهاند  آنان طا از تاطیکي آوطده

برنرد  اینران  ها ویاند که آنها طا از عالم نوط به ظلما  و تاطیکي یاطانشان میطان و طغیانگران

 بود. اهل آت  و دط آن براى همیشه خواهند

 رسـیم کـه مراجعـه بـه طـاغوت     ی، به این استنباط مبا در کنار هم قرار دادن این دو آیه

سـرانجام آن،  بـرد و  یطاغوت، انسان را از نـور بـه تـاریکی م اعتقاد به و )انکار ولایت خدا(

بنابراین ولایتی که قرآن برای شناخت آن بعد از پیامبر صـلی الله    جاودانگی در آتش است.

تواند هر ولایتی باشد و در واقع صفات سـلبی  دهد، نمییه و آله و سلم به عقل حجیت میعل

شـویم صـفات ثبـوتی ایـن ولایـت      آن مشص  شد. در این قسمت با این پرسش مواجه مـی 

 چیست؟  

وَأنِ ی نسا  ویسوطه 83ی از سوی دیگر خداوند دط آیه رم ونَِ الْأ فرواید: وَ إِذا جاَ هُمأ أَوأ

سُولِ وَ إِلیأَوِ  وهُ إِلیَ الرَّ فِ أَذاعُوا بهِِ وَ لوَأ طَدُّ أخَوأ أبطُِونهَُ   ال رتنَ أهُمأ لعََلمَِرهُ الَّريِینَ یسَأ رن
ررِ وِ وَأ أُولرِي الْأ

ریأطانَ إِلاَّ قلَرِیطً  مَترُهُ لاتَّبعَأرتمُُ الشَّ  عَلرَیأکمُأ وَ طَحأ
ِ لُ الَلّه أهُمأ وَ لوَأ لا فضَأ و هنگراوی کره ایشران طا  .ونِ

سرازد و اگرر آن طا بره پیراوبر و اولرو  خبرى از اونیت یا ترس و نااونی برسد  آن طا ونتشر وی
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فهمیدند و اگر فضل و طحمت  کنند  وی کردند  آنهایی که از ایشان پرس  وی الاور  طد وی

 کردند. خدا بر مما نبود  جز عده کمی  میطان طا پیروى وی

لمانان بـه پیـامبر صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم       دهد که مسخداوند فرمان می در این آیه

 هـا آن، در صورتی که این امر ممکن نباشد، باید بـه اولـی الامـر کـه جانشـین      مراجعه نمایند

، کسـی اسـت کـه     ُولِی الْأ مْرِ منظور از الَّ ِین  یيستْ نْبِطُون هُ منِهْمُْ. با توجه به هستند، مراجعه شود

اسلام را بشناسد و نیازهای جامعه را بشناسد که این شرایط در ولایت مجتهد جامع الشـرایط  

کند که نمایندگان امــام معصــوم در زمــانی    عقل حکم میجمع شده است. علاوه بر اینکه 

روایت مقبولـۀ  ر هستند. مـدیر و مـدب ،عادل یکـه حکومت از دست آنان خارج شده، فقیهان

روایـت   در ایــن  علیـه السـلام   حکم را تأیید می کنــد. امــام صــادق   این مر بن حنظله نیز ع

بایـد او را   ...،(تأمل و اسـتنباط کنـد)کسی که در حلال و حرام ما خوب بنگرد »فرماید:  یم

ق، 1367 عــاملی، حر) .«ام به داوری برگزینند... . همانا من او را حـاکم بـر شــما قــرار داده  

 (27، ص136ج

مراجعه به طاغوت قرآن و بی نیاز نیست ، انسان از مراجعه به حاکم و حکومت اینبنابر

ایـن   قـرار دادن  از کنـار هـم  نیز . عقـل انسـان نهی کرده است های غیر مشروع راو حکومت

کنـد؛ حـاکمی کـه مراجعه به وی، مراجعه دو مقدمه، به وجوب نصب حاکم الهی حکم می

 .تو چنین فردی، همان فقیه جامع شـرایط فتـوا اس به طاغوت نباشد

در واقع کتاب همنشین حکمت به معنای قرآن با ولایت طاغوت بـه معنـای آنچـه کـه     

کند و از سوی دیگر ولایت در راستای ولایـت الهـی   مصالف و ضد خدا است، مصالفت می

ولایت، در آیاتی همنشـین  کند. از آنجایی که کتاب و حکمت به معنای قرآن و را تایید می

تـوانیم حکمـت را بـه    توانند ناقض و نافی یکدیگر باشـند. بـه بیـان دیگـر نمـی     شده اند، نمی

 معنای هر ولایتی که شامل ولایت طاغوت و ولایت در راستای ولایت الهی است، بگیریم.

لیـه و  بنابرآنچه گفته شد، ولایتی که قرآن برای مشروعیت آن بعد از پیامبر صـلی الله ع 

 دهد، ولایت فقیه است که در راستای حکومت الهی است.آله و سلم به عقل حجیت می
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 نتیجه گیری

مسائل کلامی و فقهی ولایت از دیدگاه نقلی و عقلی به صورت جداگانه مـورد توجـه   

کـه بـه    -اختصاصا آیات قـرآن  -پژوهشگران قرار گرفته است. اما در این پژوهش نقل هایی

دهـد پرداختـه شـده اسـت. در ایـن نوشـتار اسـتنادات        رش ولایت حجیت مـی عقل برای پ ی

و تطبیـق آن بـا   « حکمت»قرآنی دلایل عقلی مشروعیت ولایت فقیه با بررسی نحوی کاربرد 

زیرا حکمت همنشین کتاب در قرآن کریم مصاطـب خـاص    مسأله ولایت مورد توجه است.

حضـرت محمـد صـلی الله علیـه و آلـه و سـلم       دارد و انبیا علیهم السلام و امت پیـامبر اسـلام   

مصاطبان آن هستند. حکمت در این آیات به معنای ولایت علی بن ابـی طالـب علیـه السـلام     

است. بنابراین آگاهی از ولایت ایشان تا قبل از امت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سـلم  

یه و آله و سلم، عقل در کنار نقـل  از طریق وحی بوده است و بعد از پیامبر اسلام صلی الله عل

یابـد. نقـض ایـن حجیـت بعـد از زمـان معصـومین علیـه         جهت مشروعیت ولایت حجیت می

 السلام و در زمان غیبت کبری، نقض غرض و مصالف حکمت خداوند است.

از ســوی دیگــرکلام خداونــد حکــیم و چیــنش کلمــات توســط او حکیمانــه اســت و   

م، در معنـای کلمـات تـاثیر گـ ار اسـت. یکـی از ایـن        همنشینی کلمات در آیات قرآن کری

همنشینی های حکیمانه، همنشینی حکمت به معنای ولایت و کتاب به معنای قرآن اسـت. بـا   

 کنـد، عنایت بـه اینکـه آیـات قـرآن کـریم، ولایـت مصـالف خـدا و ضـد خـدا را نهـی مـی            

ت طـاغوت هـم   کـه شـامل ولای ـ   توانیم حکمت همنشین کتاب را به معنـای هـر ولایتـی    نمی

کنـد. اگـر   شود بگیریم، زیرا قرآن ولایت مصالف و ضد خدا و خدایی خـدا را نهـی مـی    می

ولایت طاغوت را از صفات صلبی این ولایـت نگیـریم، در ایـن صـورت کتـاب و حکمـت       

شوند. بنابراین طاغوت از صـفات سـلبی ولایتـی اسـت کـه آیـات       ناقض و نافی یکدیگر می

دهد. از سوی دیگر آیات قرآن کریم، مشروعیت آن حجیت می قرآن کریم به دلایل عقلی

روایات و عقل، دلایلی برای ثبوت فقیه بودن ولایت مطرح کرده انـد، کـه از مجمـوع اینهـا     

به دست می آید که اقتضائات همنشینی حکمت و کتاب در قرآن کریم به دلایـل عقلـی در   

تـوان از  دهـد. بـه بیـان دیگـر مـی     کنار دلایل نقلی جهت مشروعیت ولایت فقیه حجیت می 

در قرآن، حجیت ولایت حتی در زمان غیبـت امـام معصـوم و    « کتاب»و « حکمت»همنشینی 

 برای ولایت ولی فقیه را استنتاج کرد.
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 نوع مقاله: پژوهشی

 121ـ  138صفحات 

 و نقد خلقت جهان در شش روز یبررس

 1 وریشهر نیمه

 چکیده

 یسـصن م ـ  نیهشـت روزآسـمان هـا و زم ـ    یشش روزه وگاه نشیقرآن از آفر اتیآ
 یطـولان  یزمان یرا در بازه ها نیو زم یاجرام آسمان یریروندشکل گ دیاما علم جد ندیگو

. ردیپـ   یمعـادل چنـد روز معـدود نم ـ    یجهان را در مدیت زمان یریمدیت دانسته و شکل گ
بر  یو مشهور مفسران کهن مبن انهیاز قرآن پژوهان معاصر، از فهم ظاهرگرا یاریبس نسانیبد

 ری ـمعادل شـش روز متعـارف عـدول کـرده وتعب     یدر مدت زمان نیآسمان ها و زم نشیآفر
راهکار هم درخور نظر اسـت کـه    نینموده اند. ا لیرا به شش دوران و مرحله تأو «امییستنه ا»

ارجـاع   عـت یخـارج از طب  یمـر بـه ا  یعیطب یها دهیپد حیتوض یتوان برا یعلم نم یدر فضا
 انی ـب انی ـکـه بن  یدرحال ستیو محاسبه ن ینیب شیبرتر،قابل پ یبیغ یروین کیداد و مداخله 

ه اسـت.  نهـاده شـد   یبرتر و متعال یبیغ یروین کیو شرط  دیق یقرآن بر حضور و مداخله ب
 ـبسته علم محـدود و مق  یفرض ها شیبه پ ،ینیچون نظرگاه د نسانیبد   یتـا بـه ن  سـت، ین دیی

 نـه یزم نی ـتواند بر آن شود که در ا یو ملزم نصواهد بود و م دییهم لزوماب مق یمحاسبات علم
محتـرم تـر و    یدانش تجرب ،یهمه در عصر کنون نیدخالت نموده اند. باا یفرا حسی ییروهاین

گرفـت و درواقـع    دهیآن راناد یوداده ها  یبتوان نتا یلیتحل نیمعتبرتر ازآن است که با چن
اگر قرار بر  جهیزند. در نت یم تیو ت ب قیبرتصویر تقابل قرآن و علم، مهر تصد ،ین نگاهیچن
و مـرجیح   افتهی نییقول تع گانهیبه شش زمان و دوران،  «امیسته ا» لیقول افتد، تأو کی اریاخت

 .کند یجلوه م
 واژگان کلیدی

  .، آسمان، شش روز، هشت روز، نقد نیخلقت، زم
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 طرح مسأله

ها و زمین و آنچه را در شـش   خداوند می فرماید آسمان« قرآن کریم»در هفت آیه از 

در مـی فرمایـد در هشـت روز آفریـدم.      12الی 9روز آفریده است. ودر سوره فصلت آیات 

هـا و تنـافی آن بـا    آیات، دربارة اختلاف عدد و چگونگی آفـرینش تـدریجی آن  تفسیر این 

 قدرت الهی، اختلاف نظر زیادی میان مفسرین رخ داده است

اشـاره شـده   « قـرآن کـریم  »این مقاله، ضمن بیان نظرات مفسیرین در آیات متعدیدی از 

ات، دربارة مقصـود از  ها و زمین را در شش روز آفرید. در تفسیر این آیکه خداوند، آسمان

هـا و تنـافی آن بـا قـدرت الهـی، اخـتلاف نظـر        شش روز و چگونگی آفرینش تدریجی آن

این مقاله، ضمن یادآوری نظـرات مفسیـرین و شـرح    در زیادی میان مفسرین رخ داده است. 

 سعی شده چگونگی و مراحل خلقت جهان از زبان قـرآن و نهـ  البلاغـه   سصنان دانشمندان 

 و به سوالات مبهم پاسخ داده شود.ود. بررسی ش نیز

 مقصود از شش و هشت روز چیست؟   -

وسیلۀ آن، سال و مـاه را محاسـبه    آیا روزهاى معمولى مربوط به زمین ـ که اکنون به   -

 کنیم ـ مقصود است؟ یا روزهایى غیر از این؟  مى

 گیرى شده است؟ ها و زمین، روزها اندازه چگونه قبل از خلق آسمان -

ها و زمین را در یک لحظه بیافریند، چـرا بـراى    خداوندى که قادر است همۀ آسمان -

 ها شش روز وقت گ اشت؟آفرینش آن

 پژوهش هدف

که بـه ظـاهر در میـان     شبهاتیو بررسی  جهانمقاله مراحل گوناگون آفرینش  در این 

ف بر طر با استفاده از نظرات دانشمندان و مفسران دیده می شد زمینهیات در این آبرخی از 

 شد.

 روش پژوهش

روی متـون و کتـب    تحلیلی و براساس مطالعه و مداقه –این پژوهش به شیوه توصیفی 

بررسی  سپس به شده، برداری فیش و استصراج موضوع با مرتبط مطالب متعدد و متنوع، 

   شده است. پرداخته خلقت جهان و شبهات وارد در این زمینه



 123 / و نقد خلقت جهان در شش روز یبررس 

 بحث و بررسی

 است کرده بیان را جهان خلقت های دوره و آیاتی که مراحل -1

 می توان به سه دسته تقسیم کرد:هستی است آفرینش جهان اتی که بیانگر آی

 آیاتی که خلقت آسمان و زمین را در شش روز بیان کرده است : -

؛ 3؛یـونس /  54اعـراف/ ) )إن ربکم الله ال ی خلق السـموات و الأرض فـی سـته ایـام.(    

 (4؛حدید / 7هود/

آیاتی که آفرینش آسمان و زمین و آنچه که بـین آنهاسـت را در شـش روز عنـوان      -

 4؛سـجده /  59فرقـان / ) کرده است:)ال ی خلق السموات و الأرض و ما بینهما فی سته ایام.(

 (38؛ق / 

 : است گفته روز هشت در را آفرینش مجموع  آیاتی که -

ضَ فريقلُأ أَ  طَأ أرداداً ذلرِكَ طَبُّ   إِنَّکمُأ لتَکَأفرُرُونَ باِلَّري  خَلرَقَ الْأ عَلرُونَ لرَهُ أَن أنِ وَ ترَأ وَی یرَوأ

أعالمَینَ )فصلت/  (9ال

طَ فیهرا أَقأواتهَرا فري قهِرا وَ براطَكَ فیهرا وَ قرَدَّ بعََرِ  أَیَّراٍ  سَرواً    وَ جَعَلَ فیها طَواسِيَ ونِأ فوَأ أَطأ

ائلِینَ )فص  (10لت/للِسَّ

توَى أنرا   ثمَُّ اسأ هراً قالتَرا أَتیَ عراً أَوأ کرَأ أتیِرا طَوأ ضِ ائ طَأ ماِ  وَ هيَِ دُخانم فقَرالَ لهَرا وَ لرِلِأ إِلیَ السَّ

 (11طائعِینَ )فصلت/

أعَ سَماواٍ  في حی  فقَضَاهُنَّ سَب أنِ وَ أَوأ وَی أیا   فري  یوَأ ن رماَ  الردُّ رَهرا وَ زَیَّنَّرا السَّ کرُلِّ سَرماٍ  أَوأ

أعَلیمِ )فصلت أعَزیزِ ال  (12بمَِصابیمَ وَ حِفأظاً ذلكَِ تقَأدیرُ ال

 یوم بررسی واژه  -2

بهتراسـت واژه   کـریم  قـرآن قبل از بررسی و تحلیل  موضوع خلقت جهان از دیـدگاه  

یوم مورد مداقه علمی قـرار گیـرد کـه کمـک شـایانی در بررسـی و تحلیـل موضـوع مقالـه          

 خواهد کرد.

 درقرآنمعانی یوم  -2-1

هُوي الَّ ی جيعيل  الشَّـمسْي ضِـیا ً وي القْ ميـر     » :فرماید می سوره یونس 5 آیۀ در کریم قرآن 

لْآیـاتِ  نوُراب وي ق دَّريهُ مينازِل  لتِ عْل مُوا عيديدي السِّنین  وي الحِْسابي ما خ ل ق  اللَّهُ ذلِکي إِلاَّ بِالحْيقِّ یفُ صِّـلُ ا 



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /124

 آن بـراى  و داد؛ قـرار  نــور  را مـاه  و روشـنایى،  را خورشید است که کسى اولقِ وْمٍ یيعْل مُون  : 

 ایـن  در دیگر،  تعبیـر بـه.   بدانیـد را حساب و ها سال عدد تا کرد، رمقد هایى منزلگاه( ماه)

 عنـوان  ســال  و  مــاه  روز، محاسـبه  بـرای  مبنایی را ماه حرکات صراحت به کریم قرآن آیه

  بــه  «یـوم » مـاه،  و زمـین  خورشید، پیدایش از قبل که ندارد معنا جهت همین به. است نموده

 روز  معنــى  بـه  هرگـز  بحـث  مـورد  آیـات  در «یـوم » لـ ا  باشد؛ ساعت چهار و بیست معنای

 وجـود  معنـى  ایـن  بـه  «یـوم » اصـلاب  آسمان، و زمین آفرینش از قبل که چرا نیست،  معمـولى

 (398ق.، ص1416راغب الاصفهانی، ). است نداشته

 از  بســیاری  در و  رفتــه   کــار  بـه  «ایـام »و  «یـوم »  کلمـه  بار صدها نیز کریم قرآن در

 هـزار  روز) حـ   سـورة  47  آیـۀ  م ـال عنوان به. نیست معمولی روز شبانه معنی  بـه  مـوارد

ــۀ و( ســاله ــه قــرآن ناقــد کــه( ســاله هــزار پنجــاه روز) معــارج ســورة 4 آی   اشـــاره  آنهـــا ب

،م فقَرَدأ وَرسَّ  : »فرماید می عمران آل سورة 140 آیـۀ  در  یـا  نمـودهاسـت؛ کمُأ قرَأ إِنأ یمَأسَسأ

َّخِيَ  ُ الَّيینَ آوَنوُا وَ یتَ أنَ النَّاسِ وَ لیِعَألمََ الَلّه َّاُ  ندُاوِلهُا بیَ یَ أكَ الْأ ألهُُ وَ تلِ ،م وثِ َ  قرَأ أقوَأ أکمُأ مُرهَداَ  وَ ال  ونِ

ا ُ لا یحُِبُّ الظَّ  اهل مقام تا گردانیم، می مردم میان احوال اختلاف به را  روزگـار این: لمِینَ الَلّه

 یــوْمي  خ ل ـق   »: فرمایـد  مـی  توبـه  سـورة  36 آیـۀ  در همچنــین .  شــود   معلوم امتحان به ایمان

 7ق.،ج1404)ابن فـارس، «.آفرید را  زمـین و  هـا آسـمان  کـه روزی: السـمياويات وي  الارْ ضي

 (401ص

 روز  شــبانه  از غیـر  معنـای  بـه  آیـات  ایـن  از یـک  هر در «یوم» واژه مشص ، طور به 

 کـه  است م رضانه واقعاب. است رفته کار به جداگانه موضوعی بیان برای نیز و بوده  معمـولی

 آیـات  دادن ربـط  بـا  یـا  و آورد حسـاب  بـه  معمـولی  روز معنـای  بـه  را «یوم» ، وجـود این با

  روزهــای  زمـان  مـدت  بـه  قیامـت،  زمـان  مدت به مربوط آیه دادن ربط م ل) هم به متفاوت

 آیـه،  چهـار  ایـن  از یـک  هـر  در که حالی در نمود؛ تعیین  زمـان  مدت آن  بـرای(  خلقـت

 54 آیـۀ  ذیل (هجری 11 قرن در شیعه مفسرین از) چنانچـه. دارد متفاوت زمانی مدت «یوم»

ضَ فريإِنَّ طَبَّکمُُ  »: دنگوی می اعراف، سورة طَأ رماواِ  وَ الْأ ُ الَّري  خَلرَقَ السَّ َِّ  أَیَّراٍ  ثرُمَّ   الَلّه سِرت

توَى رِهِ   اسأ أقمََرَ وَ النُّرُوَ  وُسَخَّراٍ  برِأَوأ مأسَ وَ ال لبُهُُ حَثیثاً وَ الشَّ ألَ النَّهاطَ یطَأ شِ یغُأشِي اللَّی أعَرأ  عَلیَ ال

 ُ رُ تبَاطَكَ الَلّه وَأ أقُ وَ الْأ أخَل أعالمَینأَلا لهَُ ال  طبرسـی، ) «دوران و وقـت  شـش  یعنی روز شش :  طَبُّ ال



 125 / و نقد خلقت جهان در شش روز یبررس 

 (154، صق. 1415

 معانی یوم دراحادیث -2-2

 کـار  به بسیار دوران، معنـی بـه «یوم» کلمـه  نیـز،  دینـی پیشوایان سصنان و روایات در

 . است  رفته

یوْميانِ یــوْمٌ  ل ــک    الـدهْرُ »:  میفرماید البلاغه نه  396 حکمت در )ع(علی امیرمؤمنان

  بـی  ابن)« .تو زیان به روزی و است تو سود به روزی است، روز دو روزگار: وي یـوْ مٌ عيل یک

 (177،ص 1428 الحدید،

 در شش روز   بررسی و تحلیل خلقت جهان از دیدگاه آیات قرآن -3

قرآن، آسمان و زمین در شـش دوره خلـق شـده اسـت کـه منظـور از       آیه  7با توجه به 

آفریدن آنها، جمع کردن اجزا  و سپس جـدا سـاختنش از مـواد دیگـری، متشـابه بـا هـم و        

متراکم در هم است و به حکم این آیات خلقت آسمانها در دو روز و خلقـت زمـین نیـز در    

دو روز ـ به آن معنایی که برای روز کـردیم ـ صـورت گرفتـه و در نتیجـه از شـش روز، دو        

یر ارزاق و یـا بـه عبـارتی، بـه حرکـت در آوردن زمـین بـه دور        روز باقیمانده که در آن تقد

خورشید است، به نحوی که در اثر دور و نزدیک شدنش از خورشید و نیـز در اثـر میـل بـه     

سوی شمال وجنوب، چهارقسم هوا در زمین پیـدا شـد: هـوای بهـاری، تابسـتانی، پـاییزی و       

 اق روزی خــواران از آن برویــد.زمســتانی ودر نتیجــه زمــین امــاده گردیــد بــرای اینکــه ارز 

 (112ش.، ص 1381جوادی آملی، )

در سوره فصلت خلقت آسمان و زمـین را اینگونـه بیـان مـی کنـد: )خلـق الأرض فـی        

 یومین(

ای خـدا زمـین را در دو روز )دو دوره( بـه گونـه    »در تفسیر این آیه گفته شـده اسـت:   

خلقت فرموده که مناسب برای سکونت و زندگی انسان و حیوانات دیگر باشد و فاصله بـین  

زمین و خورشید طوری است که حرارت زمین به میزان معتدلی است نـه بسـیار سـرد اسـت     

که سبب انجماد همه موجودات شود ونه بسیار گـرم کـه سـکونت در آن غیـر قابـل تحمـل       

ه انسان، حیوانات و نباتات بتوانند تنفس کنند. گردش زمـین  باشد. زمین را هوا فرا گرفت ک

به دور خود و خورشید به سرعتی است که شب و روز متعادل و فصـول مصتلفـی بـه وجـود     
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ش.، 1378طیـب ، )امده که فقدان هر کدام کافی است که قسـمتی از زنـدگی مصتـل شـود.     

 (450، ص 1تهران، ج 

یهـا و قـدر فیهـا اقواتهـا فـی اربعـه ایـام سـوا          )جعل فیها رواسی من فوقها و بارب ف -

 للسائلین(.

 تنظـیم  مقـام  در آورده بوجـود  عدم از روز دو مدت در را زمین اینکه به ت کر از بعد 

 گیاهان، اقسام و انواع از آنها در و برافراشته هایکوه زمین بالای در که برآمده آن آفرینش

گیری نموده است، اینهـا همـه در   در آن اندازهن برکت داده و روزی خلق را آ غیر و معادن

   (315ص ،11 ج ش.،1361 اصفهانی، بانوی . )چهار روز بوده است

و این روزی به اندازه نیاز نیازمندان و تقاضا کنندگان است. منظور از سائلین در اینجـا  

ایـن تفسـیر نـه    ها بوده باشند، یا اعم از انسانها، حیوانات و گیاهان. مطـابق  ممکن است انسان

تنها نیاز انسانها بلکه نیاز حیوانات و گیاهان را از آغاز در زمـین پـیش بینـی کـرده، و آنچـه      

 (123، ص ق.1421 رافعی،). برای ادامه حیات آنها لازم بوده، آفریده است

 کـه  داد قـرار  بسـیاری  خیـر  زمـین  در خدا که است آن( فیها بارب) از منظور آینه در 

 آن در را هـا بهـره  انـواع  خود زندگی در انسان و حیوان نبات، از زمین روی زنده موجودات

 (129، ص ق. 1362طباطبایی،).برندمی خیرات

 با توجه به این دو آیه، آفرینش مراحل تکاملی دارد:

 خلق شدن )خلق الارض (  .1

 استقرار و ت بیت )جعل فیها رواسی ( .2

 تزریق منافع در زمین )بارب فیها(  .3

 (318ص ،10 ج ، 1383 قرائتی، )تامین نیازهای همگان )سوا  للسائلین ( .4

قرآن کریم بعد از پایان سصنان مربوط به آفرینش زمین و مراحل تکاملی آن، به بحث 

 فرماید:از آفرینش آسمانها پرداخته، می

 )ثم استوی الی السما  و هی دخان(: سپس اراده آفرینش آسمان نمود در حالی که بـه 

 (274ش.، ص  1367 کلینی،)صورت دود بودند. 

پـردازیم. اسـتوا در اصـل بـه معنـای      برای روشن تر شدن آیه، ابتدا به معنای اسـتوا مـی  
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 متعـدی  «علـی » حـرف  با ماده این  اعتدال یا مساوات دو چیز با یکدیگر است و هنگامی که

الـرحمن علـی العـرش اسـتوی: خـدا بـر       »به معنای استیلا و سلطه بر چیزی است، مانند:  شود

 5/  طه«.عرش استیلا  دارد

متعدی شود به معنای قصد یا رسیدن به چیزی اسـت؛ ماننـد آیـه    « الی»و هنگامی که با 

 (209، ص ق. 1406 الملقن، ابن)مورد بحث که می فرماید :)ثم استوی الی السما (. 

خدا به امر آسمان پرداخت و به گفته عبدالحسین طیب، خدا عـالم بـالا را از ایـن    پس 

. کرات جویه خورشید و ماه و سـتاره مـنظم فرمـود و هـر کـدام را در جـای خـود قـرار داد        

 ( 168، صق. 1417 بحرانی،)

ر حالی که آسمان دود بود یعنی بصارات زمین بـود کـه بـه بـالا متصـاعد گردیـده و       د

 (211، ص ق. 1412 البانی،)می نمود. م ال دود 

هـا را بعـد از   کـه ظـاهرا خلقـت آسـمان    « ثـم »آیت الله مکارم شیرازی در مورد کلمـه  

 گویند:خلقت زمین و متعلقاتش آورده می

 بیـان  در تـأخیر  معنـی  بـه  گـاه  ولـی  آیـد  مـی  زمان در تأخیر برای معمولاب  «ثم»تعبیر  -

معنی اول باشد مفهومش این است که آفرینش آسمانها بعد از خلقت زمـین   به اگر. باشد می

و آفرینش کوهها و معادن و مواد غ ایی صورت گرفته است ولی اگر بـه معنـای دوم باشـد    

هیچ مانعی ندارد که آفرینش آسمانها قبلاب صورت گرفته و زمین بعد از آن، ولـی بـه هنگـام    

و منابع آن، که مورد توجـه و نیـاز انسانهاسـت، شـروع     بیان کردن، نصست از زمین و ارزاق 

کرده و سپس به شرح آفرینش آسـمانها پرداختـه اسـت. معنـای دوم گ شـته از ایـن کـه بـا         

 شـیرازی،  )مکـارم تر است با آیات دیگر قرآن نیـز موافقـت دارد.   اکتشافات علمی هماهنگ

 ( 156ش.، ص 1374

رماُ  » نازعرا سوطه  33ر27ایشان سپس به عنوان ماهد آیا   أقراً أَِ  السَّ أرتمُأ أَمَردُّ خَل أَ أَن

اها )نازعررا /27بنَاهررا )نازعررا / رررَجَ ضُررحاها 28( طَفرَرعَ سَررمأکهَا فسََرروَّ ألهَررا وَ أَخأ ( وَ أَغأطَررَ  لیَ

ضَ بعَأرردَ ذلرِركَ دَحاهررا )نازعررا /29)نازعررا / طَأ عاهررا 30( وَ الْأ أهررا واَ هررا وَ وَرأ رررَجَ ونِ ( أَخأ

ساها )نازعا /( وَ 31)نازعا / أربِالَ أَطأ أعراوکِمُأ )نازعرا /32ال طا ذکرر ( «33( وَتاعاً لکَرُمأ وَ لِْنَ

 ها بروده اسرت. سازد وسایل وربو  به زورین بعرد از آفررین  آسرمان کنند که طومن وي وي
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 (227وکاط  میرازی  همان  ص   )

آسـمان  وات فی یومین و اوحی فی کل سما  امرها(: سپس هفـت  سم سبع فقضاهن  -

 . داد فرمان خواستمی  را در دو روز برپا ساخت ودر هر آسمان آنچه را

این آیـه اشـاره بـه وجـود دو دوران در آفـرینش آسمانهاسـت کـه هـر دورانـی از آن          

میلیونها یا میلیاردها سال به طول انجامیده و هر دوران به نوبه خود به ادوار دیگر تقسـیم مـی   

دوران تبدیل گازهای فشرده به مایع و مواد مـ اب، و دوران  شود. این دو دوره ممکن است 

 (298ش.، ص  1383 ،مصطفوی)تبدیل مواد م اب به جامد بوده باشد.

آسمان دارای طبقات متعددی است که عدد هفت برای آنها در قرآن بکار رفته است. 

 درباره این رقم دو نظریه گفته شده است: 

 .های فراوان و کرات بی شماری آفریدیمعدد تک یر باشد یعنی آسمان -1

ممکن است دال بر تعداد باشد؛ یعنی خدا هفت آسمان را در دو روز خلق کـرد، و   -2

همه ستاره ها و سیارات طبق جمله بعد در این آیه، جز  آسمان اول هستند، کـه البتـه تفسـیر    

 ( 406ش.، ص 1379 معرفت،)تر است.دوم صحیح

 گانه خلقت اینگونه تشریح شده است:  های شش دوران علما 

روزی که همه جهان بصورت توده گازی شکل بود که با گردش بـه دور خـود از    -1

 هم جدا گردید و کرات را تشکیل داد. 

این کرات تدریجا بصورت توده م اب و نـورانی، و یـا سـرد و قابـل سـکونت در       -2

 آمدند. 

 ن از خورشید جدا شد. روز دیگر منظومه شمسی تشکیل یافت و زمی -3

 روز دیگر زمین سرد و آماده حیات گردید.   -4

 سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند.  -5

ش.،  1368 مصـطفوی، ).ها و حیوانات در روی زمـین ظـاهر گشـتند   سرانجام انسان -6

 ( 103ص
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 روز 8یا  6در بررسی انتقادی شبهات آیات مربوط به خلقت جهان  -4

هفت مورد، قرآن می فرماید خلقت آفـرینش در شـش   ابتدای مقاله مطرح شد که: در 

و  4، سـجده /  59( )فرقـان /   4و حدید /  7، هود / 3، یونس / 54روز بوده است ) اعراف / 

روز  8در را می فرماید: زمین  خداوند ( سوره فصلت12-9در آیات) حالی که(. در  38ق / 

  نکتــه   ایـن  بـه  باید موضوع، بررسی از قبلی ایجاد شده است .ا شبه. در ظاهر آیات  آفرید

 اسـت؛  بـرده  کـار  بـه  ممکن شکل دقیقترین  بـه را  لفـظ هـر  کـریم  قـرآنکه  شـود توجـه

 آیاتی و فصلت سورة 9ـ12 آیات بین .آیـد عمل به کافی دقت الفاظ این ترجمه در باید ل ا

 آشـکاری  تفـاوت  میکننـد،   عنــوان  روز  شــش  در را  زمــین  و  هــا  آسـمان  خلقـت  کـه

 و هـا  آسـمان  مجمـوع  آفـرینش زمـان  مـدت  بیـان  بـرای دیگر آیات در زیرا دارد؛ وجود

 »: فرمایـد  مـی  کــه  اعـراف سـورة 54 آیـه م ـل  اسـت؛ شـده اسـتفاده  «خلق» لفظ از زمین

 فقـط  ،»خ ل ـق  « فعـل فصـلت، سورة 9ـ12 آیات در اما « ستَِّۀِ   یَّام  خ ل ق  السَّماواتِ وي الْأ رْضي فی

  بــرای  و «جيعيل »  فعـل از ها، کوه برای. است شده برده کار به زمین خلقت زمان مدت برای

 فعـــــل از درآمدنــــد   آسـمان هفت صورت به که ها آسمان برای و «ريق دَّ» فعل از اقوات،

ـــاهنَُّ» ــتفاده« ق ض  ـــده اس ـــی اســت؛ ش ــی »:  یعن ــأ رْضي ف ــق  الْ ــا    خ ل  ــل  فیه ــوْميینِْ ....... وي جيعي یي

 بـر « خ ل ـق  » فعـل « یيـوْميیْنِ.......   ......... وي ق دَّري فیها   قْوات ها.......ف ق ضاهنَُّ سيبْعي سيماواتٍ فی ريواسِی

 آن،  دنبـال   بــه   دلالت میکنـد کــه   کیفیاتىرب «جيعيـل » فعـل و زىیچ خلقـت و وجود اصل

 ( 198، صم. 2009 بصاری،)( ، 209ش.، ص  1392 )واعظ،کنـد مـى پیـدا  وجـود

 فـارس،  ابـن )آن نهایـت  و چیــزی  انـدازه  معنای به «قدر» ماده از «ق دَّري » معنی همچنین

 ( 231ش.، ص 1399

 یـــک  وامضــای  اتمـــام  فصـــل،  حکـــم، از  اســـت عبــارت «ق ضــی» معنــی و 

  (200ش.، ص  1381 ،آزارشیرازی بی)امـر

  شــش  در را جهـان  خلقت که آیاتی با را فصلت  سـورة 9- 12  آیات توانی نم  نتیجـه در 

 (303ش.، ص  1386  ،سوادکوهی).داد  ربـط  یکـدیگر  بـه  نمـودهانـد،  عنـوان روز

 بـرای  فقـط  ،«خ ل ـق  » فعـل  فصـلت  سورة 9ـ12 آیات در شد، گفته که همانطور چراکه

 ثقفـی، ).  آسـمان  و زمـین  آفـرینش  مجمـوع  نـه  شده، برده کار به زمین خلقت  زمـان مدت

https://www.ketabrah.ir/author/15419-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C
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 (199، ص م. 2004

  ننمــوده   توجـه  نکتـه  ایـن به مفسرین از بسیاری تاکنون، زمان دیر از گفت باید البته

 اســت  9 آیـۀ  روز دو  اضـافه  به روز 4 روز، 4 از منظور: اند گفته فصلت 10 آیه تفسیر در و

 (341ش.، ص  1390 الجوزی، قیم ابن).

یيـوْميینِْ وي ت جْعيلُـون  ل ـهُ   نْـداداب ذلِـکي ريبُّ        قُلْ    إِنَّکمُْ ل ت کفُْرُون  بِالَّ ی خ ل ـق  الْـأ رْضي فـی    

 (9الْعال مین  )فصلت/

  رْبيعيـۀِ   یَّـامٍ سيـوا ً        قْوات هـا فـی  وي جيعيل  فیها ريواسِیي منِْ ف وقِْها وي بـاريبي فیهـا وي ق ـدَّري فیهـا     

 (10لِلسَّائِلین  )فصلت/

  روز، 4 در  اقــوات   تقــدیر  از منظـور  کــه  انــد  گفتــه  شـبهه   ایـن  بـه  پاسـخ  در علما

 را ب ـداد  تا بصره از گوید می  کـه  کسـی گفتـار  م ـل.  اسـت اول روز دو  بـا آن مجمـوع

 «میباشـد  مسـافرتش  زمـان  کـل آن منظور که روز 15 در را کوفه تا و نمودم طی روز 10 در

 ( 88، صق. 1409 جرجانی،)

 آیــت  و المیـزان در طباطبایی علامه البیان، مجمع در طبرسی را مفهوم همین به قریب

 ( 94ش.، ص 1384 ،قدردان). اند کرده ذکر نمونه تفسیر در شیرازی مکارم للها

 .   کریم قرآن آیات نه کرده نقد را مفسرین نظر قرآن ناقد واقع در 

/ هـود ) ،(3/ یونس) ،(54/ اعراف) های سوره )آیات ای آیه هفت در دیگر، طرف از 

 بیان روز شش در را خلقت مدت که ( (.4/ حدید) ،(38/ ق) ،(4/ سجده) ،(59/ فرقان) ،(7

 و شـده استفاده قید بدون «السمياويات» لفظ از بلکه نیست، آسمان هفت از  سـصنی  فرمـوده،

خ ـل  ـق  َّ   ) آنهــا  بـین  فضـای  و آسمانی اجرام و کرات همه آیات، این در آن از منظـور لـ ا

 آسـمان  خلقـت  کـه  آیاتی در دیگر، عبارت به. باشد می( هُميـاینالسـمياوياتِ  وي  الْارْضي  ويميـا بي

 در و بـوده  نظـر  مـد  مـادی  کل جهان خلقت مدت نمـوده، عنوان روز شش در را زمین و ها

 فصـلت،  سـورة  9ـ ـ12 آیـات  در ولـی . اسـت  کیهـانشناسـی ادوار  بـه مربـوط  ایـام واقع این

  شــده  ذکـر  ایام ل ا بوده، آن روی بر طبیعـی  عـوارض گیری شکل و زمین خلقت از بحث

 آیـات  دسـته  دو ایـن  مضـمون  بـه  توجـه بـا   درحقیقـت.  اسـت شناسـی زمـین ادوار مبـین

 و نمودهانـد،  معرفـی  روز 6 را  جهــان  خلقـت  کـه  آیـاتی  و فصلت سورة 9ـ12 آیات یعنی
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 ( 306ش.، ص 1390 عسقلانی،). ندارند وجود آنها بین ربطی هیچ شد، گفته آنچه

 حاصله از بررسی و نقد آراء و شبهات  نتایج -4-1

  زمــان   مــدت   دربــاره   آیــات   ایـن در  امـا  شـده،  خلـق( دوران) روز دو در زمین

 (169، ص ق. 1422 نیشابوری، حاکم) .است نشده ای اشاره ها آسمان  خلـق

  چهــار  در اقـوات  تقـدیر  و( هـا  کـوه  آمـدن  پدیـد  م ـل ) کیفیـات  بروز زمین، کره در

 بـه  مربـوط  روز، چهـار  این است ممکن: اند گفته مفسرین برخی البته. است داده رخ دوران

  سـال  فصـل چهـار آن، از منظـور و نداشـته هـا کـوه جعـل  بـه ربطی و بوده اقوات  تقـدیر

وي جيعيل  فیها ريواسِیي منِْ ف وْقهِا وي بـاريبي فیهـا وي    » یعنی(. 552: 17ج ،1417 طباطبایی،)  باشـد

 را( گردنـد  قوت موجب که چیزهایی) اقوات(«10  رْبيعيۀِ   یَّامٍ .... )فصلت/  ق دَّري فیها   قْوات ها فی

 (403، ص ق. 1401 رازی،). فرمود مقدر فصل چهار در

  درآمــده   تــایی  هفــت  صورت به دوره، دو پایان در و زمین خلقت از بعد ها آسمان

کُـلِّ سيـما ٍ     فـی   .....  وحْـى » عبــارت .  اســت  متفــاوت  دیگـری  بـا  هریـک  تیخاصـی   کـه

 12  آیـه در ، «کـرد وحـى را آن  بـه مصصوص کار آسمانى  هـر در: (12  مْر ها..... )فصلت

 هفـت  صورت به« گفت توان می حقیقت در. است موضوع  ایـن  بـه  نـاظر  فصـلت  سـوره

  کــریم  قرآن چراکه آن؛ خلقت نه انجامید، طول به دوران دو ،»هـا آسـمان درآمدن آسمان

 آسـمان  بـه  سـپس : اسْـت ويى إِل ـى  َّ السـميا  وي  هِـى  دخُ ـانٌ       ثـم )  فصـلت   ســورة  11  آیـه در

 که پرداخت آسمان به زمین، خلقت از پس خداوند  مـیفرمایـد ،( بـود دود آن و  پرداخـت

 بـه  از قبـل  یعنـی . درآورد آسـمان  هفـت  صـورت   بــه  را آنهــا    ســپس  و بــود  دود  شـبیه

.  بودهاسـت  دود شـبیه  کـه  داشته وجود آسمانی ، هـا آسـمان درآمدن آسمان هفت صورت

 (194، ص ق. 1417 طباطبایی،)

 بررسی خلقت زمین از دیدگاه علم -5

 بـا  علمـی  هـای  یافتـه  قطعـی  تطبیـق  مقصـود  که نمود نشـان  خـاطر را  نکتـه  ایـن باید 

 بر دلیلی تنها نه علمی، نظر از شود اثبات که  اسـت آن هدف بلکه. نیست کریم قرآن آیات

 آیـات  ایـن  تأییـد  مقـام  در علمی شواهد  بلکـه  نـدارد، وجود بحث مورد آیات بودن اشتباه

 (209ش.، ص  1399  ،تاسلامان).  اند گرفته قرار
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  اطــراف  در  خورشــید   تشــکیل  از پس که غباری ذرات و داغ گازهای از زمین کره

 کـه  زمـین  کـره  سـال  هـا  میلیـون  گ شـت  از پس. آمد وجود به بود، جامانده به ستاره  ایـن

  کــه  آورد دسـت  بـه  را خـود  واقعی شکل و شده سرد تدری  به بود، م اب  مـواد از  مملـو

 (.1392:213 واعظ،) درآمد جامد صورت به و شده سرد آن سطح  سـپس و  مـ اب  ابتـدا

( مـایع ) مـ اب  صورت به اول مرحله در که بوده گاز ابتدا زمین کره یگر،د عبارت به 

 (240،ص1393 ،نیل دگراس( .است درآمده جامد صورت به دوم  مرحلـه در و

  تقسیمبنــدی،  ایـن  مبنـای  کـه  کننـد  مـی  تقسـیم  مصتلفـی  هـای  دوران به را زمین عمر

... و زایــــی  کـــوه نظیـــر دیگـــری مهـــم اتفاقـــات ســـایر یـــا و انقـــراض  یـا  ظهـور

ه مـی  گرفت ـ  نظــر  در  زمــین   بــرای   کلُـی دوران  چهـار  مبنـا، این براساس. باشـــد مـــی

ــه ــود کـ ــد شـ ــرب : از عبارتنـ ــرینپـ ــک ،(Precambrian) امبـ  ،(Paleozoic) پالئوزوییـ

 (.  Cenozoic)  (Urie, 2006: 69) سنوزوئیک ،(Mesozoic) مزوزوئیک

 (38ش.، ص1396)شهریور، مهین،

  مرتبـاب  کـه  بودنـد  قـوی  چنـان آن، درون  ماگماهـای  زمـین، آمدن وجود به از بعد

 خـروج . ریصتنـد  بیـرون  را خـود  مـ اب  مواد و کرده باز را زمین خشکیده و ضعیف  سـطح

 سـطح  به بودند محبوس زمین درون در که گازها از زیادی مقدار شد موجب  مـ اب  مـواد

  ایــن   ســطح  طرفـی  از. نمایند صعود بالا ارتفاعات طرف به سطح طریق از و  آمـده  زمـین

 ایـن  از برخـی  و گرفـت  قرار سنگ شهاب ها میلیون هجوم مورد  اولیـه  مراحـل در  سـیاره

  خــروج   اثــر  در. بودنـد  یـخ   عظیمـی  مقـدار  حـاوی  دار  دنبالـه  هـای سـتاره و ها سیارب

 زمـین  سـطح  بـا  هـا  سـنگ  شـهاب  برخـورد  از  کــه   آبــی   بصـار و  زمـین درون  گازهـای

، ق. 1426 نیشـابوری،  قشـیری )  گرفــت  شـکل  اولیـه  اتمسـفر  یا زمین جو بود، شده حاصل

 ( 266ص

 در. اسـت  متفـاوت  زمین اولیه جو با  کلـی  طـور به دارد، ما سیاره امروز که جوی ل ا

 سـردی  بـه  رو پـیش  سال  میلیـارد 4/4  حـدود در و  بـار نصستین برای زمین که زمانی واقع

 اکسیدکربن دی  مونوکسـیدکربن، آب، بصار زمین، درون گازهای خروج اثر در گ اشت،

 یـک  غلظتشــان   کــه   شــد   تزریـق جـو به( دود شبیه گازهای معنای به دخان) و آمونیاب

https://www.ketabrah.ir/author/24172-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86
https://www.ketabrah.ir/author/24172-%D9%86%DB%8C%D9%84-%D8%AF%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86
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 ( 288ش.، ص 1390 ،رکنی شاه).بـود  زمـین  امـروز  جـو  برابـر  صـد

 بــا اکســیژن. شــد تبــدیل اکســیژن بــه هــا بــاکتری توســط اکســیدکربن دی تــدری  بــه

 گیاهـان  فتوسـنتز  عمـل . گردید نیتروژن آزادسازی سبب و داده شـیمیایی واکنش آمونیاب

 دیاکسـیدکربن  سـطح  کـه  درحـالی  داد؛ افـزایش   چشـمگیری میزان به را اکسیژن سطح نیز

(Gregory, 2009: 88) یافت می کاهش
 

 هیـدروژن  بـه  را آن و شکستند را آب های مولکول فرابنفش، پرتوهای همچنینانرژی .

 جو در اکسیژن و شده خارج جو از( سبکی دلیل به) هیدروژن که  کردنـد تبدیل اکسیژن و

 زمـانی  زمـین  جـو  حقیقـت  در و آمـد  پدید زمین روی  بـر دار  اکسـیژن  جـو ل ا. ماند باقی

 ده بـه  اکسـیژن،  غلظـت  قبل سال میلیون 400.  شـد اکسیژن دارای که کرد تکامل به شروع

 & Sumich) رسـید  فعلـی  مقـدار  بـه  قبـل  سـال  میلیـون  200 حـدود  و فعلـی  مقدار درصد

Morrissey, 2004:5.) 
 حـدود  در زمـین  فعلـی  جـو   نتیجـه در و گردیده اوزون لایه پیدایش موجب اکسیژن 

 درآمـد  لایـهِ   لایـه و  فعلـی  صـورتِ بـه دوره دو پایان در و  تشکی پیش سال میلیون 400

.(Itteilag, 2012: 29 & Addams, 2017): coursehero.com)) 

 (. Cobb, B. Allan, 2009: 22)  مـیصواننـد آن سوم جوی را  زمـین  فعلـی جوی ل ا

 جـو  از بـودن  سـبک  دلیـل  به هیدروژن و هلیوم اول  مرحلـه در  کـه  صـورت  بـدین 

 پیـدا  تکامـل  زمین اتمسفر دار، اکسیژن  جـو  پیـدایش  بـا دوم  مرحلـه در و گریصت زمین

 ،1تروپوسـفر : از عبارتنـد   هــا  لایــه   ایــن .  درآمــد   لایــه  لایـه  و فعلـی  صورت به و کرده

 کـه  جـو  پایینی لایه مجموعـاب  کـه 2اگزوسفر ،1یونوسفر ،4ترموسفر ،3مزوسفر ،2استراتوسفر

 بسـیاری . اسـت  کیلومتر 18 حدود در استوا در و کیلومتر 8 حدود در ها قطب در آن ارتفاع

 یابـد  مـی  کـاهش  آن در هـوا  فشار و دما ارتفاع، افزایش با و داشته قرار لایه این در ابرها از

.(PUBLISHING & Sadili, 2003, 398) 

 ,Marine &,2006). اسـت  کیلومتر 23 حدود آن متوسط ضصامت که جو دوم لایه

278)  
 بـا  بـالاتر  هـای  قسـمت  در امـا  اسـت،  ثابـت  هـوا  دمای استراتوسفر، اول کیلومتر 3 در
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  (Addams,2017, 643). یابد می افزایش نیز  هوا دمای ارتفاع، افزایش

 ( 136ش.، ص 1393 ،حاجی حیدری).است گرفته قرار لایه این در ازن لایه

 افـزایش  بـا  آن در و گرفتـه  قـرار  زمـین  سـطح  از کیلـومتری  58 تا 80 حدود ارتفاع تا

 مـی  تبصیـر  مزوسـفر  در شـهاب سـنگ   تن 50 حدود روزانه. شود می کم هوا دمای ارتفاع،

 (Cain, 2015, 609). شوند

 افـزایش  بـا  آن در و گرفتـه  قرار زمین سطح از کیلومتری 460 تا 600 حدود ارتفاع تا

 منشـا   کـه  برسـد  کلـوین  1500 به است ممکن دما این. کند می پیدا افزایش نیز دما ارتفاع،

 فـرابنفش  پرتـو  بـا  برخـورد  اثـر  در نیتـروژن،  و اکسیژن های مولکول شدن یونیزه آن اصلی

 (Atkinson, 2015, 412). است خورشید

 فضـای  بـا  شـوند  مـی  جـ ب  لایـه  ایـن  در فـرابنفش  و ایکـس  پرتو از ای عمده بصش

 از کــدام   هــر  تیخصوصـی  کـه  میدهنـد  تشکیل را مطبق آسمان هفت از خود، کیهانی بعد

 ( 110ش.، ص 1393 ،گلیسر). است متفاوت دیگری با آنها

 چرا جهان هستی در یک لحظه آفریده نشد؟ -6

سؤالی که در اینجا مطرح است آن است که با این که خدا مـی توانـد بـا یـک اراده و     

در یک لحظه آسمانها و زمین و آنچه را که میان آنهاست را خلق کند، و بارها با این جملـه  

)کن فیکون (از این قدرت سصن به میان آورده است، چرا آفرینش جهان را در چند مرحلـه  

 و دوره قرار داده است؟

 طبق دیدگاه مفسرین، سه پاسخ به این سؤال می توان داد.. 

اگر آفرینش در یک لحظه می بود، کمتر می توانسـت از عظمـت و قـدرت و علـم      -

های مـنظم و حسـاب   آفریدگار حکایت کند، اما هنگامی که در مراحل مصتلف، طبق برنامه

هد بود. و به تعداد مراحلـی  تری برای شناسایی آفریدگار خواشده، انجام گیرد، دلیل روشن

 1393زهـره  سرمد،)ای از عظمت آفریدگار بدست می آید.های تازهکه پیموده است، نشانه

 (395ش.، ص 

حکمت خلقت جهان در شش روز برای این اسـت کـه بـه بنـدگان بگویـد در همـه        -

 ،مجـدی )باشند حتی اگر بتوانند آنها را در یک لحظه انجـام دهنـد.    امور تأمل و تأنی داشته
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 (195ش.، ص  1391

تـدری  بوجـود آمـد چـون مادیـات بایـد مسـبوق بـه مـاده و مـدت           نظام آفرینش به -

 (214ش.، ص  1326 عسقلانی،)باشند.
 

 نتیجه گیری

 را زمـین  و ها آسمان خلقت که آیاتیاز مجموع بحث می توان به این نتیجه رسید که،

 ادوار بـه  مربـوط  ایـام  این و مادی جهان کلُ خلقت مدت منظور نموده، عنوان روز شش در

 شـکل  و زمـین  خلقـت  از بحـث  فصـلت،  سـورة  9ـ ـ12 آیات در ولی. است شناسی  کیهـان

 لـ ا . است شناسی زمین ادوار مبین شده ذکر ایام و بوده آن روی بر طبیعی  عـوارض گیری

 در علمـی  هـای  یافتـه  و شواهد علاوه به. ندارند یکدیگر با ربطی هیچ  آیـات  دسـته دو این

 .  اند گرفته  قـرار  آیـات این تأیید مقام

توانـد ایـن باشـد    با توجه به آیات خلقت آسمان و زمین در شش روز، یک نظریه مـی 

که مراد از روز همان دوره است. چون اگر روز )یوم( را به معنای طلوع تا غروب خورشـید  

 تنـاقض  رینش جهـان در میلیاردهـا سـال    آف ـ بـر  مبنی دانشمندان علمی های یافته با بگیریم، 

( خـودش  دور به زمین گردش) وضعی حرکت آفرینش، زمان در طرفی از و شود می ایجاد

. باشد می دوره معنای به یوم بنابراین. بود نشده خلق خورشید و زمین هنوز زیرا نبوده مطرح

 انجامد.  طول به سال میلیونها چند هر طولانی ،ویا باشد کوتاه دوران این خواه
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 و٫ً ډٺبڅٍ: دْيَٚٓ
 139ـ  160ٶلبر ٝ

 ٍ تکثر هؼٌا یتر هؼٌاضٌاس یکردیتا رٍ نیلرآى کر یضٌاس ییثایز یتررس
 

 1 ٖگٌذهبً ٕهحوذ عبّش

 0هحوذسضب حبخٖ اػوبػ٘لٖ

 چک٘ذُ
 هٔ ـا ٓٙـىبهش  ٔٓجبُٔ پَىٍٔي ټٔثٮىًان  ڈٔاڅٶب٧ ٹَآن ٽَ ٓاٝڄ سَاىٳ ي سپظَ ډٮبو

َمـًاٌٍ ىٍ ٥ـًڃ    پـَى ٍٔي هٔ ـٽشبة ډٺيٓ َمًاٌٍ ډًٍى سًػٍ ٝبكت و٪َان ثًىٌ إز. ا
َ   ْبىُٔ هٕي ډوبڅٶ هٕډًاٵٺ ْىاٍا نٔسبٍ ي ٹـَآن دْيَـبن ډًاٵـٸ سپظـَ      هٔثًىٌ إـز. ډٶٖـ

ٌ  ه،ٔآن ډٺجًڅشَ ُا َْٕىاٍوي ثب ثٌَُ ځ ٕٓٮ ٔٓډٮىب َ  َٗٔٹبثڄ دـ َ ٔي ُ هٔسـ ډٶُـًڇ ي   هٔجـبس
َمــًن اٵشـبىن ىٍ ىاڇ     ٓثٮ٢ـبب ثـب اسُبډـبس    پـَى ٍٔي هٔ. اىئٍا اٍائٍ ومب ٓاڅُ برٔاُ آ َٕسٶٖ

 ٓډًاػٍ ٙـيٌ إـز. ىٍ ډٺبڅـٍ كب١ـَ ٕـٮ      ْثٍ ٍ  ٥ًٍَٕ سٶٖ هٕي َم ٔٓځَا زٕسٚشز، وٖج
ډـشٺه ي   ڄٔ ـي ىلا ٓاُ ٙـًاَي ٹَآو ـ  بىٌي إـشٶ  ٓچ ـٕسلچ ٓٶٕاُ ٍيٗ سًٝ َْٕٙيٌ ثب ثٌَُ ځ

آن دَىاهشـٍ ٙـًى ي    ڄٕ ـي اثٮبى ډوشچـٴ آن ثـٍ وٺـي ي سلچ    ٔٓجبٔډ٫ً١ً ُ ه١ٕٕمه سج ٓ٭چم
ً  ټٔآوُب اُ  زٔي ډلييى ٓياّځبن ٹَآو ْاٝڄ ٭يڇ اډپبن سَاىٳ ثَا ١َٔٗمه دٌ  ْٕـ
َ  هٕي َمـى ً  ٓى ـٔٵـَايان ى  ڈ١َٕيٍر اٍائٍ ډ١ًً٭بر ي ډٶـب  ًانآن ٍا ثٮى ـ ڂـَ، ٔى ْاُ ٕـ

 ٓٹَآو ـ ْإـز ٽـٍ ىٍ ٽبٍثَىَـب    هٕؿى ـ ٸٕ ـسلٺ غٔ. وشـب ڈٕٔاطجبر ومب ْډُڈ ي ٽبٍثَى ٓاٝچ
 َٕسـبط  ٓاڅُ ـ برٔآډب اُ  َْب يػًى ىاٍى ٽٍ ىٍ ډؼمً٭ٍ ثَىاٙز َٔٓب سٶبير ٔٓجبٔياّځبن ُ

يػـًى ىاٍى ٽـٍ ىٍ ډؼمً٭ـٍ     َٔٓب سٶبير ٔٓجبٔياّځبن ُ ٓٹَآو ْځٌاٍ إز. ىٍ ٽبٍثَىَب
 .ځٌاٍ إز َٕسبط ٓاڅُ برٔډب اُ آ َْب ثَىاٙز
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 طرح مسأله

موضـوعات مـورد بحـث محققـین     همواره وحدت یا ک رت معنایی الفاظ از مهمتـرین  

بوده است. این موضوع به عنوان یکی از مبانی مهم معناشناسی توجه بسیاری از اندیشـمندان  

هـای علـم زبـان شناسـی      را به خود جلب نموده است. معنا شناسی بـه عنـوان یکـی از شـاخه    

 شـود. هـدف اصـلی    هـا بکـار بـرده مـی     باشد که به منظـور شـناخت معنـا و مفهـوم نشـانه      می

هـا و پـی بـردن بـه      معناشناختی شناخت توان سصنگوی یک زبـان در درب و فهـم صـحبت   

باشد. زبان شناس بایستی درب کنـد کـه یـک سـصنگوی      اهداف و منظورهای یکدیگر می

یک زبان به چه دلیل با شنیدن بعضی کلمات پی به معنای خاص برده و در عین حـال بعـض   

سـی و شـناخت تک ـر معنـا کلیـدی جهـت گشـایش        کند. در واقع معنا شنا کلمات را رد می

توانـد   باشد. شناخت و کسب درب درستی از این علم قطعـا مـی   های متن و کلام می دریچه

درکی درست همراه با یک حس زیبا از مفاهیم قرآنی نیز کارگشـا باشـد. اسـتفاده بهینـه از     

پرداختن به حقـایق و   تمامی روشها و ابزار جهت حیات بصشیدن و ایجاد زیبایی به مفاهیم و

 باشد. های زیبا و باشکوه قرآن کریم می طراوت بصشیدن به مصاطب از جلوه

 شایسـته،  نیکـو،  جمیل، زیبنده، جمله چندی از معانی دارای زیبیدن مصدر از زیبا واژه

 از اسـت  عبـارت  که مقبول حالت و زیبا کیفیت یعنی هم زیبایی و است نما خوش و آراسته

  و عقـل  تصیـل،  عامـل  دارد،ایـن  وجـود  اشـیا   در عظمـت  و پـاکی  بـا  که ینظم و هماهنگی

 و نمـوده  ایجـاد  لـ ت  و انبسـاط  او وجـود  در و نموده وادار تحسین به را بشر عالی تمایلات

 لـیکن  بـوده،  درب و شناسایی قابل نوعاب زیبایی. است نسبی و مت یر امری ل ت و شادی این

 هـای  تعریـف  زیبـایی  برای کنون تا وجود این با (.17 :1393است)قائمی نیا، تعریف غیرقابل

 تصصـ   رشـته  و اطلاعـات  میـزان  بـه  توجه با گروه هر و است شده ارائه متفاوتی و فراوان

                                                                                                                       .اند نموده آن شناساندن و معرفی در سعی خویش

 میلادی هجدهم قرن در و گرفته سرچشمه یونان فلسفه و هنر از امروزی شناسی زیبایی

 هـای  شـاخه  دارای و داشـته  زیـادی  رشـد  تاکنون و گردید ایجاد مستقل دانشی عنوان تحت

 مراجعـه  با. است نموده عرضه را فراوانی نظریات و مباحث ادامه در و است گردیده متنوعی

 اهمیتـی  آن در زیبایی بعد که دریافت توان می وضوح به وحی آیات به نظر و کریم قرآن به
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 در و داده ارائـه  کامـل  و جـامع  بسـیار  نظـامی  زیبایی برای کریم قرآن و داشته ممتاز و ویژه 

 نظـر  صـاحب  و رای دارای شناسـی  زیبایی و زیبایی عرصه در مطرح و مهم مباحث با رابطه

 (.                                                                                                           339: 1390واعظی،) است

 کـه  است کریم قرآن تفسیر در گوناگون مکاتب و ها روش از ای نمونه شناختی زیبایی

 معنـایی  وجـوه  رسـاندن  رحـداک   بـه  در قرائت متن کمال و غایی هدف نظریه، این اساس بر

 اسـت،  معنـایی  چنـد  ادبـی  ارزش جمله از زیادی فواید دارای رویکرد این. باشد می اثر یک

 و قصـد  بـه  اعتنـایی  بـی  جمله از مشکلاتی دارای «پسامدرن هرمنوتیک» در حال عین در اما

 کـریم  قـرآن  تفسـیر  در عـام  بطـور . اسـت  مـتن  بـا  ای نشـانه  آزاد بـازی  و متن مولف منظور

 همچـون  روشهایی سویی از و است «انحصاری گرایی  قصدی» کننده تایید مفسرین رویکرد

 بدنبال را کریم قرآن معنایی چند همچنین و عرضی و طولی یها فهم که شناختی زیبا تفسیر

 سـعیدی . )نیسـت  پـ یرش  مـورد  تفسـیر  در گرایـی  نسـبیت  و تشـتت  چون اتهاماتی با دارد،

                                                                                                              (.130-122: 1389روشن، 

،معنا شناسی، زیبایی شناختی، و موضوعات پیرامـون ایـن مـوارد،     در رابطه با تک ر معنا

 توان به موارد ذیل اشاره نمود:                                                                        کتب و مقالاتی چند تالیف گردیده است. از جمله آنها می

های تصویری آیات  تبیین جلوه»ای تحت عنوان ( در مقاله 1394یاقوتی ) و لر موسوی

بـه نظریـه تصـویرپردازی هنـری آیـات قـرآنِ سـیدقطب        « قرآن با تکیه بر نظریه سـید قطـب  

بـرد.   پرداخته و از قاعده تصویری بودن زبان عربی در بیان اغراض گوناگون قرآن بهـره مـی  

بـه مبـانی   « ات قرآن کریممبانی شمول پ یری در آی»( در مقاله ای با عنوان 1391) پارسایی

 فرهنـگ  به التزام مصاطبان، عصر به فهم انحصار شمول پ یری آیات و اصول آن یعنی عدم

معنـا پرداختـه    روح بـرای  الفـاظ  اسـتعمال  و کـریم،  قرآن در کلی معانی وجود نزول، عصر

اف مقایسه چند معنایی در تفسیر کش»( در مقاله ای با عنوان 1393شیرازی) و است. شهبازی

به موضوع گسترش معنایی، تصصی  معنـایی، انتقـال معنـایی از راه مجـاز و     « و مجمع البیان

( 1393خلـف)  و استعاره به عنوان روند ت ییر معنایی در دو تفسیر م کور پرداخته اند. سیدی

تحلیل زیباشناختی تصویرهای هنـری در قرآن)مطالعـه مـوردی سـوره     »در مقاله ای با عنوان 

پدیـد آمـدن ایـن تصـاویر را اسـتعاره، کنایـه تشـصی  و تجسـیم و همچنـین          علل « فصلت(
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ــل صــحنه  ــد. طیــب هــا، محــاوره و گفتگوهــا مــی  حاصــل ترکیــب عناصــری ماننــد تقاب  دان

نقـدی بـر نظریـه بنـت الشـاطی در عـدم تـرادف میـان         »( در مقاله ای با عنوان 1392حسینی)

 مـورد نظریـه او را نقـد کـرده اسـت:      با بیـان نظریـه بنـت الشـاطی در چهـار      « های قرآن واژه

 معـانی  بعضـی  بـودن  ناشـناخته - 2 مترادف کلمات بعضی میان تفاوت بیان از ناتوانی -1

 بعضی بودن اثر و ثمر بی- 3 است شده نازل آنها زبان قرآن به که اعرابی برای شده بیان

 دو بـه  متعلق کلمات در انکار ترادف قبول عدم -4 قرآن تفسیر در شده بیان یها تفاوت

اما کتاب یا مقاله ای که بطور خـاص بـه موضـوع زیبـایی شـناختی بـا رویکـرد تک ـر          .لهجه

معناشناسی و تک ر معنا در خصوص قرآن کریم پرداخته باشد، نگاشته نشده است. نـوآوری  

این پژوهش در مقایسه با تحقیقات فـوق تمرکـز بـر آیـات الهـی و بررسـی آنهـا بـر اسـاس          

 است.« معنا تک ر و معناشناسی بر رویکردی با کریم قرآن شناختی زیبایی»موضوع 

 تکثر یا مفرد بودن معنای الفاظ در قرآن کریم .1

 یـک  از بیشـتر  در لفـظ  کاربرد اصل بر معنا تک نر مبانی ترین اصلی و مهمترین از یکی

 و کـاربرد  یـک  در را لفـظ  یـک  اسـت  قادر متکلم که معناست این به این. است استوار معنا

 معنـا  تک ـر  و زبـان  چنـدلایگی  بـا  رابطـه  در دوم فرض  پیش. برد کار به معنا چند در ساخت

 در واحـد  لفـظ  اسـتفاده  مبنـای  بـر  فرض این،  است کریم قرآن بودن مبین موید که باشد می

 کـه  باشد( 89/نحل)«  ش یْ لِکُلِّ تبِْیاناب» تواند می صورتی در الهی کتاب است، استوار معنا چند

 نماید.                      ابلاغ مصاطبین به و نموده بیان را معانی بیشترین الفاظ کمترین استصدام با بتواند

 چنـدمعنا،  بـر  حـروف  دلالـت ، ضـمیر  مرجـع  تعـدد  حاصـل  توانـد  می متن معنای تک نر

 ایـن  از باشـد،  الفاظ و عبارات از برخی بودن  معنوی یا لفظی مشترب اشاره، اسم یا موصول

 اگـر  کـه  اسـت ( 78و79/ واقعـه ) «الْمُط هَّرُون إِلاَّ یيميسُّهُ لا* ميکْنُون کتِابٍ  فی : »آیه در موارد

 نمـوده  عنـوان  را فقهـی  حکـم  یـک  شـود،  داده ارجاع قرآن به«  یيميسُّهُ لا »در مفعولی ضمیر

 ؛510: 9ج تـا،  بـی  طوسـی، ) زد دسـت  قـرآن  بـه  طهارت بدون نبایستی که معنا این به است؛

 قـرآن  بـرای  سوم صفت ،« الْمُط هَّرُون إِلاَّ یيميسُّهُ لا » عبارتی به ،(109: 10،ج1366 ملاصدرا،

 ایـن  غیـر  در و رفتـه  بکـار  نهـی  معنای در نفی بیان این ،با(137: 19 تا،ج بی طباطبایی،) است

 کـه  نیسـت  معنـا  ایـن  بـه  ایـن  زیـرا  ؛(58: 1،ج1404 جرجـانی، ) آید می لازم ک ب صورت
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 »: به«  یيميسُّهُ لا»  در مفعولی ضمیر که صورتی در ولیکن. ننماید مس را آن غیرطاهر شص 

 نمـوده  فـرض  «مکنـون  کتـابٍ » بـرای  صـفت  را آن یعنـی  شـود؛  داده ارجاع « ميکْنُون کتِابٍ

 نیسـت،  اعضـا  بـا  تمـاس  از سـصن  و داشته بیان را معرفتی حکم یک حقیقت در اینجا است،

 و گناهان از پاب نهادی و وجود به آن درست  فهم و درب برای که است معنا این به بلکه

(. شـبیه ایـن مـوارد در     339: 1390 واعظی،) است نیاز غیرخدا به وابستگی هرگونه از عاری

 «ت سْـلیماب  سيـلِّمُوا  وي عيل یْـهِ  صيـلُّوا  آمينُـوا  الَّـ ین     یُّهيـا  یا النَّبِیِّ عيل ى یُصيلُّون  ميلائکِ ت هُ وي اللَّهي إِنَّ»آیه: 

 کـار  به متفاوت معنای دو در که باشد می لفظ یک حقیقت در«  یصيلُّون » (. واژه 56/ احزاب)

 صـلوه  دیگـرى  و اسـت  او م فـرت  و رحمـت  معنـاى  بـه  که خداوند صلوه یکى است، رفته

 (.                                   216: 1 ،ج1390 شهری، ری است)محمدی است فار و م فرت طلب معناى به که ملائکه

 «  حيـداب  اللَّـهِ  ميـعي  ت ـدْعُوا  ف ـلا  لِلَّـهِ  الْميسـاجِدي    نَّ وي»: شریفه  آیه در «مساجد» لفظ معنای یا

 هـا  عبادتگـاه  یـا  مسـاجد  یعنـی   آیـه  اولی معنای: باشد می وجه دو بر لفظ این که ،(18/ جن)

 لیکن ندهید؛ قرار خداوند همتای و شریک را کسی هیچ عبادت در و هستند، خدا  به متعلق

 محل اساس این بر و شده عنوان سجده مواضع مساجد از منظور( ع) جواد امام از روایتی در

 بنابراین. است گردیده عنوان انگشت چهار دزد دست حد اجرای در دزد دست نمودن قطع

 دارنـد  خداونـد  بـه  تعلـق  سـجده  جایگاههای که شود می معنا گونه این شریفه  آیه اول جمله

 برابـر  در کـه  ندارنـد  سـارق  بـه  تعلـق  آنهـا  پـس  شود، انجام خداوند پرستش باید آنها با که

 باشـد  مـی  دیگـر  برداشـتی  م کور آیه برای امام از شده نقل تفسیر.شوند گرفته او از جرمش

 ایـن  و انـد  شـده  شـمرده  آیه منظور و مقصود معنا دو هر و گیرد می قرار اول معنای کنار که

 (.148: 1388 حسینی، طیب) دارند دلالت آیه معنایی چند موضوع امکان بر موارد

/ بقـره ) «ش هیدٌ لا وي کاتِبٌ یضُ ارَّ لا وي»: در« یضُ ارَّ»صی ه  معنایی، چند دیگر یها نمونه از

 لا» معلـوم  فعـل  از ای شده  ادغام شکل تواند می«  یضُ ارَّ»  مضارع فعل آیه این در است،(282

 نظـر  دواز هـر  شـهید  و کاتـب  عامـل  دو اینجـا  در. باشد ،«بزند ضرر نباید» معنای در« یُض ارَّر

 را«  یُض ـارَّ »  عبـارت  که شوند، مضافاب می محسوب خداوند مصاطب فاعل دستوری، و نحوی

 زده ضـرر  نباید که معنا این به نمود، عنوان «یُض ارَّر لا» مجهول فعل  شده ادغام شکل توان می

 نماینـد؛  مـی  نقـش  ایفـای  فاعـل  نایـب  بعنـوان  شهید و کاتب از هریک حالت این در و شود
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. هسـتند  مصاطـب  معامله طرفین بلکه بود؛ نصواهند متعال  خدای مصاطبِ حالت این در لیکن

 طیـب ) است شده آیه از متفاوتی فقهی احکام بروز منشا  فوق معنای دو از هرکدام پ یرش

 (.241: 1388 حسینی،

 شـده  نقـل  روایـاتی  نیـز ( ع) بیـت  اهل از الهی آیات در معنایی چند امکان با رابطه در

 شـده  عنـوان  ،«انْحيـرْ  وي لِر بِّـکي  ف صيلِّ»: کوثر دوم سوره مبارب    آیه مورد در جمله از است،

 تـو  بـه  ما که حال»: فرمود و داده قرار خویش مصاطب را( ص)پیامبر آیه این در خداوند که

 مشهوری معنای«  انحْيرْ وي»  دراینجا . «بده انجام نحر هم و بصوان نماز هم کردیم عطا را کوثر

 کـردن   قربـانی  معنای به نحر آنها نظر از اند، نموده بیان را آن مفسران بیشتر که بردارد در را

. شـود  مـی  شـامل  را زکـات  مـالی  عبادت هم و نماز  بدنی عبادت شامل هم که باشد می شتر

 ،(ع)علی حضرت جمله از اند، نموده بیان آن برای هم را دیگری معنای معصومین بیت اهل

ــام ــام و( ع)صــادق ام ــاقر ام ــوده(ع)ب ــد فرم ــه واْنحــر »:ان ــن ب ــان کــه معناســت ای ــتن زم  گف

 نتیجـه  پـس  ،«شـود  آورده بالا گردن یا نحر مقابل تا بایستی ها دست نماز، در تکبیرةالاحرام

 معنـا  گـردن  تا مقابل ها دست آوردن بالا و شتر کردن  قربانی معنای دو در«  انحْيرْ وي»  که این

 (.                                                                   220 :2 تا،ج بی النعمانی،) است شده

 قرآن در مرتبط با زیبایی الفاظ معنایی تفاوت .2

 واژه و رفتـه  بکـار  خـاص  مفهـومی  بـر  نمـودن  دلالـت  بـرای  کـریم  قرآن از لفظ هر   

 انـد،  نموده عنوان مفهوم آن برای تفاسیر و ل ت فرهنگهای که الفاظی تمامی بین از دیگری

 هر با رابطه در و است منتفی ترادف قرآن مورد در پس. نماید ادا را لفظ آن نقش تواند نمی

 آنها از کمک با که دارد وجود ای حاشیه و جزئی های دلالت سری یک آن واژگان از یک

 اسـاس  همـین  بـر (.  228: 1374 مصـطفوی، )گردنـد  مـی  متمـایز  خـود  معنای هم الفاظ دیگر

 چگـونگی  در کـه  دارد وجـود  آن قرآنـی  یها کاربست در زیبایی یها واژه بین هایی تفاوت

 آشـکار  و روشـن  مواقع بعضی در تفاوتها این. باشند می گ ار تاثیر الهی آیات از ما  برداشت

 لفـظ  دو تفـاوت  تبیـین  منظـور  به عسکری ابوهلال. باشند می پوشیده مواقع بعضی در و بوده

 است.                               برشمرده هایی تفاوت حسن و جمال

 و مقـام  کـه  اسـت  جسـم  و مال در زیادی یا و ها وخوی خلق کارها، امورات، (جمال1
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 ایـن  بـه  نظـر  بـا . نـدارد  وجـود  حسـن  لفظ در معنا این اما است، داده برتری را انسان جایگاه

 کـه  صـورتی  در شـود،  مـی  گرفته نظر در انسان با رابطه در تاثیرش به توجه با جمال تفاوت،

 .شود می سنجیده و شده گرفته نظر در نفسه فی و خود خودی به حسن

 نیـز  اخـلاق  و افعـال  بـرای  بعد مرتبه در و رفته بکار صورت زیبایی بیان برای حسن (2

 ظـاهری  احـوالات  و عملکـرد ،  اخلاق در زیبایی بیان برای جمال لفظ لکن است، رفته بکار

 است. شده استفاده صورت زیبایی بیان در بعدی مراتب و مراحل در و بوده

 آیـد  مـی  بدسـت  نکته این قرآن در جمال و حسن واژه دو کاربردهای دقیق بررسی از

 بـرای  فقـط  جمـال  مـاده . اسـت  جمـال  لفظ از تر وسیع بسیار قرآن در حسن لفظ کاربرد که

 دو هـر  بـر  آن مشتقات و حسن لکن شده، استفاده غیرمادی و معنوی امورات از گفتن سصن

 بدسـت  واژگـان  ایـن  کـاربرد  بر نظر با است؛پس گردیده اطلاق معنوی و حسی از نوع،اعم

 امـور  جـزو  که زمانی تا حسن لیکن باشد، می نیز حسن شده عنوان که جمیلی هر که آید می

 باشد. یم صحیح آن بر جمیل اطلاق نشود، محسوب اعتباری

 زیبـا  را آن که شده ضمیمه کسی یا چیز به که باشد می زیوری و زیبایی نوع آن زینت

  دارنـد،  دلالـت  اولیـه  زیبـایی  بـر  دو هـر  کـه  حسـن  و حمال واژه دو با بنابراین است، ساخته

 بیـان  بـرای  همیشـه  جمـال  و حسـن  صـفت  دو قرآنـی  کـاربرد  اسـت،  آشکار تفاوتی دارای

 م بـت  های تزیین نوع دو هر بیان برای زینت اما است، مطلوب و پسندیده خوب، های زیبایی

 تـن  آراسـتن  بیـان  برای صرفاب و است زینت مفهوم دارای نیز حلیه واژه. دارد کاربرد منفی و

 نـوع  آن بـه  گـروه  ایـن  معنـای  هـم  واژگـان  از نیز بهجت. است شده استفاده قرآن در انسان

 واژه آخـرین  و اسـت  همـراه  آفرینـی  طراوت و بصشی شادی با که شود می اطلاق ای زیبایی

 قـرآن  نظـر  از کـه  نفسـانی  آراسـتن  از اسـت  عبارت که باشد می تسویل اینجا در بحث مورد

 .است ناپسند و نکوهیده امری

 قرآن در شناسانه  زیبایی های پدیده .3

 مـاورای  تـا  مادی طبیعت از و است گسترده و وسیع بسیار  موضوعات جمله از زیبایی

 و زیبـایی  بـه  ویـژه  تـوجهی  کـریم  قـرآن . است گرفته دربر را همه مادی غیر عالم و طبیعت

. اسـت  نمـوده  اشـاره  موضـوع  ایـن  به الهی آیات از چند تعدادی در و داشته شناختی زیبایی
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 هـای  زیبـایی  هسـتی،  عالم های زیبایی از مواردی خویش اهداف بیان راستای در الهی کتاب

 تصـویر  بـه  بشریت برای را آخرت جهان ج اب های زیبایی از هایی پرده و معنوی و اخلاقی

انسـان،   زیبایی محورهای در را کرده اشاره آنها به کریم قرآن که ییها زیبایی. است کشیده

 طبیعت اعم از نباتی و جمادی است. در زمینه زیبایی انسان مراحلزیبایی حیوانات و زیبایی 

 خلقتـی  عنـوان  بـه  جسـم  بـه  روح وتعلـق  جنین نمو و رشد چگونگی طور همین و او خلقت

 خـدایی  آن بـر  احسـنت  ،(14/مومنـون )«الصْالقِین   حْسينُ اللَّهُ ف ت باريبي»: نموده است یاد دیگر

 یـک  از نمایـد،  مـی  بیان را جهت دو حسن برد کار آیه این در است؛ آفرینندگان بهترین که

 باشـد  انسـان  که مصلوق حسن دیگر سوی از و نموده بیان را خالق و پروردگار حسن طرف

 صـورتهای  و رنگهـا  اشـکال،  همچنـین زیبـایی ظـاهری انسـان ماننـد       .اسـت  شده یادآور را

 و اصـلی  کاربردهـای  از . یکـی  یـاد کـرده اسـت    اسـت  گونـه  گونه و متنوع که بسیار انسانها

 هـم  کـریم  قـرآن  جـ اب  و زیبا بیان در و نموده خودایفا خاص ج ابیت با زیبایی که مهمی

 از چنـد  آیـاتی  در انسـان  زمینی زندگی حقیقت. است آن بودن آزمایش مایه ویژگی آمده،

 خـویش  ذاتی جوهر و وجودی ساختار بر بنا انسان. است شده بازگو زیبا بیانی با کریم قرآن

 بـه  بسـتگی  او سـعادت  دیگـر  طـرف  از و ندارد، چندانی گرایش دنیایی زندگی به سویی از

 عمـل  و عقیـده  میـدان  به انسان که داشته مقرر چنین خداوند رو این از دارد، او راسخ اعتقاد

 مـادی  امور و او میان خداوند که است سبب همین به گیرد، قرار آزمایش مورد و شده وارد

 قـرار  دلـش  در را آنهـا  حـب  و کرده ایجاد دلبستگی و پیوند اولاد و مقام مال، مانند موجود

 و اسـت  داشـتنی  دوست و زیبا انسان برای دارد وجود زمین در آنچه هر بنابراین است، داده

 آن سـبب  بـه  و شده محسوب آن یها آرایه و ها زیور جزو زمین روی بر وجودشان سبب به

 مهلـت  خداونـد  امـر  بـه  کـه  زمـانی  تا دارد ادامه امر این.است شده دنیا دلبسته و پایبند انسان

 هـا  زیبـایی  و گرفتـه  او از را همـه  دنیوی تعلقات آید، سر زمین روی در انسانها زندگی برای

 و خرمـی ،  روییـدنی  هـیچ  کـه  شوند می بایر دشتی همانند پیرامون جهان و شوند می محو همه

 .ندارد وجود بر حیات از ای نشانه

 چنــداز مــواردی نحــل مبــارب ســوره در خداونــد هــای حیوانــات زمینــه زیبــاییدر 

 کـه  هـایی  اسـتفاده  تببین هنگام آیات این در است، برشمرده را بندگان بر خویش های نعمت
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 در اسـت،  نمـوده  عنوان هم را آنها شناختی  زیبایی بعد دارند، انسان برای دامها و چهارپایان

 خورشـید  غـروب  هنگـام  چراگاه از دامها بازگشت انگیز دل زیبایی همچون مواردی به آنجا

 و صـبحگاهان  در آفتـاب  طلـوع  زمـان  آنهـا  رفـتن  صحرا به زیبایی همچنین و شامگاهان در

 نمـوده  بیـان  نقـل  و حمـل  جهت به برداری بهره کنار در را مرکبها زینتی استفاده طور همین

 .است

 از کـریم  قـرآن  اسـت.  شـده طبیعـت  دومین وجهی که در قرآن بـه زیبـایی آن تأکیـد    

 سـصن  زیبـایی  بـه  همـه  مصـنوعی  و واقعی،  جاندار و جان بی از اعم طبیعت های گونه تمامی

 همچـون  توانند نمی بشری های ساخته دست همچنین و حیوانی های گونه اگرچه. است گفته

 قـرآن  امـا  آورند، پدید را شناختی زیبایی تاثیر باران و کشیده فلک سر به کوههای درختان،

 بسیاری در و داشته ویژه توجه آنها به فکری و دینی مقاصد و اهداف پیگیری عین در کریم

 نمـوده  عنـوان  خـاطر  رضـایت  مولـد  و زیبـایی  احسـاس  خلـق  عوامـل  بعنـوان  آنهـا  از موارد

رسـد. در قـرآن    مـی  آیـه  750 از بـیش  بـه  طبیعـت  با رابطه در وارده کریم قرآن آیات.است

 پـر  و گسـترده  سـقفی  ماننـد  آسمان های آن آیات فراوانی هست که آسمان و زیباییدرباره 

 داده شـکل  را هسـتی  عـالم  در زیبـایی  ممتـاز  هـای  عرصـه  آشـکارترین  از یکی رمزی و راز

 سـتارگان  بوسـیله  شـب  درهنگام زیباست، دو هر روز و شب در عظمت این با آسمان. است

 نـور  خـویش،  طلوع با تابان خورشید روز هنگام در و است شده بندی آذین زیبا و درخشان

 بـه  را آن هنگـام  شـب  و نمایـد  مـی  اهدا زمینیان و زمین به را هستی عالم پدیده زیباترین این

 را زینـت  کـریم  قـرآن  است، داده زیبایی به ویژه اهمیتی تعبیری چنین برد، می شب میهمانی

 از آسـمان  زیباسـازی  بـا  رابطـه  در مسـتقل  طور به انسان زیبادوستی حس از ای نشانه بعنوان

 را زیباسـازی  بـا  رابطـه  در متعـال  خـالق  تقـدیر  همینطـور  و نمـوده  عنوان تعالی خدای سوی

 بیان را معنا بر تاکید صورت این به و نموده ذکر را کواکب لفظ ادامه در است، شده مت کر

 آسـمان  بـرای  زینت حکم در توصیف قابل غیر عظمت آن با ستارگان که چرا است؛ داشته

: است شده عنوان چندی وجوه آسمان به ستارگان بصشی  زینت کیفیت با رابطه در.باشند می

 اشـکال  باشـد،  مـی  صفات ممتازترین و زیباترین از که آنهاست درخشش و نور آنها از یکی

 ترکیـب  طـور  همـین  و آنهـا  غروب و طلوع نحوه ستارگان، متناسب حال عین در و مصتلف
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. دارنـد  قـرار  آن سـطح  در کـه  زیبـایی  و درخشـان  و نورانی گوهرهای با تاریک زمینه پس

 خـاص  ل ت و ج ابیت،  زیبایی آسمان روزهم بلکه نیست، شب مصت  تنها آسمان زیبایی

 طلـوع  انگیـز  دا و زیبا زمان آن، دلکش و شکوه با های صحنه جمله از باشد، می دارا را خود

 قـرآن . گسـتراند  مـی  زمین بر را رنگش طلایی زرد نور که باشد می هنگام صبح در خورشید

 ارائـه  آن از زیبـا  و گونـاگون  ییهـا  صـحنه  و نمـوده  یـاد  سوگند زیبا لحظه این به  هم کریم

 بـه  ذوالقـرنین  احسـاس  در را خورشـید  غـروب  از ج اب و زیبا ای صحنه قرآن. است نموده

  .رود می فرو گلگون ای چشمه در خورشید که نموده توصیف زیبایی

 دلیـل  یـک  شـاید . هسـت  کریم قرآن در زمینه نباتات و جمادات نیز آیات فراوانی در

 ت ییـر،  رشـد،  آن و دارنـد  جمـادی  هـای  زیبـایی  بـر  نبـاتی  یهـا  زیبایی که است امتیازی آن

 و گیاهـان  جملـه  از نباتـات  در که است ی ت ییر و گونه رنگ رنگ زیبایی ، خرمی شادابی،

 دیگـر  هـای  پدیـده  در بصـش  زیبـایی  ویژگیهـای  ایـن  حال عین در ولی دارد وجود درختان

. است بوده موضوع همین آنها برای «بهجت» واژه از استفاده دلیل شاید و دارد، وجود کمتر

 سـوره  در آنها به دادن توجه و آسمان زیبایی و آفرینش موضوع دو ذکر از بعد کریم قرآن

وَ »: فرمایـد  مـی  و اسـت  نموده نشان خاطر را طبیعت های زیبایی از دیگر منظری «ق» مبارکه

أصِررَةً وَ ذِکأررى جٍ بهَریجٍ   تبَ أنا فیها ونِأ کلُِّ زَوأ أبتَ أنا فیها طَواسِيَ وَ أَن أقیَ ناها وَ أَل ضَ وَدَدأ طَأ لکِرُلِّ   الْأ

أنا بهِِ جَنَّا ٍ  أبتَ ماِ  واً  وُباطَکاً فأََن أنا ونَِ السَّ ل أدٍ وُنیبٍ   وَ نزََّ أحَصیدِ   وَ النَّخألَ باسِرقاٍ   عَب وَ حَبَّ ال

أخرُرُوجُ  أتاً کرَيلكَِ ال أدَةً وَی أنا بهِِ بلَ ییَ أعبِادِ وَ أَحأ قاً للِ أعم نضَیدم  طِزأ  آیـات  ایـن  در ،(7-11/ق)  «لهَا طَل

 در گیاهـان  رویانـدن  موضـوع  اسـتوار  و بلنـد  هـای  کوه برافراشتن و زمین گسترانیدن از بعد

 بسـتر  کـه  برافراشـته  هـای  کنـارکوه  در همـوار  و مسـطح  است،دشـتهای  نمـوده  بیان را زمین

 از دو ایـن  تضـاد  و اخـتلاف  و باشـند  مـی  درختان و گیاهان نمو و رشد جهت طبیعی مناسب

 یهـا  نصـل  است، داده افزایش وصفی قابل غیر شکل به را طبیعت زیبایی،  شناسی زیبایی نظر

 همـه  میـان  در،  هم برروی پیچ پیچ های شکوفه و کشیده فلک به سر و افراشته قامتی با خرما

 نـه  و دارنـد  قـرار  هـم  از جـدا  هایشـان  میـوه  و باشـند  مـی  معمولی شکل به که بلندی درختان

 است. داده آنها به خاصی زیبایی ای، خوشه
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 کریم قرآن در شناختی زیبایی های نشانه .4

 و فـراوان  تلاشـهای  زیبـا  چیـز  یک برای کافی و لازم معیارهای وها  نشانه معرفی برای

 تناسـب،  19 قرن در آلمان معروف دانشمند هگل م ال عنوان به.گیرد می صورت گوناگونی

 نمـوده  معرفـی  طبیعـت  عـالم  در شناختی زیبایی و زیبایی های نشانه عنوان به را مندی نظام و

 دو این ترکیب نتیجه و است ک رت در وحدت زیبایی امر در اصول مهمترین از یکی. است

باشـد و   مـی  صـوری  دارای ک ـرت  و وحـدت  از کـدام  هـر . اسـت  زیبایی پدیده خلق عامل

 بـه  تضاد و تمرکز تقویت، تکرار، تحول، سیرتدریجی، توازن، تناسب، اجزا ، بین هماهنگی

 را عـواملی  وهـا   نشـانه  کـریم  آن قـر  در سیری با. شوند می شمرده دو آن های صورت عنوان

 محسـوب  هسـتی  عـالم  در الهـی  آفـرینش  هـای  ویژگـی  از که برشمرد زیبایی برای توان می

    :است جمله آن از. شوند می

 توازن و زیبایی به مثابه تناسب الف( .5

 همـه  آن در کـه  اسـت  شـده  بنـا  اسـتوار  نظمـی  و دقیق ای هندسه طبق آفرینش نظام   

 آیـات . است شده آفریده معلوم و مشص  متناسب، سنجی  نسبت با و اندازه و قدر به چیزها

 تناسـب  و تـوازن  معنـای  بـه  را قـدر  اگـر . باشـند  می مطلب این بر گواه الهی کلام از بسیاری

 بسیار ارتباطی کریم قرآن در زیبایی و خلق قدر، یها واژه بین که یابیم می در کنیم، تعریف

 قـدر  یکی: دارد وجود صفت دو خلق برای ترتیب بدین. شود می دیده انگیز حیرت و واضح

 .باشد می همراه زیبایی با که حسن دیگری و است هماهنگ تناسب با که

 مواقع بعضی در و است اجسام سنگینی معنای به و وزن ریشه از ماده و ل ت در موزون

 ایـن  بـر  خداونـد  خلقـت  برای ویژگی کاربرداین. دارد بودن الاجزا  متناسب و زیبا از کنایه

 تناسـب  و مناسـب،زیبایی  اندازه ویژگی دارای نموده خلق که چیزی هر که دارد دلالت امر

 .است ساختاری

 منظم ترکیب و زیبایی به مثابه چینش ب( .6

 از دیگـر  یکـی  مصلوقـات  اجـزای  مـنظم  چینش و گرفتن قرار هم کنار هستی عالم در

 بـا  چیـنش  اسـت،این  شـده  زیـادی  اشـارات  آن به کریم قرآن در که است زیبایی های نشانه

 قـرار  هـم  کنـار  و ردیفـی  شـکل  بـه  گـاهی  اسـت،  شـده  ظاهره مصتلف اشکال به زیبا نظمی
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 حـاکم  شـرایط  و بهشتی امور و وسایل از گفتن سصن هنگام کریم قرآن در که است گرفتن

 .است نموده یاد آن از آن بر

 تضاد و زیبایی به مثابه تنوع ج( .7

 شـگفت  تنـوع  و گوناگونی، مصلوقات و الهی خلقت در زیبایی های نشانه دیگراز یکی

 هـای  گونـه  بـا  انسـانها  و حیوانـات  نباتات، جمادات، مصتلف انواع. است آنها بر حاکم انگیز

 بـا  جهـاتی  یـا  حهـت  از نیـز  هرگونه افراد که این مضافاب .است امر این کننده تایید زیاد بسیار

 آفـرینش  نظـام  تمـامی  بـر   یکپارچـه  وحدت نوع یک حال عین در هستند، متفاوت یکدیگر

 در. نمایـد  مـی  ایفـا  را خـود  بـه  مصت  نقشی خویش جایگاه در موجودی هر و است حاکم

 و کشـیده  فلـک  بـه  سر کوه ظهور است، انجامیده تضاد به گونگی گونه و تنوع این مواقعی

 کوتاه،یـا  درختـان  کنار در کشیده فلک به سر و بلند درختان یا و مسطح دشت کنار در بلند

 زیبـایی  ایجـاد  عوامل و تضاد یها نمونه این از شفافی و سپیدی سیاهی، کنار در شب و روز

 .هستند

 ها رنگ زیبایی به مثابه تنوع د( .8

 تـن  زیبـا  لباسـی  همچـون  کـه  باشند می شناختی  زیبایی برجسته عوامل ازدیگر ها رنگ

 از نمـودی  و  جلـوه  یـک  هر طبیعت زیبای عالم در رنگها انواع. اند نموده زیبا را موجودات

 از تعدادی. دارد آدمی روان و روح بر ویژه تاثیری یک هر و اند گ اشته نمایش به را حسن

 و نعمـت  بیـانگر  کـه  سبز رنگ جمله از اند، نموده اشاره گوناگون های رنگ به قرآن آیات

 رنـگ  سـبز  ابریشـمی  جامـه  خوبـان  بـر  و بـوده  بهشـتی  رنگـی  جهـت  همین به است، خرمی

 .است پوشانده

 هـای  نشـانه  جـزو  و بوده درآفرینش تنوع های نمونه از یکی هستی عالم در رنگها تنوع

 در کـه  اسـت  مواردی جمله از زمینی های پدیده در رنگها تنوع. است هستی عالم در زیبایی

 و جنبـدگان  ،هـا  انسـانها،میوه  گیاهان، مواردعسل، این از. است شده اشاره آن به کریم قرآن

 و نعمتهـا  بیـان  هنگـام  نحـل  مبـارب  سـوره  در مـوارد  ایـن . برشـمرد  تـوان  مـی  را چهارپایان

 .است شده بیان گوناگون یها زیبایی
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 عیوب از زیبایی به مثابه پیراستگی هـ( .9

 دچـار  را مجموعـه  یـک  یـا  شـی   یـک  بـر  حـاکم  زیبایی نظام و زیبایی نق  و عیب

 ارزش از زیـادی  مقـدار  قطعـاب  اما نبرد، بین از آنرا زیبایی که این فرض با و نماید می اختلال

 از کمــال از برخـورداری  و نقـ   و عیــوب از بـودن  عـاری  سـبب  همــین بـه . کاهـد  مـی  آن

 حـاکم  زیبایی نظام و آسمان به  توجه هنگام کریم قرآن. است الهی آفرینش مهم های نشانه

 آن در نقـ   و عیـب  گونـه  هـر  از بـودن  عـاری  بـه  را انسان و نموده عنوان را قید این آن بر

 هـر  که داده قرار خطاب مورد را انسانها تاکید ضمن دیگر جای در یا است، نموده توصیف

 آن در و شـده  درمانـده  لـیکن  کنیـد،  جسـتجو  رحمـان  خداونـد  آفرینش در خواهید می چه

 .یافت نصواهید کمبودی و ناهمگونی هرگز

  از غیـر  باشـد،  مـی  دارا که مفهومی به توجه با و است  الهی ویژه صفات از یکی جمیل

 حـق  حضـرت  فعلـی  و ذاتـی  صـفات  دیگـر  و اراده، قـدرت  علم، حیات، مانند دیگر صفات

 و فعـل هـا     زیبایی همه که اصل این پ یرش با که است ذکر قابل نکته این اینجا در. باشد می

 کـه  اسـت  محسوسـی  و معقول یها زیبایی همه فوق ما او باشند،جمال می حق حضرت خلق

 .باشند می دریافت قابل او پیرامون جهان و انسان قلمرو در

 قرآن در رابطه با زیبایی در معنا تکثر فضای .10

 الْقُـرْآن   هـ  ا  إِنَّ» بشراسـت،  هـدایت  کـریم  قـرآن  هـدف  الهـی  آیـات  صـریح  ن  بر

 و عقیـده  سـوی  به را انسان که معناست این به قرآن هدایتگری اینجا در ،«9/ اسرا » ،«یيهْدی

 از و نمـوده  کسـب  خـود  یـا  بـرده  ارث بـه  دیگـران  از چـه  آن بـا  که خواند می روشی و راه

 کـه  چیزهـایی  بـا  انسان  اگر که چرا دارد، منافات کلیت در پ یرفته، تأثیر مصتلف های جای

 معنـایی  قـرآن  هـدایت  دیگـر  برسـد،  سـعادت  بـه  بـود  قادر نموده کسب مصتلف راههای از

 و نیسـتند  درسـت  بشـر  یها داشته و باورها که این یعنی است هدایتگر قرآن که این. نداشت

 .گرداند اصلاح و مشص  را مسیرش قرآنی هدایت وها  آموزه بوسیله بایستی او

 حرکـت  آئـین  و راه استوارترین در بشر که است معنا این به قرآنی حرکت انداز چشم

 بـه  انسان به حق شناساندن قرآنی هدایت هدف ،«  قْويمُ هِیي  لِلَّتی یيهْدی القُْرْآن  ه  ا إِنَّ»: نماید

 مقـاوم  و جمعی و فردی بشری، حیات جوانب همه در او رشد و دادن جهت و شکل بهترین
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 .نماید ستیز باطل با که او آموزش و گمراهی برابر در او ساختن

 بـه  کـه  اسـت  ایـن  قرآنـی  حرکت رسالت که شود توجه مهم نکته این به باید اینجا در

 و پـ یرش  نمایـد،از  تـلاش  آن اسـتمرار  جهـت  و باشـد  ملتزم و پایبند شیوه، استوارترین این

 اسـتواری  ایـن  بـا  که کاری هر از و ننماید دریق التزام این تحکیم راستای در امری هر انجام

 مومنـان  بـه  آیه ادامه در خداوند که ای مژده و بشارت نماید، پرهیز شدت به نیست، سازگار

ــه داده ــین ب ــا هم ــت، معن ــرُ» اس ــؤْمنِین  ويیبُيشِّ ــ ین  الْمُ ــون  الَّ ــالحِاتِ یيعْميلُ ــمْ   نَّ الصَّ ــراب ل هُ    جْ

 دقیـق  و اسـتوارترین  آن اسـتمرار  در کـه  اسـت  عملـی  هر صالح کار یعنی(. 9/اسرا )،«ک بیراب

 و حیطـه  سـه  در کـه  پیونـدد  مـی  وقـوع  بـه  زمـانی  رسـالت  ایـن  .آید کار به آیین و راه ترین

 :بیفتد اتفاق تمام استواری با گستره،

 .توحید و یکتا خداوند به راسخ ایمان ـ

 .کریم قرآن اساس بر شریعت دستورات به عمل ـ

 فطـرت  بـا  مطـابق  اجتمـاعی  و فردی رفتارهای و اخلاق آداب، به جانبه همه پایبندی ـ

 .نماید می فراهم را تکاملش اسباب و اوست حیات تحکیم مایه که انسانی

 درب و احسـاس  به انسان که داشت ادعا توان می یابد، تحقق امر سه این که زمانی هر

 دارای آئـین  اسـتوارترین  بـه  کـریم  قـرآن  هدایت حقیقت در. است شده نائل حقیقی زیبایی

 احسـاس،  قلمـرو  در را بشـر  کریم قرآن که نمود را برداشت این توان می و است عام معنایی

 کـه  چـه  آن کـه  چرا است، نموده رهنمون ها زیباترین سمت به نیز باطنی های اندیشه و خیال

 و اسـت  اسـتواری  و قـوام  نوعی هم زیبایی. باشد نیز زیباترین بایستی قطعاب است، استوارترین

 .باشد اجمل باید هم اقوم

 قصـد  کـریم  قـرآن  کـه  بشراسـت  حیات مهم ارکان از زیبایی درب و احساس اصولا

 بشـر  جمعی و فردی زندگی در را آن و نموده تربیت و تزکیه احیا، آن بوسیله را انسان دارد

 و بـاور  و یافتـه  سـامان  و سـر  انسـانی  تمـدن  و زنـدگی  کـه  ای گونه به سازد ساری و جاری

 ارکـان  و هـا  پایه دیگر همچون زیبایی احساس.گردد استوار آن مبنای بر جامعه و فرد  عقاید

 و همتـا  بشـری  متفکـران  بین رای  های فلسفه در که است قرآنی ماهیتی دارای بشری، حیات

 شـمول  بـا  کـریم  قـرآن  آیات به نظر با توان می را فرد به منحصر ماهیت این. ندارد همانندی
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 و شـامل  دسـتگاهی  بـه  طریـق  ایـن  از و آورد بدسـت  آن ای اندیشه و حیاتی مظاهر و آفاقی

 مطالعـه  مهـم  این به رسیدن برای.رسید کریم قرآن پرتو در دین شناسی زیبایی باب در کامل

 و شـناخت  آن از پـیش  همچنـین  و الهی آیات در زیبایی تصویر های جایگاه و ها جلوه دقیق

 .است راهگشا قرآنی تصویر در بشر رسالت و جایگاه درب

 معنای زیبایی در آن تاثیر مفاهیم مرتبط با زیبایی و بیانی بعد اعجاز .11

 اعجـاز  بعـد  آنها مهمترین از یکی. باشد می چند ابعادی دارای کریم قرآن شناسی معنا

 دانشـمندان . اسـت  بیـانی  اعجاز کریم، قرآن اعجاز ابعاد جمله از طور همین و باشد می قرآن

 دیربـاز  از جاحظ و جرجانی سکناکی، زمصشری، جمله از کریم قرآن مفسیران و بلاغت علم

 ماننـد  نویسندگانی نیز معاصر دوره در. اند داشته اشاراتی کریم قرآن بیانی اعجاز با رابطه در

 مطالـب  قرآن موسیقایی اعجاز خصوص در «القرآن اعجاز» کتاب در رافعی صادق مصطفی

 کـریم  قـرآن  در صـدا  و صـوت   به ای ویژه توجیه که ای گونه به اند، نموده بیان را جدیدی

 و معنـا  بـا  تناسـبی  آنچنـان  آیـات  در کلمات و کلمات در حروف که است معتقد و دهد می

 اسـت  معتقد همچنین. یافت توان نمی بشری کتاب هیچ در را نظم این که دارند آیات مفهوم

 شـود  می کلمات ادای در لین و شدت غننه، صوت، کشش و مدی به منجر که صدایی ت ییرات

 همـین  ،(152-147:  2005 الرافعی،. )نماید می خلق نظیر کم موسیقی یک و آهنگین نظمی

 معنـا،  بـر  لفـظ  دلالـت  بـا  رابطـه  در ،«القرآن فی الفنی الاعجاز» کتاب در السلامی عمر طور

 در قطـب  سـید  بار نصستین گفت بتوان شاید اما. است نموده بیان را ارزشی با و مفید مطالب

 بـه  «القـرآن  ظـلال  فی» تفسیر در طور همین و «الکریم القرآن فی الفنیی التصویر» خود کتاب

 مبسـوط  طور به خود تالیفات در ایشان. است پرداخته بحث این به منسجم و روشمند شکلی

 اعجـاز  اساسـی  و مهـم  هـای  جنبـه  از یکـی  عنوان به قرآن الفاظ موسیقایی و ظاهری ابعاد به

 بررسی مورد کریم قرآن معنوی ابعاد در را جنبه این شگرف تأثیر و است نموده توجه بیانی

 آنهـا  معـانی  بـا  قـرآن  الفاظ موسیقی و آهنگ بین اینکه بر افزون ایشان م ال بعنوان. داد قرار

 معنـا  ایـن  به است؛ قرآن موسیقی هنری جنبه شناساندن بدنبال بیند می نزدیک بسیار ارتباطی

 آن آیـات  والای معـانی  مصاطـب،  وجدان و احساسات بر انگیز شگفت تاثیری بر علاوه که

 متناسـب  او خیـال  و ذهن در شنود می آنچه از دقیق نمایی و گ اشته تاثیر او خیال قوه بر هم



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /154

 مبـارب  سـوره  26 آیـه  او همچنین «19-21: القرآن ظلال فی»نماید؛ می مجسم آیات پیام با

 گـ اری  تـاثیر  اعجـاز  بـر  نشـان  را ،« ت  ْلِبُون  ل عيلَّکمُْ فیهِ الْ  وْا وي القُْرْآنِ لهِ  ا ت سْميعُوا لا» فصیلت

 اعجـاز  از بعـد  این با آنان رویارویی نحوه در بصشی جهت و مصاطبان وجود در کریم قرآن

 .داند می قرآن

 اسـت  ای گونـه  بـه  آنهـا  نظیر بی چینش و وحی آیات کلمات و حروف آهنگین نظم

 حاصل دلنشین و ج اب موسیقی و آهنگ ضرب. انجامد می معنا ظرفیت توسعه به نهایتاب که

 در نمـا  و شـکل  زیبـاترین  بـه  را معـانی  کـه  اسـت  شکلی به کریم قرآن عبارتهای و الفاظ از

  .سازد می ظاهر خواننده چشم پیش

 معنا ایجاد مرتبط با زیبایی در الفاظ نوع و شکل .12

. اسـت  مـاده  عـالم  در وحـی  لفظـی  تعین و قولی معجزات تمامی سرسلسله کریم قرآن

. اسـت  درآمـده  واژگان قالب و شکل و ترکیب و تعبیر جامه در نزول جایگاه در معجزه این

 در انسانها تا نموده تجلی( 195/شعرا) مبین عربی قالب در بشری ادبیات در گیری شکل این

 همچـون  آثـاری .گردنـد  منـد  بهـره  آن از خـویش  ظرفیـت  و تـوان  انـدازه  به و بیندیشند آن

 مفتـاح  بـاقلانی،  القران اعجاز جاحظ، القرآن نظم رمانی، از «القرآن معانی»،  «القرآن اعجاز»

 گرانقـدر  اثـر  دو مصتصـر  و مطول،  جرجانی البلاغه اسرار و الاعجاز دلایل و سکاکی العلوم

 قـرآن  لفظـی  اعچـاز  موضـوع  در همـه  دیگـر  اثـر  ها ده و سیوطی الاتقان همچنین و تفتازانی

 همـه  هدف. اند شده نگاشته کریم قرآن زیبایی تبیین اینها همه هدف. اند شده نگاشته کریم

 رعایـت ،  الهـی  آیـات  معنـای  و لفظ میان تناسب صحیح بیان کریم، قرآن زیبایی تفسیر اینها

 تبیـین  و معنـوی  یهـا  زیبـایی  تفهـیم  هـدف . است بوده خداوند سوی از رسانی پیام در حال

 (.59-45: 1391خانجانی،)باشد می الفاظ قالب در حال مقتضای

 تـوان  مـی  را تم یـل . باشـد  مـی  بشـر  به الهی کلام القای در مهم ابزارهای از یکی تم یل

. دانـد  می ناتوان خویش سصن درب در را مصاطب گوینده که دانست تشبیه و مقایسه نوعی

 کارآمـد  و مـوثر  بسـیار  گوینـده  مقصـود  و مطلـب  تفهـیم  در کـه  ایـن  بـر  عـلاوه  وسیله این

 حـس  یـک  بـا  همـراه  کلام القای کلام، زینت جمله از دیگری یها ویژگی دارای باشد، می

 رسـل  انبیـا  و  تعـالی  و تبـارب  خداونـد .باشد می نیز مصاطبین یا مصاطب به زیبایی و خوش
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 تربیتـی  اندرزهای و پند از بسیاری الهی پیامبران.است ساخته مند بهره ابزار این از را خویش

 یهـا  امـت  به شیرین و شیوا،  گویا تم یلات با همراه و ساده زبانی قالب در را خود اخلاقی و

هـا   م ـال  کـاربرد  و تم یـل  کـریم  قـرآن  جملـه  از و آسمانی کتب در.اند نموده ابلاغ خویش

 منظـر  در آن دادن جلوه منظور به اخلاقی فضایل از یکی کشیدن هرچه زیباتر بتصویر جهت

 (.43-21 :1391دستک، اکبری)است گردیده ال ا آن به مردم تشویق و ترغیب و عموم

 کریم قرآن زیبایی در تصویری مفهوم طرح .13

 و ابـزار  از همگان برای مفاهیم بهتر فهم ایجاد و مصاطبین اقناع راستای در کریم قرآن

 معنا.باشد می تصویری طرحهای بیان ابزارها این از یکی است، گرفته بهره مصتلفی یها طرح

 حاضـر  تحقیـق  موضـوع  کـه  شـناختی  زیبـایی  اصـلی  یهـا  زیرساخت از یکی بعنوان شناسی

 و فرازمـانی  درزمـانی،  معناشناسـی  همچـون  مصتلفـی  یهـا  شـاخه  وهـا   حوزه دارای باشد می

 تصـویری  یهـا  شـناختی، طـرح   معناشناسـی  یهـا  شـاخه  از یکی .باشد می تصوری یها طرح

 تصـویری  یهـا  طـرح . شـوند  می تقسیم قدرتی و حرکتی حجمی، قسمت سه به که باشند می

 زایـش  طرح این که است بوده شناختی معناشناسان توجه مورد مفهومی یها ساخت از یکی

 او .باشـد  می زبان شناخت و زبان با رابطه در معروف زبانشناس چامسکی نام به فردی اندیشه

 انسـان  ذهـن  فراینـدهای  دیگـر  از زبـان  قواعـد  حـوزه  جدایی یعنی،  خاص دیدگاهی دارای

 از مـا  تجربـه  براسـاس  کـه  باشـد  مـی  مفهـومی  ساخت نوعی تصویری طرح بنابراین.باشد می

 پیـام  تـرین  کامـل  و آخرین عنوان به کریم قرآن. کند می پیدا نمود ما زبان در خارج جهت

 جملـه  از.اسـت  بـرده  بهـره  خـویش  کـلام  القـای  جهـت  ابزارهـا  وهـا   اسلوب تمامی از الهی

 وي ث مُـودي  وي عـاداب  وي». نمـود  عنـوان  تـوان  مـی  را«  رس اصـحاب »  تصـویری  حجمـی  یهـا  طرح

 ظـاهر  حـال «  رس»  چـه  اگر فوق آیه در(.38/ فرقان) «ک  یراب ذلِکي بيینْ  قُرُوناب وي الرَّسِّ   صحْابي

 اسـت  بـرده  بهره آنها حال بیان در واژه از استعاره صورت به واقع در اما،  داشته بیان را قومی

 وي» آیـه  در«  صراط»  کاربرد یا.باشد می مفهوم و معنا بیان در استعاره بودن ابلق جهت به آن و

 از بسـیاری  نظـر  بـر  بنـا  که ،(74/ مومنون) «ل ناکِبُون  الصِّراطِ عينِ بِالْآخِر ةِ یُؤْمِنُون  لا الَّ ین  إِنَّ

 را آن اینجـا  در باشـد کـه   می ولایت صراط از منظور( ع) علی امام کلام به توجه با مفسرین

 سـرر »،  (256/بقـره )«الـوثقی  عـروة ».اسـت  نمـوده  عنـوان  محسوس و تصور قابل امری چون



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /156

 .باشند می فوق م الهای مشابه موارد دیگر از( 15/ واقعه)«موضونه

 مـواردی  به خداوند الهی آیات در. باشد می تصویری یها طرح دیگر از حرکتی طرح

 کـان   إِنْ وي ميکْـرهُمُْ  اللَّـهِ  عِنْـدي  وي ميکْـر همُْ  ميک ـرُوا  ق ـدْ  وي »:اسـت  نمـوده  اشـاره  زمینه این در نیز

 و بـد  بسـیار  را کـافران  مکـر  آیه این در خداوند ؛ که(46/ابراهیم) «الجِْبالُ منِهُْ لتِ زُول  ميکْرهُمُْ

 جـای  از و آورده در حرکـت  بـه  را سـنگین  و سـصت  کوههـای  کـه  جـایی  تا دانسته سنگین

 .                    نمایند بر این امر دلالت می نیز مزمل مبارب سوره 16 تا 14 آیات.کند می

 جهـت  در مقـاوم  عامـل  عنوان به واقع در تصویری طرح سومین عنوان به قدرتی طرح

ــرح ــی ط ــور حرکت ــی تص ــود م ــه از.ش ــواهد جمل ــی ش ــل قرآن ــر قاب ــوارد آن ذک ــل م  ذی

 وي   مْرُنـا  جا ي إذِا حيتَّى» ،(6/تکویر) «سُجِّر تْ البْحِارُ إذِ ا وي »،(29/مدثر) «لِلْبيش رِ ل وَّاحيۀٌ»:باشند می

 (.40/هود)«....اثنْ ینْ زيوجْيینِْ کُلٍّ منِْ فیها احْمِلْ قُلنْ ا التَّنُّورُ فاري

. نـدارد  وجـود  آن از گریز برای راهی هیچ که است الهی سصت ع اب بیانگر اول آیه

 متمـایز  صـفتی  است، شده عنوان دارد کردن غرق صفت که دریایی به قرآنی تعبیر دوم آیه

 داشـته  بیـان  را الهی امر به آن جوشندگی قدرت و داده برافروختن و شدن ور شعله عنوان به

 مطـرح  را نـوح  قـوم  بـر  نـزول عـ اب   علامت عنوان به تنور جوشش سوم آیه نهایتاب و. است

 کـه  ایـن  نتیجنـاب .انـد  بسـته  خـود  بـر  را گریـز  راه،  عصیان علت به عاصی قوم این که کند می

 تصـویری  یهـا  طـرح  از موضـوعات  تفهیم جهت خویش کتاب در تعالی و تبارب خداوند

 .در( 28-9: 1394دهقـان، ) اسـت  بـرده  بهـره  باشند، می قدرتی و حرکتی ، حجمی شامل که

 چــون خصوصــیاتی عاقــل غیــر و عاقــل از اعــم مصتلــف یهــا پدیــده بــرایهــا  طــرح ایــن

 دارای را جـان  بی یها پدیده از برخی و شده قائل دیگر خصوصیات و تنفس،تکلم،بصیرت

ها  این و داند می...  و شدن متلاشی افروختن، کردن، حرکت همچون ییها ویژگی و صفات

 باشند. می بصشی زیبایی و زیبایی ایجاد و واژگان معنای تک ر راستای در همه
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 گیری نتیجه

 از لفظـی  هـیچ  و اسـت  رفته کار به مفهوم یک بیان برای صرفاب لفظ هر کریم قرآن در

 را ادا نظـر  مـورد  معنـای  آن تواند نمی تفسیر کتب و ل ت فرهنگهای در موجود الفاظ جمیع

 آن واژگان از کدام هر و ندارد ل ات جایگاهی ترادف پدیده کریم قرآن در بنابراین نماید،

 خـود  معنـای  هـم  دیگـر  واژگان از آنها بوسیله که است فرعی و ای حاشیه های دلالت دارای

 دارد وجود هایی تفاوت زیبایی واژگان قرآنی کاربردهای در اساس همین بر شود، می ممتاز

 مواقـع  گـاهی  تفاوتهـا  ایـن . اسـت  گـ ار  تاثیر الهی آیات از ما های برداشت مجموعه در که

 و ذهـن  ابعـاد  بـر  متکی یها برداشت این تاثیر است مسلم آنچه.است پوشیده گاهی و روشن

 دسـت  به نتیجه این الهی آیات بررسی با. است واژگان در معانی تک ر به منجر که است عین

 ذهنـی  و دیـداری  یا عینی محور دو بر آن ابعاد و بوده مت یر و نسبی امری زیبایی که آید می

 زیبـایی  ایجـاد  و خلـق  نهایتـاب  و معنا تک ر شناسی، معنا با موارد این.است استوار نامحسوس یا

  .هستند گ ار تاثیر پدیده این در و بوده ارتباط در
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 نوع مقاله: پژوهشی
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 لسونیژ نیفضل ابن شاذان و ات شهیذات و صفات خدا در اند

 1 یعارفخان یصفرعل
 2 یعباس گوهر

 3 یمختار اتیب یمهد

 چکیده
های بنیادی انسان است. نقش اساسـی ایـن مفهـوم ونحـوه باوربـه       مسئله خداشناسی ازدغدغه

آشکاراست،ونگرش ملحدانه نسـبت بـه خدااسـت    وجودیاعدم وجودخدادرهمه ابعادزندگی انسان 
طورخـاص،تعیین   طـور عـام ومعنـای آزادی ومسـئولیت اخلاقـی اورابـه       که ماهیت هستی انسان رابه

ل اشناخت ذات وصفات الهی از مهم ترین مباحـث کلامـی اسـت کـه اندیشـمندان فـارغ        .کند می
 پژوهش حاضـر در این راستا.اند هاومبانی فکری هریک درباره آن گفتگووابرازعقیده کرده ازروش

فضل ابـن شـاذان و    های یدگاهد یسهو مقا یبه بررس که به روش کتابصانه ای و اسنادی انجام گرفته
 دیـدگاه  نینشان داد که ب این تحقیق  ی. نتاپردازد یدر خصوص ذات و صفات خدا م یلسونژ ینات
که تفکرات  یعیمتکلم ش کیو فضل ابن شاذان به عنوان  ینوتومائ لسوفیف کیبه عنوان  لسونیژ

ی وجـود  نقاط اشتراب فراوان ـ است،مشا  لسوفانیاو در مورد ذات و صفات خداوند مشابه ف یفلسف
در اسـتدلال  از عقـل   یری ـگ بهـره روش  یعنی ایشـان؛ی فلسـف  یکسان. از اشتراکات آنان روش دارد

 انی ـدر نحـوه ب  یاختلافـات  بـاوجود  کـه  است نیو د عقل یآنها در سازگار یکسان دهیعق هایشان و
 .شده است دهیموجب اشتراب عق، مطالب 
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 طرح مسأله
 وجـود  هـا مفهوم خداونحوه باوربه وجودیاعـدم وجودخدادرهمـه ابعادزنـدگی انسـان    

اخلاقــی انســان تأثیرگــ ار اســت؛زیراچگونگی درتعیــین معنــای آزادی و مســئولیت  و دارد

سـازد.ل اباتوجه بـه اهمیـت     خدای موردباور، ماهیت وحدودافعال اخلاقی انسان رامعین مـی 

تــوان  شــودکه چطــورمی خداشناســی درزنــدگی انســان،این ســؤال درذهــن انســان ایجــادمی

ورت ص ـ ای ازمعرفـت خدابـه   یافت؟بایـدگفت مرتبـه   طورصحیح وکامل به این علم دسـت  به

هاعجین گشـته اسـت،ولی ایـن شـناخت      هاجای گرفته است وباهستی آن فطری درنهادانسان

کننده کمال خداشناسی باشد.از این رو مسئله خداشناسـی وشـناخت    تنهایی تأمین تواندبه نمی

تــرین مفــاهیمی اســتکه ذهــن دانشــمندان ومتکلمــان بســیاری رابــه   صــفات وذات او ازمهــم

انـد کـه    که هریک ازطرق مصتلفی به ایـن مسـئله نگریسـته    حوین خودمش ول کرده است؛ به

   .تواندمنجربه کشف ودرب بهترمسئله خداشناسی شود هامی بررسی این دیدگاه

ل ا درایـن پـژوهش سـعی شـده ا سـت تامسـئله خداشناسـی )ذات و صـفات خـدا( از          

تـا  دیدگاه شصصیتی دو متفکر بـزرگ؛ فضـل ابـن شـاذان و اتـین ژیلسـون بررسـی گـردد.         

ــیش  ــق قرارگردد.چراکــه هرچــه دروادی بیکــران شــناخت  مســیری روشــن در پ روی محق

ایم؛هرچندشـناخت   تعالی گام بـرداریم خودرابـه کمـال علمـی وعملـی نزدیـک سـاخته        حق

باشـد.و   ترین انبیا واولیـا  مـی   تعالی و یافت معرفت شایسته وبایسته دورازدسترس بزرگ حق

ای ومستندات موجود در رابطه با دیدگاه های این دو  انهدر راستای این هدف از منابع کتابص

از بیان مطالب مطروحـه و ذکـر آرا  هـر یـک از ایـن       متفکر بزرگ بهره گرفته شده و پس

 پرداخته شده است.گیری نظرات آنان  و نتیجهیقی ای و تطب بررسی مقایسهاندیشمندان به 

 مفهوم شناسی
عدم توجه کافی به آن، سبب مـی شـود    مفهوم شناسی یکی از مباحث مهمی است که

تا اختلاف نظرهای بسیاری در بحث صفات الهـی بـه وجـود آیـد. لـ ا اگـر مفهـوم شناسـی         

صفت و ذات با دقت انجام گیرد موجب میشود بسـیاری از نظریـات متفـاوت و مصـالف بـه      

لفظـی  نظر واحدی منتهی شوند و بسیاری از اختلافات در این رابطه که منشـا آن در مسـائل   

 است حل شود.
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 معنای لغوی ذات وصفات

در فرهنگ ل ات؛ به معنای صـاحب، مالـک، دارا و خداونـد    « ذو»مؤنث « ذات»کلمه 

(؛و بـه معنـای چیـزی اسـت کـه شایسـته علمـی پیـداکردن         11461: 1377باشـد)دهصدا،   می

« طبـع »و « قـائم بـه خـود   »(. همچنین به معنای 240ق:  1424وخبردادن داشته باشد )معلوف، 

در اصطلاح متکلمان با تعابیر مصتلفـی  « ذات»(. کلمه 390ق:  1414نیز آمده است )زبیدی، 

شده است، ازجمله: درموجـودات خـارجی هرچـه جوهروقـائم بـه نفـس خوداسـت آن         بیان

ذات شـی ،یعنی   .(. ذات به معنای خودوعین شی است1383:239راذات گویند )لاهیجی، 

ــین شــی  )خــاتمی،   ــه   115: 1370خــودش وع ــس باشــدومرادازقائم ب ــه نف ــائم ب (. آنچــه ق

ــی ــر رازی،    نفس،بـ ــت )فصـ ــل اسـ ــازی ازمحـ ــفی  1389:82نیـ ــون فلسـ (. واژه ذات درمتـ

باتعابیرمصتلفی بیان می شود از جمله: هرچیـزی کـه قابـل اشـاره باشدودرموضـوعی نباشـد،       

گانــه وبرهویــت شصصــی وماهیــت نــوعی نیــزاطلاق   کلیــات جــواهر، عــرض، مقــولات نــه

انـد؛ونیزاطلاق برجوهرشـی وآنچه    شودوذات وحقیقت دربعضی مواردبه یک معناآمـده  می

نصیرالدین طوسی بیان مـی   (.خواجه333: 1375صالح باشدکه ازآن خبرداده شود )سجادی، 

؛ یعنــی «کلمایمکنــا نــآنی تصــور فانــامکن تصــوره لامــع غیــره فهــوذات والافهوصــفه»دارد: 

ــل     ــاظ غیر،قاب ــدون لح ــه ب ــزی ک ــدون    هرچی ــه ب ــت وهرچ ــدذات اس ــور وادراب باش تص

(.ازنظرملاصدرا؛ذات به معنای 30ق:  1416درب نباشدصفت است )طوسی،  اعتبارغیر،قابل

 (.405ق: 1419باشد )ملاصدرا،  هویت ووجودخاص شی می

اسـت و بـه معنـای آراسـتن و نعمـت اسـت )زبیـدی،        « وصـف »کلمه صـفت از ریشـه   

صـوف قـائم باشـد، م ـل علـم و قـدرت و جمـال و        (. صفت یعنی آنچه بـه مو 523ق: 1414

شود. کلمه صفت درآثارمتکلمین درمعانی مصتلفی بـه   علامتی که موصوف با آن شناخته می

کاررفته است، ازجمله:  ن الصفه هی ما قامت بالشی ؛ صفت چیزی است کـه قـائم بـه چیـز     

ت دلالـت  (.صفت، اسمی اسـت کـه بـر بعضـی احـوال ذا     700م:  1998دیگر است )سمیح، 

(.صفت چیزی که وصف از آن مشتق و بـر  173: 1325جرجانی، ) کند م ل کبیر و شفیع می

(.باتوجه بـه مجمـوع   144ق: 1391کند، م ل علم و قدرت و حکمت )آمدی،  آن دلالت می

تـوان گفـت نزدآنـان     شـده اسـت،می   هـایی کـه بـرای صـفت توسـط متکلمـان ارائـه        تعریف
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دحقایقی درذات موصوف یا نبودامـوری درآن حکایـت   اندکه ازوجو صفات،مفاهیم مشتقی

انداز:صـفت، عرضـی    معانی صفت درفلسـفه عبـارت  .کند،مانندلفظ عالم،قادر،شفیع ونور می

(. صـفت  385ق: 1405کند،اماجز جوهرنیست )اخوان الصـفا ،   است که درجوهرحلول می

(. هرگـاه  226: 1361چیزی است که وجودلنفسـه آن عـین وجـودل یره آن باشـد )زنـوزی،      

ای اسـت درنظـرآوریم واژه    جهت که موصوف به وصفی معنای ویـژه  ذات وماهیت راازاین

 (.27: 1389رود )فصر رازی،  صفت به کارمی

 برخورداری خدا از ذات و صفات

یکی از نصستین مسائل در مبحـث صـفات الهـی آن اسـت کـه آیـا اساسـاب خداونـد را         

صراحت بـر   هی از اندیشمندان شرقی و غربی بهتوان دارای صفت یا صفاتی دانست. گرو می

 که بـه گفتـه افلـوطین )ح    ورزند؛ چنان پیراسته بودن ساحت الهی از هرگونه صفتی تأکید می

توانیم هیچ صفتی به خدا نسبت دهیم؛ زیرا خدا برتر از همـه کمـالات    ما نمی»م(: 203-270

(. امـا برخـی دیگـر از عارفـان     71و  62تـا:  ؛ ر.ب: افلوطین، بی95: 1387)لئو الدرز، « است

اسما  و صفات بما هی اسما ُ و »گویند:  دهند و می نفی صفات را به مقام ذات اختصاص می

جهـت اسـت کـه جمیـع اسـما  و       صفاتُ محدودند؛ و ذات واجب را حدی نیسـت؛و ازایـن  

(. 59: 1417)حسـینی طهرانـی،   « صفات در آن مقام منبع، مضـمحل و معـدوم خواهنـد بـود    

دگاه رای  در میان فیلسوفان مسلمان، متکلمـان امـامی و معتزلـی؛ ایـن اسـت کـه صـفات        دی

خداونــد وجــودی جــدا از ذات او ندارنــد؛ همــه ایــن اوصــاف عــین ذات و درنتیجــه عــین   

(. بسیاری از 44: 1402؛ شهرستانی، 296: 1407؛ علامه حلی، 47: 1361فارابی، ) یکدیگرند

؛ قیصری، 686تا: ابن عربی، بی) اند ا با تفسیری خاص پ یرفتهعارفان مسلمان نیز این نظریه ر

(. اندیشـمندان برجسـته مسـیحی و یهـودی نیـز از همـین       336-126تا:  ؛ فناری، بی28: 1376

تـوان یافـت؛    کنند. در روایات نیز شواهدی در تائید این دیـدگاه مـی   داری می دیدگاه جانب

سانی که شنوایی و بینایی و نیز آگاهی و توانـایی  که امام صادق )ع( با اشاره به سصن ک چنان

دانند که زاید بـر ذات اوسـت )سـمیعا     واسطه گوش و چشم و علم و قدرتی می خداوند را به

مـن قـال ذلـک و دان بـه فهـو      »فرمایـد:   بسمع و بصیرا ببصیر و علیما بعلم و قادراب بقدره( مـی 

ه بصیره قادره؛ کسی کـه چنـین سـصنی    مشرب ... ان الله )تبارب و تعالی( ذات علامه سمیع
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خداوند ذاتـی اسـت بسـیار دانـا، شـنوا، بینـا و       »... بگوید و بدان اعتقاد ورزد، مشرب است. 

 «.  توانا

 دیدگاه فضل ابن شاذان در مورد ذات و صفات خدا

نیشـابوری، فقیـه صـاحب نظـر، مـتکلم متفکـر، مفسـر حـاذق،          نابو محمد فضل ابـن شـاذا  

فضل ابن شـاذان از  باشد. اسلام و مؤلف گرانقدر در علوم و فنون اسلامی می دانشمند شهیر عالم

متکلمان زبردست در عرصه منـاظره بـا مصالفـان اهـل بیـت و از یـاران نزدیـک امـام حسـن          

عسگری )ع( است. او همچنین توفیق خدمت به امام رضا )ع(، امام جواد )ع( و امـام هـادی   

که در میان سایر صفات را ی از صفات ویژه پروردگار فضل ابن شاذانبرخاست.)ع( را داشته

از این گونه نقل می کند:در رابطه با صـفت توحیـد کـه     ای دارند ثبوتی و سلبی جایگاه ویژه

فضل ابن شاذان با نقل روایتی از امـام رضـا )ع(، بـه اهمیـت     است. صفات خداوند  نیمهمتر

روایـت کـه فضـل ابـن شـاذان علـت        اشاره نمـوده اسـت. در ایـن    این امر عظیم و دلایل آن

  بسیاری از احکام و اعتقادات شیعیان را که از امامرضا )ع( شنیده است، هنگامی که به مسأله

اگر شصصـی  : کند رسد، برای شاگردش علی بن محمد بن قتیبه نیشابوری نقل می توحید می

الی اقرار نمـوده و  بگوید: به چه دلیل بر بندگان واجب شده که بر واحدیت و احدیت الله تع

از جمله آنکه اگـر ایـن معنـا بـر      ،شود چند علت دارد معرفت پیدا کنند؟ در جواب گفته می

ود، جایز بود که گمان کنند دو مدبر یا بیشـتر وجـود دارد و وقتـی ایـن تـوهم      نب آنها واجب 

د، زیرا توانند ممتاز کنن جایز شد، هرگز به صانع خودشان هدایت نشده و او را از غیرش نمی

کنـد   تواند این تردید برایش به وجودایـد کـه، آن کسـی را کـه عبـادت مـی       هر شصصی می

کند غیر از خدایی است که به او  غیر از خالقش باشد و آن خدایی را که اطاعت می احتمالاب

به صـانع خـود هـدایت نشـده و خـالق خـود را        امر نموده است. در نتیجه هیچ انسانی حقیقتاب

ای نزد کسی ثابت و محقـق   کننده ت نکرده است و امر هیچ امری و نهی هیچ نهیاطاع واقعاب

کننـده را از غیـرش تشـصی      کننـده را بـه شصصـه نشناسـد و نهـی      نصواهد شد، چراکه امـر 

یـن   .(255ق، ص1385 ع،یندهد)صدوق، علل الشرا فضل ابن شاذان در روایت فوق الـ کر از چن

 جوید:   بهره می عالیاستدلالی در جهت اثبات وحدانیت حق ت

اگر شصصی سوال کند: چرا بر بندگان واجب است اقرار کنند هـیچ چیـزی شـبیه بـه     »
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اگـر بـر بنـدگان     از جملـه آنکـه   ،شـود چنـد علـت دارد    باشد؟ در جواب گفته مـی  خدا نمی

واجب نباشد بدانند به این که هیچ موجودی شـبیه او نیسـت بایـد جـایز باشـد کـه آنچـه بـر         

گردد بر او نیز جاری شود، از قبیل عجز، جهل، ت ییر، زوال، فنـا ، دروغ   می مصلوقین جاری

و دشمنی و کسی که اتصافش به این صفات جایزباشد، از فنا  و زوالش در امان نبـوده و بـه   

عدلش وثوق و اطمینانی نیست و قول و امر و نهی و وعده و وعید و ثواب و عقابش محقـق  

ئــق فســاد روی داده و ربوبیــت بــدین ترتیــب باطــل      نصواهــد بــود، درنتیجــه بــین خلا   

بیـان  فضل ابن شـاذان  . و در جای دیگر (255ق، ص1385 ع،یصدوق، علل الشرا«)گردد می

همتـا   از جمله دلایل توحیدآن که: مردم تنها عزمشان را بر طاعت و عبـادت خـدای بـی   : می کند

زقشـان بـه هـیچ موجـودی شـباهت      معطوف دارند، نه غیر او، در حالی که پروردگار و صانع و را

هـایی   ندارد. دلیل دیگر آن که: اگر ندانندموجودی شبیه او نیست شاید پروردگار و صانعشان بت

های افروخته باشد و بدیهی اسـت ایـن    اند یا خورشید و ماه و آتش بوده که پدرانشان نصب کرده

 ری، تفســیقمــ) «شــدبا معاصــی مــی معنــا مســتلزم فســاد و تــرب تمــام طاعــات و ارتکــاب جمیــع

 (.397ش، ص1365؛ کلینی، الکافی، 253ش، ص1367ی،قم

ی مباحـث متعـددی از صـفات     از آنجـا کـه در بـر گیرنـده    بحث از صفت عدل الهـی  

ای که این صفت خـاص   است و هم چنین با توجه به اهمیت و جایگاه ویژهخداوند مصتلف 

اعتقـادی شـیعیان قـرار گرفتـه و دو     در عقاید شیعیان دارد. تا جاییکه این صفت جزو اصـول  

ل ا  ،اند های کلامی به عدلیه شهره گشته گروه شیعه و معتزلیان اهل سنت در میان سایر گروه

قـدرت، حکمتـو...   اراده، از قبیـل   خداونـد  های پراکنده در مـورد صـفات مصتلـف    از بحث

 گیرد.ار میقرمورد بررسی  جبر و اختیارصرف نظر شده است و همه این صفات در مبحث 

شناسـی مطـرح اسـت،     جبر و اختیار در نگاه اول به عنوان یکی از مسـائل انسـان    مسأله

. باشـد مـی زیرا صحبت از مصتـار یـا مجبـور بـودن انسـان در بصشـی از افعـال و سرنوشـتش         

، آیـا اراده و مشـیت الهـی موجـب سـلب اختیـار از       شود می مطرحی اساسی دراینصورتسوال

در صـورت صـاحب اختیـار    ، به عبارتی دیگرآیا افعال اختیاری انسـان آدمی است یا خیر؟و 

قدرت و قضا و قدر خداونـد خـارج اسـت یـا ایـن کـه عمومیـت          از محدوده ،دانستن انسان

پاسخ به ایـن دو سـوال   ؟ گردد قدرت خدا و قضا و قدر او شامل افعال اختیاری انسان نیز می



 167 / لسونیژ نیفضل ابن شاذان و ات شهیذات و صفات خدا در اند  

 .مرین گردیدالاتفویض و امر بین  ،ی جبری بزرگ، یعن بود که موجب پیدایش سه اندیشه

از جمله رفتارهـا   یدادیاست که بر طبق آن هر رو یفلسف هیک نظرنظریه جبریه: ی -الف

 یاز رخـدادها  یا وسـته یپ رهی ـ)علت و معلول( بدسـت زنج  یانسان، به صورت علن یها و کنش

 یجهـان دارا  سـتم یس ،ییبر اساس جبرگرا گریاست. به عبارت د شده نییتع طور کامل به نیشیپ

خواهد شد. شهرسـتانی   یواحد منته جهینت کیکه سرانجام تنها به  باشد یم یو جبر لیعِن ینظم

دانـد و بـر همـین اسـاس      بـه خداونـد مـی   را جبر را نفی فعل از بندگان و انتسـاب تمـامی آنهـا    

کنـد.   یتقسـیم م ـ  متوسـطه  های جبرگرای اسلامی را به دو گروه جبریه خالصـه و جبریـه   گروه

 بـرای ، دوم متصورنیسـتند. گـروه   انسان رابرایی وقدرت اختیاری عمل گونه هیچ نصست گروه

اولین گروهی که شهرسـتانی  «اوندارد درفعل تأثیری هیچ رسانندکه می اثبات رابهی قدرت انسان

باشـند. اینـان جـز  گـروه      می ،اصحاب جهم بن صفوان، شمرد، جهمیهآنها را جز  جبریه برمی

  جهـم بـن صـفوان دربـاره      آینـد. وی عقیـده   نصست جبریه، یعنی جبریه خالصه به حسـاب مـی  

کند: انسان بر هـیچ چیـزی قـادر نیسـت و بـه توانـا        قدرت و اختیار در آدمی را چنین بازگو می

ونـد بـه همـان    شـود. او قـدرت و اراده و اختیـار نـدارد و خدا     بودن بر انجام کاری ستوده نمـی 

کنـد. از   نماید در انسان نیز افعالی را ایجـاد مـی   ای که افعالی را در سایر جمادات خلق می شیوه

 این رو نسبت دادن افعال به انسان مانند نسبت افعال به جمادات، مجازی است، چنان کـه گفتـه  

: درخـت میـوه داد، آب جـاری گشـت، سـنگ حرکـت کـرد. در صـورتی کـه ایـن           شـود  می

که میوه را در درخـت خلـق نمـوده و آب را جـاری سـاخته و سـنگ را بـه حرکـت          خداست

واداشته و... بنابراین همانگونه که افعال جبری است، پاداش و عقوبت در مقابل ایـن افعـال نیـز    

بـا فـرق و مـ اهب     ییبرنجکـار، آشـنا  «)جبری است و تکلیف نیز به ناچار جبری خواهـد بـود  

 (.85ق، ص1402الملل و النحل،  ،ی؛ شهرستان40، ص1385،یاسلام

تفویض در ل ت به معنای واگ اری و سپردن امر به دیگری اسـت  نظریه تفویض:  -ب

ها است، به نحـوی   و در بحث حاضر به معنای واگ اری تکوینی افعال از سوی خدا به انسان

کنـار   ها واگ ار شده و خداوند خود را از این قـدرت  که قدرت انجام برخی کارها به انسان

بـه   (.210ق، ص1405 لسـان العـرب،   ،ابـن منظـور  ) ها قدرت نـدارد  کشیده و بر افعال انسان

کند، یعنـی همانگونـه کـه     ساز عمل می عبارت دیگر خداوند در فعل خود مانند یک ساعت



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /168

ساز است، انسان نیز در اصل به وجود آمـدنش و   ساعت در اصل موجودیتش محتاج ساعت

م نیازمند است، اما ساعت پس از آنکه ساخته شد خود بـه طـور   اصل خلقتش به خالقی حکی

دهـد و دیگـر    طبیعی کارش را بر همان مکانیزمی که برایش تعریف شـده اسـت، ادامـه مـی    

ی حیات وزندگیشان  ساز ندارد، مصلوقات و در ر س آنها انسان نیز در ادامه نیازی به ساعت

سـاز دیگـر    تند. پـس همانگونـه کـه سـاعت    و اعمال و رفتارشان نیازمند خالق و مـدبری نیس ـ 

قدرت ندارد که ساعت را بر خـلاف آن مکـانیزمی کـه بـرایش طراحـی کـرده اسـت وادار        

بهحرکت کند، خداوند نیز قدرتی بر اعمـال بنـدگانش بـر خـلاف آن سـاختاری کـه خـود        

طراحی کرده است ندارد و اعمال و رفتار بنـدگان در تحـت قـدرت خودشـان قـرار دارد و      

با فـرق و مـ اهب    ییبرنجکار، آشنا)وند متعال هیچ دخالتی در اعمال و رفتار آنها نداردخدا

 (.45ص ش،1385 ،یاسلام

قدریـه و معتزلـه بـه ایـن دیـدگاه منسـوب         هـای اسـلامی دو گـروه مرجئـه     در میان فرقـه 

نـد.   یرپ نمـی  مرجئه قدریهای انتساب این نظریه را به گروه اند. بر اساس برخی اسناد عده گشته

آید کـه آنهـا در نهایـت    اما از دیدگاهی که معتزلیان در مورد افعال بندگان داشتند، چنین برمی

تفـویض هـر کـدام بـا اشـکالات        جبر و نظریه  اند. نظریه ای بوده ملتزم به داشتن اینچنین اندیشه

گاه خـدا  متعددی روبرو بودند، اولی مستلزم نسبت ظلم و ستم به خـدا بـود، زیـرا در ایـن دیـد     

کرد، بدون اینکه بنده اختیار و قدرتی از خـود داشـته باشـد     خود افعالی را در بندگان ایجاد می

کرد و یـا مبـتلا بـه عقوبـت الهـی       و در نهایت هم بر طبق همان عمل بنده یا پاداش دریافت می

فـع  (.معتزله در تلاش برای ر45، ص1385 ،یبا فرق و م اهب اسلام ییشد )برنجکار، آشنا می

این اتهام از ذات احدیت مرتکب اشتباه بزرگتری شدند. آنان سـعی کردنـد بـا انتسـاب افعـال      

بندگان به خودشان این معضل را حل نمایند و از طرفی با این مشکل مواجـه شـدند، کـه یـک     

نهایـت را کـه دارای    تواند تحـت اختیـار دو شـص  قـرار گیـرد، در نتیجـه ذات بـی        عمل نمی

یز هست، در قسمتی از قلمرو حکومتش عـاجز دانسـتند و بـر ایـن امـر دقـت       نهایتی ن قدرت بی

همتـا.در مقابـل    نداشتند که عجز از صفات مصلوقات و ممکنات اسـت، نـه صـفت خـالقی بـی     

دیدگاه جبرگرایان و مفوضه، دو دیدگاه دیگـر مطـرح شـد. ایـن دو دیـدگاه هـم بـه مشـکل         

نظریـه نصسـت مربـوط بـه      .توجـه داشـتند   انتساب ظلم به خدا و هـم بـه اهمیـت توحیـدافعالی    
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وی با طرح نظریه کسب سعی در رفع اتهـام از اهـل سـنت درمواجهـه     است، ابوالحسن اشعری 

پ یرنـد،   ناد ظلم به خدا داشت. گرچه این گروه انتسابشـان را بـه جبرگرایـان نمـی    تبا مشکل اس

توان در ردیـف   ه را میگرفته از نظریه کسب، صاحبان این دیدگا انجامولی براساس تقریرات 

ایجی در توضیح این که افعال بندگان آیا فعـل آنهاسـت یـا فعـل خـدا      دانست. متوسطه  هجبری

شوند و قدرت بنـدگان   افعال اختیاری بندگان تنها با قدرت خداوند سبحان واقع می»گوید:  می

اختیـار نمایـد.   هیچتأثیری در آن ندارد، بلکه عادتش بر این است که در بنـده ایجـاد قـدرت و    

کنـد،   پس آنگاه که مانعی در بین نبود، این فعل را که تحت قدرت اوست، در بنده ایجـاد مـی  

در حالی که این فعل مقارن هردو قدرت است. بنـابراین فعـل بنـده مصلـوق خداسـت، چـه در       

شـود و مکسـوب عبـد اسـت و مقصـود از       ابتدای ایجاد و چه در زمانی که در عبد حادث مـی 

توسط بنده، مقارنت ایجاد فعل با قدرت و اراده بنده است بدون این که عبـد تـأثیر    کسب فعل

یا مدخلیتی در به وجود آمدن آن فعل داشته باشد، به غیر از این که عبد تنهـا محـل بـه وجـود     

 (.214ص ق،1417،المواقف عضد الدین  ،یجیا) «آمدن فعل است

آن زمـان در   یـه جبـر و تفـویض در جامعـه    زمانی کـه دو نظر : مرینامر بین الا  نظریه -ج

تـوان   نمـی  القا گردیدکـه  جامعـه  فکربـه  شـدواین  محافل علمـی مـورد بحـث و بررسـی واقـع     

خداباافعال بندگان بین این دو نظریه، دیدگاه دیگـری یافـت، شـیعیان در پـی      قدرت درارتباط

آنهـا در ایـن   یافتن دیدگاهی صحیح دست به دامن اهل بیت رسول خـدا )ص( گردیدنـد و از   

جيبرْ  وي لا  ق ديري وي ل کنِْ مينزْلِ ـۀٌ  لا »در این موردفرمودند: )ع(  باره کسب تکلیف نمودند.امام صادق

ر نه جبر اسـت و نـه قـد   «.»بيین همُيا فیِهيا ا لحْيقُّ ا لَّتیِ بيین همُيا لا  یعلْ مهُيا إلِاَّ ا لعْيالمُِ   وْ مينْ عيلَّميهيا إیِاهُ ا لعْيالمُِ

)تفویض( بلکه منزلی بین این دو منزل که حق در آنجاسـت. آن منـزل را کسـی جـز عـالم یـا       

در عبارت دیگری از امـام )ع( آمـده   .« شناسد کسی که عالم او را به آن آشنا ساختهباشد، نمی

چنانکه بیـان شـد بـرای برخـی ایـن دیـدگاه       « لا جبر و لا تفویض و لکن  مر بین  مرین»است: 

توان بین دو نظر جبر و تفویض چیز دیگری را متصور شـد. بـه همـین دلیـل      نمی مطرح بود که

ای  توان بین جبر و تفویض فاصـله  : از ایشان این که آیا می)ع(برخی از اصحاب امامان معصوم 

 ی میـان زمـین تـا آسـمان     تـر از فاصـله   فرماید: بله وسیع امام)ع( در جواب می ؟را تصور نمود، 

 باشد.   می
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 فات خدا از دیدگاه ژیلسونذات و ص

از  یک ـیو  «سمینوتوم»فلسفه  روانیاز پ ی است کهفرانسو یلسوفیف لسونیژ یهانر نیات

-مـی تورنتـو   «ییقـرون وسـطا   قـات یمؤسسـه تحق » ریو مـد  یمکتـب فلسـف   نی ـگ اران ا هیپا

علاوه بر تصص  علمی بالای ژیلسون، ایمـان راسـخ و تعهـدات دینـی او، عملبـا او را      .باشد

 شـاید تبدیل به یکی از رهبران اصلی نهضت احیـای فلسـفه تومـاس آکـوئینی کـرده اسـت.       

ی از آغـاز تـا عصـر    حبزرگتـرین فیلسـوف مسـی    رام( 1274 -1226توماس آکـوئینی ) بتوان 

ژیلسون برای پاسصگوئی به ایـن  رد بحث این مطالعه، در رابطه با موضوع مو. بر شمردحاضر 

ابتـدا شایسـته    : »دارد تواند به شناسایی ذات خـدا، نائـل شـود؟ بیـان مـی      آیاانسان میکه  مطلب

)ژیلسون، مبـانی فلسـفه مسـیحیت،    « است که ما توانایی ذاتی انسان برای شناخت را تعیین کنیم

خاصی برای صفات الهی ذکرنشده اسـت   بندی ژیلسون تقسیم بیاناتدر (.167ش، ص1375

بنـدی صـفات    ایـن بصـش را تاحـدودی طبـق تقسـیم      در این مطالعـه سـعی شـده اسـت    ولی 

 ه فضل ابن شاذان و متکلمین دسته بندی کنیم.ازدیدگا

 علم خداوند

خداونـد اسـت. در دیـدگاه ژیلسـون خـدا عـین هسـتی و         یاز اوصاف ثبـوت  یکیعلم 

وجود است. خدا هستی و وجود محض بوده و از قوه به دور است او وجود نامتنـاهی اسـت   

تر باشد  و به این جهت از هر تعینی که حاصل از ماده باشد مبراست. و چون هرچه غیر مادی

در اعلـی درجـه تجـرد     از درجه علم و معرفت بیشتری برخـوردار اسـت، پـس خداونـد کـه     

باشـد. همانگونـه کـه او گویـد: بـدون       مـی  به کمال علـم ومعرفـت رادارا  است، بالاترین مرت

 ـ     تنشک، خدا فی ذاته به معنای ا م م کلمه معقول است و از آن جـا کـه کامـل و بـه معنـای اتن

به این جهت هـم بـه ذات خـود    « کلمه مجرد است در اعلی مرتبه تعقل و معقولیت قرار دارد

فلسـفه   یمبـان  لسـون، ی)ژکـاملا علـم دارد    به طور کامـل علـم دارد و هـم بـه ماسـوی خـود      

 .(388ش، ص1375 ت،یحیمس

بـه همـه    لـ ا  ترین درجۀ معقولیت قرار دارد خداوند چون در اعلیاعتقاد دارد ژیلسون 

امور علم دارد. او در همه اشیا  حضور بال ات دارد. علت آن ایـن اسـت کـه خـدا بـه عـین       

جهان است. به این جهت نیز آگاه به همه امـور اسـت. و چـون در خداونـد      خود خالقذات 
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فعلیت هستی و علم بسیط است پـس علمـی کـه او از نتـای  دارد معلـول علـم او بـه مبـادی         

نیست. به علت آنکه در مورد خداوند علم او به مبـادی و نتـای  عـین یکـدیگر و آن دو نیـز      

آنهـا عـین    باشند. از آنجا کـه علـم بـه مبـادی و نتـای       می است عین فعلیت او که عین هستی

ژیلسـون، روح فلسـفه قـرون وسـطی،     )ذات اوست پس او به جزئیات عـالم نیـز آگـاه اسـت    

بایــد قبــول داشــت کــه خــدا علــم بــه جزئیــات دارد و »در هــر صــورت (.262ش، ص1371

قـرون وسـطی،   ژیلسـون، روح فلسـفه   )« شناسـد  اشصاص و افراد را به وجود جزئی آنهـا مـی  

 ( 263ش، ص1371

 حیات

که همه فلاسفه و متکلمـان بـر آن اتفـاق نظـر دارنـد کـه        ی استاز اوصاف اله حیات

هـایی کـه بواسـطه آن     خداوند است. ژیلسون اعتقاد دارد کـه از راه  یذات یجز  صفات ثبوت

در  توان شناخت خود را از الوهیت گسترش داد این است کـه خداونـد را از امـوری کـه     می

شـود در سـطح    شـود منـزه سـازیم و اسـمایی را کـه در آنهـا یافـت مـی         مصلوقات دیده مـی 

تری به خدا نسبت دهیم، پس بر این اساس به علت آنکه همه روابط بین انسان و خـدا   متعالی

توان طبق این قاعده بیان کرد که خداونـد حـی    روابطی از نوع رابطه معلول با علت است می

در موجودات وجود دارد و اگر هیچ حیاتی در خداوند به عنوان علـت  است. چرا که حیات 

خـدا  » توانـد وجـود داشـته باشـد     های او هم حیات نمی نصستین نباشد در هیچکدام از معلول

 «حقیقت همان است که چنین اسـمایی یعنـی حیـات فـی نفسـه و غیـره بـدان اشـارد دارنـد.         

ایـن امـر   » کـه؛ ژیلسون اعتقاد دارد  (.227ش، ص1371ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، )

صحیح است که خدا در همه چیز حضور دارد زیرا همه اشیا  تابع قدرت خداینـد و خـدا از   

طریق حضور به معنای دقیق این کلمـه در همـه چیـز حاضـر اسـت زیـرا همـه اشـیا  نـزد او          

حاضرند اما بالاتر از این، خدا از طریق ذاتش در همه اشیا  موجـود اسـت از آن حیـث کـه     

ژیلسـون، مبـانی فلسـفه مسـیحیت،     «)لت وجـود آنهـا در اشـیا  حضـور دارد    خدا به عنوان ع

 (.294ش، ص1375
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 تکلم

در باب آن اختلاف دارنـد کـلام خداسـت و آرا      یکه م اهب اسلام یاز مسائل یکی

اینکـه خداونـد   »در این باره ژیلسون بیـان مـی دارد؛   در مورد آن مطرح شده است.  یمصتلف

ی اگر مـا نتـوانیم آن را بفهمـیم حقیقـی اسـت، قطعیتـی تزلـزل        تکلم کرده و آنچه گفته حت

در جـای دیگـر   ( و 57ش، ص1371ژیلسون، عقل و وحی در قرون وسـطی،  ) «ناپ یر دارد.

همه اعضای این خانواده قبـول دارنـد کـه وحـی حقیقتـأ وجـود دارد و آن       »؛کند که بیان می

د نــه اینکـه مســلم فــرض  دانن ـ عبـارت اســت از وحـی مســیحی آنهـا ایــن قــول را مسـلم مــی    

حـال   ولـی بـا ایـن   ( 59ش، ص1371ژیلسـون، عقـل و وحـی در قـرون وسـطی،      «)کننـد  می

مادام که دلایلی قاطع، مبنی بر اینکـه خداونـد تکلـم کـرده اسـت موجـود نباشـد        »گوید  می

کـه   مـی گویـد  ژیلسـون   .چنین دلائلی را بایـد در تـاریخ جسـت   و توان آن را پ یرفت  نمی

ن تکلم کرده است و البته این انسان، کسی جز پیامبر نیست)ژیلسـون، عقـل و   خداوند با انسا

 .(68ش، ص1371وحی در قرون وسطی، 

 قدرت
ژیلسـون انسـان را   .در ایـن رابطـه   باشـد  مـی  خداونـد   یو ذات ـ یقدرت از اوصاف ثبـوت 

ایـن قابلیـت را نیـز    »که  همچنان داند که قادر به تحصیل اعلی مراتب خیر است موجودی می

ژیلسون، روح فلسـفه قـرون وسـطی،    ) دارد که آن مرتبه را از دست دهد. یا از آن فرود افتد

با این مطلب نظر خود را در مورد قدرت انسـان بـه طـور ضـمنی بـازگو      ( 194ش، ص1371

توانـد کـاری را انجـام دهـد. ماننـد تحصـیل بـالاترین         کند. یعنی اگر انسان بصواهـد مـی   می

تواند از انجام آن کـار سـرباز زنـد. حـال کـه قـدرت در        هد میدرجات خیر و اگر هم نصوا

-مـی ژیلسـون  ، لـ ا  دهد به نحو ارجح خداوند قادر حقیقی است مورد انسان این معنی را می

وی گرچه معتقد است که اگر اراده خدا به شیئی تعلـق   .گوید همه اشیا  تابع قدرت خدایند

دارد  چون اراده او لایت یر است. ولی بـا اینحـال بیـان مـی     ،تواند آن را اراده نکند گرفت نمی

برای خداوندی که کمال مطلق است هیچ چیز ضروری نیست و مجبور نیست که ممکنـات  

را بوجود آورد. چون چیزی جز ذات خداوند در کار نیست که خداوند مجبور باشـد از آن  

ش، 1375مســیحیت،  ژیلســون، مبــانی فلســفه) پیــروی کنــد پــس قــادرمطلق خداونــد اســت

 (.294ص
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 حکمت

 :دهـد  توضیح میاینگونه ژیلسون نحوه تصور صحیح در مورد حکیم بودن خداوند را 

آورد بلکه بـر عکـس خـدا     خدا خیر یا حکیم نیست چون او خیر و حکمت را به وجود می»

)ژیلسـون، مبـانی   « آورد چون او خود خیر اسـت و حکـیم اسـت    خیر و حکمت را پدید می

ژیلسون معتقد است صفت حکمت و صفاتی نظیـر آن از  (228ش، ص1375یحیت، فلسفه مس

خواه در مورد خدا گفته شوند و خواه درمورد مصلوقـات  »کنند.  کمال بدون نق  حکایت می

ای که در اینجا باید به آن اشـاره   ترین مسئله مهم« دارند همگی کمالات غیرمشروط را بیان می

هـای او اشـاره    سون است به این معنا به طور صریح در کتابشود معنای حکمت از دیدگاه ژیل

توان دریافت آن است کـه خداونـد بـه نحـو متعـالی       می اونشده است تنها چیزی که از مطالب 

 از دیدگاه ژیلسـون .(227ش، ص1375این صفت را داراست)ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، 

ه سمت مقصد خاصشان که کمال آنهـا  خداوند هم به همه مصلوقات علمدارد و هم آنها را ب

کند و اگر این معنی مطابق با حکمت باشد بدین ترتیـب از   نیز در آن نهفته است هدایت می

ــد حکیماســت  ــدگاه ژیلســون خداون ــطی،  ) دی ــرون وس ــفه ق ش، 1371ژیلســون، روح فلس

 (.265 -266ص

 جود

. اتـین  شدبا یسصاوت و سصا  است و مقابل بصل م ،یبصشش، بصشندگ یجود به معنا

سـازد کـه در    پرسشـی را مطـرح مـی   « روح فلسفه قرون وسـطی »ژیلسون در بصشی از کتاب

خلقـت فعلـی از   »ضمن آن تا حدودی به معنای جود از نظر او اشاره شده است و آن اینکـه  

ــت  ــود اس ــل ج ــی «قبی ــان م ــون بی ــاد    ژیلس ــفه اف ــدگاه فلاس ــت از دی ــون خلق ــه چ ة دارد ک

پـس بایـد دیـد کـه خداونـد کـه خیـر مطلـق اسـت           موجودات اسـت وجودازوجودمطلق به 

بصشد چیست؟ به اعتقاد او برای جواب به این  گیرد و آنچه می جودش به چه کسی تعلق می

ای  اوبـه همـین خاطرازکتـاب ام ـال آیـه     . چاره جوئی کـرد توان  فکر مسیحی میتپرسش از 

( 4آیـه  ،16بـاب   ،ام ال ،اب مقدسکت) خداهمه چیزرابرای خویشتن ساخت»کند  می راذکر

تنها در خداست که چون علـت و غایـت عـین یکدیگرنـد آن     »گیرد که  و از اینجا نتیجه می

توانست بسازد ولیکن اگر جهان را برای خـود   که همه چیز را ساخت جز برای خویشتن نمی
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و این کـلام را در رفعـت    اشدتوانست ب آفرید جودی که در فعل آفرینش به کار برد چه می

کدام منزلت باید فرا برد تا از آن بتوان رفع تنـاقض کـرد: جـودی کـه بـا غرضـی        مرتبت به

 (.163ش، ص1371ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، ) «مقرون است!

 خیر

کمـال وجـود    ای ـو علاقـه دارد و آن وجـود    اقیبه آن اشـت  یئیاست که هر ش یزیچ ریخ

البته خیر و وجود در تحلیل عقلـی بـا هـم     «خیر فی نفسه وجود است»ژیلسون . از دیدگاه است

مفهوم وجود در ذهـن مقـدم بـر    »باشند. و گرچه  تفاوت دارند ولی در خارج عین یکدیگر می

در نظـام علیـت خیـر در مرتبـه     »ولی خیر در عالم واقع بر وجود تقدم دارد و « مفهوم خیر است

از نظـر ژیلسـون   « لت غایی اسـت به این دلیل که ذاتا شایسته طلب است ع»و «گیرد اول قرار می

ژیلسـون  .(253-251ش، ص1375خیر مطلوب همگان است )ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، 

خدا نه تنها خیر است و خیر اعلـی اسـت چـون او وجـود اعلـی اسـت بلکـه خیـر         »گوید می

خداوند به عین ذاتش خیر است در حالی که دیگـر موجـودات تنهـا از طریـق     . بال ات است

چون هر کمالی را که خدا واجـد  ؛ و ری خیرند و در حقیقت ذات او عین هستی استو بهره

ژیلسـون، مبـانی فلسـفه    ) «است به اقتضای ذات اوسـت در نتیجـه خـدا عـین خیریـت اسـت.      

تـوان گفـت کـه از نظـر      مـی  (. در مجمـوع  260 -261و  258 -259ش، ص1375مسیحیت، 

 مطلق است. و خداوند خیر گرندیکدینیو وجود ع ریخژیلسون 

 عنایت

عنایت الهی منحصر به کلیـات نیسـت. امـا خـدائی کـه اشـیا  را ایجـاد         از نظر ژیلسون

کرده است آنها را از لحاظ غایتی ایجاد کرده و تربیت داده است یعنـی همـه موجـودات بـه     

شـود   گفته مـی  اند ولی اینکه حکم عنایت خدا با توجه به غایتی که خود او باشد مرتب شده

خدا غایت است به ایـن معنـی نیسـت کـه مراتـب کمـال خـدا از جانـب آنهـا افـزایش           خود 

یابد بلکه به این جهت است که خداوند این کمـال را در اشـیا  تـا جـایی کـه در قابلیـت        می

از »تـرین درجـه قابلیـت هسـتند      ها در عـالی  سازد و به جهت آنکه انسان آنهاست مرتسم می

« خاصــی مواظــب آنهاســت و محــیط بــر آنهاســت.همــین روســت کــه عنایــت خــدا بــه نحو

( در دیدگاه ژیلسون نـه تنهـا خـدا بـا     266ش، ص1370)ژیلسون، روح فلسفه قرون وسطی، 
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)ژیلسون، روح « سازد بلکه انسان را در این عنایت سهیم می»عنایت خود مراقب انسان است 

تواند غـایتی را   (یعنی انسان به نحوی مانندخداوند می269ش، ص1370فلسفه قرون وسطی، 

که همان خیر است تصور کند و وسائلی را که برای تحصیل آن لازم است ترتیـب دهـد. او   

برخلاف سایر موجودات که محکوم عنایت خدا هستند هم محکـوم بـه عنایـت خـدا و هـم      

محکوم خویش است. در عین حال حاکم بر ماسوی خود است. و این مطلبـی اسـت کـه بـه     

)ژیلسـون، روح فلسـفه   « بصشد می ترین اقسام شرف را به انسان عالی یکی از»عقیده ژیلسون 

 .(218ش، ص1370قرون وسطی، 

 اراده

برخوردار است و به طـور   یخاص تیخداوند، صفت اراده از اهم یاوصاف ثبوت انیدر م

باشد. از نظر ژیلسون اراده الهـی عـین ذات او و    می به مفهوم خواستن، قصد کردن و عزم  یکل

عین فعلیت وجود است. به این جهت اراده الهـی عـین وجـود اسـت. ایـن امـر تنهـا در         ذات او

مورد خداوند صادق است و حتی ملائکه از آنجا کـه متنـاهی و مرکـب از ماهیـت و وجودنـد      

( طبـق گفتـه   489ش، ص1357ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، ) «عین علم و اراده خود نیستند

کمـال   هبالضـرور »کند یعنی کـه خداونـد    ذات خود را طلب نمیژیلسون ارادة الهی غایتی جز 

« گیـرد  بـه اشـیای مـا سـوا تعلـق مـی      اش  هکنـد و در مرحلـه دوم )بـالتبع( اراد    خود را اراده مـی 

خـدا  »اعتقـاد ژیلسـون بـر آن اسـت کـه      .(275ش، ص1375)ژیلسون، مبانی فلسفه مسیحیت، 

د گردد و مشـیت او بـراین امـر تعلـق     کند تا هر معلولی به سبب علت خویش موجو اراده می

گیرد که همه اشیا  به سبب غایات خویش موجود شوند این حقیقت وجود غایتمنـدی را   می

ش، 1375)ژیلسـون، مبـانی فلسـفه مسـیحیت،     « کنـد.  در جای جای عالم طبیعـت تبیـین مـی   

 .(277ص

 اول و آخر

انجام، سرانجام،  یدر ل ت، به معنا زیآخر ن واست  یزیآغاز چ یاویل در ل ت، به معنا

پـردازد در برهـان    به اثبات وجـود خـدا مـی    بصشی که.ژیلسون در باشد یو فرجام م نیبازپس

داند که نـه تنهـا وجـود اول اسـت بلکـه مبـد  اول        علیت فاعلی او را علت فاعلی نصستین می

. در برهـان  شـود    جهـان و اول جهـان شـمرده مـی    اتمام موجودات است. به این جهت مبـد 
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کنـد. بـه ایـن جهـت او اول و      غایتمندی غایت همه موجودات طبیعی را خداوند معرفی مـی 

آنگـاه کـه در مـورد    « روح فلسفه قرون وسـطی »آخر جهان است. او به این مطلب در کتاب 

پس باید تمـام  »گوید و در جایی دیگرمیکند نیز اشاره کرده است.  عنایت الهی صحبت می

باشند به حکم عنایت خدا با توجه به غایتی که خود او باشد مرتـب شـوند   موجودات هر چه 

)ژیلسون، روح فلسفه قرون وسـطی،  « چه همان گونه که مبد  آنهاست غایت آنها نیز هست.

. در مجموع باید گفت ژیلسون خداوند را اول و آخر این جهـان هسـتی   (265ش، ص1370

 داند.می

 

 نتیجه گیری

مسلمان آن است که بـرای شناسـایی ذات    متکلمبه عنوان یک  نفضل ابن شاذااعتقاد 

که وی در بازگوئی بسیاری از صـفات الهـی    . همچنانمو صفات خدا نیازمند مدد الهی هستی

فضـل  از سصنان دینی بهره برده است و این چیزی است که باعث اشتراب سصن ژیلسـون و  

ر اسـت کـه در مقایسـه بـا ژیلسـون،      البته قابل ذک ـدر صفات الهی گردیده است.  ابن شاذان

و تکیـه   در شناخت صفات الهی بر شناسایی او از راه معلولاتش تکیه نـدارد  فضل ابن شاذان

باشد.به طور اخ  می تـوان گفـت؛در میـان صـفات خداونـد؛       بیشتر او بر وحی و سنت می

داونـد  تجرد ذات اوست و خفضل ابن شاذان و ژیلسون علت علم الهی به ذات خود در نظر 

به جهت آنکه در اعلی مرتبه تجرد است، در اعلی درجۀ معقولیت بوده و به خـود و بـه غیـر    

  موجـودات اسـت پـس بـه نتـای       امبد خداوند چون فضل ابن شاذاننظر  . ازخود علم دارد

شود علم دارد. پس بـه ایـن جهـت عـالم بـه جزئیـات نیـز         آنها و هر چه که از آنها متولد می

داند. ژیلسون نیز معتقد است که چون خداونـد خـالق جهـان     به نحو کلی میهست و آنها را 

 در رابطه با صفت حیـات؛ است. در همه اشیا  حضور بال ات داشته و به همه امور علم دارد. 

معنا که عالم بـه نفـس خـود     نیباشد به ا می «یح»خداوند  لسونیبه نظر فضل ابن شاذان و ژ

و فضـل ابـن    لسـون یژ مشترب سصن ؛تکلمر مورد صفت داست و در همه جا حضور دارد. 

با بشر صحبت کرده  امبرانیپ قیاز طر دیمورد آن است که خداوند، بدون ترد نیشاذان در ا

 از نظـر دو متفکـر مـی تـوان نوشـت:      قـدرت و دربـاره صـفت   را نازل نموده اسـت.   یو وح
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از دیدگاه فضل ابـن شـاذان   ؛قادر مطلق است. فضل ابن شاذان خداوند از دیدگاه ژیلسون و 

و ژیلسون جود، رساندن خیر و فائده از جانب خداوند است بدون آنکه او غرضـی را دنبـال   

خداوند حکـیم  اعتقاد دارند که فضل ابن شاذان و ژیلسون  در رابطه با صفت حکمت؛کند. 

ه و ثانویـه  ، نیازهای اولیه استاست. به این معنا که او چون عالم است و خود اشیا  را آفرید

کنـد. تعریـف    و ایشان را بـه سـوی مقصـد خـاص خـود هـدایت مـی        هآنها را برآورده کرد

آن اسـت کـه خیـر، چیـزی اسـت کـه        خیـر  مشترب ژیلسون و فضل ابن شاذان برای صفت

خیـر چیـزی اسـت     اعتقـاد دارد شوق دارند. فضل ابن شاذان به آن و طلبند میهمگان آن را 

شود و از نظر او خداوند چون واجب الوجـود بالـ ات اسـت     که وجود شی  به آن کامل می

هـای خیـر    باشـد. ژیلسـون تعریـف ذکـر شـده بـرای خیـر را، یکـی از نشـانه          خیر محض می

واجـب اسـت کـه     چنـین اسـت کـه؛    ارادهدر نظر فضل ابن شاذان و ژیلسـون .صفت داند می

باشد چون اینهـا بـا غـرض     تواند تصیل یا ظن اراده خداوند علمی باشد. و منشأ این اراده نمی

کند و به جهت غرضـی   هستند ولی اراده خداوند چیزی خارج از ذات او را طلب نمی ههمرا

علـم الهـی    بهعنایت  این دو شصصیت، صفت در دیدگاه و در نهایتدهد.  کار را انجام نمی

 دارد کـه خلقـت، نصسـتین پایـه اعتقـاد بـه عنایـت اسـت.         ژیلسون بیان می کند. بازگشت می

او چون اشیا  را آفریده علـم بـه   . خداوند گرچه واحد است اما واجد صور علمی ک یر است

آنها دارد و مراقب آنها است و این عنایت منحصر به کلیـات نیسـت. فضـل ابـن شـاذان نیـز       

 داند.  عنایت را به معنای شمول علم الهی بر همه موجودات می

 

  



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /178

 

 منابعفهرست 

ق  غای  المرا  في علم الکط  تحقیق حسن وحمود عبد 1391آودی  علی سیب الدین   .1

 اللطیب  قاهره  ورلس الْعلی للشئون الْسطوی .

ق   لسان العرب  تحقیق الترا   جلد هفتم  بیرو   داط احیا   التررا  1405ابن ونظوط   .2

 العربی

ف وعرراط  آطا  اهررل المدینرره الفاضررله  ووسسرره تحقیقررا  و نشررر 1361ابونصررر فرراطابی   .3

 بیت ) (    اهل

  طسرائل اخروان الصرفا و خرطن الوفرا   قرم  ورکرز النشرر وکترب 1405اخوان الصفا     .4

 الاعط  اسطوی.

 بن ماذان   نیشابوطی  فضل؛ نماز چرا و چگونه  از نگاه اوا  طضا  به طوایت فضل. .5

 .1363ابن ماذان نیشابوطی فضل؛الایضا، انتشاطا  دانشگاه تهران تهران   .6

   آمنایی با فرق و وياهب اسطوی  کتاب طه  قم.1385ط  طضا  برنرکا .7

 جلد ) جلد چهاط  دط حال چاو( 4بیا  وختاطی  وهدی ؛ وسند فضل بن ماذان   .8

بیا  وختاطی وهدی؛ خوطمید مرق دط سده  سو  فضل برن مراذان نیشرابوطی  ووسسره  .9

 1392کتاب مناسی میعه  قم  

ها دط ایرران پرس از اسرط    شابوطی و نبررد اندیشرهجنیدی  فریدون؛ فضل بن ماذان نی- 10

 .1360انتشاطا  بلخ   

حسین زاده یزدی  وحمرد؛ مرناخت خردا دط  الهیرا  اسرطوی و فلسرفه غررب    ورلره -11

 69  ش 1373وعرفت  

حسینی اطووی  سید جطل الردین ؛  الایضرا، فضرل ابرن مراذان نیشرابوطی   انتشراطا  -12

 واه وچاو دانشگاه تهران.تیر

 ش مر، المواقب قم ونشوطا  الشریب الرضي.1325جرجانی سیدمریب  -13

 28 نشر وولی  ص 1  مر، فصوص الحکم  ج1376داوود قیصری  -14

 11461   6  لغت ناوه  نشر تهران  جلد 1377دهخدا  علی اکبر -15



 179 / لسونیژ نیفضل ابن شاذان و ات شهیذات و صفات خدا در اند  

  بیرررو : 20ق  ترراج العررروس وررن جررواهر القرراووس  جلررد 1414زبیرردی  ورتضرری  -16

 داطالفکر  

ش  لمعررا  الهیرره  تصررحیم جررطل الرردین آمررتیانی چاو دو   1361زنرروزی  عبرردالَلّه  -17

 تهران  ووسسه وطالعا  و تحقیقا  فرهنگی انرمن اسطوی حکمت و فلسفه ایران.

 1371یون همتری   کیهران فرهنگری  ر  وتررجم همراژیلسون  اتین؛ خدا و فلسرفه وعاصر-18

  90ش

ژیلسون  اتین؛ خدا و فلسفه   وترجم مهرا  پازوکی   ورله طوش مناسی علو  انسانی   -19

 106ش   1375

 ژیلسون   اتین ؛ تعلیم وقدسی    ترجمه وحمد وحمد طضایی -20

ی   انتشراطا  سرمت   ژیلسون  اتین؛ تاطیخ فلسفه دط قرون  وسطی   وترجم طضا گندو-21

1395. 

ژیلسون  اتین؛ نقد تفکر فلسفی غررب  از قررون وسرطی تااوایرل قررن بیسرتم    ترجمره -22

 .1380احمد احمدی   انتشاطا  سمت  

ش  وبانی فلسفۀ وسریحیت  وتررجم: وحمرد وحمدطضرایی  1375ژیلسون  اتین هانری  -23

 یغا  اسطوی.سید وحمود ووسوی  چاو اول  ورکز انتشاطا  دفتر تبل

ش  طو، فلسفه قرون وسرطی  وتررجم: علری ورراد داودی  1370ژیلسون  اتین هانری  -24

 چاو دو   انتشاطا  علمی فرهنگی

ش  عقل و وحی دط قرون وسطی  وتررجم مرهرا  پرازوکی  1371ژیلسون  اتین هانری -25

 چاو اول  وؤسسه وطالعا  و تحقیقا  فرهنگی.

 ورلررره 106وفلسرررفه وترجم مرررهرا  پازوکی مرررماطه ش خدا1375ژیلسرررون اتین  -26

 مناسی علو  انسانی. طوش

 ش  فرهنگ علو  فلسفی و کطوی  انتشاطا  اویرکبیر.1375سرادی  سید جعفر  -27

 گیطنررري  سرررید ق المللوالنحرررل تحقیق وحمرررد1402مهرسرررتاني وحمدبنعبدالکریم  -28

 انتشاطاتداطالمعرفه. بیرو   جلداول 

 ق  علل الشرایع  قم  انتشاطا  وکتب  الداوط 1385ن علی  صدوق  وحمد ب-29



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /180

ق قواعد العقاید  تحقیق علری طبرانی گلپایگرانی  قرم  1416طوسی خواجه نصیرالدین  -30

 ورکز ودیریت حوزه علمیه.

 .1382  کشب المراد  قم: ووسسه اوا  صادق ) (  1407عطوه حلی  حسین  -31

 .  التفسیر الکبیر  بیرو : داط احیا  التراث العربی 1389فخر طازی  وحمد بن عمر  -32

 .  الایضا،  انتشاطا  دانشگاه تهران1363فضل بن ماذان  -33

ش  تفسیر قمی  تحقیق سید طیب ووسروی جزایرری  جلرد 1367قمی علی بن ابراهیم   -34

 اول چاو چهاط   قم  انتشاطاتداطالکتاب.

  قم نشرسایه.1ش گوهروراد تصحیحموسسهاواوصادق چاو1383 عبدالرزاق  هیری-35

  الهیا  فلسفی توواس آکویناس  وترجم: مهاب الردین عباسری  نشرر 1387لئو الدطز  -36

 .طبع و نشر  چاو دو 

 ق  المنرد  دفتر انتشاطا  اسطوی  چاو هشتم  جلد دو   1424وعلوف  لوییس  -37

  توحید علمی و عینری  وشرهد: عطوره طباطبرایی  1417رانی  وحمد حسین  حسینی طه-38

 .چاو دو 

 .ق  مواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه1419وطصدطا   -39
 



 

 نوع مقاله: پژوهشی
 181ـ 194صفحات

 ی  علی اکبر دهخدا جایگاه دین در اندیشه
 

 1 بارند یعبدال مهیفه

 2 یمعصومه قره داغ

 3 یگندمان یصادق یمقصود عل

 4 انیداووداصفهان

 چکیده
قـرن   یبرجسـته دوره مشـروطه ابتـدا    سـنده یاکبر دهصدا،پژوهشگر، روزنامـه نگـار و نو   یعل

 یبـود م ـ  انگزارشی ـکـه بن  یم ـیبا عنـوان فرهنـگ عظ   شتریاست. دهصدا که او را ب رانیدر ا یشمس
عمـر همـواره بـر     انی ـبـود و تـا پا   تیاز مبارزان سرسصت  حقوق مردم و دفـاع از مشـروط   م،یشناس

و  زیطنز آم یها ادداشتیاز  یدهصدا که مجموعه ا« چرند و پرند»بود. کتاب  داریخود پا یباورها
به  یاثار  طنز زبان فارس نیباتریاز ز یکیفساد دولت و دربار بود، هنوز  هیشجاعانه او در روزنامه عل

دهصدا   شهیو م هب   را در اند نید گاهیکوشد جا یم نییحاضر تب قیرود  هدف از تحق یشمار م
اکبر دهصدا نسبت به م هب چگونه بوده  یعل دگاهیاست که د نیا  قیتحق یکند. سوال اصل نییتب

سر سصتانه با جهل و  یا نهیو ک یبود که دشمن یم هب یاست؟  فرض بر آن است که  دهصدا فرد
 -یفیتوص ـ وهیتـلاش خواهـد شـد بـه ش ـ     نیو تعصبات کور داشـت بنـابرا   یخرافات و خرافه پرست

 .دهصدا پرداخته شود ی شهیدر اند نیو د  هببه  م یلیتحل

 واژگان کلیدی
  .روشنفکر مشروطه، دوره شه،یاند ن،ید اکبر دهصدا، یعل

  

                                                   
   .رانی،شبستر،ای،واحدشبستر،دانشگاه آزاداسلام خیگروه تار .1

                            Email: fahimabdal@yahoo.com 
   )نویسنده مسئول( .رانی،شبستر،ای،واحدشبستر،دانشگاه آزاداسلام خیگروه تار .2

                            Email: Masomehgaradagi90@gmail.com 
   .رانی،تهران،ایمدرس،دانشکده علوم انسان تی،دانشگاه ترب خیگروه تار .3

                            Email: sadeghimage@yahoo.com 
   .رانیا شبستر، ،یدانشگاه آزاداسلام واحدشبستر، ، خیگروه تار .4

                            Email: Esfahaniandavod@gmail.com 
 7/8/1399 :یینها یرشپ      17/5/1399 :یافتدر یختار

  یفصلنامه علم
 یلامکـ  یاعتقاد یهاپژوهش

 1400پاییز ـ  43شماره  ـ یازدهمسال 

The Quarterly Journal of 

Theological - Doctrinal Research 

11 th Year/ No: 43/ Autumn  2021 



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /182

 طرح مسأله

در ادبیـات ایـران در خـور توجـه و بـه گونـه ای ممتـاز        علی اکبر  دهصدا نامی که هم 

است و هم در دوران مشروطه و در حیطه سیاست مر بوط به آن زمـان. خلاقیـت علـی اکبـر     

دهصدا در سیاست ، روزنامه نگاری ، تحقیق و تتبع ادبـی ، ن ـر نویسـی ، شـعر و درب فهـم      

شصصـیتی ممتـاز سـاخته     مسائل فرهنگی و اجتماعی و خصوصیات انسانی و اخلاقـی از وی 

است. وی در دوره ای که شاید بتوان گفت تجربیات اندکی داشت به فعالیت هـای سیاسـی   

روی آورد و بعد از مدتی به نوشتن مقالات سیاسی پرداخت ، در دوره ای دیگر توجـه اش  

به سمت ادبیات محض رفت و شروع به نوشتن آثار بزرگ ادبی کرده آثاری همچون ام ال 

 و ل ت نامه که هر کدام از این آثار نیاز به بحث زیادی در مورد خود دارند .و حکم 

زندگی علی اکبر دهصدا را در مجموع می توان به سه دورة تقسیم کرد که هـر کـدام   

از این دوره ها سرشار از حوداث و اتفاقات مهم سیاسی و اجتماعی می باشد . دورة اول کـه  

به روزنامه صور اسرافیل به اوج خود می رسد و بـا کودتـای   از تولد وی شروع و با پیوستن  

یعنی به توپ بستن مجلس و تبعید پایان می پ یرد ، دورة دوم  1287خرداد  14مستبدین در 

دورة اسـتبداد صــ یر اسـت و در ایــن دوران علــی اکبـر دهصــدابا تنـی چنــد از روشــنفکران     

ان تبعید علی اکبر دهصدا اسـت . دورة  مشروط خواه در اروپا به سر می برند این دوران دور

سوم بازگشت علی اکبر دهصدا به ایران است در همین دوران به وکالت مجلس انتصاب می 

گردد این دوران ، دوران فاصله گرفتن دخدا از سیاست است.  تا به حال تحقیقـی در زمینـه   

تـوان بـه تالیفـات    جایگاه دین در اندیشه دهصدا  نگارش نشده است  ولی  به طور کلی مـی  

 زیر اشاره کرد؛

نگاهی به زندگی اجتماعی،سیاسـی علـی   »(؛1394سهیلا ترابی فارسانی،علی بهزادی)-

 63،مجله تاریخ پژوهی،شماره «اکبر دهصدا

ین مقاله درصدد است تـا حیـات سیاسـی دهصـدا و فـراز و نشـیب هـای آن را مـورد         ا

 .دب بر زندگی وی افکندبررسی قرار دهد و از ایـن طریـق پرتوی هر چند ان

دهصدا و بازتاب وقـایع مشـروطه در   »(؛1391حمید رضا جدیدی،اکرم ویسکرمی) -

 27،مجله ی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی ) واحد محلات(،شماره «مقالات چرند و پرند
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توصیفی به دنبال بررسی مقالات چرنـد پرنـد و بازتـاب     -این پژوهش با روش تحلیلی

 .مشروطه بر این مقالات استوقایع تاریصی دوران 

ــد نظــری) - ــی در شــعر دوره ی مشــروطه »(؛1389مجی ــه «اندیشــه ی دین ــان نام ،پای

 1389کارشناسی ارشد،دانشگاه زنجان،

در این رساله بحث، معطوف به اندیشـه ی دینـی و بازسـازی اندیشـه ی دینـی در بـین       

 شاعران دوره مشروطیت است.

 تولد و تحصیلات  .1

در کوچه قائم علی خان محلۀ سنگل  چشم به جهان گشـود . پـدر   ه. ق  1258در سال 

او خان بابا خان قزوین از ملاکان قزوین بود . حدود نه یا ده سال داشـت کـه پـدرش فـوت     

کرد و او به همراه دو برادر و یک خواهرش تحت سرپرستی میرزا یوسف خان پسر عمـوی  

ل نکشـید و از آن زمـان بـه بعـد بـود کـه       خان بابا خان قرار گرفت . اما ان قیومیت به دو سـا 

سرپرستی خانواده کاملاب بر عهدة مادر افتاد وضع زندگی علی اکبر در آن سال در وضـعیت  

خوبی قرار نداشت . اما از آن جا که بصت با او یار بـود  و در همسـایگی شـیخ هـادی نجـم      

و نحـو و اصـول   آبادی ، روحانی روشن اندیش دورة  قاجار خانه داشتند . آمـوزش صـرف   

فقه و کلام اسلامی را زیر نظر این شیخ بزرگ وشیخ غلام حسین بروجردی به مدت هفـت  

سال آموخت . بعد از آن در آزمون ورودی مدرسه علوم سیاسی تهـران شـرکت و پ یرفتـه    

شد اما بنا به دلایلی نامعلوم به مدت دو سال از تحصیل فاصله گرفـت و بعـد از آن دو سـال    

یل را از سر گرفت . علی اکبر آن قدر هوش وذکـاوت از خـود نشـان داد  کـه     دوباره تحص

محمد حسین فروغی او را به عنوان دستیار خود و برای تدریس ادبیات فارسی انتصاب کـرد  

. فراگیری سایر دروس به ویژه زبان فرانسه علی اکبـر را در ردیـف شـاگران ممتـاز مدرسـۀ      

 (.35:1387انی،علوم سیاسی قرار داده بود)رزاقی ش

دهصدا در این سالها با فراگیری علوم قدیم و جدید مبارزة خـود را بـر ضـد اسـتدبداد     

قاجارها به صورت ناپیوسته و خام آغاز کـرد . او ماننـد تمـامی جوانـان پـر شـور انقلابـی از        

استقلال و تنوع و گوناگونی وفشار عقاید نا صواب و تسلیم کورکورانـه بیـزار بـود. پـس از     

ه. ش به عنوان منشی معاون الدولـه غفـاری بـه ماموریـت      1282ام دورة تحصیل در سال اتم
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سفارت ایران در بالکان فرستاده شده وی دروین اقامت کرد و سفرهایی به رُم ، بصارسـت و  

پاریس داشت و در این سفرها تجربیات بسیاری آموخت. با پیشرفت های علمی و فرهنگـی  

ه تکمیل زبان فرانسه پرداخـت و یـک سـال و نـیم بعـد در سـال       دنیای اطراف آشنا شده و ب

ه. ش بنا به دلایلی نا معلوم به ایران بازگشت . بعد از مدتی به عنوان معـاون و متـرجم    1284

مهندس روبورب بلژیکی در امور راه شوسه خراسان استصدام شده و در همان زمان ها بـود  

خرافات و استبداد قاجار هـا کـرد. در همـین     که شروع به نشر شب نامه هایی بر ضد جهل و

راستا بود که با میرزا قاسم  خان صور اسرافیل آشنا شد و دعـوت بـه همکـاری در روز نامـه     

 (.83:1382صوراسرافیل شد ) مرادی کوجی،اسماعیلی گلهرانی،

روزنامه صور اسرافیل ، روزنامه  ای مشروطه خـواه و انقلابـی اسـت کـه بـه مـدیریت       

انگیر خان شیرازی و با سرمایه گ اری میرزا قاسم خـان تبریـزی چنـد مـاه پـس از      میرزا جه

ربیـع   17استقرار مشروطیت در ایران آغاز به کار کرد و اولین شمارة آن در روز پـن  شـنبه   

 شروع به کار کرد. 1325الاول 

سیاسی ، تاریصی و اخلاقی اسـت و از آغـاز قـرار     –روش و شیوة این روزنامه هفتگی 

بر این بود که این روزنامه به طور هفتگی انتشار یابد ولی هر بار بنـا بـه دلایلـی توقیـف و بـا      

 تعویق نشر می شد .

صور اسرافیل ، از جمله معدود روزنامه های دورة مشزوطه بود که با حـروف چینـی و   

صـور اسـرافیل  نصسـتین    » جه مردم قرار گرفتـه بـود   کاغ  خوب منتشر شد و بسیار مورد تو

روزنامه بود که در کوچه و  بازار غالباب به وسیله کودکان به فروش می رفت  و به همه نقـاط  

)دبیـر  «. ایران و برخی ممالک جهان می رسید و منطقی متین و زمانی همه کس فهم داشـت 

 (5:1384سیاقی،

ه سی و پن  شماره منتشـر شـد. دورة اول آن   صور اسرافیل در دو دوره و روی هم رفت

درسی و دو شماره زمانی منتشر شد کـه مجلـس اول تشـکیل شـده بـود و پـرچم آزادی بـر        

افراخته شده بود . امیا با گ ر زمان میان آزادیصواهان و به خصوص مجلسیان و محمـد علـی   

ی نسـبت بـه   شاه دشمنی ایجاد شد و محمد علی شاه شروع بـه سـصت گیرهـای بسـیار زیـاد     

مشروطه خواهان کرد و در آخر هم با به توب بستن مجلس ملی به عمر مشروطه پایان داد و 
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دوران استبداد آغاز شد در آن دوران مطبوعات روزهای سصتی را پشت سر می گ اشتند و 

صدمات بسیاری گریبانگیر روزنامه های آن دوران شد و به طبع روزنامه صور اسـرافیل هـم   

ان دچار صدمات جبران نا پ یری بسیاری شد . چرا که روزنامـه توقیـف ، میـرزا    در این دور

جهانگیر خان شیرازی در باغ شاه دستگیر و اعدام شد ، میرزا علی اکبر دهصـدا بـه سـفارت    

انگلیس پناهنده و بعد از طریق آن هـا و بـا عـده ای دیگـر از آزادیصواهـان بـه اروپـا تبعیـد         

 گردید. 

افیل در شهر ایوردون از بلاد سویئس توسط علـی اکبـر دهصـدا و    دورة دوم صور اسر

گـاهی  » معاضدالسطنه چاپ گردید و ظاهرا نیز بیش از سه شماره چاپ نشده است و اینکـه  

)مـرادی  « نوشته اند که چهار شماره از صور اسرافیل در سویئس ن ر نشده استدرست نیسـت  

کـه  روزنامـه صوراسـرافیل روزنامـه ای     ( گفته شد 130:1382کوجی ، اسماعیلی گلهرانی ،

بود مشروطه خواه و انقلابی که بسیار مهم  مورد توجه قرار گرفت . از آن جائی که دهصـدا  

رویۀ آزادی خواه ، سلحشور و آرمان گرایی داشت و قلم توانای او را نیـز بایـد بـه همـۀ آن     

ار روزنامه صور اسراقیل صفات اضافه کرد ، مورد توجه میرزا قاسم خان تبریزی سرمایه گ 

قرار گرفت . و با دعوت میرزا قاسم خان تبریزی به روز نامه هفتگـی صوراسـرافیل پیوسـت    

نویسندة اصلی روزنامه صوراسـرافیل  علـی اکبـر دهصـدا اسـت . دهصـدا هـم تحلیـل هـا و          

 سیاسی .   –بررسی های سیاسی می نویسد و هم نوشته های طنز آمیز اجتماعی 

اسـت کـه بـه قلـم علـی      « چرند و پرند»نامه صورسرافیل به خاطرمقالات معروفیت روز

 اکبر دهصدا نوشته ودر اینروزنامه به چاپ می رسد. 

هدف این روزنامه چنان که خود بار ها عنوان کرده است و بر اساس سر مقالـۀ شـماره   

تکمیــل معنــی مشــروطیت و حمایــت از مجلــس شــورای ملــی و » اول آن عبــارت اســت از 

 «.ونت روستائیان و قوا و مظلومین معا

کـه مـا ایرانیـان ذلنـت و     » نصستین شمارة صوراسرافیل با ستایش خـدا آغـاز مـی شـود     

رقییت خود را احساس کرده و فهمیدیم که باید بی از این بندة عمروزیـد و مملـوب ایـن و    

 1324سال به همین خاطر با در یک جنبش مردانه در چهاردهم جمادی الاخره «. آن نباشیم 

 «ه. ق مملکت خویش را مشروطه و دارای مجلس ورای ملی نموده 
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علی اکبر دهصدا که در مقالات چرند و پرنـد روزنامـه صـور اسـرافیل دیـده مـی شـد        

فردی است که به ظاهر از هیچ ارباب قدرت و صولت  دورة خودش ترس ندارد و گـاه آن  

ی در معرفی آن ها هیچ پردة پوشـی بـه   ها را یک به یک با اسم و رسم عنوان می کند و حت

کار نمی برد . به طور م ال در دومین شماره صور اسرافیل سرکشی هـای سـالارالدوله والـی    

ای جوان کم تجربـه  » لرستان و بروجرد را بهانه سصن قرار می دهد وخطاب به او می گوید 

هـوس داری ؟ چـرا   از این ملت مظلوم بی رمق  چه می خواهی ؟ و چه خیال خام در سر پـر  

دنیا را منحصر به لرستان و بروحرد می دانی و به پشـت گرمـی جمعـی ازدان صـحراگر کـه      

ــد ، گــول مــی خــوری و ...     ــد نظــر دارن ــاول و غــارت را م ــاع شصصــی و چپ « ) فقــط انتف

 (.8:1361دهصدا،

روزنامه مشروطه خواه و انقلابی صور اسرافیل بـه دلیـل چـاپ مقـالات تنـد و انقلابـی       

 اکبر دهصدا بارها توقیف و انتشار آن به تعویق افتاد .علی 

علی اکبر دهصدا به عنوان بارزترین نویسـندة زمـان خـودش و تنهـا نویسـندة مقـالات       

چرند و پرند روزنامه صور اسرافیل دارای ویژگیهای زیادی بـود کـه او را از همتایـان زمـان     

ت که در نوشتن مسائل سیاسی و خودش مجزا می ساخت . دهصدا به عنوان فردی ایدا آلیس

اجتماعی آن روز هیچ ترسی به خود راه نمی داد ، در سیاست اخلاق را مد نظـر خـود قـرار    

 می داد و بر خلاف اصول اخلاقی چیزی نمی نوشت.

اساس کار دهصدا در نوشتن مقالات اجتماعی سیاسی و انتقادی و طنز آمیز به اختصار 

که صریح و بدون تبعیض و بـر  « ل سییه وانتقاد خرافات مضرنه انتقاد اعما» دو چیز بوده است 

حسب  احکام شریعت مطهره و اوامرحقه وجدانی بدون هراس و بیم و بی ملاحضـۀ احـدی   

از خودی و بیگانه ، در عباراتی عفیف و طنزی ملایم و طرحی منطقی تحریـر شـده اسـت )    

 (.9:1384دبیر سیاقی،

ری با حکومت و چه به لحاظ اعتراض های محافظـه  صور اسرافیل ، چه به لحاظ درگی

 کاران و سنت گریان در طول عمر یک سال و چند ماهۀ خویش بارها توقیف گردید.

نصستین توقیف روزنامه بعد از انتشار ششمین شماره آن بود . دومـین توقیـف آن بـس    

در کـار انتشـار    از انتشار شمارة چهاردهم آن بود ، بعد از چاپ شماره نوزدهم بـاز وقفـه ای  
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روزنامه ایجاد شده توقیفاتی دیگری هم پیش آمـد کـه همـه ایـن توقیفـات ریشـه در همـان        

انتقادهای وسیع اجتماعی ، سیاسی و.... بوده تـا اینکـه بـالاخره بـا بـه تـوب بسـتن مجلـس و         

اعدام و تبعید میرزا جهانگیر خان شیرازی و علی اکبر دهصدا و به عمر خود در ایـران پایـان   

 داد و پروندة این روزنامه در ایران بسته شد.

 دهخدا و مقالات چرند و پرند .2

گفته شد که روزنامه صور اسرافیل از جمله روزنامـه هـای پـر طرفـدار دورة مشـروطه      

است و اینکه معروفیت را مـدیون مقـالات چرنـد و پرنـد بـه قلـم علـی اکبـر دهصـدا اسـت           

ن قزوین در چرند و پرندش دخو بود که این مصفـف  مهمترین نام مستعار میرزا علی اکبر خا

کلمۀ دهصدا ست . البته جز این دهصدا نام های مستعار دیگری هم در هنگام نوشـتن چرنـد   

، می کند . نام هایی همچون : خـرمگس و پرند ، تناسب اشصاص و موضوع طنز خود استفار 

 .سگ حسن دله ، غلام گدا ، اسیرالحوال ، دخو علی شاه و .... 

چرند و  پرند در زمان انتشار خود نوعی تازه از نقد و بیان مطالب اجتمـاعی و سیاسـی   

به زبان طنز و نیشصند بود طبیعتاب طرفداران و خواستار زیادی داشت . حقیقتاب بایـد گفـت کـه    

همین نوع نوشتار مقالات باعث شد که آن روزنامه در میان طبقات بازاری و کاسب و مردم 

 رواج بسیار پیدا کند و خیلی سریع معروف و زبان زد گردد.عادی و عام 

های دهصدا ویزگی های منحصر به فـردی دارد. چـرا کـه دهصـدا بـا      « چرند و پرند » 

حکایت های شوخی آمیز و طنز آمیـز خـود بـه اقتضـای زمانـه ، آشـکارا ، کـژ رفتـاری هـا          

و جـاهلان و جـاعلان را بـه    اجتماعی و خصلت های نا به هنجار مرتجعان ، خرافه پرست ها 

مسصره و ریشصند می گرفت و در اوج سصن پردازی های خـود باطعنـه و تعـریض و زحـم     

زبان به حاکمان و بدگویان و آن ها که برضد مصالح مردمعمل می کردنـد و نکـاتی را یـاد    

آوری می شد که بسیاری از نویسندگان دیگر جر ت بیان آن را نداشتند . بـه طـور م ـال در    

از روزنامه صور اسرافیل چنین آمده اسـت کـه )) مـا مـی مانـدیم متعجـب کـه         8و 7ماره ش

چطوری می شود که آدم حاجی کاسب خداشناس این قدر پول داشته باشد. بـرای ایـن کـه    

معلوم است که این همه از راه حلال که جمع نمی شود. لابد باید سکه دیـزه حـاجی عبـاس    

، مال فلان یتیم را فلان ص یر را ، فـلان بیـوه را بـه صـرف     را آدم به زور تصرف کرده باشد 
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چماق گرفته باشد . یا باز در جایی دیگر اینگونه آمده است در این روزهـا از چنـد نفـر کـه     

سنگ هوا خواهی ایران را به سینه می زنند و خود را طرفدار ملنت می داننـد مـی شـنوم کـه     

: آقایان ! این حرف غلـط اسـت ، مگـر بـین     می گویند : می خواهیم صلح کنیم ، می گویم 

دولت ایران و یک دولت دیگر دیگر نزاعی شده که مصالحه کنید و باز یـک معاهـده تـازه    

ای م ـــل عهـــد نامـــه تـــر کمـــن چـــای بـــرای بـــد بصتـــی ملنـــت ببندیـــد ؟ ................ )   

 (.16:1361دهصدا،صوراسرافیل،

ین نوشـته ای دانسـت کـه از تلاطـم و     چرند و پرند را شاید بتـوان یکـی از مانـدگارتر   

فرازها و فرودهای مشروطیت بیرون آمده گفته شد که زبان چرند و پرند زبان شوخی و طنز 

 است ، اما طنز چیست ؟

طنز واکنشی یا عکس العملی است که از احساسات نا موافق و نامسـاعد افـراد جامعـه    

 یا واقعه ناشی می شود.نسبت به یک شص  یا واقعه خاص با هدف ت یر آن شص  و 

در واقع باید اینگونه گفت که طنز همچون فریادی است که در اوج ناراحتی بـه یـک   

نیشصند و یا قهقهه تبدیل می شود. طنز  با تمسصر  تفاوت دارد . تمسصر با هـدف خندانـدن   

ایجاد می شود و برای این هدف از هر ابزاری استفاده می کنـد. در ایـن میـان ممکـن اسـت      

ف همان ابزار یا وسیله باشد و وسیله عین هدف ، و این دو از لحـاظ زمـانی هـیچ فاصـله     هد

ای با یکدیگر ندارند . به طور م ال کاری که یک دلقک انجام می دهـد و شـکلکی کـه از    

خود در می آورد با خنده ای که در همان زمان بر  صورت افراد ایجـاد مـی کنـد هـم یـک      

در همین جا به اتمام می رسد ؛ اما در طنز هدف و ابزار با هم وسیله است هم هدف ، و کار 

فاصلۀ زمانی دارند ، چرا که یک سصن و یا یک مطلب طنز آمیز ممکن است خنـده ای بـر   

چهره مصاطب در همان زمان ایجاد نکند  اما این هنوز اویل کار است چرا که خنـده در ایـن   

 جا مقدمه یک تفکر و یا تنبیه است.

ظر محتوا واز نظر ارایه و عرضه به چند دسته تقسیم می شود که باید در مـورد  طنز از ن

 آن توضیح مصتصری داد و طنز از نظر نحوة ارایه و عرضه آن بر دو نوع است :

طنزی است که برای بین مقصود و یا تشـدید و تـاثیر مـورد نظـر دسـت بـه نـوعی         -1

ک واقعۀ کمدی تشبیه مـی کنـد و   قیاس  می زند و یک اتفاق به ظاهر جدی را به صورت ی



 189 / اکبر دهخدا یعل  ی شهیدر اند نید گاهیجا  

 به این نوع طنز ، طنز تم یلی می گوند.

طنزی است که وقایع را به صورت مستقیم و با دید طنز و هـزل بـه حیطـۀ بحـث و      -2

 نقد می برد ، که به این گونه از طنز ، طنز تفسیری می گویند .

بسـیاری از  در طول تاریخ یا بهتـر اسـت  بگـوئیم در بحرانـی تـرین روزهـای تـاریخ ،        

دولتمردان از طریق همین طنز تم یلی واقعیت های تلخ و یا تأسف برانگیز را بیان کرده اند . 

 واین همان روزهایی است که هر فردی نمی داند باید بصندد و یا گریه کند.

 و اما طنز از نظر فرم و محتوا نیز بر دو نوع است :

 دارد .طنزی  که در مضون و محتوای یک واقعه وجود  -

 طنزی که از طریق چگونگی بیان و یا روایت و تفسیرآن به خواننده القا می گردد. -

طنزهای سیاسی دهصدا غالباب از نوع طنز تفسـیری و چگـونگی برخـورد او از حـوادث     

روزگار است طنزهای سیاسی و اجتمـاعی و گـاه اقتصـادی علـی اکبـر دهصـدا در مقـالات        

رند و پرند از جمله مقالاتی است که یک روزنامه نگـار  چرند وپرند او خلاصه می شود . چ

جوان در مصاف مستقیم با مراجع قدرت و در زمان یک حکومـت خودکامـه نگاشـته شـده     

 است .

دهصدا از زبان عامیانه مردم ، م ل ها و داستان ها ، کنایه ها ، تکیه کلام ها و اصـطلاح  

مردم کمک گرفـت و ن ـری روان و شـیوا     ها ، دشنام ها، شوخی ها و اعتقادها و خرافه های

را آفرید ن ر دهصدا در حکایـت هـای منـدرج در چرنـد و پرنـد ن ـری سـده و روان امـا پـر          

تحرب و زنده و صمیمی است و مصاطبانش را که عامۀ مردم بودند را به وجه و نشـاط مـی   

ت چرند و آورد و از طریق این حکایات با مردم سصن می گفت . تجربه ن ر و نگارش مقالا

پرند در روزنامۀ صور اسرافیل به دهصدا نشان داده بود که)) زبان عامیانه ، از آن جا به ذهـن  

عوام مانوس تر و مالوف تر است و از تقلیـد و پیچیـدگی ن ـر رسـمی عـاری و خـالی اسـت        

،یکی از برنده ترین سلاح های مبارزة ادبی و وسیله ای موثر برای بیان حقایق تلخ اجتماعی 

 (.42:1382و مبارزه با مفاسد است.)مرادی کوجی،اسملعیل گلهرانی،
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 دهخدا و مذهب   .3

علی اکبر دهصدا شاعر و نویسنده و سیاست مدار دورة مشروطه که بـا شـروع کـار در    

روزنامه صور اسرافیل در واقع دست به یک انتصاب سیاسی زد و به طور واضـح در ردیـف   

حکومت استبداد قرار گرفت ، یک فـرد بـی دیـن نبـود      و صف مشروطه خواهان و مصالفان

مزاج او ضد م هبی نبود در واقع فردی م هبی بـود کـه دشـمنی و کینـه ای سـر سـصتانه بـا        

بـا ایـن کـه امـروز     » جهل و خرافات و خرافه پرستی و تعصبات کـور داشـت . بـه اعتقـاد او     

تنهـا چیـزی کـه بـرای مـا      » و « مزایای دین حنیف اسلام بر همه دنیا م ل آفتاب روشن شده 

مسلمین می ماند تدبردر قـرآن و اسـتصراج قـوانین بـه مقتضـای هـر دورة و عصـر آن گـن          

 «  شایگان و بحر بی پایان می باشد 

موافق عقاید کهنه پرستان ملکت ، یعنی آن دسته از مـردم کـه اوهـام آبـا  کـرام      » اما  

بیده و حفـظ آن را از وظـایف مقدسـۀ    خود را به هر درجه از ک افت که باشد دو دستی چس

 (.104:1361)دهصدا،« خود می شمارند 

علمـای آن جـز نفـس    » اسـت و  « ملت بدبصت که از حقیقت م هب خود بـی خبـر   » 

به اطاعت تعبدی و کورکورانه مجبـور اسـت   » فقط « پرستی و حب ریاست مقصدی ندارند 

 (.35:1379عابدی،« ) 

ام قائل است اما محصور ماندن در سنت ها را به نقد دهصدا اگر چه برای سنت ها احتر

 می کشد و سنت پرستی را محکوم به شکست می داند.

اساس کار دهصدا در نوشتن مقالات اجتماعی ، سیاسی و انتقادی و طنزآمیـز بـه طـور    

کـه صـریح  و   « انقتقاد اعمال سییئه و انتقـاد خرافـات مضـرة    » خلاصه در دو چیز بوده است 

یض و بر حسب احکام شریعت مطهره و اوامر حقه وجدانی بـدون هـراس و بـیم و    بدون تبع

بی ملاحظۀ احدی از خودی و بیگانه ، در عباراتی عفیف و طنـزی ملایـم و طرحـی منطقـی     

 (.11:1384تحریر می شده است )دبیر سیاقی،

از  که بـه برخـی  « ظهور جدید » مقاله اجتماعی سیاسی شمارة چهارم روزنامه با عنوان  

متعصبان و زیان بردگان از نهضت مشروطه بر خورده بود  بـه عـالم نمایـان مفسـد و ریاکـار      

اعتراض کرده بود . اگر چه این مقاله که با قلم تندی نوشـته شـده بـود امـا سـر سـصن او بـا        
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خاطراتش در مورد استبداد چنین نوشـته  » روحانیون طرفدار استبداد بوده چنان که خود وی 

در یکی از نمره های صوراسرافیل مقاله تندی به ضد روحانیون طرفدار استبداد شده است ))

نوشته شده بود و جمعی از این روحانیون آقای طباطبـایی را ملاقـات کردنـد و او را برضـد     

نویسندگان مقاله تحریک کردند و به او گفتند که مندرجات مقاله صور اسرافیل بر خـلاف  

اسلام است . مرحوم طباطبایی هم ناراحت شـده و بـه بهبهـانی     موازین شرع مبین و توهین به

می گوید : آقا شما مقاله صور اسرافیل را خوانده اید ؟ بهبهـانی بـا خونسـردی جـواب داد :     

لـه کافرنـد و بـه اسـلام تـوهین      بلی آقای طباطبایی با عصبانیت گفـت : نویسـندگان ایـن مقا   

 اند و واجب القتل اند .  کرده

محمد علی شاه رسید و او که آرزو داشت نفاق مـا بـین مشـروطه خواهـان     این خبر به 

پیش بیاید به مقصود نهایی خود ،نابودی مظروطه خواهان ، نزدیک تر شود یک دسته سوار 

 در حدودو دویست نفر برای محافظت ادارة صور اسرافیل و مدیران و کارکنان آن فرستاد.

هـانی رجـال مسـتبد و متجـاوزان دیرینـه بـا       دهصدا در سر مقالـه شـمارة پـنجم اتحـاد ن    

روحانی نماهای وقت و طرفداران وضع گ شته را آشکار و بر ملا ساخت و همچنین در سر 

به صوفیان ظـاهری و درویـش مسـلکان ریـائی و رفتـار غیـر عارفانـه آنـان          8و7مقاله شماره 

منـدرج در همـان   « دفـاع  » تاخت برده بود . وبعد از همه  اینها به قول خود دهصدا در مقالۀ  

در پایتصت ایران در مرکز آزادی و مقر دارالشورای ملی « و لوله ، خُ ُوه ف ُلنو »  8و7شمارة 

کتـابی اسـت کـه در    » پیچید و از هر دهان طعن ولعن به صور اسرافیل ، که بـه قـول بعضـی    

« مصــر چــاپ مــی شــود و بــه روایــت برخــی دیگــر نســصه ای اســت کــه از هنــد مــی آیــد 

 (.64:1379بدی،)عا

دهصدا در سر مقاله شماره نهم از تهمت های و نسـبت هـای دفـاع مـی کنـد و نکـات       

مورد اعتراض مقاله های قبلی خود را که مصالفان بر آن تکیه کرده اند نقل و شرح می کند 

و با دلایل عقلی ونقلی روشن می سازد که هیچ موردی مصالف طریقـه و آئـین و مـ هب و    

قسمتی از بیانات حقه خود را بـه پـار ه ای از علمـا  اعـلام     » ........... نویسد دین نیست . می 

مشتبه کرده بودند ، بدان  درجه که ممکن بود شرح دادیم و برائت ذمـه ی کاغـ  و قلـم را    

 (.15:1384دبیر سیاقی،« ) خواستیم 
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 نتیجه گیری

د کـه تـرجیح مـی    علی اکبر دهصدا در نوشته های خود به علما و روحـانیونی مـی تـاز   

دهند به جای آخرت به دنبـال ثـروت ، قـدرت و لـ ت از زنـدگی برونـد . در واقـع او مـی         

خواهد که علمای مشروطه خواه و مستبد را از هم مجزا کند و به خوانند گـان خـود معرفـی    

 کند.

پس اینکه برخی او را ضد م هب می دانند و اورا مصاطب روحانیون معرفی می کننـد  

 ه اند چرا که سر سصن او با جامعۀ روحانیت و تمامی روحانیون نبوده  .به خطا رفت

دهصدا حتی بعد از تبعیدش و اقامت در اروپا و آن زمان که دست به انتشـار روزنامـل   

صور اسرافیل می زند از روحانیون برای ت ییر اوضاع سیاسی ایران و مبارزه با استبداد محمد 

 علی شاه کمک می خواهد.

 )بگیریدش و به زنجیر بکشیدش (« خ وه فعلوه » به آیۀ  .اشارة1

.به طعن یعنی مندرجات روزنامه نوشتۀ بیگانگان اسـت و از خـارج کشـور دیکتـه یـا      2

 تحریر شده و فرستاده می شود . 
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 طرح مسأله

اسـت .   اهل بیـت)ع(  یکی از محورهای  مورد بحث در مطالعات قرآنی  آیات فضایل

قابـل درب اسـت ؛    گونـاگون  وبا عنایت  به تفاسیر متعدد   ویژه به مسئلهاهمیت بررسی این 

مناقشـات زیـادی را در بـین مـ اهب اسـلامی برانگیصتـه اسـت و         اهل بیت)ع( آیات فضایل

برخـی از   انـد  پرداختـه از مفسران اهل سنت از دریچه نگاه تعصب آمیز خـود بـه آن    ای عده

؛ این آیات در بین مفسران اهل سنت موافقان و اند کردهمفسران نیز جانب انصاف را رعایت 

، بررسـی  کننـد  مـی صالفت با آن، دلایلـی ارائـه   نیز در موافقت یا م هرکدام ومصالفانی دارد 

 آثـار  و هـا  نوشتهدر بین مفسران اهل سنت موضوعی است که در  اهل بیت)ع( یات فضایلآ

اصـلی ایـن پـژوهش را تشـکیل      مسـئله مورد بررسـی قـرار گرفتـه امـا، آنچـه       احتمالابدیگر 

سـنت بـه آیـات    و دخیـل در رویکـرد مفسـران اهـل      مـؤثر ، رویکرد ویژه به عوامل دهد می

 .باشد می اهل بیت)ع( فضایل

 یـات فضـایل  آباید تأکید کرد در منابع اهل سنت، با احادیـث تفسـیری در خصـوص     

 و به این شکل بوده است: برخوردهای متفاوتی صورت گرفته است؛ اهل بیت)ع(

. اسـتناد بـه   4تأویـل؛  . 3نقد سندی احادیث ذیل آیات فضایل؛. 2؛ همسویی با امامیه. 1

 . استناد به احادیث متشابه یا متعارض.5ادیث محرف؛اح

 یعنـی در بستر تاریصی خود قابل فهم هست؛  اهل بیت)ع( یات فضایلآبا  هنوع مواجه 

 هـای  زمینـه برای درب رخدادها باید به شرایط سیاسی و اجتماعی مفسران نیز پرداخت کـه  

ا سـصت گیـری   رسـمی حکومـت، تسـاهل ی ـ    هـای  سیاست؛ دهد میپژوهش حاضر را شکل 

م هبی و دیگر عوامـل بیرونـی در نگـاه مفسـران اهـل سـنت        های فرقهنسبت به تشیع، تسلط 

آیاتی همچـون آیـه مباهلـه، ولایـت،      ویژه بهداشته است. گرچه نزول آیات فضایل  تأثیراتی

اتصال، تبلیق و آیه لیله المیت، دایه الارض و ... در برخی تفاسیر اهـل سـنت غیرقابـل انکـار     

متفـاوت اسـت و    اهل بیـت)ع(  ، ولی اغلب رویکرد مفسران اهل سنت به آیات قضایلاست

؛ جریـان شناسـی   شـود  نمیفضایل فهمیده  اهل بیت)ع( معرفت شناسی حقیقی از روح آیات

بر رویکرد مفسران اهل سنت موضوع اصلی  مؤثراین رویکرد و علل تفاوت آن و یا عوامل 

 این پژوهش است.
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، آیاتی از قرآن هستند که درباره امام علـی)ع( یـا در مـورد    اهل بیت)ع( آیات فضایل

 ابـن ها معرفی شده اسـت. از   اند یا امام علی)ع( مصداق آن فضایل سایر ائمه اطهار نازل شده

کس نازل  نقل شده است آن مقدار از قرآن که درباره على)ع( نازل شده، درباره هیچ عباس

ای را نازل نکرد که در  ز رسول خدا)ص( نقل کرده خدا آیها عباس ابننشده است همچنین 

باشد، مگر آنکه علـی در ر س مؤمنـان و امیـر آنـان اسـت او نـزول       « یا  یها ال ین آمنوا»آن 

مـا در   .(11، ص18ق، ج1406منظور:  آیه را در مدح علی)ع( دانسته است )ابن 300بیش از 

تـرین تفسـیرهای    هر دوره تاریصی شـاخ   و از این مقاله تلاش کردیم جریان شناسی کنیم

ایم و نوع مواجهه مفسران با آیات  اهل سنت را از متقدمین شروع کرده و به متأخرین رسیده

 ...فضایل را در حدود چندین عامل چارچوب بندی نمودیم

تحلیلـی از طریـق گـردآوری اطلاعـات      -توصـیفی   صورت بهروش انجام این تحقیق 

مندی از ابزار فیش برداری اسـت بـا رعایـت اقتضـائات یـک       و با بهره ای کتابصانهصورت  به

پژوهش تاریصی است که سعی بر حفظ سیر تاریصی بحث و درب و تحلیل شرایط خـاص  

هر دوره هست و در این پژوهش آیاتی که در بیان فضائل اهل بیت مسلم و قطعـی اسـت را   

بر رویکـرد آنـان    مؤثره عوامل شود ک در تفاسیر مورد پژوهش اهل سنت رصد و تحلیل می

و تا چه میزان و با چه زاویه دیدی به ذکر آیات فضایل و تفسیر و تبیـین   اند بودهچه مواردی 

 اند. آن اهتمام داشته

 پیشینه تحقیق

 :شود میتحقیقات مرتبطی نیز در این زمینه انجام گردیده است که به چند مورد اشاره 

از فضایل امـام علـی )ع( از    ای گزیده"حت عنوان خود ت کتابدر  1388قاسم باستانی

در سـه بصـش دیـدگاه اهـل سـنت در مـورد ایـات         "دیدگاه مفسرین و محدثین اهل سـنت 

این تحقیق در سه بصـش تنظـیم شـده اسـت: بصـش      فضایل را مورد بررسی قرار داده است؛ 

کـه در شـان   بصـش دوم: فضـایلى    ;( نازل شده استالسلام علیهاول: آیاتى که در شان على)

(، یعنـى  السـلام  علیـه بصـش سـوم: امتیـازات عملـى على)     ;( وارد شده اسـت السلام علیهعلى)

 .اند دادهکارهایى که آن امام انجام 

بررسی اهل بیت )ع( در تفسیر کشاف   "تحقیقی با عنوان مقاله ( 1396)بیبیعلیرضا ط
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آیـات فضـایل بـر     تطبیق تلاش کرده است که "و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

به این نتیجه رسـیده اسـت کـه     .اهل بیت )ع( در این تفاسیر معروف اهل سنت واکاوی شود

 اسـت،  کرده بیان تفصیل به را ها نزول اسباب زمصشری که است آن از حاکی پژوهش نتای 

 در و پرداختـه  آیـه(  200 از آیه 21) درصد 10 حدود به تنها بیت، اهل فضایل حوزه در اما

 اسـباب  برخی ذکر از تنها نه او .کند می اشاره آیات ذیل در ایشان فضایل به اندب مواردی

 هـیچ  بلکـه  کـرده،  خـودداری  بیـت  اهـل  فضـایل  به مربوط آیات ذیل متواتر و مشهور نزول

 نکـرده  بیـان  را هـا  آن بـه  مربـوط  اجتماعی پیامدهای و نداده دست به آیاتی چنین از تحلیلی

 بـه  آیـه  210 ذیـل  در روایـت  1200 از بـیش  بـا  التنزیل شواهد تفسیر در حسکانی اما است،

 و شـرح  بـه  خاصه طرق از نیز صافی تفسیر در کاشانی فیض و عامه طرق از بیت اهل فضایل

 .است پرداخته فضایل تبیین

مشترکی که با عنوان  مقاله پژوهشی( در 1396عبدالله میر احمدی و زهرا مدرسی راد)

انجـام   "دیـدگاه مفسـران فـریقین    اسـاس  بـر نقد تفسیر تفهیم القرآن درباره آیات فضـایل   "

گرایانه مودودی، برخورد وی با آیات  با وجود اندیشۀ تقریبدادند به این نتیجه رسیدند که 

هـای مـ هبی اوسـت. سـکوت در برابـر       فضائل چند گونه است که همگی ناشـی از تعصـب  

آمیز  ی آیات مشهور مورد پ یرش فریقین، تفسیر خلاف دیدگاه مشهور و توجیه تکلفبرخ

های مـودودی بـرای گـ ر از تفسـیر ایـن آیـات        ترین شیوه برخی دیگر از آیات فضائل مهم

هـای جزمـی سـلفی را     دهد، اگر چه مودودی برخی از دیدگاه است. این برخوردها نشان می

را  سـلفیِ مـل بـا آیـات فضـائل اهـل بیـت )ع(، همـان مسـیر         نقد و رد کرده است، اما در تعا

 .پیماید می

خـود بـا موضـوع     یتحقیق ـمقالـه  ( در 1397محمد تقی اسدی و عبدالله حـاجی علـی )  

جمعـی از مفسـران   به این نتیجه رسیدند که  " بیت در آیه مباهله بررسی تطبیقی فضایل اهل"

بیـت در آیـه    دیگـر دربیـان فضـیلت اهـل    پ یرنـد، ولـی برخـی     اهل تسنن این فضیلت را می

 کنند که پ یرفتنی نیست؛ تشکیک می

 اهـل  قضـائل  آیـات  بررسی" عنوان با خود پژوهشی مقاله در( 1398) طهماسبی فاطمه

 برخـی  به کتیر این که است یافته دست نتیجه این به "ک یر ابن تفسیر در( السلام علیهم) بیت



 199 /()عتیاهل ب لیفضا اتیمفسران اهل سنت در آ کردیعوامل مؤثر بر تفاوت رو یلیتحل یبررس 

 در نیـز  را دیگـران  حـال،  عـین  در و داشـته  اذعـان  آیـات  این در بیت اهل موجود فضایل از

 بـر  کـه  را بیـت  اهـل  فضـایل  از دسـته  آن حال، این با. است دانسته شریک فضایل از بعضی

 انگـار  دارنـد،  تاکیـد  اسـت  بـر  ولایـت  مقـام  کسب برای( ع) معصومین حضرات شایستگی

 مبنـی  تعهدش خلاف بر ک یر ابن اینکه پژوهش حاصل. است داده نسبت دیگران به یا کرده

 اسـاس  بـر  آیـات،  ایـن  تفسـیر  در و شـده  شصصـی  اسـتنباطات  گرفتـار  قرآن، حقایق بیان بر

 کتـاب  در کـه  خـم  غـدیر  و المبیت لیلۀ ماجرای به حتی و کرده عمل خود م هبی تعصبات

 مقر شصصی غرض عامل پژوهش این. است نکرده اشاره پرداخته، ها آن به متصل تاریصش،

 .است ساخته نمایان را

مفیـد باشـند امـا     تواننـد  مـی این آثار و تحقیقات مرتبط گرچه در تدوین این پـژوهش  

پژوهش حاضر ندارند امتیاز و انحصار پژوهش  های ویژگیاشتراب زیادی با  کدامشان هیچ

بر رویکردهـای اهـل سـنت در مواجـه بـا       مؤثرحاضر در این هست که به تبارشناسی عوامل 

تحقیـق مشـابه    و هسـت بررسی جریان فکـر اهـل سـنت     نوعی بهکه  پردازد میآیات فضایل 

 صورت نگرفته است.به همین خاطر پژوهش حاضر در نوع خود منحصر به فرد می باشد.

 اهل بیت)ع( بر رویکرد تفسیری اهل سنت در آیات فضایل مؤثرعوامل 

ه عوامـل درونـی   ؛ در بصش اول بگیرند میاین عوامل در دو بصش مورد واکاوی قرار 

و در بصش دوم عوامل بیرونی و ساختاری  شود میم هبی و عقیدتی پرداخته  باورهای م ل،

و منـابع در دسـترس    هـا  آمـوزش همچون شرایط سیاسی، فرهنگ اجتماعی حـاکم و میـزان   

 .شود میموجود بررسی 

 بخش اول: عوامل درونی

 عوامل کلامی

که چندگانگی مفسران اهل سـننت دربرداشـتهاى خـود از آیـات قـرآن       برانندگروهى 

هـای تفسـیری صـحابى در     ها و شـیوه  الصصوص آیات فضایل، ناشى از اختلاف دیدگاه علی

حجاز و غیرحجاز است، چه این که غناى حدی ى در حجاز و کمبود آن در خـارج حجـاز،   

ضایل بوده اسـت. صـحابه مهـاجر    همواره باعث اختلاف آنان در فهم معارف دین و آیات ف

در بیرون حجاز در نتیجه فقر حدی ى به قیـاس و ر ى روى آوردنـد. بـرعکس صـحابه بـاقى      
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مانده در حجاز به سننت و حدیث بسنده کردند. این اختلاف از صحابه به تابعـان و از تابعـان   

هـل سـننت در   اند که اختلاف مفسران ا به شاگردان منتقل گردید. گروهى دیگر براین عقیده

فهم آیات فضایل ناشى از تفـاوت نگـرش آنـان در حجیـت بـودن و حجیـت نبـودن سـصنان         

نیـاز از اجتهـاد    انـد خـود را بـی    صحابه است؛ زیرا کسانى که قول صـحابه را حجیـت دانسـته   

اند براى رهیافت بـه کنـه    عکس آنان که سصن و نظر صحابه را حجیت ندانسته اند و به شمرده

تـوان در   های متفاوت را مـی  اند. شکل دیگر این نگرش آیات فضایل پرداخته دین ناگزیر به

ترجیح سصن یکى از صحابه بر سایر صحابه شاهد بود م لاب ابوحنیفه سصنان ابن عبـاس را بـر   

دهـد و شـافعى در بسـیارى از مسـائل آراى زیـد بـن ثابـت را بـر          سصن دیگران تـرجیح مـی  

 دربه اختلاف بین پیروان صحابه منتهى شده اسـت؛   دهد و همین موضوع دیگران ترجیح می

، هـای کلامـی   ایـن تفـاوت  تـوان نادیـده گرفـت،     را نمـی  کلامـی کنار عوامل یادشده عامل 

دربرداشت مفسران اهل سنت از قرآن نیز دخالت یافتـه اسـت. در ایـن زمینـه سـصن عبـدالله       

ی ی کـه مصـالف   گویـد: هـر آیـه و حـد     ( درخور درنگ است که می340کرخى حنفى )م: 

نظریه اصحاب ما ]علماى حنفى[ باشد، منسـوخ اسـت و یـا بایـد تأویـل بـرده شـود )ذهبـى،         

2/434) 

ها و بسترهای مصتلفی در کنار حاکمیت شرایط اجتمـاعی جریـان    رسد زمینه به نظر می

و مکتب خلفا بر مفسران آن جریان را کمک نمود تا عقاید کلامی خود را در تفسیر آیـات  

ظاهر علمی و موجه از آرا  خود داشـته باشـند، ایـن بسـترها و      دخالت داده و دفاع بهفضایل 

 ها به خاطر وابستگی عقیدتی مفسران اهل سنت به عقاید کلامی خودشان هست زمینه

آیه نازل شده مبنی بر اینکه از پیامبر و صاحبان امر از خودتان اطاعت کنید، نـازل شـد   

نازل شد و در پی آن پیامبر در باره على فرمود: هر که مـن  و در مورد علی و حسن و حسین 

شود، کار پیامبر و در ارتبـاط   مولای اویم پس علی مولای اوست همان طور که ملاحظه می

با امور یادشده بیان جزئیـات و یـا مصـادیق ایـات فضـایل بـه مسـلمانان و حتـی نشـان دادن          

( و در بـاره ولایـت   279، ص 82ج  چگونگی انجام این تکالیف در عمل هم بود )مجلسـی، 

عنوان وصی و جانشین خود و فضائل و شئون والای ایشان  ضمن معرفی مکرر امام على ما به

( در واقعه 321، ص 2که در منابع تاریصی و حدی ی شیعه و سنی مضبوط است، )طبری ، ج 
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ق بـه همـه ایـن    غدیر، به دستور خدای متعال امام علی را به ولایت منصوب فرمود. امام صاد

 یاد کرده است.« تفسیر ولایت»کارها را با عنوان 

در مورد بازتاب تفسیر فضایل اهل بیت در منابع و تفاسیر اهل سـنت، بایـد گفـت کـه     

های خود اجتنـاب   دانشمندان و مفسران سنی از ذکر روایات و تفسیر ائمه اهل بیت در کتاب

در « قال علی بن  بی طالـب »ای عبارت:  ی رایانهعنوان م ال، با جستجو اند؛ چنان که به نکرده

نتیجه به دست آمد؛ اما از جهت کیفیت و نوع برخورد با این روایـات   4233تفسیر ستی،  66

باید گفت که بسته به میزان انصاف و آزاد بـودن عـالم سـنی از تعصـبات مـ هبی، وضـعیت       

 متفاوت است.

ر حق اهل بیت و در جامعـه روزگـار   انصافی د برخی از عالمان اهل سنت باملاحظه بی

خود، آستین همت بالا زده و به تألیف کتـاب و گـردآوری آیـات و روایـات در خصـوص      

هـا در حقیقـت تفسـیر آیـات ولایـت محسـوب        انـد کـه ایـن کتـاب     اهل بیت از اقدام کـرده 

 ها که در امتداد سیاسـت خلفـا در   ( اما در آثار آن144، ص 5، ج 1410شود؛ )ابن سعد ، می

منع نشر تفسیر اهل بیت و در راستای سیاست اعراض از اهل بیـت از تعصـب شـدید آکنـده     

اند، بصصوص صـاحبان جوامـع حـدیث اهـل      اند و تحت تأثیر تبلی ات اموی قرار گرفته بوده

خـوریم کـه از امامـان اهـل بیـت از روایـت کـرده باشـند.          سنت، کمتر بـه احـادی ی بـر مـی    

 (274، ص 5)طباطبایی، ج 

ی در کنــار روایــات موافــق مـ هب اهــل ســنت، بــه نقـل روایــات اهــل بیــت نیــز   برخ ـ

اند. گاه این افراد، تنها به همین سبب، از سـوی متعصـبان اهـل سـنت مـورد طعـن و        پرداخته

عنـوان م ـال، محمـد حسـین ذهبـی دربـاره ثعلبـی صـاحب تفسـیر           انـد. بـه   تحقیر قرار گرفته

تواند حـدیث   کم بضاعت در حدیث است، او نمیثعلبی مردی »گوید:  می« الکشف والبیان»

صحیح را از موضوع تشصی  دهد، وگرنـه احادیـث سـاختگی شـیعه دربـاره اهـل بیـت در        

گویـد: او نسـبت بـه     ( در جـای دیگـر مـی   244،ص  1کرد)ذهبی، ج تفسیر خود روایت نمی

یر ابـن  بسیاری از احادیث ساختگی بر زبان شیعه فریب خورده است؛ و به عکس درباره تفس

انصـافی بسـیار در مـورد ایـات      که روش او خلاف افرادی مانند ثعلبـی و حـاوی بـی    -ک یر 

)همـان، ص  « های تفسیر به مـأثور اسـت.   این تفسیر از بهترین کتاب»گوید:  فضایل است. می
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257) 

های عقیدتی برخی مفسران اهـل سـنت در تفسـیر قـرآن کـریم امـری        فرض تأثیر پیش

عنـوان   های فکری خاصی را به گیری ها، جهت چنان که این پیش دانسته غیرقابل انکار است؛

دهد و گاهی او را از ترجمه ارتبـاط دقیـق بامعنـای اولیـه      مراد الهی به خواننده متن انتقال می

سازد. در این میان، ترجمه تفسیری یا محتوایی قـرآن بیشـترین امکـان انتقـال      متن محروم می

تـرین مصـداق    ین متن الهی را در پی دارد. آیـات فضـایل، شـاخ    ها از معنای ا پیش دانسته

 شود. های فکری مترجمان تفسیری اهل سننت محسوب می فرض واکاوی پیش

ترین تفسیرهای قرآن ذیل آیات امامت و فضایل امام علی )ع(  پس از ارزیابی شاخ 

، مفسـران اهـل   رو ها مشابه مفسران م اهب خـویش اسـت. از ایـن    یابیم که رویکرد آن درمی

های کلامـی   فرض سنت در ترجمه آیات مربوط به امامت علی )ع( و آیات فضایل تابع پیش

هستند، ولی در این مورد دیدگاه یکسانی ندارند. چنان که در تفسیر طبری و زمصشری ایـن  

رنـگ اسـت و تـه رنگـی از آن در ترجمـه       های کلامی راجع به مسئله امامت کـم  فرض پیش

که چندان برجسته نیست. چنان که این دو مفسـر در بیشـتر مـوارد بـدون هـیچ      شود  دیده می

ای  کنند و با نوعی انصاف، تفسیر خـویش را از تعصـبات فرقـه    ای از کنار آیه عبور می اشاره

های کلامی در تفسـیرش کـاملاب برجسـته     فرض زدایند. هر چند بر خلاف قرمطی و.. پیش می

فضایل امام علی )ع( با مترجمان شیعه اخـتلاف نظـر دارد؛    است. او در تفسیر آیات امامت و

شاهد این امر ترجمه متعصبانه و ارائه تفسیری کوتاه همراه با شرح ل ات است که در غالـب  

موارد مصالف با ظاهر آیات و روایات معتبر فریقین است. تعصـب برخـی مفسـران تـا بـدان      

علی )ع( در آیـات مربـوط بـه فضـایل     رنگ کردن نقش امام  جاست که نه تنها در صدد کم

ایشان است، بلکه عملا با تأویل آیات، عدم ارائه معنای صحیح کلمـات یـا تعیـین محـدوده     

مصداق آیات درباره اشصاصی غیر از حضـرت علـی )ع(، نـزول ایـن آیـه را دربـاره ایشـان        

 کند. انکار می

 تحریف سندی احادیث

ها و تفاسیر خـود   عالمان و مفسران سنی گاه روایات صحیحی را از اهل بیت در کتاب

اند یا با اظهار نظر سست و گـاه م الطـه در    ها پرداخته اند، ولی به تحریف و تأویل آن آورده
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 شود؛ ای موارد ذکر می اند. در اینجا پاره ها کوشیده تضعیف یا رد آن

طالـب   در تفسیر خود با ذکر سند از امام علی بـن ابـی   طبری در جامع البیان و ابن کتیر

در شـأن نـزول آیــۀ: و  نـ ر عشــیرتک الأقـربین الشــعرا . داسـتان دعــوت خویشـان را نقــل       

اند، ولی کلمات کلیدی سـصن پیـامبر )وصـیی و وزیـری و خلیفتـی فـیکم( را حـ ف         کرده

 اند: صورت مبهم گفته کرده و به

قلت  نا یـا نبـی   « ... ه ا الأمر فیکون  خی و ک ا و ک ا؟ فایکم یؤازرنی علی».. فرمود: 

إن هـ ا  خـی و کـ ا وکـ ا، قاسـمحوا لـه       »الله  کون وزیـرب علیـه، قائـد پرقبتـی ثـم قـال       

 (153، ص 6؛ ابن ک یر، ج 175، ص 11)طبری، ج « و طیعوا...

شگفت اینکه طبری در کتاب تاریخ خود ایـن حـدیث را بـدون تحریـف نقـل کـرده       

 (320، ص 2بری، ج است. )ط

فرض الله الإمامـۀ نظامـا للامـه و الطاقـۀ ت ظمـۀ ل:مامـۀ: خـدا        »امام على فرموده است: 

امامت را برای نظم و آرامش مردم و پیـروی از امـام را بـرای بـزرگ شـمردن مقـام امامـت        

( نیـز  1167، ص 4البلاغـه شـرح فـیض الاسـلام )ج      این مستند در نهـ  « واجب کرده است.

تحریـف  « الأمانـۀ نظامـا لةمـۀ   »( به 51، ص 11؛ اما در شرح )این ابی الحدید، ج آمده است

شده است. از آنجا که ابن ابی الحدید شرح این عبـارت را بـر اسـاس امامـت نوشـته اسـت،       

شود که این تحریف در متن پس از او ناشیانه صورت گرفته است. شـاهد درسـتی    معلوم می

 «و الطاعۀ تعظیم ل:قامۀ.»رمود: این مطلب، عبارت بعدی است که ف

 امام علی می فرماید:

گاه از حجت الهی خالی نیست، با پدیدار و شناخته است و با  آری! خداوندا زمین هیچ

 هایش از میان نرود ترسان و پنهان از دنیا شده است تا حجت خدا باطل نشود نشانه

رای خدا بر بندگانش احاطه تا زمین از کسی که ب»ابن ابی الحدید در شرح آن گوید:  

و » افزایـد:   ( و مـی 351، ص 18)این ابی الحدیـد، ج  « و اشراف دارد، هیچ گاه خالی نباشد.

 «این سصن تقریبا تصریح به حقانیت م هب امامیه است.

آنگاه چنان که شیوه برخی دیگر از عالمـان سـنی اسـت، بـه تحریـف معنـای حـدیث        

کنند که مـراد وی از   اصحاب ما آن را بر این حمل می گوید:  جز این که علوی پرداخته می
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این سصن ابدال هستند، آنان که در اخبار نبوی در باره آنان سـصن رفتـه اسـت کـه آنـان در      

رونـد تـا    کنند، برخی شناخته شده و برخـی ناشـناس هسـتند و از دنیـا نمـی      زمین گردش می

ن ایشانند، به ودیعه گ ارند. ایـن  رازی را که همان عرفان است، نزد گروه دیگری که جانشی

آنـان جانشـینان خـدا در زمـین و     »در حالی است که امام علی در ادامـه سـصن مـی فرمایـد:     

 (298سید رضی، ص « ) دعوت کنندگان به دین او هستند.

( 43مؤلف احکام القرآن از مفسران سنی در مراد از مـن عنـده علـم الکتـاب )الزعـاد/      

طالـب اسـت. )ابـن عربـی،      ه قـول سـوم آن امـام علـی بـن ابـی      چهار قول ذکر کرده است ک

کسانی ائمه اهل بیـت و شـیعیان کـه    »گوید:  ( او در مورد این قول می1113، ص 3،ج 1395

 اند؛ طالب است، بر دو وجه آیه را تأویل کرده اند مراد علی بن ابی گفته

 ترین مؤمنان است؛ معتقدند که او عالم

مـن شـهر علمـم و    «  نا مدینۀ العلم و علـى یائهـا.  »رموده است: به دلیل گفته پیامبر که ف

 علی در آن.

این مفسر سنی سپس بدون ذکر دلیل هر دو وجه را رد کرده اسـت. او در مـورد وجـه    

چنـین نیسـت،بلکه   « و لیس ک لک، بل ابـوبکر و عمـر و ع مـان اعلـم منـه     »اول گفته است: 

 ترند. ابوبکر و عمر و ع مان از او عالم

و هو حدیث باطل، النبی صلى الله علیه وآله و سلم مدینـه  »ر مورد وجه دوم گوید: و د

( این حدیث باطلی است، پیامبر شهر علم است و 114)همو، ص ...« ها  صحابه  علم و ابواب

 ذرهای آن اصحاب او هستند

وصیی بدین معناست کـه  »هی می روایت سلمان از پیامبر را نقل کرده است که فرمود: 

ص  19م، ج 1967اش وصیت کرد، نه به خلافـت و جانشـینی، )هی مـی،     و نسبت به خانوادها

47 ) 

( گویـد:  23در آیـه )النحـل /   « اهل ال کر» ابن ک یر در پی حدیث ابوجعفر امام باقر : 

)ابـن  « مراده:  ن ه ه الأمۀ  هل ال کر صحیح، فإن ه ه الأمۀ  علم من جمیع الأمـم السـابقۀ.  »

( مراد وی این است که این امت، اهل ذکر هستند و این صحیح اسـت،  492ص ، 4ک یر، ج 

 های پیشین داناترند.. زیرا این امت از همه امت
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کند که مراد از گفته خدای متعال: و اولی الأمر مـنکم)   جصاص گوید: شیعه گمان می

اولـی  »زیـرا  طالب )رضی الله عنه( است و این تأویل فاسـدی اسـت؛    ( علی بن ابی59النسا  /

طالـب و یـک نفـر     یک جماعت و گروه چند نفری است در حالی کـه علـی بـن ابـی    « الأمر

 (178، ص 3، ج 1405است. )جصاص،

إنما ولیکم الله ورسـوله و الـ ی آمنـوا    »وی از جعفر باقری روایت کرده است که آیه: 

ب نـازل شـده   در شأن علـی بـن  بـی طال ـ   « ال ین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون

 است آنگاه که انگشتر خود را در حال رکوع صدقه داد.

در ادامه با همان اسـتدلال بـه رد ایـن حقیقـت پرداختـه اسـت:. ایـن آیـه صـفت همـه           

انـد، همـان ایمـان آورنـدگانی      آنان که ایمان آورده»مسلمانان است زیرا گفته خدای متعال: 

ه در رکوع نمازند، صفت جماعـت اسـت و   کنند در حالی ک که اقامه نماز و ادای زکات می

برای یک نفر نیست. بدین ترتیب، روایات صحیح منقول از فریقین در شأن نزول این آیه را 

 (103، ص 4طور کلی نادیده گرفته است. )جصاص، ج  به

قل لا  سئلکم علیه  جرا إلا الموده فی القربی، بگو من از شـما در برابـر   »در تفسیر آیه: 

جز مودت نسبت به خویشان؛ در کنار ذکـر چنـد وجـه، ایـن      کنم به ی طلب نمیرسالتم مزد

خواهم جز این که به اطاعتی که شـما را بـه    اند: یعنی مزدی از شما نمی تفسیر را ترجیح داده

 (183، ص 7کنند، عمل کنید. )این ک یر، ج  خدا نزدیک می

ت خویشـان پیـامبر کـه    ابن تیمیۀ به ابن عباس نسـبت داده کـه گویـد: معنـای آن مـود     

نیست... مراد این است که مزاحم او نشوند تا رسالت پروردگارش را ابلاغ کند )ابـن تیمیـۀ،   

 (100، ص 7ج 

طور مستند از عبد الله بن مسعود نقل کـرده کـه    اثنتی عشر نقییا ، به آیهابن ک یر در پی 

اثنا عشـر  »ت؟ فرمود: گوید: از رسول خدا سوال کردیم که این امت چند خلیفه خواهد داش

اصـل ایـن   »افزاید:  دوازده نفر به تعداد نقییان بنی اسرائیل، آنگاه می« کعدة نقیا  بنی إسرائیل

از پیامبر شنیدم »حدیث از حدیث جابر بن سمره در صحیحین ثابت است، آن جا که گوید: 

ین امت... تا این کـه  همواره امر ا« لایزال  مر الناس ماضیۀ ما ولیهم اثنا عشر رجلا»گفت:  می

ای گفت کـه بـر مـن پوشـیده      دوازده مرد ولایت آنان را به عهده بگیرند. سپس پیامبر کلمه
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همه آنان از قـریش هسـتند.   « کلهم من قریش»ماند، پرسیدم پیامبر چه گفت؟ گفتند: فرمود 

 (59، ص 3)ابن ک یر ، ج 

ح اسـت کـه حـق را    خلیفه صـال  12گوید: معنی این حدیث بشارت به وجود  سپس می

افزاید: لازمه این حدیث پی در پـی   کنند؛ و می دارند و در میان امت عدل را اجرا می برپا می

خلیفه نیسـت، آنگـاه چهـار خلیفـه اول را از آنـان شـمرده        12بودن و پیوستگی روزگار این 

آنـان  سپس به پایان قرن اول، عمر بن عبدالعزیز رسیده و گوید برخـی از بنـی عبـاس نیـز از     

 )همان(« هستند.

ظاهر این است که مهـدی موعـود و مـورد بشـارت     »کند:  شگفت این که وی اقرار می

کنـد، پـس از آن    در روایات، جزو آنان است که همنام پیامبر است و زمین را از عدل پر می

 )همان(« که از ستم پر شده باشد.

لـیس هـ ا بـالمنتظر    »گویـد:   با این حال بدون ذکر دلیل، به شیوه استادش ابن تیمیه می

)همان( این آن منتظری نیست که شـیعه بـه وجـود و    « ال ی تتوهم الرافضۀ وجوده ثم ظهوره

 ظهور او گمان دارد

بینیم فصر رازى بااینکه معروف به اشکال تراشـى در مسـائل مصتلـف     طور که می همان

باید افراد معصومى باشند پ یرفته است، منتهـا از   اولولأمرعلمى است دلالت آیه را بر اینکه 

آنجا که آشنایى به مکتب اهل بیت)ع( و امامان و رهبران این مکتب نداشته ایـن احتمـال را   

 اولولأمرکه اولوالأمر اشصاص معینى از امت بوده باشند نادیده گرفته است و ناچار شده که 

مسلمانان( تفسیر کنـد، در حـالى کـه ایـن     را به معنى مجموع امت )نمایندگان عموم طبقات 

باید رهبر جامعه اسلامى باشـد و   اولولأمرطور که گفتیم  احتمال قابل قبول نیست، زیرا همان

وسیله او انجام شود و میدانیم حکومـت   حکومت اسلامى و حل و فصل مشکلات مسلمین به

امکـان پـ یر نیسـت،     صورت اتفاق آرا  عملا ها به دست جمعی عموم و حتى نمایندگان آن

زیرا در مسائل مصتلف اجتماعى و سیاسى و فرهنگى و اخلاقى و اقتصادى کـه مسـلمانان بـا    

هـا غالبـا ممکـن     آن روبرو هستند، به دست آوردن اتفـاق آرا  همـه امـت یـا نماینـدگان آن     

شود، بنا بر ایـن لازمـه سـصن     محسوب نمی اولولأمرنیست و پیروى از اک ریت نیز پیروى از 

شـود کـه    انـد ایـن مـی    فصر رازى و کسانى که از دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب کرده
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صورت یک موضوع بسـیار نـادر و اسـت نایى     -تعطیل گردد و یا به اولولأمرعملا اطاعت از 

 درآید.

منابع یا تحریف منابع در بـین مفسـران اهـل     تحریفکه عامل  دهد میاین موارد نشان 

 در نگرش به ایات فضایل بوده است ها آن نگرش متفاوت سنت یکی از علل

 بخش دوم: عوامل بیرونی

و رسـوم و    شرایط اجتماعی به مجموعه شـرایط سیاسـی و اجتمـاعی و هرگونـه آداب    

سبک زندگی حاکم در جامعه عصر نزول که در اصطلاح مفسران بـه فرهنـگ زمـان نـزول     

نزول در تفسیر آیات قرآن امری روشن . توجه به فرهنگ زمان شود میمعروف است، گفته 

( و نیـز شـامل شـرایط اجتمـاعی     157: 1379و مطابق با سیره عقـلا اسـت)رجبی و دیگـران،    

شود، همان شرایطی که پیوسـته در حـال دگرگـونی بـوده و ایـن دگرگـونی        عصر مفسر می

( و 98گاهی موجب ت ییر معانی برخی از واژگان نسبت به معانی زمـان نـزول شـده )همـان:     

مصتلـف )مکتـب    هـای  نحلـه و مـ اهب و   ها فرقهگاهی در اثر تقسیم بندی جامعه اسلامی به 

خلفا، مکتب ولایت( هر کدام پیرو یک مکتب خاصی شده و تاریخ گواه است که دخالـت  

کلامـی و غلبـه شـرایط اجتمـاعی توسـط مفسـران هـر یـک از مکاتـب فـوق )خلفـا،             عقاید

رت انتصاب منصفانه و روشمند و افتـادن در دام تفسـیر   ولایت(، موجب کاهش آزادی و قد

 (185: 1388خصوص در مسائل اعتقادی گردیده است )رستمی،  به رای در تفسیر قرآن به

 ای وابستگی فرقه

بیت با از بین بردن منابع و روایـات    مکتب و جریان خلفا با اقداماتی که در انزوای اهل

هـای عـدم تـدوین     معصومین )ع( بـا اجـرای سیاسـت    بیت  پیامبر )ص( درشان و فضائل اهل

تراشی بـرای   حدیث، عدم توجه به اصحاب مورد اعتماد، تروی  جعل حدیث جهت فضیلت

های خرافی اسـرائیلیات و در نهایـت بـا تطمیـع اصـحاب و       ها و داستان خلفا، اجازه نشر قصه

عنوان  و علوی به محدثان مزدور و دنیاطلب، موجب ح ف و ت ییر و تحریف احادیث نبوی

گرایـی را   اول در حوزه تفسیر قرآن و فقـه و احکـام شـده و بـاب تفرقـه و فرقـه       منابع دست 

(. یکی از آیاتی که در مورد فضیلت و جایگاه والای امامت 391: 1388بازنمودند)رستمی، 

 نصیب نمانده است، آیـه مـودت   سیاسی بی های دسیسهشده و از  بیت )ع( نازل  و ولایت اهل
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انـد کـه هـر یـک از آن      است. جریان و مکتب خلفا برای این آیه پن  معنا و تفسیر ارائه داده

ها از جریان و مکتب ولایت است. در این باره، باید توجـه داشـت    معانی، ناشی از دوری آن

پس از شهادت آن حضرت نیـز بـروز یافـت. بـراى      حتىالسلام(  که رشک بر امام على)علیه

تر درباره کوشـش حاکمـان امـوى بـراى محـو فضـایل        از آن چه کمى پیشتوان  نمونه، می

تـوان   روشـنی مـی   السلام( گفته شد، یاد کرد که با تأمل بر محتواى آن کوشش، به على)علیه

السلام( باز شناخت. هم چنـین، بایـد    عنوان بصشى از موارد بروز رشک بر على)علیه آن را به

ــانی    ــکافى از ع م ــوجعفر اس ــه اب ــت ک ــه      دانس ــوم ک ــه س ــروان خلیف ــتداران و پی ــا )دوس ه

داشتند بـا عنـوان حسـود یـاد کـرده و گفتـه اسـت کـه آنـان،           السلام( را دشمن می على)علیه

، ص 13دادند.)ابن ابـى الحدیـد، ج    السلام( را مورد خدشه و طعنه قرار می فضایل على)علیه

215). 

جریان اجتمـاعی مکتـب خلفـا    از میان تفاسیر اهل سنت در قرن چهارم که تحت تأثیر 

ویـژه   بیـت بـه   خصوص در حوزه فقهی متأثر از م هب حنبلیان( در آیات مصت  به اهل  )به 

آیه مودت، دو پهلو و ابهام گونه سصن رانده است، تفسیر طبری هست کـه بـه روش تفسـیر    

ه اجتهادی )ادبی( آیه مودت را تفسیر کرده و نظر مودت قـریش بـه پیـامبر )ص( ب ـ    –روایی

ــأثیر       ــزان ت ــی می ــت. در بررس ــوده اس ــتنباط نم ــا آن حضــرت را اس ــاوندی ب ــت خویش جه

های کلامی و شرایط اجتماعی در تفسیر طبری باید گفت که تفسیر طبرى صـرفاب   فرض پیش

تفسیرى روایى نیست؛ زیرا طبرى به مسائل و مباحث کلامى نیز توجه داشته و نظریات خود 

بر موضع کلامى خود بیان کرده است. وى کمتـر   دالی ى را در قالب گردآورى و نقل احاد

های مصالف پرداخته است. ولی در مـورد نقـش و جایگـاه اهـل      نقد مستقیم نظریات گروه به

رسد فشـارها و حمـلات    بیت )ع( در این تفسیر، ابهامات و شبهاتی وجود دارد که به نظر می 

رخی کتـب وی و حتـی در خـود تفسـیر     فرقه حنابله مسبب این ابهامات هستند؛ چرا که در ب

آیـه   عمـران،   بیت پیامبر )ص( خالی نیست)از باب نمونه ذیل سـوره آل  طبری از فضائل اهل 

(، ولی در موارد متعدد، 33و سوره احزاب، آیه  5سوره ضحی، آیه  55سوره مائده، آیه  61

ای نشـده   ابع دیگر، اشارهها در من رغم تصریح به آن بیت، به به شأن نزول آیاتِ مرتبط با اهل 

سـوره مائـده    67تر از همه، عدم تصریح یا اشاره به ماجرای غدیر خم، ذیـل آیـه    است. مهم
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که وی در کتابی جداگانه روایات فراوانی در این باب گرد آورده اسـت. در   است، درحالی

ه و حتـی  سوره مائده نیز نزول آن را در آخرین حـ  پیـامبر، در روز عرفـه دانسـت     3ذیل آیه 

(. ایـن در حـالی   35/ 6 : 1406را نیـاورده اسـت)طبری    حجه ذیقول به نزول آن در هجدهم 

است که وی دو روایت دال بر وفات پیامبر، هشتاد و یک روز بعـد از نـزول ایـن آیـه، نقـل      

صفر  28سنت و  الاول به روایت اهل  ربیع 12یا  2کرده که با توجه به تاریخ وفات پیامبر در 

بیـت آورده اسـت.    ایت شیعه ناسازگار است. طبری روایات اندکی نیز به نقـل از اهـل   به رو

( کـه  9السلام در شأن نزول آیـه برائـت، )توبـه،     ازجمله، خبری است به نقل از امام باقر علیه

تـن از تبـار او ابـلاغ کنـد و از      شود که آیه را باید خود او یا یک  طبق آن به پیامبر وحی می

 (.10/47شود)همان،  السلام مأمور ابلاغ آیه می ی علیهرو عل این 

( او را بـا عنـوان یکـی از پیشـوایان     748در مورد م هب طبری، احمد ذهبـی )متوفـای   

گوید: ثقۀ صادق، فیـه تشـیع و    کند و درباره او می بزرگ اسلام و فردی مورد اعتماد یاد می

کنـد و   و صداقت لهجـه وصـف مـی    (، او را به وثاقت499/ 3: 1396موالات لاتضر )ذهبی، 

کند: در وجـود او تشـیع و مـوالات )ارادتمنـدی نسـبت بـه خانـدان نبـوت( یافـت           اضافه می

رساند. وی تفسیر خود را با ذکر درود بر پیامبر و آل  شود که به مقام شامخ وی زیان نمی می

تقـد اسـت   کنـد و مع  (. یاقوت حموی او را تکـ یب مـی  3/ 1: 1406کند)طبری،  او آغاز می

پیـروان مـ هب حنبلـی بـر او     »گویـد:   ابوجعفر طبری، رافضی )شیعه تندرو( نیسـت. وی مـی  

انـد و خـوارزمی آن را م تـنم شـمرده و بـه آن       حسادت ورزیده و او را به تشیع متهم سـاخته 

(. وی درباره حـدیث غـدیر، تـألیفی در دو مجلـد     57/ 1: 1381حموی، «)افتصار کرده است

طرق و اسـناد حـدیث غـدیر را در آن گـردآورده اسـت. )فیروزآبـادی،        دارد که روایات و

تـرین فضـایل    ( تألیفی دیگر نیز درباره حدیث طیر مشوی که یکی از بـزرگ 189/ 2: 1392

شـود، دارد و در آن، تمـامی طـرق و اسـناد ایـن       السلام( محسوب مـی  امیر مؤمنان علی )علیه

گویـد،   (. یـاقوت حمـوی مـی   147/ 11: 1411آوری کرده است )ابن ک یـر،   حدیث را جمع

طبری کتاب احادیث غدیر خم را در پی تک یب یکی از مشایخ ب داد که ابن عساکر نام او 

گفـت: ایـن حـدیث دروغ اسـت؛      کند نوشت که می را ابوبکر بن ابی داود سجستانی یاد می

طبـری پـس از    بـرده اسـت. ابـوجعفر    السلام( در آن هنگام در یمن به سر مـی  زیرا علی )علیه
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شنیدن این گفتار به نوشتن کتاب یاد شده همت گماشت. او در این کتاب، ابتدا فضایل امیر 

کند؛ سپس به گردآوری طرق و اسناد حدیث غدیر پرداخته است. یـاقوت   مؤمنان را یاد می

گوید موقعی که این کتاب را نوشت، گروه زیـادی از شـیعیان ب ـداد گـرد او آمدنـد تـا        می

او را استماع کنند. وی برای متهم نشدن به رافضی بودن، صفحاتی در فضائل شـیصین  نوشته 

ای در فضائل عباس نگاشت که از ایـن کـار    بر آن افزود. سپس با درخواست عباسیان رساله

(. یـاقوت  269/ 5: 1381هـا پاسـخ نـداد )حمـوی،      گونه درخواست خسته شد و دیگر به این 

یع بود، از بیم گستاخی عامه، او را در شب به خـاب سـپردند   گوید: چون وی متهم به تش می

های آنـان، گـاه    (. این وصف، به جهت فشار حنبلیان بر طبری و ترس از آسیب242)همان، 

بـرد. شـاید    بیت را زیر سؤال می بینیم طبری در تفسیرش گزارشی دارد که پیوند او با اهل می

ویژه به این دلیل که  وز قرار گرفته باشد؛ بهتحت تأثیر شرایط و فضای محیط اجتماعی آن ر

تفسیر وی در آن هنگام مورد توجه عموم بود و بهترین تفسیری بود که در آن عهـد عرضـه   

و  نـ ر  »(. وی ذیـل آیـه:   172/ 2: 1380شد و مورد استقبال همگان قرار گرفـت )معرفـت،   

السـلام( از طریـق    ن )علیـه (، حدیث مفصلی از مولا امیر مؤمنا214شعرا، «)عشیرتک الأقربین

کنـد؛ بـدین مضـمون کـه پیـامبر       نگار بزرگ صدر اسلام، نقل مـی   محمد بن اسحاق، تاریخ

الله علیه و آله و سلم دستور داد تا غ ایی فراهم شود و تمامی خویشـاوندان خـود    اکرم صلی

. آن را دعوت کرد. در آن جمع همه فرزندان و نوادگان هاشم و عبدالمطلب حضـور یافتنـد  

ام؛ آن که به خدا شـرب نورزیـد و تنهـا     گاه به آنان فرمود: بهترین تحفه را برای شما آورده

او را بپرستید و هر که از شما در اجابت دعوت پیشی گیـرد و مـرا در ایـن امـر یـاری کنـد،       

یـک جـوابی    وصی و جانشین و وزیر من خواهد بود. این سـصن را تکـرار کـرد ولـی هـیچ      

گفـت. در نهایـت پیـامبر     خواست و لبیک مـی  السلام( از جا بر می ر علی )علیهندادند و هر با

الله علیه و آله و سلم فرمود: حال که چنین است، بدانید که علی، خلیفه و جانشـین مـن    صلی

بردار وی باشید. ابولهـب و دیگـران برخاسـتند و بـا      اکنون مطیع و فرمان خواهد بود و از هم 

بردار فرزندت باشی! ولـی   اکنون تو را دستور داده تا فرمان ند، از هم تمسصر به ابوطالب گفت

هـ ا الامـر    طبری در تفسیر خود آن را با ابهام آورده است؛ بدین گونه فأیکم یـوازرنی علـی  

علی  ن یکون  خی و ک ا و ک ا؛ و گفته پیامبر )ص( را چنین آورده است: ان هـ ا  خـی و   
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(. اکنون این سؤال مطـرح اسـت کـه    75/ 19: 1406)طبری،  ک ا و ک ا فاسمعوا له و  طیعوا

چرا طبری در تاریخ آشکارا واقعیت را گـزارش کـرده ولـی در تفسـیر، راه ابهـام گـویی را       

پیموده است؟ همان است که قبلاب اشاره شد. تفسیر وی محطن نظر همگان و عامه مردم بـوده  

گـی در تـاریصش وجـود نداشـته و     و از غوغاگران نادان هراس داشـته اسـت؛ ولـی ایـن ویژ    

 (.175/ 2: 1380توانسته است آزادانه گزارش کند )معرفت، 

از میان تفاسیر اهل سنت که تحت تأثیر شرایط اجتماعی جریان خلفا، نظریه نسـخ آیـه   

مودت را در تفسیر آن برگزیده است، تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیـز از ابـن   

اسیر اجتهادی اهل سنت در قرن ششم است. در مورد رویکـرد ابـن عطیـه    عطیه اندلسی از تف

اندلسی در تفسیر آیات مربوط به فضایل اهل بیت باید گفت که وی تحـت تـأثیر جریـان و    

بیـت بـر    مکتب خلفا قرار گرفته و تا حـد امکـان سـعی در طفـره رفـتن از بیـان فضـایل اهـل        

کنـد. معمـولاب    السلام آغـاز مـى   بیت علیهم اهل  آید. در نقل روایات، گاهى از گفتار ائمه می

کنـد، ایـن    کند، آن را با عنوان قال القاضـى ابـو محمـد مطـرح مـى      که اظهارنظر می هنگامی

رساند که وى تفسیر خود را بر جمع شاگردان  ماند تا انشایى و مى روش، به تفسیر املائى مى

ابن عطیه در جهتى از تفسـیر  «. معانى القرآن»اند، مانند فرنا  در  نوشته کرده و آنان مى املا مى

شـعرا،  «)و ان ر عشـیرتک الاقـربین  »کارانه عمل کرده است، م لاب در تفسیر آیه  خود محافظه

طور سر بسته و ابهـام گونـه نقـل کـرده اسـت )ابـن عطیـه اندلسـی،          ( روایت وارده را به214

بیـت    نـزول آن را دربـاره اهـل   ( شأن 33(. هم چنین ذیل آیه تطهیر )احزاب، 245/ 4: 1423

عنـوان ر ى مشـهور آورده    تن آل عبا( دانسـته و روایـات مربـوط بـه آن را بـه      5السلام ) علیه

دهد شامل زوجات نیز بشود با این وصف سصن پیـامبر )ص( خطـاب    است، ولى احتمال مى

ت. ذیـل آیـه   به ام سلمه )انت الى خیر( را نیز درپى آن آورده و مسئله را مبهم رها کرده اس ـ

( اقوال مفسرین را در ایـن خصـوص کـه    55السلام، )مائده،  مربوط به خاتم بصشى على علیه

آورد و  السلام هنگام نزول آیه، در حال رکوع، انگشتر خود را به سائل بصشید، مى على علیه

کند که پیامبر )ص( پس از نزول آیه از خانه بیـرون آمـد، سـائلى را دیـد و از او      روایت مى

پرسید: کسى به تو چیزى داده است؟ عرض کرد: آرى، آن مـرد نمـازگزار، ایـن انگشـترى     

کند،  که مرد به او اشاره مى نقره را در حال رکوع به من بصشید حضرت نگاه کرد و دید آن
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اکبر و آیه را بر مردم خواند. ابن عطیه سـپس طبـق    السلام است. آن گاه گفت: الله  على علیه

 (.384گ رد )همان،  کوت از کنار قضیه مىشیوه خود، با س

از دیگر تفاسیر اهل سنت طبقه چهارم اهل سنت که همچون تفسیر مفاتیح ال یب فصـر  

بیـت   رازی برخلاف نظرات غالب تفاسیر اهل سنت آیه مـودت را بـه مـودت در حـق اهـل      

القـرآن  اند، تفسیر روح المعـانی فـی تفسـیر     پیامبر )ص( و اصحاب آن حضرت تفسیر نموده

الکریم از سید محمود آلوسی از تفاسیر اجتهادی و کلامی اهل سنت در قرن سیزدهم اسـت  

بیت پیامبر )ص( تفسیر نموده با این تفاوت  که به شیوه اجتهادی آیه مودت را به مودت اهل 

عنـوان سـتارگان هـدایت     بیـت، مـودت اصـحاب پیـامبر )ص( را بـه      که در کنار مودت اهل 

 داند. واجب می

ترین آثـار آلوسـی تفسـیر روح المعـانى اسـت کـه تفسـیرى اسـت عقلـى و           از برجسته

گیـرد. آلوسـى در تفسـیر خـود دربـاره       اجتهادى که روش بلاغى، بیانى و ادبى را پـیش مـى  

دارد، وی بـه   مسائل اصول و فروع، از م هب سلف تأثیر پ یرفته و آشـکارا آن را بیـان مـى   

تـازد. وى   سوره بقره که بـه زمصشـرى مـى    15ز جمله ذیل آیه تازد ا معتزله و شیعه بسیار مى

هاى نـارواى سـلف خـویش را دنبـال کـرده، در هـر مناسـبت،         شیوه بدبینى به شیعه و تهمت

« الولایـۀ »هایی بیان نموده که در کلام گ شتگان نبوده است؛ مانند، سـوره سـاختگى    تهمت

یـک از منـابع    ه نسـبت داده و در هـیچ   آن را به شیع« دبستان الم اهب»که نویسنده زردشتى 

دهد. وى مسـائل فقهـى    نسبت مى« ابن شهر آشوب»شیعه یافت نشده است، آلوسى آن را به 

کنـد و آراى فقهـا و مناقشـات و مجـادلات آنـان را یـادآور        طور گسترده بیـان مـى   را هم به

ره بقره. در مسـائل  سو 236شود مانند آیه  شود، چنان که از تفسیر به کتاب فقه تبدیل مى مى

پوشـد   کشاند. وى از تفسیر رمزى و عرفـانى نیـز چشـم نمـى     سصن را به درازا مى  کلامى هم

پـردازد، در ایـن مـورد از تفاسـیر      ولی پس از تفسیر ظاهرى آیات، در حـدی تـوان بـه آن مـى    

؛ ایـازی،  301/ 2: 1380گیـرد )معرفـت،    نیشابورى، قشیرى، ابن عربى و مانند آن، بهـره مـى  

(. وی در تفسیر آیات مربوط به اهل 703/ 1: 1364؛ خرمشاهی، 352/ 1؛ ذهبی، 480: 1418

بیت بشود، مصالفت نشان  خصوص آن آیانی که دلالت بر ولایت و خلافت اهل  بیت )ع( به 

( بـه  214)شـعرا،  « و ان ر عشیرتک الاقـربین »گوید: روایاتی که شیعه در ذیل آیه  داده و می
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ویند و ادعا دارند که آن آیه در مورد امر خلافت است، روایـاتی مـؤول   ج ها تمسک می آن

(؛ اما در مورد آیه تطهیـر آن را  133/ 10 : 1415یا ضعیف یا موضوع و جعلی است)آلوسی، 

کنـد )همـان،    السلام( تفسیر مـی  به حضرت علی )ع( حضرت فاطمه و حسن و حسین )علیهم

ای  وره مائده بـه داسـتان غـدیر خـم اصـلاب اشـاره      س 67و  3(. هم چنین در ذیل آیه 196/ 11

( وی بعـد از توضـیحات مصتلـف    55(. در مورد آیه ولایت )مائده، 358/ 4کند )همان،  نمی

گوید غالب اخباریان معتقدند که ایـن آیـه در مـورد حضـرت علـی )ع( نـازل        در نهایت می

 شده است. 

 های مذهبی و نزاع عامل اجتماعی

به جهت تأثیرپ یری از شرایط اجتماعی و سیاسی زمان خـود   مفسران اهل سنتبرخی 

بیـت را از   همواره سعی داشتند سبب نزولی را برای برخی آیات فضایل تبیین نمایند که اهل 

دایره شمول آن خارج نمایند؛ چرا که رواج حـداک ری عقایـد فقهـی اهـل سـنت در جهـان       

رو جهان اسـلام و بـه انـزوا فـرو بـردن      اسلام و حاکمیت طولانی سیاست مداران آنان بر قلم

شیعیان و خفقان علیه آنان، موجب ابراز چنین ر یی در مورد سبب نزول آیه مودت گردیده 

انـد   است؛ هر چند که تعداد زیادی از مفسران بزرگ اهل سنت در تفسیرشان اعتراف کـرده 

بیـت بـه دلیـل     ل که محل نزول این آیه و آیات دیگر، مدینه است و تمام مفسران مکتب اه ـ

شده است  بیت نازل   اند که آیه مودت در شان اهل روایات متعدد از ائمه هدی بالاتفاق قائل

ها را بر همه مسلمین واجـب   ها را بیان کرده و وجوب محبت و مودت آن که مقام والای آن

ه بـر  شود و رویدادهایی ک کرده است. در اینجا به تاریخ سیاسی مفسران اهل سنت اشاره می

های فکـری دنیـای سـنی     هرحال جریان تفاسیر اهل سنت بسیار تأثیر مستقیمی داشته است. به

 اند؛ متأثر از رویکردهای غالب و سیاسی بوده

ای دربـاره تـاریخ دینـی ایـن جوامـع مسـتلزم بررسـی همـه جانبـه در           هر گونه مطالعـه 

جانبـه اسـت؛ بنـابراین     هاست که خود نیازمند مطالعات دراز دامـن همـه   تحولات سیاسی آن

هـای   کشیم که در قرن ای در این باره، بحث را از این زاویه پیش می بدون هیچ تأکید دوباره

هـای کوچـک و بـزرگ در پهنـه دارالسـلام از       سوم و چهارم قمری و به دلیل پیدایی دولت

ختار های مصتلف شیعه بر بنیاد اندیشه و سا هایی که از سوی گروه یک سو و همچنین هجمه
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شد، خلافت عباسی چه از لحـاظ نظـری و چـه از لحـاظ واقعیـت       سیاسی اهل سنت وارد می

سیاسی دچار ضعف و سستی گردید و به دلیل اختلافات درون سـنی از یـک سـو و ضـعف     

نظام خلافت ناشی از نفوذ امرا و فرماندهان نظامی و مدعیان حکومت بر ب داد، علمای سنی 

ین تهدیدها اقدام مؤثری در راستای حمایت از اندیشه یکپارچه سنی نتوانستند در برابر همه ا

هـا و   هـای شـهری در ب ـداد و جنـگ     و یا دست کم نظام سنی خلافت انجام دهند. بروز فتنه

های گاه و بیگاه، نشان دهنده بحران در سطح قـدرت در قلـب جهـان اسـلام بـود.       خونریزی

یـر پنهـان سیاسـی و اجتمـاعی و اقتصـادی کـه       ها با همـه عوامـل پنهـان و غ    این جنگ و فتنه

داشت، نشـان دهنـده یـک چیـز و آن هـم تحـولاتی بـود کـه در سـاختار طبقـات جامعـه و            

ای از تعـاملات   های م هبی و سیاسی آنان در حال انجام بود و پایـان تـدریجی دوره   گرایش

سوی ت ییـر   بهای نوین که بیش از هر چیز رو  جامعه با حکومت و بافت قدرت و شروع دوره

داد. در مورد طبقـات اجتمـاعی،    بافت حاکمیت و طبقات متنف  اجتماعی داشت را نشان می

سـالاران دولتـی و نصبگـان روشـنفکر و اهـل ادب و علمـا و فقهـا و         از یک سو طبقه دیـوان 

 م اهب فقهی از دیگر سو را باید مورد توجه قرار داد.

ی و تحـولات تـاریصی از یـک سـو و نیـز      های سیاس ـ ها و چالش گرچه پاسخ به انگیزه

درون اعتقادی و فقهی م اهب و ایجاد احساسی درون سنی برای تحـول در اندیشـه    تأملات

صـورت مـ هب جـامع و بـرای سـواد اعظـم مسـلمین،         منظور ارائه به اهل سنت و جماعت به

بع تردیـد و چنانکـه بررسـی منـا     عامل اصلی برای تحول اهل سنت و جماعت بود، ولـی بـی  

هـای   دهد، اراده سیاسی خلیفگان عباسـی از یـک سـو و حکومـت     خوبی نشان می تاریصی به

سلطانی از دیگر سو در این فرایند نقش مهمی داشت و باید احیاگری سنی را در قرن پـنجم  

هــای دوگانــه دانســت. فقهــا و محــدثان و متکلمــان ســنی البتــه   قمــری حاصــل ایــن تــلاش

را داشتند و در مقابـل نیـز اهـالی قـدرت سیاسـی نیـز تـدابیر        های دینی و علمی خود  فعالیت

کردند، ولی با بررسی روابطی که عمـلا میـان برخـی از نماینـدگان      سیاسی خود را دنبال می

هایی از تلاقی و گاه همگـامی   توان نمونه علمای سنی با خلافت و یا سلاطین بر قرار بود، می

 نامیم، میان هر دو سو معاینه دید. نی میرا در پیدایش آنچه ما آن را احیا  گری س

عنـوان گـرایش اصـلی و جریـان فکـری اک ریـت        در حقیقت اهل سنت و جماعت بـه 
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های سیاسـی و سـایر    مسلمانان، پس از چندین سده منازعات و تحولات و مناسبات با قدرت

عنــوان پــاب اندیشــی اســلامی مطــرح گردیــد. از  عوامــل مــوثر در تحــولات اجتمــاعی، بــه

عنوان شصصیتی که با تالیف  های دینی محوری در این دوره، ابوالحسن ماوردی به صیتشص

تر از همه الاحکام السلطانیه در ت بیـت اهـل سـنت و جماعـت کوشـیده       چندین کتاب و مهم

است، شایان توجه بیشتری اسـت. شـرایط خلافـت و مـ هب اهـل سـنت در نیمـه دوم قـرن         

حکام السلطانیه را از سوی مـاوردی ایجـاد کـرد. ایـن     چهارم قمری، اسباب تالیف کتاب الا

تـوان گفـت    طوری که می شرایط اجتماعی خود را بر نظریه سیاسی ماوردی تحمیل کرد، به

ای اصیل و متکی بر منابع شریعت عرضه کنـد، در   ماوردی ضمن اینکه کوشیده است نظریه

 عین حال نظریه او بازتابی است از واقعیت سیاسی آن دوره.

قهای سنی که بنیاد امامت و خلافت را از نقطه نظر اسـلام سـنی بـر مصـلحت اسـتوار      ف

دیدند، در متحول کردن ساختار و شرایط مشروعیت سیاسی بر بنیاد مصلحت، تناقضی با  می

یافتند و بنابراین ضمن تأکید بر ضرورت حفـظ و تـداوم بنیـاد     هندسه معرفت دینی سنی نمی

هـای مصتلـف ایـن مسـئله      کردنـد. البتـه در دوره   نی دفاع مـی های سلطا خلافت، از حکومت

طور م ال در دوره سلاجقه مواضـع حنفیـان بـه دلیـل حنفـی بـودن        کرده است؛ به تفاوت می

سلاطین سلجوقی و حمایت آنان از م هب و فقهای حنفی، نسبت به حکومت م بت بود. در 

ار و پر نفوذ سلاجقه از شـافعیان،  همین دوره به دلیل حمایت خواجه نظام الملک، وزیر نامد

شافعیان از موضع او حتی شاید نسبت به خلیفگان عباسی دفاع می کردند؛ اما اصولا در نیمه 

کردنـد)غزالی،   دوم عصر عباسی، این حنبلیان بودند که از خلفای عباسی حمایت جانانه مـی 

 (2/124ق،  1352

 منابع اویلت

 یسـند  تأویـل ، مواجه بـا ایـات فضـایل    ت درهای برخی مفسران اهل سن یکی از شیوه

ای از اهل سنت، پا را از گروه پیشین فراتر گ اشته و به جعل حـدیث دسـت    هاست؛ عده آن

اند. برخی از این روایات تفسیری منسوب به پیامبر اکرم و ائمه اهل بیت، اعـم از اسـباب    زده

ته شـده اسـت کـه تفسـیر صـحیح      طور عمده برای مقابله با احادی ی ساخ نزول، احکام و... به

هایی از این اخبـار   آیات مربوط به ولایت و عصمت و امامت و فضایل اهل بیت است. نمونه
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 شود: ذکر می

اند: عمرو بـن میمـون از    ( در حکم ورود جنب به مسجد، آورده43در پی آیه )النسا / 

« ب علــیســدوا الأبــواب إلا بــا»کنــد کــه گویــد رســول خــدا فرمــود: ابــن عبــاس نقــل مــی

( ولی برخی از اهل سنت این حدیث صحیح را ایـن گونـه تحریـف    208/ 5، 1406)قرطبی،

تـرین مـردم بـر     از امـین »اند: پیامبر فرمود:  و افزوده« اند: سدوا الأبواب إلا باب  بی یکر کرده

گرفتم،  من در مصاحبت و مال خود، ابوبکر است و اگر من جز پروردگارم دوستی را بر می

کردم جز در خانه ابوبکر، همه ذرهـایی کـه بـه مسـجد گشـوده اسـت،        را انتصاب میابوبکر 

 (117، ص 3ج  1398بسته شود. )قاسمی، 

ابن عربی گوید، عطا  بن سائب ما را حدیث کرد که عبدالرحمن بـن عـوف طعـام و     

شرابی فراهم ساخت و چند تن از اصحاب پیامبر بالا را دعوت کرد، سـپس بـه امامـت نمـاز     

رب ایستاد و سوره کافرون را غلط خواند. در پی آن خدای متعال این آیـه را نـازل کـرد:    م 

ایـد، در حــال مســتی بـه نمــاز نزدیــک نشـوید تــا بدانیــد چــه     ای کسـانی کــه ایمــان آورده »

 «گویید... می

شود، عبد الرحمن بن عوف خود امامت نماز م ـرب را بـه عهـده     چنان که ملاحظه می

امام علی در آن نیست، بدین ترتیب افزودن نام ایشان در خبر و نقـل آن   گیرد و اسمی از می

اند سـابقه   های دشمنان اهل بیت است. تردید نیست که وقتی نتوانسته از زبان ایشان از دسیسه

، ص 2؛ جصـاص، ج  153ص 1برخی صحابه را در شرب خمر پاب کنند، )ابـن عربـی، ج   

دیث، امام علی را به پندار خود با آنان یکسـان  ( با جعل یک ح138، ص 1، ؛ بیضاوی، ج 4

 توان از مصادیق تحریف به شمار آورد ای دیگر می اند. البته این نمونه را از زاویه جلوه داده

اند: ابوجعفر محمد بن علـی   گفته« إنما ولیکم الله ورسوله و ال ین آمنوا...»در باره آیه: 

گوینـد کـه آن در    برخی مـی »ت، به او گفته شد: مؤمنان نازل شده اس ی بارهدر »باقر گفت: 

 (133، ص 3او از مؤمنان است. )مطرزی، ج »طالب نازل شده است. گفت:  باره علی بن ابی
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 نتیجه گیری

اک ر تفاسیر اهل سنت در ادوار مصتلف تاریصی از متقدمین تا متأخرین و زمان حال بـا  

های کلامی و شرایط اجتماعی جریان و مکتب خلفـا هـر کـدام بـا      فرض تأثیرپ یری از پیش

های فقهی )مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی( یا کلامی )اشعری، معتزلـه و غیـره(    بر جنبه تکیه 

تا  اند و کردهبیت  دام به تفسیر آیات فضایل و دیگر آیات مربوط به اهل مورد قبول خود، اق

ترین و متواترترین روایات مربوط به سبب نزول آیات مربوط بـه ولایـت    جایی که از بدیهی

اند. بـا   ها در تفسیر خود اجتناب نموده پوشی نموده و از ذکر آن بیت )ع( چشم و امامت اهل 

ها حداقل در جنبه مصداقی آیات فضایل را  ر اهل سنت برخی از آنوجود از میان تفاسی  این

بیت )ع( به جهت تأثیرپ یری از  اند و گاها در کنار اهل  بیت )ع( تفسیر نموده به مودت اهل 

م ابـه سـتارگانی تلقـی     عقیده جریان خلفا مبنی بر تعدیل صـحابه، صـحابه پیـامبر )ص( را بـه    

رسـیدن بـه مقصـد، بـه آن علائـم و چـراغ راه نیازمنـد         بیـت بـرای   اند که کشتی اهـل   کرده

باشند؛ برای م ال تفاسیر جریان و مکتب خلفا برای دفاع از عقاید کلامی خود در تفسـیر   می

آیه مودت دست به اقداماتی از جمله: مکی النزول دانستن آن، منقطع دانستن است نا  در آن، 

آیـه مـودت، سـعی در عـدول از تفسـیر      در « فـی »معنای مجازی سببیت قائل شدن بر حرف 

رسـد بـه جهـت     اند. به نظـر مـی   حقیقی آیه مودت نموده و حدود پن  نظر مصتلف ارائه داده

تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی اک ریت اهل سنت در آن دوره بوده است کـه دیگـر آیـات    

 های را به خود دیده است. فضایل نیز به خاطر شرایط سیاسی چنین تحریف

طـور   السلام در روایات کتب حدی ى و معـاجم اهـل سـننت، بـه     ه اهل بیت علیهمجایگا

برخى از کتب شیعه، ماننـد کتـاب غایـۀالمرام مرحـوم بحرانـى، از دیگـر        باواسطهمستقیم یا 

های رساله حاضر بوده است و مکمیل آن، بررسى آرا و اقـوال و نظریـات و احادیـث     بررسی

کر احادیث نمونه از مفسران اهل سنت است. همچنین، تفسیرى و احادیث کتب حدی ى با ذ

آنـان نسـبت بـه     تـوجهی  بـی السـلام و   دلیل دو طایفه از مصالفان اهل بیت علیهم سرسصتى بى

آیـه   خـاص الله علیه وآله و تصریح آن حضرت و نیـز موقـف    صلی پیامبراعترافات همسران 

لیه وآله، اسـتقلال یـا وابسـته بـودن     تطهیر در میان آیات مربوط به همسران پیامبر صلی الله ع
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آیه تطهیر، دو تیره شدن خاندان وسیع پیامبر صلی الله علیـه وآلـه: زنـان پیامبرصـلى الله علیـه      

 وآله و اهل البیت )اهل کسا(، مطالب مهم دیگرى است.

با ذکر مفهوم ل وى « إننما ولیکم اللَّه...»آخرین بحث، درباره آیات فضایل در پرتو آیه 

ت و نقل روایات و نظریات تفسیرى مهم اهل سننت است و با نقـد و بررسـى، نادرسـتى    ولای

هـا در قـرآن،    سصن علماى اهل سننت درباره ولایت ثابت شـده اسـت. سـپس انـواع ولایـت     

متقابـل خـدا و    حـب ، ولایت اهل بیـت بـا الهـام از    آنگاهمورد بحث و بررسى قرار گرفته و 

هـاى   بـا نقـد و بررسـى آرا و دیـدگاه    « نکم عـن دینـه...  و من یرتـد م ـ »رسول در آیه شریف 

علماى اهل سننت درباره آیه یاد شده مطـرح شـده اسـت. نگارنـده، در پایـان بـه ایـن نتیجـه         

در تفاسیر مهم اهـل سـننت بـا اذعـان و اعتـراف اک ـر        السلام علیهم بیترسیده است که اهل 

بـدیل دارنـد و همـراه و قـرین      سـننى جایگـاهى بـس رفیـع و منزلتـى بـى       محـدثان مفسیران و 

 اند. قرآن

توان صدها آیه بـا   می ،با تأملی در منابع تفسیری، حدی ی، رجالی و تاریصی اهل سنت 

آورد. اهل سنت، روایات تفسیری و  دست بهبیت )ع(  های متعدد در شأن خاندان اهل عنوان

هـا وارده شـده    معتبـر آن  فراوان و باارزشی دارند کـه بـا اسـناد معتبـر، در منـابع      تفسیری غیر

که برخی دانشمندان اهل سنت در مورد بعضی از این روایات، ادعـای تـواتر    طوری است؛ به

بیـت )ع( اشـاره کـرده کـه      اند. قرآن به برخی حقوق بسیار اساسی اهل و گاهی اجماع کرده

نجات و سعادت آدمی در گروِ شناخت و ادای ایـن حقـوق اسـت. ایـن حقـوق کـه برخـی        

از: حق ولایت و رهبـری، حـق مـودت و دوسـتی، حـق       اند عبارتاند،  و بعضی معنویمادی 

)ص(. جریــانی  خــدا رســولصــلوات و ســلام، حــق فــی  و حــق خمــس. متأســفانه پــس از 

بیـت )ع( و   ساز، تمام تلاش خود را صرفِ کتمان و انکار فضایل اهـل  سوز و فضیلت فضیلت

 ساختن فضیلت برای دیگران کرده بود.
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 ارتباط خدا و انسان  یبررس
 ینامه عطار و هفت اورنگ جام بتیدر مص
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 چکیده
 یعرفان اتیدر ادب یادیبن اریاز موضوعات بس یکیمتقابل آن ها با هم  یانسان، خدا و رابطه 

خـود، ارتبـاط    اتی ـاب انی ـدر م یو حساس اله فیاست. شاعران عارف به عنوان دارندگان روح لط
آثارشان شـده اسـت.    یفرازها نیتر قیگنجانده اند که از عم نیخدا و انسان را به شکل ن ز و دلنش

مـه  نا بتیارتباط خدا با انسان را در مص ـ یقیتطب یا وهیو به ش ای خانه پژوهش به صورت کتاب نیا
ارتبـاط   یپـژوهش بررس ـ  نیقرار داده است. هدف از ا یمورد بررس یجام وانیو د یشابوریعطنار ن

 دده یو عشق انجام شده است که نشان م تیهدا ،یاوری یانسان هیخدا با انسان بر اساس اصول اول
 یبـرا  یدو عارف بوده و آنان راه هـا و عوامـل مصتلف ـ   نیمهم ا یارتباط خدا و انسان از دغدغه ها
کـه   نی ـپـژوهش عبـارت انـد از ا    نی ـبـه دسـت آمـده از ا     ینتـا  نیتحقق آن ارائه داده اند؛ مهمتـر 

ارتباط گاه از زبان شاعر و گاه از  نیسرشار از نمود ارتباط خدا و انسان است و ا یآثارعطار و جام
دو  نی ـاکـه در اشـعار    یتیمیو جسارت و صم ییپروا یشود. ب ینقل م یداستان یها تیزبان شصص

دسـت   یکه به خواننده احساس لطافت و اوج بنـدگ  دهیبصش یآنها عمق خاص اتیوجود دارد به اب
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 طرح مسأله

شاعران جایگاه ویژه ای دارد شـهید مطهـری   رابطه خدا و انسان در آثار نویسندگان و 

در اسلام همه چیز بر محور خدا دور میزند چه از نظر هدف بع ت انبیا  و چـه  »معتقد است، 

از نظر هدف زندگی یک فرد... که مردم دعوت شده اند تا با خدا آشـنا بشـوند و پی مبـران    

 (.12-13 ، ص1351مطهری، )« و رابط ایندواند حلقه اتصال اند میان مصلوق و خالق

بـه نـوعی بـه ایـن ارتبـاط اشـاره مـی کنـد:         « روان شناسی و دین» یونگ نیز در کتاب 

وقتی که گیلگامش در حماسه ی بابلی، با کبر و غرور فراوان خود، خدایان را احضـار مـی   »

 کند، خدایان هم مردی را که از لحاظ نیرو با گیلگامش، برابری می کند، ابداع و خلـق مـی  

 (25 ، ص1370یونگ، )« تا بدینوسیله به جاه طلبی کفرآلود این قهرمان پایان بدهند کنند

مردم م هبی بطور کلـی  »نیز بر این باور است:  «دین و روان» همچنین جیمز در کتاب 

قبول دارند که هر واقعه و امری که بـه زنـدگی آنهـا ارتبـاط دارد، بـه نظرشـان انعکاسـی از        

 (.168، ص 1387یمز، ج)« مشیت الهی است

دستگاه بزرگی که همه نیروهـای جهـان و بـل همـه جهـان نیـرو مـاده از اوسـت، آن         »

دستگاهی که بشر آنرا گاهی بنام، دستگاه آفرینش، زمانی باسم قوه ای ماورا  الطبیعه، عـالم  

ن غیب دستگاه الوهیت، خدا می نامد؛ اگر کسی با آن آشنا شد، با آن ارتباط پیدا کرد، بـا آ 

معامله ایجاد نمود و از آن بهره منـد شـد، محـال اسـت کـه دیگـر نیروئـی، قـدرتی، مقـامی          

 ص الف( ،1387همان،)« چیزهای دیگر او را بصود جلب کنند

اگر دیدة انسان حجـاب نداشـته باشـد و موانـع     »محمدی ری شهری بر این باور است، 

ه باشـند، او بـه هـر چیـز کـه      شناختهای عقلی و قلبی جلو دیدة عقل و قلب را مسدود نکـرد 

بنگرد خدا را مشاهده می کند. در آیینۀ زمین، کوه، صحرا، دریا، درختـان و در همـه چیـز،    

 (.83، ص 1375محمدی ری شهری، )«دیدة بینا خدا را می بیند

عطـار،   شاعران پارسی زبان نیز به این موضوع توجه ویژه ای داشته اند به عنوان نمونـه 

 آثارشان بارها به این ارتباط اشاره کرده اند.حافظ و مولانا در 

مولانا اول و آخر جهان را پروردگار دانسته و بر این اعتقـاد اسـت کـه خـدا از طریـق      

 همۀ ذرات هستی با انسان در ارتباط است:
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 ای دهـــــــــندة عقـــل هـــا فریـــاد رس   

ــویی   ــم آن نیکـ ــت هـ ــب از تسـ ــم طلـ  هـ
 

 تـــا نصـــواهی تـــو نصواهـــد هـــیچ کــــس 

 اول تــویی، آخــر تـــویی   مــا کــی ایــم،   
 

 (1438-6/1440: 1379مولوی، ) 

 عطار در مصیبت نامه خود به خوبی به این ارتباط اشاره می کند:

 پیشــــت آمــــدم ای رهــــــنمای گفــــت:

 تــو چــه بــد دیــدی زمــا زیــن جایگــاه      

 در عتـــاب اینـــت اگـــر مـــن چنـــد ســـال
 

ــدای      ــد خ ــی گوی ــه م ــن ک ــویم م ــا بگ  ت

ــا    ــر م ــا ب ی ـــسته ای از م ــاه؟...جــــــــ  پن

ــدای ذو الجـــلال!  ــه خـ ــنم، نـ  حـــبس نکـ
 

 (37مصیبت نامه، بصش ) 

 اهداف تحقیق

رابطه ی انسان و خـدا بـه عنـوان یکـی از محورهـای مـورد بحـث در میـان شـاعران و          

نویسندگان بوده و تنها تفاوت موجود جهان بینی آنها مربـوط بـه نقـش و تـاثیری کـه بـرای       

 ، است.خدا و انسان در نظام هستی قائل اند

هدف از انجام این تحقیق بررسی تطبیقی نمود ارتباط خدا و انسان از دیـدگاه عطـار و   

جامی بوده است تا بتوان با فهم و درب عمیق آن زمینۀ روابط معنوی را فرا روی بشـر قـرار   

تا با تمسک به آن قله های کمالات معنـوی را فـتح نمـوده و از گـرداب هـای هولنـاب        داد

امان مانده و با آگاهی به ارتباط خالق با او به مقابله با مشکلاتش برآیـد و از  پوچ گرایی در 

آنجا که شاعران ادب فارسی نگاه ویژه ای بـه ایـن موضـوع دارنـد بـرای پژوهنـده نیـز ایـن         

موضوع همواره پر از ج به بوده است که بداند از نگاه عطار و جامی چه نوع ارتباطی بـرای  

فته شده است و بی گمـان هـر انـدازه ابعـاد دیـدگاه عارفـان در ایـن        خدا و انسان در نظر گر

موضوع مشص  شود برای جامعه انسانی سودمند تر خواهد بود و راه را بـرای انسـان هـایی    

 از حقیقت خود و خدا فاصله گرفته اند هموار می سازد. که

 سوالات تحقیق

آیـد کـه بـا     یـد مـی  هر پژوهشی در پی پاسخ دادن بـه سـؤالات و فرضـیات تحقیـق پد    

هـا اسـت. در ایـن     دهـی بـه آن   هـا درصـدد پاسـخ    آوری مطالب و توصیف و تحلیل آن جمع

 اند از: شده که عبارت جستار سؤالاتی پیرامون موضوع مطرح
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 رابطه میان خدا و انسان از دیدگاه عطار و جامی چگونه است؟ -

 است؟ترین راه ارتباط پروردگار، در آثار دو شاعر کدام  اصلی -

هـایی برخـوردار    خدای مورد اعتقاد دو عارف مورد مقایسه از چـه وجـوه و جنبـه    -

 است؟

 انسان مطرح در آثار دو شاعر از چه جنبه و وجوهی مورد ارتباط قرار می گیرد؟ -

 پیشینه تحقیق

و انسـان مقـالات زیـادی بـه چـاپ رسـیده        تاکنون در خصوص رابطه ی خدا با جهان

حقیقات به دیدگاه عارفان هـم اشـاره شـده اسـت؛ از جملـه ی ایـن       ت است که در ضمن این

رابطۀ خدا و انسان در ادبیـات خداشناسـی و عرفـانی بـا تأکیـد بـر آثـار         مقالات می توان به

خـدای وحـدت وجـودی و تصـاویر برآمـده از آن در آثـار منظـوم عطـار          (،1391)مولوی 

(، نقش ابعاد اصلی شصصیت در نوع ارتبـاط بـا خـدا    1391(، الگوی ارتباط وحیانی )1398)

از توشـیهو کـو ایزوتسـو     ارتباط غیـر زبـانی میـان خـدا و انسـان      ،(1378) (، من و تو1393)

(، رابطه خدا با انسان؛ تم ـل، تجسـد یـا    1396(، رابطه بین انسان و خدا از دید مولانا )1348)

ــی؟   & ,Popp, Luborsky, Andrusyna, Cotsonis) ( و1391)تجلـ

Seligman,) 2002.اشاره نمود . 

در این بین آنچه مشهود است، عدم بررسی ارتباط خدا و انسان از سـوی محققـان، در   

اشعار شاعرانی همچون عطار و جامی به صورت تطبیقی است. ل ا ایـن پـژوهش بـه بررسـی     

رتباط خدا و انسان از دیدگاه عطار و جـامی،  ا این موضوع با طرح سوال پژوهشی چگونگی

 می پردازد.

 روش پژوهش
صـورت توصـیفی و    ای بـه  پژوهش از نوع کتابصانـه  روش گردآوری اطلاعات در این

شـاعر و سـپس شـروح     بدین گونه کـه ابتـدا بامطالعـه اشـعار ایـن دو      تحلیل محتوایی است؛

هـای مطـرح مـرتبط بـا موضـوع       آثارشان و استفاده از کتـب و مجـلات و نشـریات و رسـاله    

هـا   بـرداری، سـپس ایـن فـیش     تحقیق در این زمینه استفاده شده است. مباحث موردنظر فیش

که درنهایـت بـه تـدوین و     شده وتحلیل  بندی و تجزیه صورت موضوعی عنوان بندی، به دسته

 نگارش مقاله پرداخته شد.
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 مبانی تحقیق

 مفهوم کلمۀ ارتباط، خدا و انسان -1

ارتباط در نوشتار حاضر، نسبت هستی شناختی میان خدا و انسان از یـک سـو و    مفهوم

رابطه بین « من و تو»در کتاب  پیوند ناگسستنی میان آن دو از سویی دیگر است. مارتین بوبر

 خدا و انسان را این گونه توضیح می دهد:

لیت ذهـن  این مسئله که شما به خدا بیش از هر چیـز دیگـر نیـاز داریـد همیشـه مشـ و      »

شماست ولی آیا به راستی پروردگار در سرشاری ابدی خود به شما نیازمند است؟ اگر خدا 

به انسان نیازمند نبود انسان چگونه می توانست به حیات خود ادامـه دهـد؟ شـما بـرای بـودن      

خود به خدا نیازمندید و خدا برای همـه آنچـه کـه مفهـوم بـودن شماسـت بـه شـما نیازمنـد          

لعبه الهی نیست تقدیر الهی است...خلقت برما می گ رد. با ما یکی مـی شـود   است...جهان م

ما را متحول و دگرگون می کند ما را شیفته و سرمست می سازد، آنگاه ما تسلیم می شـویم  

در خلقت شرکت می کنیم با خلقت مواجه مـی شـویم و خویشـتن را بـه عنـوان مـددکار و       

 (131ص  ،1398ر، بوب)«. همنشینان به او پیشکش می کنیم

به بررسی خدا پرداخته است، مفهوم خدا یکی  «سکولاریزم و سنت»سروش در کتاب 

های حیات آدمی است. آدمی در تمام موقعیت ها، چه در تنهایی و یا بطن  از مهمترین مقوله

دار یا ملحد همواره با این مفهوم همواره رو بـه رو   زندگی اجتماعی و چه به عنوان یک دین

هـا و ادیـان مصتلـف     هـا، فرهنـگ   در تفکنر بشری داشته و تمـدین   است. این مفهوم ریشه بوده

( تیورای نیـز در  1381اند. )سروش،  متأثنر از مفهوم خدا در تاریخ بشر به صحنۀ ظهور رسیده

به این مفهوم اشاره داشته است و می گوید: خدا در اسـلام تنهـا    «تطبیقی شناسی دین»کتاب 

هـای   هاست. خدا همه جا حاضر اسـت و اگـر چـه ویژگـی     بودکنندة همۀ پدیدهآفریینده و نا

رود، نبایـد او را بـه شـکل انسـان       انسانی چون شنوایی، بینایی و ... در توصیف او به کار مـی 

تصویر کرد. ازلی و ابدی و در حال آفرینش است. جهان را آفریده و همواره در حـال ت ییـر   

شـود. خـدا وجـودی اسـرارآمیز      ر نقطه از جهان احساس مـی دارد. حضور خدا در ه نگه می

هاسـت.   ها و بـدی  شناساند. داور همۀ خوبی ها می است که به واسطۀ پیامبران خود را به انسان

 (.197-183: 1381)تیورای، 
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ای نیست و تاریصی کهن دارد و از قـدیم الایـام    توجیه به انسان و مطالعه آن پدیده تازه

تـر عـالم، ادیـب، شـاعر و      های گوناگون بوده و کم و مکاتب و فرهنگ مورد توجیه م اهب

با توجه به اینکه یـک سـوره    ای به انسان نپرداخته باشد و توان یافت که به گونه را می عارفی

نیـز از منزلـت    انسـان در اسـلام   به نام انسان نامگ اری شده، 76ی  از قرآن مجید یعنی سوره

در آیات بسیاری از قرآن کریم خدا متعال شرف و منزلت انسـان  »و  والایی برخوردار است

خرمشـاهی،  )« را بیان می کند. در آیاتی نیز انسان از جانـب پروردگـار تکـریم شـده اسـت.     

1377 :306) 

عطنار در فصل بیست و هشتم مصیبت نامه به انسـان یـا آدمـی پرداختـه اسـت. سـالک       

 زد آدمی می رود و با او گفتگو می کند:فکرت در منزل بیست و هشتم سفر خود به ن

ــت از حضــرت تراســت   ــم کــلام و رؤی  ه
 

ــان در قبضـــۀ قـــدرت تراســـت    کـــن فکـ
 

 (348: 1386عطار، ) 

 رابطۀ خدا با انسان  -2

های مصتلـف   ها در ارتباط است اما این ارتباط در مورد انسان پروردگار با تمامی انسان

زمان هر فرد متفاوت است. ایـن ارتبـاط و نظـر ذات    یکسان نیست بلکه به تناسب موقعیت و 

عطـار و جـامی بـا آدمـی یکسـان نیسـت بلکـه شـرایط افـراد در نـوع ارتبـاط             حقن در اشعار

پروردگار با انسان نقش مستقیم دارد به طوری که ارتبـاط گـاهی در قالـب یـاوری و یـاری      

از مجـرای هـدایت و    گاهی با عشـق و گـاهی خشـم و یـا     بودن خالق با انسان است و دهنده

 گیرند. مورد خطاب پروردگار قرار می بصشندگی، افراد

 یاوری و یاری دهنده-3

عطار و جامی در ارتبـاط بـین خـدا و انسـان مفهـوم      یکی از مفاهیم یافت شده در آثار 

مساعد، کمک کننده، دسـتیار،   یاوری پروردگار در این ارتباط است. یاری دهنده به معنای

 ,Popp, Luborskyر اســت. ایــن یافتــه بــا نتــای  مطالعــه ای کــه توســط  پــایمرد، مــددکا

Andrusyna, Cotsonis, & Seligman, 2002 انجام شد، همسو و مشابه است چرا که در ،

 خدا و انسان، بود. ( در ارتباط بینHelpfulو  Protective) آن مطالعه نیز مفهوم

پرودگار حامی مظلومان است و نمی گ ارد که احدی حـقن آنـان را پایمـال کنـد. در     
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این تلقی پروردگار از راه های مصتلفی زورگویان را به سزای اعمال بدشان می رسـاند و بـه   

خواسته های آرمانی مظلومان جامۀ عمل می پوشاند. وقتی انسان خود را از مقابلـه بـا امـرا و    

ن می بیند و نمی تواند در مقابل آنـان از حـقن خـود دفـاع کنـد، بـرای       حاکمان زورگو ناتوا

تسلی خاطر خودش هم که شده، دست به آفرینش چنین انگاره هـایی مـی زنـد. نمونـۀ ایـن      

عطـار و جـامی مـی بینـیم. حکایـت هـایی کـه در آنهـا خـدا حتنـی            نوع انگاره ها را در آثار

نمونۀ دیگری از این نـوع تلقـی آرمـانی را در    پادشاهان قدرتمند را به سصتی کیفر می دهد. 

حکایتی از مصـیبت نامـه مـی بینـیم. در آنجـا مـی خـوانیم کـه روزی عبـدالله طـاهر هنگـام            

بازگشت از شکار بر پلی می گ شت، ناگاه پیر زالی از گوشه ای بیرون جست تا نامه ای بـه  

لاه او از سـرش بیفتـد.   دست وی بدهد. این کار پیرزن باعث شد که اسب عبدالله برمد و ک ـ

پیـرزن شـکایت   « که هستی و اینجا چه می کنـی؟ »عبدالله سصت عصبانی شد و از او پرسید: 

نامه ای به دستش داد و گفت که فرزندم در زندان تو اسیر است. ای امیر! لطف کـن و او را  

دل پـر  از بند آزاد کن که از درد او جانم می سوزد و روزگارم سیاه شده است. بـه پیـری و   

سوز من رحم کن! اما امیر که بسـیار خشـمگین بـود، سـوگند خـورد کـه فرزنـدش را آزاد        

نصواهد کرد تا جانش در حبس برآید. پیرزن با شنیدن این حـرف آه و نالـه اش بـه آسـمان     

رفت و عبدالله را از پروردگاری ترساند که همـه چیـز بـه دسـت اوسـت و او بـر هـر کـاری         

 تواناست:

 ری خــدا هــم نیــز هســتگــــر تــو بــر کــا

ــویش    ــار خ ــ ارم ک ــا او گ ــون ب ـــن کن  مـ

ــود    ــداری ب ــق جهان ــون ح ـــا درِ چ  تــــــ

ــای    ــتم زج ــوخته، رف ــان س ـــن زدم، ج  تــ
 

ـــت     ــز هســــــ ــر چیـ ــدة هـ ــادر و داننـ  قـ

ــارِ خــویش      ــردم ب ــز ب ــن نی ــرو، م  تــــو ب

ــود   ـــاری بـ ــدن عـ ـــو آمـ ـــر درِ تــ  بــــــ

ــدای      ــا خ ــون ی ــی اکن ــر آی ــو بهت ـــا ت  تــ
 

 (18 :1388)عطار، 

حرف های پیر زن که نشان دهندة سوز درونش هم بود، عبدالله را بشدیت تحـت تـأثیر   

قرار داد و احوالش را دگرگون کرد. سپس، در حالی که اشک خونین مـی باریـد، سـوگند    

خورد که تا پسر پیرزن را از زندان آزاد نکنند و در همان جا مقابـل چشـمش بـه او تحویـل     

و سرانجام، پسر را آزاد کردند و بـه مـادرش تحویـل دادنـد.      پل نصواهد گ شت؛ندهند، از 
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 عطار ادامه می دهد:

 خــــلعتش بصشــید و گفــت آن ســرفراز   

 پــس منــادی مــی کننــد از چــپ و راســت 
 

ـــاز    ــهرش، بنـــ ــد در شـــ ــا بگرداننـــ  تـــ

ــت  ــق الله، آزاد خداســــ ــاین طلیــــ  کــــ
 

 (118: 1386عطار، ) 

و بـه خواسـت    که این کار علی رغم خواستۀ عبـداللهن عطار، بعد از این ابیات می گوید 

 پروردگار انجام شد. اگر صبر کنی، پروردگار را نیکوتر از شاهان خواهی یافت.

، «آیا به غیر از قرآن وحی دیگری وجـود دارد؟ »شصصی از حضرت علی )ع( پرسید: 

ود حضرت پاسخ دادند که جز قرآن وحی دیگـری نیسـت؛ ولـی پروردگـار بـه دوسـتان خ ـ      

 فهمی همانند وحی داد تا با آن یاری شوند:

 گفت وحی نیسـت جـز قـرآن ولیــــــک    

 تا بدان فهمی کـه همچـون وحـی خاسـت    
 

ــک   ــک نیــ ــی نیــ ــتان را داد فهمــ  دوســ

ــت   ــد راســ ــصن گوینــ ــلام او ســ  در کــ
 

 (57: 1386عطار، ) 

 حـــــق آنکـــــه دوســـــتدار منـــــی بـــــه
 

ــی    ــار منــ ــار یــ ــار و بــ ـــمه کــ  در هـــــ
 

 (250: 1366جامی، )

ــا    ــاری م ــت ی ــی الله اس ـــه و ف  لــــــــلــــ
 

ــا   ــتداری مــ ــه غــــرض نیســــت دوســ  بــ
 

 همان()

 چـــه خـــوش وقتـــی و خـــرم روزگـــاری 

ـــی   ـــراغ آشنایــ ــروزد چـــــــــــــ  برافــ
 

ــاری     ــل یـ ــورد از وصـ ــاری برخـ ــه یـ  کـ

ـــی   ــد از داغ جــــــدایـــ ــایی یابـــ  رهـــ
 

 همان()                                                                                                                

ــرد    ـــم کـ ــت یاریـــ ــه دولـ ــدالله کـ  بحمـ
 

ــرد    ــم کــ ــان آزاریــ ــرب جــ ــه تــ  زمانــ
 

 همان()                                                                                                                

 عشق-4

از جمله مفاهیم دیگری که در این جستار به آن پرداختیم عشق خدا نسبت بـه بنـدگان   

به حد افراط دوست داشتن، دوستی مفرط، محبیت تام و شوق »خویش است. عشق به معنای 
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دیگران را بـر خـود    ( مفهوم اصلی عشق از خود گ شتن،1591: 1382معین، ) «مفرط است.

 ترجیح دادن، ای ار و شاد کردن است.

 ,Kapogiannis, Barbey, Su, Kruegerیافته های این مطالعه با یافته های مطالعات )

& Grafman, 2009; Kapogiannis, Barbey, Su, Zamboni, et al. 2009; Kendler 

et al. 2003  مفهـوم (، همراستا و مشابه بود که در آن مطالعات نیـز (Love   در ارتبـاط بـین )

 خدا و انسان، بیان شده بود.

حقیقـت عشـق کمـال قـوانین     »معتقد اسـت: « روانشناسی و دین  »یونگ  نیز در کتاب 

 (164 ، ص1370یونگ، )« است، زیرا شامل نجابت، نیکی، عدالت و ترحم است

پـدری بـدانیم   ما باید خداونـد را هماننـد   »معتقد است: « دین و روان » جیمز در کتاب 

 (11: 1393کوربت، )« که در آسمان با نگاهی محبت آمیز ما را می نگرد

ــان بش   کســــتعشــــق تــــو رونــــق جهــ
 

 عشق روی تو پشت جـان بشـــــــــکست   
 

 (56: 1386عطار، ) 

 ما ز خرابـات عشـق مسـت السـت آمـدیم     
 

 نام بلی چون بریم چون همه مست آمـدیم  
 

 (495همان: ) 

بیان می دارد که این عشـق از ازل در صـندوقچه ی دل مـا بـه      عطار به صورت مستقیم

امانت گ اشته شده است و انسان قبل از آن که پا به عالم هستی بگ ارد عاشق معشوق بـوده  

 است.

 پیشکش جـان آورم  جانان تا پیش خواستم
 

 اندر بر بسـوخت  و جانم کرد عشق دستی پیش 
 

 (18: 1386عطار، ) 

و والاتر از این است که کسی با اختیار آن را به دست بیـاورد.   پیشگاه عشق بسی بالاتر

عرفـا گـاهی ایـن     .عشق یک موهبت الهی است که به هـرکس بصواهنـد عنایـت مـی کننـد     

موهبت را مقدم بر صورت هستی پ یرفتن انسـان در عـالم مـادی مـی داننـد و گـاهی آن را       

احمد غزالی می گویـد:  «. نشستی هنوز من نبودم که تو در دلم»قضای آسمانی می دانند که 

ارژنـگ  )« روح چون از عدم بوجود آمد بر سر حد وجود، عشـق منتظـر مرکـب روح بـود    »

 (44: 1372مدی، 



 1400 پاییز، چهل و سوم، شماره یازدهمکلامی، سال  ـهای اعتقادی  فصلنامۀ علمی پژوهش /230

ـــت   ــدایی نیســ ــش خـ ــز بصشـ ــق جـ  عشـ
 

 ایــــن بــــه ســــلطانی و گــــدایی نیســــت 
 

 (125/95: 1386عطار، ) 

ــ ــر درد عشـــ ــر دل پـــ ــت بـــ  ـق وقفســـ
 

ــایی نیســــت   ــا بهــ ــرع مــ  وقــــف در شــ
 

 (125همان: ) 

پروردگار انسان را بر اساس عشق آفرید و هیچ مصلوق دیگری جز آدم نمی توانـد در  

 راه عشق جای پای پروردگار بگ ارد:

 عشــــق چــــون خاصــــیت انســــان بــــود
 

ــود    ــس آن بـ ــود انـ ــق شـ ــک عاشـ  گرملـ
 

 (96: 1386عطار، )

جامی نیز در آثار منظوم خویش از میان همه مباحـث عرفـانی هرجـا فرصـت یافتـه، از      

عشق تمجید نموده است. او عشق را موهبتی ازلی می دانـد کـه شـرف آدمـی وابسـته بـدان       

همـان امـانتی اسـت     است. به همین لحاظ، نگارنده معتقد است که شاید عشق از نظر جـامی 

که انسان آن را پ یرفت و دیگران از قبولش امتناع ورزیدند. عشق است که باعث شد خـدا  

ی ببیند که او را مظهر تمام اسما و صفات خویش گرداند. جامی در وجود انسان چنان ظرفییت

برای عشق جایگاهی ویژه قایل اسـت و خمیـر مایـه ی حیـات مجـودات را از گـوهر عشـق        

 دانسته است:

ــق دم زد  ــبح ازل ز عشــــ ــون صــــ  چــــ

ـــت   ــر افراشــ ــم ســ ــدم قلــ ــوح عــ  از لــ

ـــق  ــلاب زاده ی عشـــــ ــتند افــــ  هســــ
 

 عشـــــــق آتــــش شــــوق در قلــــم زد    

 یکــــران کاشــــتصــــد نقــــش بــــدیع ب

 ارکــــــــــان بــــه زمــــین فتــــاده عشــــق
 

 (757: 1366جامی، ) 

 54با اسـتناد بـه آیـه     افراد بسیاری مست جام عشق پروردگارند ولی گام اول عاشقی، 

 سوره مائده از سوی خدا برداشته شده است:

ــتند    ــاعتی هســ ــیصا جمــ ـــت شــ  گفـــــ

 اول او دوســــــت داشــــــت ایشــــــان را

 لنــــانکـــــــــــــنی فهــــم ایــــن ســــصن ا

ـــتند    ــوای او مســـــــــ ــام هــ ــر جــ  کهــ

 بـــس بـــه دل مهـــر کاشـــت ایشـــان را    

 کـــه بصـــوانی  فســـوف یاتــــــــی النـــا    



 231 /ی نامه عطار و هفت اورنگ جام بتیارتباط خدا و انسان در مص یبررس 

 هٌ بقـــــوم یحــــــــــــــــبهم و یُحــــــب  

ــت   ـــتداردت ز نصســـ ــه او دوســـ  گرنـــ
 

ـــب   ــته محــــــ ــب گشــ ــه ای حبیــ  بونــ

ـــت؟    ــو درسـ ــتداری تـ ــود دوسـ ــی بـ  کـ
 

 (250: 1366جامی، ) 

 که خاص انسان است نه فرشتگان: است جامی معتقد است که عشق فیض الهی

ـــت   ملایــک را چــه ســود از حســن طاعــ
 

ــرو ریصــت       ــر آدم ف ــق ب ــیض عش  چــو ف
 

 (324: 1366)جامی، 

جامی بر این باور است که عشق انسـان بـه پروردگـار، سـایه ای از عشـق او بـه آدمـی        

 است:

 عشـــق او تصـــم عشـــق مـــا و شماســـــت 
 

 خواســــتگاری نصســــت از وی خاســــت 
 

 (250 همان:)

 خشم، عصبانیت و تنبیه-5

و تنبیه است؛ خشـم در ل ـت    عصبانیت از مضامین دیگر در آثار عطار و جامی، خشم،

غضب، غیظ، قهر، سصط، برآشفتگی ذکر شده اسـت. یافتـه هـای ایـن      معناینامه دهصدا به 

 ,Kapogiannis, Barbey, Su, Krueger, & Grafman) مضمون با یافتـه هـای مطالعـات   

2009; Kapogiannis, Barbey, Su, Zamboni, et al. 2009; Kendler et al. 2003 ،)

 ، بیان شده بود.(Punish و Angerدر آن مطالعات نیز مفهوم ) همسو و مشابه بود.

ــد مــی حــق گفــت ــن گوی ــدام کــافر ای  م
 

 از کجــا مــی خــورد تــا اکنــون طعــام؟      
 

 (597: 1385عطار، ) 

ـــطرم   ــرت مضــــ ــای قهــ ــی برپــ  ورکنــ

ــرا خـــوف  ــایی مـ  اگـــر یـــک عقبـــه بنمـ
 

ـــرم      ــر ســ ــزی بـ ــف ریـ ــار لطـ ــد ن ـ  صـ

ــرا  ــایی مــ ــده بگشــ ــد عقــ ــا صــ  از رجــ
 

 (293: 1385عطار، )

در حکایت سه از مقالت هفتم مصیبت نامه ناظر ظلم پادشاهی هستیم که خانۀ پیـری را  

 ویران می کند و خدا به دعای پیر دردمند، شاه را در قصرش هلاب می سازد:
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ــر ا  ـــت گـ ــه گفــــــ ــودم ای الـ ــا نبـ  ینجـ

ــلاب    ــه را هـ ــرد آن شـ ــالی کـ ــق تعـ  حـ
 

ـــاه؟     ــن جایگــــــ ــم ای ــز ه ــودی نی ــو نب  ت

 در ســـرای خـــود فروبـــردش بـــه خـــاب
 

 (2037: 1385عطار، )

ــرا  ــایی مـ  خـــوف اگـــر یـــک عقبـــه بنمـ
 

ــرا   ـــایی مـ ــده بگشـــــ ــد عقـ ــا صـ  از رجـ
 

 (14: 1385عطار، )

ــی     ــت کردنـ ــاله طاعـ ــزاران سـ ــد هـ  صـ
 

 کنــد در گردنــی  طـــــــوق لعنــت مــی     
 

 (3: 1385)عطار، 

پروردگار متعال وقتی با خشم و غضب خود با انسان برخـورد مـی کنـد بـاز هـم صـد       

 چراغ از لطف در روبه روی او قرار می دهد:

ــی   ــیم دهـ ــر بـ ــویش اگـ ـــ اب خـ  از عـــ

 ور رهــــــی تاریــــک پــــیش آری مــــرا
 

 درس زاری زود تعلـــــــــــــــیم دهــــی  

ــویش آری    ــف خ ــراغ از لط ــد چ ــراص  م
 

 (18: 1385)عطار،  

عالمی بود که شب و روز به آموختن علم و طاعت حـق مشـ ول بـود. خـدا بـه پیـامبر       

زمانش وحی فرستاد تا به او بگوید چون دنیادوستی، علـم تـو اثـری نـدارد و جـای تـو جـز        

 دوزخ سوزنده من نیست:

ــق ذریه ای    ــتی ح ــا دوس ــو دنی ـــون ت  چــــ

 نیســـتچـــون ز دل دنیـــات دور افکنـــده 

ــم     ــه ه ــی ب ــا معن ــم و ب ــا عل ــان ب  صــد جه
 

ـــرنه ای    از تـــو نپـــ یرد چـــه باشـــی غـــــ

ــت  ــوزنده نیسـ ــز دوزخ سـ ــو جـ ــای تـ  جـ

ــم   ــه هـ ــا بـ ــا دنیـ ـــار بـ  دوزخ آرد بــــــــ
 

 (146: 1385)عطار،  

درباره ی تضاد اسما و صفات جلالیه و جمالیه ی خدا باید گفـت کـه هـر لطـف حـق      

رش با لطف. عارفان و عاشقان درگاهش از خـوف و رجـا   تعالی همراه با قهر اوست و هر قه

تن لطفـی و هـر رجـایی در پـی     و قبض و بسـط لحظـه ای در امـان نیسـتند، هـر خـوفی آبس ـ      

 ی خوفی است: دارنده

 



 233 /ی نامه عطار و هفت اورنگ جام بتیارتباط خدا و انسان در مص یبررس 

ــر و نـــاهی      ــو کـــس نیســـت آمـ ــر تـ  بـ

ــانع   ــا مــ ــرا خطــ ـــای تــ ــه عطــــــــــ  نــ
 

 همـــه آن مـــی کنـــی کـــه مـــی خـــواهی  

 فــــعنــــه بــــــــــــــلای تــــــــــرا ولا دا
 

 (6: 1366)جامی،  

خشـم   خدا با بندگانش را در نظام هستی همواره محسوس دانسـته و حتـی   جامی خشم

 توصیف کرده است: را نیز پروردگار را در جهان دیگر

 گفـــت آن روز کـــه از ظلمـــت خشـــم   

 دانـــــــــــش و بینششـــان کـــم گـــردد   
 

 پــرده شــان بســته شــود بــر دل و چشــم      

ــم    ــان خـ ـــت دینداریشـ ــرددپشـــــــ  گـ
 

 (101همان: ) 

خـدا بـا    مستقیما اشاره می کند کـه چنانچـه   به خشم پروردگار جامی در هفت اورنگ

 خشم با بندگانش بصواهد برخورد کند آنها کلا از صفحه هستی محو می گردند:

ــدای     ــرد خ ــم گی ــه ای خش ــر بقع ـــو ب  چـ

ــازمش     ــر س ــر و زب ــه زی ـــک لحظ ــه یــ  ب
 

 ازان رگ بجنبــــــــانم آن را ز جــــــــای 

ــدازمش ز بنی ــر انــ ــتی بــ ـــاد هســ  ـــــــــ
 

 (51همان: )

 هدایت کننده -6

 مضــامین دیگــری کــه در ایــن مطالعــه یافــت شــد، کنتــرل و هــدایت کننــده بــودن  از

پروردگار بود. هدایت در ل ت به معنی ارشاد و راهنمایی از روی لطف و خیرخواهی است. 

در ل ت به معنی ارشاد، راهنمـایی و  هدایت »گوید: می « مفردات»راغب اصفهانی در کتاب 

( این مضـمون بـا یافتـه هـای     1404راغب: )« نشان دادن راه با لطف و مدارا و مهربانی است.

(، مشـابهت  Kay, Gaucher, McGregor, & Nash, 2010; Krause, 2010مطالعـات ) 

 (، ذکر شده بود.Controlداشت و در آن جستار نیز مفهوم )

با خدا بوده است. انسـان بعـد از    زمان مرگ همواره در ارتباط آدمی از زمان خلقت تا

شود بلکـه پروردگـار همـواره نـاظر بـر       خلقت و آمدن به عالم خاب به خود واگ اشته نمی

تمام مسائل زندگی اوست و در قالب هدایت با انسان ارتباط دارد. جامی به حاکمیت مطلـق  

ه پروردگار هدایتی عامه و فراگیر دارد و این پروردگار باور دارد؛ وی بر این اعتقاد است ک

رود. این نوع ارتباط بـا مصلـوق کـه ناشـی از هـدایت       حاکمیت با دخالت چیزی از بین نمی
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 همیشگی وی به خالق است یکی از صور مشص  از رابطۀ عامل و معمول است.

برکـات  پروردگار در محنت و بلا نیز به انسان یاری و تعلیم می دهد که با چشـم دل،  

 پوشیده در محنت و بلا را مشاهده کند:

 از خـــار گـــل پنداشـــتن شـــکر چیســـت؟
 

 جـــزو را نادیـــده، کـــلن پنداشـــــــــــــتن 
 

 (41: 1386عطار، )

ــید  ــود از عنایــــت در رســ ــه ای بــ  ج بــ
 

 کفـــر بگریصـــت و هـــدایت در رســـید    
 

 (63همان: ) 

آنها تنها عقـل را نهـاد،   پی مبر اکرم فرمود: پروردگار  فرشتگان را آفرید و در سرشت 

حیوانات را آفرید و در سرشت آنها تنها شهوت را نهاد، انسان را آفرید و در سرشت او هـم  

که عطار عقل دینی که مورد سـتایش او بـوده   ( 1361)مطهری،  عقل را نهاد و هم شهوت را

 و به نوعی راهنمای انسان از طرف خداست اشاره می کند:

ــر   ــد و امــ ــل بایــ ــل را قــ ـــدایعقــ  خــ
 

ــای     ــم رهنمـ ــر و هـ ــم رهبـ ــود هـ ــا شـ  تـ
 

 (861: 1385عطار، )

دیدگاه جامی هدایت پروردگار نشان دهندة نوعی ارتباط همیشگی است کـه هـیچ    از

پروردگـار بـا ایـن حکـم ازلـی       ت ییری در آن نیست و هیچ خللـی بـر آن وارد نمـی گـردد.    

ایـن دسـتاویز خویشـتن را از    ارتباط خویش را با انسان منقطع نکـرده و آدمـی بـا توسـل بـه      

 هرگونه تقدیر رها ساخته است.

 آید: نسان های کامل به هدایت انسان میجامی معتقد است گاهی پروردگار از طریق ا

ــدر او جــــــد ــدایت مصــــ ــق هــــ  حــــ
 

ــتق    ــده مشـــ ــدری شـــ ــان مصـــ  از چنـــ
 

 (155: 1366جامی، ) 

 بـــــرق هـــــدایت ز ســـــحاب کـــــرم   
 

ــم     ــر علــ ــم بــ ــت علــ ــعله برافروخــ  شــ
 

 (19همان: )

از  اورنگ خود به مناجات پروردگار پرداخته و به ارتبـاط پروردگـار   جامی در هفت و

 کند: طریق هدایت اشاره می
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 خبــــــران گـــر چـــه جـــامی بـــود از بـــی 

 بصشــــی از هســــتی خویشــــش خبــــری 

 در دلـــــــــش تصــــم هــــدایت کــــاری 
 

 چـــه شــــــــود گـــر بـــه طفیـــل دگـــران  

 بنــــدی از طاعــــت خویشــــش کمــــری 

ــر   ــر گلـــش ابـ ــاریبـ ـــایت بـ  عنـــــــــــ
 

 (21همان: ) 

 بخشاینده -7

تـوان بـه مفهـوم بصشـاینده      شده در ارتباط بین انسان و خـدا مـی  از مفاهیم دیگر یافت 

در فرهنگ معین به معنای عفو کننـده و رحـم کننـده اسـت.      بودن اشاره کرد. بصشنده بودن

( Froese & Bader, 2007و  Krause, 2010هـای مطالعـات )   این مضمون همسو با یافتـه 

 (، کشف گردید.Forgive) هست و در آن مطالعات ارتباط بین انسان و پروردگار

او رحمـان   شـود  رحمت و مهربانی پروردگار شامل حال تمام بندگان و موجودات می

و رحیم است و بندگان پرهیزگارش را بسـیار دوسـت دارد و رحمـت عـام او، حتـی شـامل       

بصشـد؛   ها را می که توبه کنند، پروردگار تمام گناهان آن درصورتیشود و  خطاکاران نیز می

و بصشش فراگیر است بر بنـدگان از مـؤمن و کـافر و     خدا ذات مقدسی که صاحب رحمت

روزی دهنده ایشان است، رحمت وسیع او همه موجودات را فراگرفته. رحمان و رحـیم هـر   

بصشش عام پروردگار اسـت، امـا    یک صفت مشبهه برگرفته از رحم هستند. معنای رحمان،

یعنی هیچ موجـودی جـز پروردگـار بـه ایـن لفـظ نامیـده         لفظش از اسما  خاصه حق است؛

 شود. رحمان، نام خالق بلندمرتبه است. نمی

 گـــر چـــه هســـت از بصششـــت آسایشـــی
 

 هــیچ بصشــش نیســت چــون بصشایشــی     
 

 (20: 1385عطار، )

 باز روح از لطـف وز بصشـش کـه داشـت    
 

ــت زود   ــر برافراشــــ ــل را ســــ  میکائیــــ
 

 (40همان: ) 

نامه از زبان برخی که در طلب باران دست به دعا برداشـته بـه ارتبـاط     عطار در مصیبت

 کند: پروردگار از طریق بصشایش اشاره می

 همــه دریــای بصشــش کــان تراســت     آن
 

 مــی نبصشــی مــی نریــزی آن کجاســت     
 

 (3همان: )
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ـــه  ــه بـــــــــ ــامرزم   ک ـــرم بی ــض کــ  مح
 

ــرزم    ــوه البــ ــه کــ ـــنه گرچــ  از کـــــــــ
 

 (250 :1366جامی،)

 حــول و قــوت ز فضــل حــــــــق بینــی    

ــی   ــض بینـ ـــش محـ ــدا بصشـــــ  اش ز خـ
 

 گـــل حکمـــت ز بـــاغ حــــــق چینـــی     

ــاری  ــو جـ ــر تـ ــا  بـ ـــب عطـ ــده ز وهــ  شـ
 

 (96همان: ) 

 کند: جامی پروردگار را بصشایشگر دانسته و به انتظار بصشایش گناهکاران اشاره می

ــ ــی  دهآمـــــ ــه آلایشـــــ ــا همـــــ  ام بـــــ
 

ــش و بصشایشـــــــی    ــر بصشـــــ  منتظـــــ
 

 (12همان: )

ــت   ــزایش توسـ ــه در افـ ــامی کـ ــده جـ  بنـ

 بصــــــــــششی ورز و ببصشـــــای بـــــر او

 از جـــــــــــحیم ســــصطش ایمــــن دار  
 

ــش و بصشــایش توســت      ــم بــر بصش  چش

ـــشایی ای  ــر نبـــــــــــصــ ــر او گـ  وای بـ

ــاکن دار  ـــرمش سـ ـــیم کــــ  در نـــــعــــ
 

 (54همان: ) 

 

 گیری نتیجه

خدا و انسان در آثار عطار و جامی، مفاهیم بسـیار مهمـی کـه در جهـان هسـتی       ارتباط

کننـده   دهنـده و محافظـت   توان به مفـاهیم یـاری   نمود دارد، مشهود است که از آن جمله می

کننده و بصشاینده بودن را ذکـر نمـود    بودن، عشق، خشم، عصبانیت و تنبیه، کنترل و هدایت

منـد   ن در راستای پیشرفت معرفت و شناخت به ذات هسـتی از ایـن مضـامین بهـره    توا که می

 شد. 

طورکلی ساختاری که عطار و جامی آن را برای ارتباط پروردگـار  بـا آدمـی تبیـین      به

دهندة میزان عشق خالق نسبت به مصلوق و سیلانیت ارتباط آدمی بـا پروردگـار    کردند نشان

 اش است. در تمام لحظات زندگی
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 نوع مقاله: پژوهشی
 241ـ  260صفحات 

 

 تیاز قرآن با محور ییعلامه طباطبا یاستنباط معارف کلام یروش نقل یبررس
 یدر باب اوصاف و افعال اله (نی)مجمل و مبو )قاعده وضع( کاربرد 

 1 یمهدو یدهناه

 2 یمحمدکاظم رضا زاده جود

 3 پور منوچهر  یدعلیس
 

 چکیده
حـائز   یاربس ـ یرعلومدانش همانند سا ینا یروش شناخت یمباحث علم کلام، بحث ها یاناز م

و دفـاع از   ینـی د یـد مصتلف متکلمان در دو حوزه اسـتنباط عقا  یروش ها یکهاست.در حال یتاهم
 یمورد مطالعه قرار گرفته ول یدو جد یمقد یکلام یعلم در کتابها ینا یآنها به عنوان رسالت اصل

قابـل ملاحظـه هسـت. بـه نظـر       یکلام یاستنباطها یدر حوزه  ینمتکلم یروش شناخت احثخلا مب
دلالـت،  همچـون وضـع، اسـتعمال،     یاز مباحث ادب ـ یاریمسئله قابل توجه است که بس یننگارنده ا

که  «ینمجمل و مب» «یدمطلق و مق« »عام و خاص» یممباحث مفاه یزو ن یو مجاز، اصول لفظ یقتحق
از  یکن. ول ـیـد علم کـلام بکـار آ   یتواند دربحث روش شناس یم یندآ یبه شمار م ظاز مباحث الفا

 یـم نمـوده ا  ینوشتار سع ینا یشاختصار وگنجا یتمقاله به علت رعا ینمباحث م کور ، در ا یانم
از قاعـده   یشخـو  یکلام ـ یدر اسـتنباط هـا   ییعلامه طباطبـا  یبهره بردار یو چگونگ یزانتنها ، م
قـرار داده و   یمورد بررس ـ یلیرا به روش تحل یدر باب اوصاف و افعال اله «ینمجمل و مب»وضع و 
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 طرح مسأله

زبان دین در قلمرو عقایـد، یعنـی جهـان شناسـی ،خـدا شناسـی، غیـب شناسـی، معـاد          

شناسی و ... پیچیده و دشوار است و عمده مطالب و آموزه های دینی از متشابهات قرآنـی و  

زبان دیـن   حدی ی می باشد. به همین دلیل این پرسش اساسی مطرح است که در این عرصه،

را چگونه باید فهمید و با چه روشی می توان از زبان پیچیده متشابهات به عمق معنای آن هـا  

و مقصود و مراد خداوند دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش ،ضروری مـی نمایـد روش   

های فهم استنباط متکلمین برجسته مورد مداقـه قـرار گیـرد تـا طریقـه ای باشـد جهـت حـل         

وارتقا  آنها .از جمله این روش ها می توان به روش نقلی اشاره داشت که در مسائل کلامی 

تمام علوم دینی دانشمندان بدان تمسک جسته و برای وصول به حقیقـت از آن بهـره جسـته    

اند. از جمله این دانشمندان و پاسداران عقاید دینی علامه طباطبایی متکلم، فیلسوف و مفسر 

ر این مقاله به بررسی روش نقلی استنباط ایشـان از قـرآن کـریم    تاریخ معاصر می باشد که د

در خصوص اوصاف و افعال الهی می پردازیم به این ترتیب کـه ابتـدا مفـاهیم را تعریـف و     

سپس استنباط علامه را بیان می کنیم از آنجائیکه تمام اصول مـورد اسـتفاده ایشـان وسـیع و     

نجایش این نوشتارتنها به دو مورد از قواعـد  گسترده می باشد ل ا جهت رعایت اختصار و گ

 کفایت می کنیم.« مجمل و مبین»و « قاعده وضع»و اصول یعنی 

 مفاهیم

روش: عبارت است از فرآیند عقلی یا غیر عقلانی ذهن بـرای دسـتیابی بـه شـناخت یـا      

توصیف واقعیت. در معنای دیگر روش به مجموعه طرقی که انسان را به کشـف مجهـولات   

 (24، ص 1، ج1375می کند اطلاق می گردد )ساروخانی، هدایت 

روش عقلی: در این روش، عقل بااستعانت از قیاس و اسـتقرا، مجهـولات را از مبـادی    

( قیاس ممکـن اسـت شـکل برهـانی )بـا مـواد       19، ص1387معلوم استنتاج می نماید )مظفر، 

 یقینی و بدیهی(  

 (                   1370جدلی )با استفاده از مقبولات( خطابی )مشهورات( باشد. )جوارشکیان، 
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متکلمان برجسته از جمله علامه طباطبایی در بحث نظر که پایه ثابت همه آثار کلامـی  

کـه در قیـاس منطقـی، بـه      ایشان بود، بر این نکته تاکید می کردند که یافته های عقل نظری

کار می روند اگر از صحت مادی و صوری برخوردار باشند مفید علم و قطع خواهنـد بـود.   

بنابراین عقل منطقی و قیاس برهانی در قلمرو کلامی از منظر او دو کـاربرد اساسـی داشـت.    

ای اولا بسیاری از اموزه های عقیدتی به کمک قیاس منطقی اثبات مـی شـد. ثانیـا گـزاره ه ـ    

عقل نظری که در حوزه علوم مصتلف به مدد قیاس منطقی اثبات شده بود، مـی توانسـت بـه    

م ابه قرینه در فهم گزاره های دینی موثر باشد. تا آنجا کـه اگـر مـتن دینـی بـا نتیجـه قطعـی        

 مقیاس منطقی در تعارض می افتاد به لزوم تاویل متون  دینی حکم می کردند.

ل در ل ت عربی، منع، نهی، امساب، حبس و جلـوگیری  تعریف عقل: معنای اصلی عق

( افلاطون عقـل را قـوه شـهود و    1769، ص1984است )جوهری فارابی، اسماعیل بن حماد، 

( ارسطو عقل را قوه انتـزاع مفـاهیم کلـی از    2، ج1398افلاطون، 0م ل و صور کلی می داند 

 (223، ص1393مفاهیم جزئی خیال می داند)ارسطو، 

و اقسام آن: برای عقل به لحاظ های مصتلف تقسـیم هـای گونـاگونی     عقل اصطلاحی

 ذکر شده است.

م ل تقسیم به لحاظ وجود شناختی، تقسیم به لحاظ معقول آن تقسیم بـه لحـاظ عرصـه    

( امـا عقـل اصـطلاح موضـوع     131، ص1395حضور و تقسیم بـه لحـاظ کارکرد)نصـرتیان،    

عـالی تقسـیم شـده اسـت کـه بـرای رعایـت        کلام به دو گونه کارکرد استقلالی و کـارکرد  

تناسب با محتوای مقاله که در کارکرد استقلالی خود به کارکرد نظری عملی و ابزاری قابل 

 ( از توضیح آنها اجتناب می نماییم.112، ص1393تقسیم می باشد)برنجکار، 

روش نقلی: روش نقلی به معنای خاص یکی از روش های دینی به حساب مـی آیـد و   

نا قرار دادن منابع دینی )قرآن و روایات( سـعی مـی شـود مقصودشـارع مقـدس از مـتن       با مب

 (1380کشف شود )ملکیان، مصطفی 

منظور از نقل، آیات قرآن کریم و احادیث است قرآن منبع وحیـانی الهـی و احادیـث    

تبیین کننده آیات قرآن هستند متکلم برای دستیابی به حقیقت در مقـام اسـتنباط بـه قـرآن و     
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روایات که متقن ترین منابع هستند مراجعه می کند زیرا از منظر عقل نیز شـرط دسـتیابی بـه    

، 1، ج 13981قادی رجوع بـه وحـی و سـنت اسـت )مکـارم شـیرازی       بسیاری از معارف اعت

 (248ص

با نگاهی به متون اسلامی در می یابیم که وحی در هـدایت انسـان هـا نقـش بـی بـدیل       

( 185دارد قرآن مجید در معرفی خویش به صـراحت خـود را هـدایت کننـده مـردم )بقـره       

 (82و 9راهبر مومنان و هدایتگر نیکوکاران )اسرا  

( و برطـرف کننـده اخـتلاف هـا مـی      10ی بصش انسان از تاریکی به نور )ابراهیم رهای

 (8داند )شوری 

بـوده و تبیـان همـه چیـز اسـت      « ذکـر »و « حکمت« »نور« برهان»کتابی که از اوصافش 

 )نسا  (

در احادیث متعدد نیز قرآن به عنوان کتابی حاوی علم و اخبار هر آنچـه در جهـان رخ   

مطرح می شود هر چند خردهای آدمیان قادر به درب همه ی ایـن علـوم   داده و خواهد داد 

 (59ص 1نیست)کلینی ج

و از ایـن رو  « باب الروالی الکتاب و السنته و انـه لـیس شـی  مـن الحـلال و الحـرام...      »

محتاج رجوع به پیـامبر اکـرم )ص( و اهـل بیـت معصـوم)ع( هسـتند. از همـین جاسـت کـه          

ن اسـت، و راه نجـات  از گمراهـی را تمسـک بـه قـرآن و       حدیث ثقلین مورد پ یرش فریقی

عترت معرفی می کند و این دو راه را از هم جدا ناپ یری می داند و اعتماد اهل بیـت )ع( را  

( شیخ 661، ص 1419راه مطمئن وصول به حقایق قرآن اعلام می کند )ترم ی، ابوعیسی  ، 

است که علوم مورد نیاز انسان ها  ( در احادیث بسیاری نیز تصریح شده349ص  1414مفید 

در نزد امامان معصوم )ع( است و برای دستیابی به این علوم باید به سصنان آنان رجوع کرده 

در آن دقت و تامل نموده و سرانجام تسلیم فرمـایش هـای آنهـا شـد همچنـین بـه صـراحت        

واهد شـد.  آمده است که هر کس چنین نکند و هدایت را از جای دیگری بصواهد گمراه خ

 (                                                                                   90-95، ص 2، ج 1403)مجلسی، 
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علامه طباطبایی نیز با اشاره به اهمیت و ضرورت وحـی و هـدایت الهـی معتقـد اسـت      

عام الهی یا همان هدایت فطری برخوردار است و نیز بر بشر مانند همه موجودات از هدایت 

همین اساس به طور طبیعی میل به کمال و سعادت دارد و لیکن از آنجاییکه فطـرت انسـانی   

با محدودیت هایی نیز مواجه است گاهی در مسیر سعادت دچـار خطـا مـی شـود. چـرا کـه       

ت زندگی را سـامان دهـد. بـه    ساختار وجودی او به گونه ای است که نمی تواند تمام جزئیا

همین دلیل انسان برای رسیدن به کمال و سعادت خود نیاز به اتصال به وحی و بهـره گیـری   

و تمتع از آن دارد. اما معتقد است کلام اهل بیت )ع( و پیامبر اکرم )ص( در توضیح آیـات  

ص ندارد قرآن حجت است و این حجت بودن به بیان متشابهات و اسرار تاویل آیات اختصا

 ( 261، ص1417و در مورد ن  و ظاهر  آیات نیز حجت است )طباطبایی، 

 اکنون جهت فهم روش استنبااط علامـه از وحـی بنـابر موضـوع مقالـه  در دو مرحلـه :      

 قاعده مجمل و مبین در باب خداشناسی می پردازیم. -2به بیان استعمال وضع   -1

 قاعده ی وضع
 معنای لغوی وضع -1-1

راردادن لفـظ اسـت  در برابـر معنـی، و در اصـطلاح تصصـی  دادن       وضع در ل ت، ق ـ

چیزی است به چیز دیگر که هر گاه چیز اول اطلاق گردد یا حـس شـود چیـز دوم فهمیـده     

شود از آن و مراد از اطلاق ، استعمال لفظ است و اراده ی معنی و مراد از حـس و احسـاس   

ل اراده ی معنـی شـده باشـد یـا نشـده باشـد       نیز استعمال لفظ است اعم از اینکه با این استعما

 )دهصدا، تعریفات جرجانی(

عبارت است از قراردادن لفظ در برابر معنی  حقیقت وضع در علم اصول: -1-2

 (25، ص 1، ج 1384و تصصی  لفظ به معنای مزبور )مظفر، 

 وضع از دیدگاه علامه  -1-3

از منظر علامه طباطبایی وضع الفاظ گرچه در اصل برای اشیا  موجودات مـادی بـوده   

است اما این وضع نه به خاطر شکل ظاهری اشیا  و موجودات بلکه به خاطر غرض و هدفی 

که از آنها انتظار می رفته و آثاری که از آنها سر می زده صـورت گرفتـه اسـت و بـه همـین      
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رت، تا هنگامی که غرض و اثـر چیـزی بـاقی باشـد، اسـم و      جهت به رغم ت ییر شکل و صو

که در ابتدا بـرای  « چراغ»لفظی که برای آن وضع شده بود نیز باقی است به عنوان م ال لفظ 

چراغهای فتیله دار روغن سوز وضع شده بود اکنون در مورد چراغ الکتریکـی بـه کـار مـی     

از نظر شکل و ظـاهر نیسـت؛ بـه طـوری     رود، با اینکه میان این دو چراغ هیچگونه همانندی 

که از خصوصیات شکلی و ظاهری موضوع له )واژه چراغ( هیچ چیز باقی نمانده اسـت. امـا   

« روشنی بصـش »در عین حال به خاطر یکی بودن هدف و اثر مشترب میان آن دو که همان 

ملاب وضع است واژه چراغ همچنان به کار می رود. به این ترتیب معیار نامگ اری اشیا  و 

ل ات ، غایت و اثر مطلوب در اشیاست . در خصوص اسما  و اوصـاف الهـی نیـز بـه همـین      

ترتیب ایشان معتقدند اسما  حسنی علاوه بر اینکه بـرای نامیـدن خداونـد دلالـت مـی کننـد       

هدف و غایتی نیز دارند که عبارت است از معنای وصفی ای که افاده می نمایند بنابراین هر 

قرآن کریم جهت نامیدن و مـورد خطـاب قـرار دادن ذات اقـدس الهـی آمـده        اسمی که در

 است علاوه بر مقصود م کور دلالت بر توصیف و وصوفی از صفات باریتعالی نیز دارد.

 مساله صفات از دیدگاه علامه

باب ورود ایشان به مساله خدا شناسی اسما  الله است که در آیـاتی چنـد مـورد تاکیـد     

، 1« الْـأ عْل ى  ريبِّکي اسمْي سيبِّحِ ». مقصود از اسم یا اسما  خداوند در آیاتی م ل قرار گرفته است

و نظـایر آن چیسـت؟ از    3« بِهيـا  ف ادْعُوهُ الْحُسنْ ى الْأ سْميا ُ ويلِلَّهِ»، 2« خ ل ق  الَّ ِی ريبِّکي بِاسمِْ اقْر  ْ »

آن جا که قرآن در قامت یک متن و به زبان قوم عرضه شده روش علامه آن است که برای 

استنباط از آن از همه دانش های زبانی کمک می گیرد و در گام اول تلاش می کنـد. مـتن   

قرآن را به کمک قواعد و اسلوب های زبان عرب فهم کند. و در گام های بعد، آن جا کـه  

ن به این شیوه ها قابل تفسـیر و فهـم نباشـد و یـا تعارضـی آشـکار شـود، از مبـانی عقلـی،          مت

 کلامی، و فلسفی برای گشودن مشکل استمداد می گیرد.

در موضوع مورد بحث نصست علامـه بـه قاعـده وضـع تمسـک مـی کنـد. و براسـاس         

                                                   
 .1سوره اعلی، آیه  - 1

 .1سوره علق، آیه  - 2

 .71سوره اعراف، آیه  - 3
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زمـانی کـه   برای نامیدن اسـما  وضـع شـده اسـت و تـا      « اسم»تصریح ل ت شناسان که کلمه 

قرینه ای خلاف این را ثابت نکند، در باب خداوند نیز برای نامیده شدن به کار رفتـه اسـت.   

مبین آن است که در باب خداوند سصن از اسـم نیسـت، بلکـه    «  الْحُسنْ ى الْأ سْميا ُ ويلِلَّهِ» تعبیر 

لـت بـر   سصن از اسما  است. تعدد اسما  در صورتی معقول است که هر اسـم عـلاوه بـر دلا   

طباطبـایی،   نامیدن خداوند، وصفی را نیز افاده کند. تقریر علامه در ایـن بـاره چنـین اسـت.)    

 ( 510، ص 8، ج 1374سید محمد حسین، 

دلالت می کنـد بـر    –که مونث حسن است  –توصیف اسما  خدا به وصف )حسنی( »

اینکه اسم در رابطه با ذات خداوند علاوه بر نامیدن، معنای وصفی ای هم افاده می کند پس 

مراد از اسما نه تنهـا دلالـت بـر هـر اسـم دارای معنـای وصـفی بلکـه اسـمی کـه در معنـای            

وصفیش حسنی هم داشته باشد دارد، بازهم نه هـر اسـمی کـه در معنـای وصـفیش حسـن و       

بیده باشد بلکه آن اسمائی که معنای وصفیش وقتی بـا ذات خـدای تعـالی اعتبـار     کمال خوا

شود به غیر خود احسن هم باشـد، بنـابراین شـجاع و عفیـف هرچنـد از اسـمائی هسـتند کـه         

دارای معنی وصفیند و هرچند در معنای وصفی آن ها حسن خوابیده لکن لایـق بـه سـاحت    

یک خصوصیت جسمانی حکایت می کننـد و بـه    قدس خداوند نیستند زیرا چنین صفاتی از

 (8ج 1374هیچ طریقی نمی توان خصوصیات جسمانی را از آن ها سلب کرد.)طباطبائی،

پس اسما  خداوند بر خلاف اسامی مرتجل، تنها دلالت بر ذات ندارد بلکه هـر کـدام   

نجـا  مفید یک توصیف هستند؛ اما نه هر توصیفی بلکه وصف کمالی. آشکار است کـه در ای 

به لحاظ روش شناسی به نحو مضمر کلام خود را به این مبنای کلامی فلسـفی متکـی کـرده    

اند که حق تعالی متصف به همه کمالات و پیراسته از هرگونه نقصی است. و این استنباط بر 

مقیاس صورت گرفته است: مقیاس اول که متاثر از مبانی حکمت متعالیه اسـت کـه    2مبنای 

ن صدیقین بر اثبات وحدت واجب است که گفتـه انـد: هنگـامی کـه ثابـت      همان مبنای برها

شد اصالت از آن وجود است و حق تعالی وجود محـض و واقعیـت محـض بـوده و عـدم و      

ماهیت در او راه ندارد و نیز مستدل شد که کمال مساوی وجود است و عدم و ماهیت منشـا  

را داراسـت، زیـرا کمـال واقعـی      نق  است. ثابت می شود که ذات حق تعالی کمال واقعی

آن است که به وجود و واقعیت برگردد و از احکام و لوازم وجود و واقعیـت باشـد و چـون    
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اصـول  ذات حق وجود محض است پس کمال محض نیز خواهد بـود.) مطهـری، مرتضـی،    

 (126 – 132تا، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ص فلسفه و روش رئالیسم، بی

معطی یک کمال محال است فاقـد  »تنی بر این اصل فلسفی است که مقیاس دوم نیز مب

مدعی است از آن جا که یک دسته از کمالات مانند علم، قدرت، حیات و « آن کمال باشد

اراده در مصلوقات دیده می شود، می توان بدست آورد که مبـدا و منشـا اصـلی موجـودات     

د دارد، آن اسـت کـه ایـن مقیـاس     دارای آن کمالات است. اشکالی که در این مقیاس وجو

حداک ر دلالت دارد که خالق کمالاتی را که به مصلوقات افاضه فرموده است خود بـه نحـو   

کــه ذات حــق تعــالی، کمــال مطلــق اکمــل دارد، امــا بــه هــیچ وجــه دلالــت نــدارد بــر ایــن 

، ترجمه علی شـیروانی،  1387؛ همو، بدایۀ الحکمه، 125، ص است.)مطهری، مرتضی، بی تا

 (160قم، موسسه نشر اسلامی، ص 

اما علامه با وقوف به این اشکال معتقد است، مقیاس دوم را باید بـا بیـان ذیـل تصـویر     

ما هرگز قادر نصواهیم بـود بـا توجـه عـادی     »کرد تا اشکال از منشا  مرتفع گردد. به نظر وی

ون اطلاق تصـور  خود موجود مطلق را تصور کنیم ولی این بدان معنا نیست که ما مقید را بد

کنیم، بلکه باکمی تامل واضح می شود که مطلق همواره در میان قیود متصور است، بر ایـن  

اساس برای اینکـه اطـلاق را علـی حـده تصـور نمـاییم خصوصـا در مـورد خداونـد اطـلاق           

مفهومی را پیوسته با نفی نگهداریم. و این مساله نسبت به حضـرت حـق ضـرورت مضـاعف     

ا در مورد خداوند اثبات کنیم مطلق خواهد بـود چـرا کـه تقیـد و اشـتراط      دارد زیرا هرچه ر

معلولیت را در بر دارد. از این رو اطلاق را با نفـی بایـد نگـه داشـت و گفـت: خـدا موجـود        

است ولی نه مانند این موجودات، علم دارد نه از این علم هـا قـدرت دارد نـه ماننـد قـدرت      

 110؛ همو، بی تا، ص  58، ص 8، ج 1374د حسین ، طباطبایی، سید محم..« )مصلوقات و 

(. با توجه به این بیان تکمیلی علامه ، با مقیاس دوم نیز مـی تـوان صـفات خداونـد را     105 –

 علی الاطلاق در حد ادراب عقل بشری دریافت.

یکی از مصاطرات توصیف خداوند ارتکاب به بلیه تشبیه است. اگرچه بـر اسـاس آیـه    

م کور، خداوند به اسما  حسنی متصف است، اما این اتصاف باید به گونه ای توجیـه شـود   

که مستلزم تشبیه نباشد. اکنون باید دید کلام علامه در این باب چیست؟ و بـه چـه شـیوه ای    
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ایشان معتقدند آیه م کور اگرچه تسـمیه و توصـیف خداونـد بـه     به مقصود خود رسیده اند. 

اوصاف کمالی را مجاز می شمرد، اما به قرائن مصتلف بـه نفـی تشـبیه نیـز اشـاره دارد. اگـر       

بصواهیم روش و مبانی ایشان را برای رسیدن به استنباط فوق نشـان دهـیم، بایـداز سـه قرینـه      

 سصن بگوییم.

صراحت از آن سصن نگفته اند، امـا بـی شـک در پـس      که در اینجا به -قرینه نصست 

انن الواجـبي بِالـ اتِ لمیـا    :»قرینه عقلی است و در نهایـه الحکمـه فرمـوده انـد      –ذهنشان بود 

( . واجـب  344، ص 1420،  )همـو « شارب ل ه فی ش ی  مِـن الميفـاهیمِ مِـن حیـثُ المِصـداق     

یکی ندارند، بنابراین مبنای عقلی الوجود بال ات در هیچ یک از مفاهیم از حیث مصداق شر

مشیر بر آنست که صرف اشتراب مفهوم بین خداوند و مصلوقاتش مستلزم تشبیه نیست. لـ ا  

اشتراب در مفهوم اسما  حسنی اگر از حد مفهوم تجـاوز کنـد و بـه مصـداق کشـیده شـود       

 جایز نیست.

نصست تمسک به اما قرائن دیگری به استنباط ایشان کمک کرده است که عبارتند از: 

 –یک قرینه ادبی در آیه مورد بحث است و جالب این که در این جـا از یـک قرینـه زبـانی     

 »ادبی، درست به همان مطلبی می رسند که از قرینه عقلی بدست می آید. در آیـه مـ کور:   

اسـت.  تعریف و تاخیر مبتـدا مفیـد حصـر اسـما  حسـنی در خداونـد       «  الْحُسنْ ى الْأ سْميا ُ ويلِلَّهِ

بنابراین هیچ مشارکتی در اسما  حسنی بین الله و ماسوی نیست. قطعا بر اسـاس قرینـه عقلـی    

م کور، مقصود از قصر مستفاد از آیه حصر حی یت مصداق است و نه حی یت مفهـوم. بـدین   

 ترتیب قرینه متصل زبانی در آیه خود مشیر بر نفی تشبیه است.

آیه م کور مدد رسانده است قرینه لفظی منفصل، سومین قرینه که به استنباط علامه از 

کنند. از تامـل در  یعنی دسته ای از آیات است در مواضع دیگر، توصیف خداوند را نهی می

شود که نه مطلق توصیف، بلکه توصیف خداوند به اسما  ناشایسـت را  آن آیات آشکار می

 نهی فرموده است.  

از  2ســوره مومنــون 91، 1ســوره زخــرف 82و  81، 1ســوره صــافات 160و  159آیــات 

                                                   
 سُبحْيان  اللَّهِ عيمَّا یيصفِوُن  * إلَِّا عبِيادي اللَّهِ الْمصُْل صیِن  - 1
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قبیلند. اما آیه ای که مفسر آیات م کور است و نیز می تواند به عنوان وجه جمع میان آیات 

دال بر جواز توصیف و آیات نهی توصیف عمل کند، این آیه تامل برانگیـز اسـت کـه مـی     

. علامه در تفسـیر ایـن آیـه مـی     3« الْمصُْل صیِن  هِاللَّ عبِيادي إِلَّا*  یيصِفُون  عيمَّا اللَّهِ سبُْحيان  »فرماید: 

با درنظر گرفتن اینکه این آیه متصل به آیـه قبـل اسـت     -« ی یصفونضمیر در جمله»فرمایند

در آن است نای منقطع است، و معنـای آیـه ایـن    « الا»گردد و است نای به کفار نام برده برمی –

منزه است و یا خدا از آنچه که کفار دربـاره  است که خداوند از توصیفی که کفار می کنند 

اش می گویند و از اوصافی که برایش می تراشند از قبیل ولادت و نسبت و شرکت و ام ال 

آن منزه است. ولی بندگان مصل  خدا او را به اوصافی وصف می کنند کـه لایـق سـاحت    

 قدس اوست و یا طوری وصف می کنند که لایق اوست.

دو آیه را مسـتقل در نظـر گرفتـه شـود همچنـان کـه مسـتقل نیـز          و در صورتی که این

هستند، معنایی وسیع تر و دقیق تر از آن معانی دارد، چـون در ایـن صـورت بایـد ضـمیر در      

مطلـق اسـت و شـامل همـه     « یصـفون »ی را به عموم برگردانده شود و چون کلمـه « یصفون»

ظـر گرفتـه شـود، معنـا چنـین مـی       گونه وصف می شود، آن گاه اگر اس نا را هم متصل در ن

شود: خدای تعالی منزه است از تمامی وصف هایی که واصفان برایش می کننـد مگـر تنهـا    

بندگان مصل  خدا که وصف آن ها درست است. اما منزه بـودن خـدا از وصـف واصـفان     

علتش این است که واصفان خدا را با مفاهیمی که نزد خود آنان محدود است توصیف مـی  

خدا غیر محدود است و همچنین هیچ یک از اوصاف او قابل تحدید نیسـت، و هـیچ   کند و 

لفظی نمی تواند قالب تمام عیار اسما  و صفات او گردد، پس هر چیزی که واصفان دربـاره  

خدا بگویند خدا از آن بزرگتر است، هر آنچه که از خدا در وهم آدمی بگنجد باز خدا غیر 

 از آن چیز است.

وصف عباد مصلصین درباره خدادرست است دلیلش این است کـه خـدای    و اما اینکه

                                                                                                                        
 ويالْأ رْضِ ريبِّ الْعيرْشِ عيمَّا یيصفِوُن  قُلْ إِنْ ک ان  للِرَّحْمينِ ويل دٌ ف أ ن ا   وَّلُ الْعيابِدیِن  * سُبحْيان  ريبِّ السَّمياوياتِ -1

عيل ى بيعْضٍ سُبحْيان  اللَّهِ  ميا اتَّص    اللَّهُ مِنْ ويل دٍ ويميا ک ان  ميعيهُ مِنْ إلِ هٍ إِذبا ل   هيبي کُلُّ إلِ هٍ بِميا خ ل ق  ويل عيل ا بيعْضُهمُْ -2

 عيمَّا یيصفِوُن 

 .160و  159سوره صافات، آیه  -3
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عز و جل بندگانی دارد که ایشان را برای خود خال  کرده، یعنی دیگر هیچ موجودی غیـر  

از خدا در این افراد سهمی ندارد و خود را به ایشـان شناسـانده و غیـر خـود را از یـاد ایشـان       

، چنین مردمی اگر خدا را در نفسشان وصف کنند، به برده، در نتیجه تنها خدا را می شناسند

 –اوصافی وصف می کنند که لایق ساحت کبریایی اوست و اگر هم به زبان وصـف کننـد   

دنبـال وصـف خـود ایـن اعتـراف را مـی        –هرچند الفاظ قاصر و معانی آن ها محدود باشد 

زبان بشر الکن اسـت از  کنند که بیان بشری جزو قاصر است از اینکه قالب آن معانی باشد و 

طباطبـایی، سـیدمحمد حسـین،    اینکه اسما  و صفات خدا را در قالب الفاظ حکایـت کنـد. )  

(. مرحوم علامه سپس استنباط خود را مستند بـه ایـن حـدیث پیـامبر     265، ص 17، ج 1374

کـه بـر خـدا ثنـا گفتـه و نقـ         1«لا احصی ثنا علیک انت کما اثنیت علی نفسک» می کند:

ا اینگونـه کامـل کـرده کـه آنچـه را خداونـد در ثنـای بـر خـودش اراده مـی کنـد            ثنایش ر

منظورش می باشد. بنابر آنچه گ شت موضع مرحوم علامه در رابطه با آیات م کور کـه بـه   

ظاهر متعارضند اینگونه است که ایشان با تکیه بر سـیاق و قرینـه ی متصـل و قواعـد ادبـی و      

 اند.ن کردهتعامل روایات استباط خود را بیا

 بهره برداری از مبانی اصول فلسفی

. توصـیف خداونـد بـه صـفات     1ماحصل کلام علامه در مساله توصیف این بـود کـه:   

. تشـبیه خداونـد بـه ماسـوی الله در مصـداق جـایز نیسـت        2کمالی علی الاصول جایز است. 

صـفات الهـی را   ای اسـما  و  اگرچه در مفهوم جایز است. اکنون باید دید علامه به چه شیوه

ی مطلـب بـه دو   کنند به نحوی که دو مطلب فوق مراعـات شـود. ایشـان در ادامـه    تفسیر می

کننـد. یکـی اشـتراب معنـوی وجـود و اوصـاف       اصل از اصول فلسفه صدرایی تمسک مـی 

 ی تشکیک.کمالی و دیگری مساله

کـه  بر اساس اصل اول وجود و سایر کمالات وجودش م ـل علـم، قـدرت، اراده و ...    

خود از مظاهر وجودند، در هرجا به کار روند مشترب معنوی هستند. بنابراین اطلاق آن هـا  

                                                   
توانم تو را وصف گویم و ستایش کنم. تو همان طوری که خودت درباره خودت پروردگارا من نمی - 1

 گویی.می
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بر الله و ماسوی الله به نحو مشترب معنوی جایز است، اما به نحوی که مستلزم تشـبیه نباشـد.   

، ترجمـه علـی شـیروانی، تهـران، نشـر      رسائل توحیدی، 1370طباطبایی، سیدمحمد حسین، )

، ص 1387؛ همـو ،  126، قـم دفتـر نشـر فقیـه، ص     1360، ظهور شـیعه ؛ همو، 20الزهرا، ص 

 (.132و  129و  126تا، ص ، همو، بی160

براساس اصل دوم تنهـا در صـورتی مـی تـوان علیـرغم اشـتراب معنـوی در اوصـاف         

م کور از تشبیه مصون ماند که در مصداق اختلاف باشد و اخـتلاف در مصـادیق، در کنـار    

طباطبـایی، سـیدمحمد   ر مفهوم فقط به صورت تشکیک جایز خواهد بـود. ) قبول اشتراب د

باشد که بر اساس مبنای علامه در استنباط نظریه تشکیک صدرا می (.26، ص 1387حسین، 

آن اختلاف بین خالق و مصلوق در وجود، علم، قدرت و حیـات از نظـر شـدت و ضـعف و     

باشد، یعنـی حمـل   از عین ما به الاشتراب میتقدم و تاخر است. اتلافی که در آن ما به الامتی

این مفاهیم بر خدا و انسان یکسان است. خدا وجود دارد و انسان نیز وجوددارد، ولی همـین  

وجود از نظر مصداق در خدا شدید است و در انسـان ضـعیف، امـا از نظـر مفهـومی هـم بـه        

حیـات نیـز همـین     گویند و هم به وجود بی نهایت، علـم، قـدرت و  وجود محدود وجود می

گونه است، بنابراین بر طبق حکمت متعالیه و براساس اصالت وجود در عالم واقـع هـیچ امـر    

اصیلی غیر از وجود واقعیت ندارد، پس تک ر در موجودات به مراتب آن ها از نظر شـدت و  

گردد. این اصل تشکیک در مفهوم وجود به سـایر مفـاهیم کمـالی ماننـد علـم،      ضعف برمی

گیرد و کاربد مفهـومی ایـن واژه هـا بـر خـدا و مصلوقـات       یات و ... را نیز دربرمیقدرت، ح

یکسان است، هرچند از لحاظ مصداقی متفاوتنـد، یعنـی خـدا را اینطـور وصـف کـرده کـه        

 حیات دارد، ولی نه م ل حیات ما، علم دارد نه م ل علم ما و ....

: دین را به طور یکنواخت بـر  از نظر علامه اسلام بدین ترتیب موفق شده است که اولا

عوام و خواص عرضه دارد، ثانیا: عقل سلیم را به کار گیرد و نگ ارد که ایـن موهبـت الهـی    

بیهوده و بی فایده به حال خود بماند، ثانیا: ارتباط بین خالق و مصلـوق بـه خواسـت خداونـد     

ــوع وحــدت ا     ــک ن ــف اجتمــاع انســانی ی ــات مصتل ــان طبق ــا: می ــرار گــردد، رابع یجــاد برق

(. به بیان دیگر، علامـه طباطبـایی   294، ص 10ج ، 1387کند.)طباطبایی، سید محمدحسین، 

ی قرآن به چند دلیـل اسـت، اول آن کـه عـوام مـردم جـز حسـیات را        معتقد است بیان ساده
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کنند و معانی کلی را جز در قالب جسمانیات نمی فهمند، دوم اینکه، کسانی هـم  درب نمی

ی اخـتلاف ابـزاری   و مجاهدت های علمی فهمشان ترقی یافته، واسطه که در اثر ریاضت ها

که هریک به دست دارند مراقبتشان در فهم حقایق حقایق اختلاف فاحشـی دارد، سـوم ایـن    

که این امر بدیهی است که گفتن و فهماندن معانی به فرد فرد انسان، جز راه معلومات ذهنی 

تحصـیل کـرده انـد ممکـن نیسـت، یعنـی اگـر        افراد که در خلال حیـات و زنـدگی دنیـوی    

شصصی تنها و تنها با محسوسات انس دارد باید معـانی را بـرای او از راه همـان محسوسـات     

ی مجسم کرد، اما کسی که قـدم فراتـر نهـاده از غیـر محسوسـات هـم ادراکـاتی دارد رتبـه        

سـتفاده کنـد و   فهمش بالاتر است، از این رو برای درب معانی هم می تواند از محسوسات ا

هم از ادراکات عقلی. چهارم اینکه هـدایت و راهنمـایی دیـن اختصـاص بـه طایفـه و دسـته        

تمـام طوایـف و طبقـات آمـده اسـت.      ی مردم راشـامل شـده و بـرای   معینی ندارد، بلکه همه

بنابراین، از منظر علامه این امور دست به دسـت هـم داده تـا قـرآن معهـودات ذهنـی انسـان        

ی مناسبتی که میان آن معلومات و حقـایق در جهتـی وجـود    برگرفته و به واسطهانسان ها را 

کننـد،  دارد، حقایق را بیان کند مانند کالایی که آن را ابزار مصصوص می سنجند و وزن می

های دیگـر از قبیـل   تنها برای مناسبتی که از نظر وزن بین آن ها برقرار است وگرنه در جهت

ن ابدا مناسبتی میان آن کالا و ترازو وجود ندارد.) طباطبـایی،  شکل، صورت، حجم و غیر آ

 (60-63، 3، ج1387سید محمدحسین، 

 مبین( -( )مجمل2

در اصل یـک ل ـت عبـری بـه معنـای      « مجمل»واژه  تعریف لغوی )مجمل(:-2-1

تکامل و استحکام است و به مناسبت همین معنا، برشتر به خاطر استقامتش در زندگی، صـبر  

و تحملش در سصتی ها و استقامتش در کامل کردن کارها، جيميل اطلاق شده اسـت. سـپس   

مال شـده و جمـال   در عربی به معنای چیزی که تناسب و نظم در آن جمع شده اسـت، اسـتع  

ظاهری همان است که هر بصشی از اعضا  از تناسب و اعتدال برخـوردار باشـد. )فراهیـدی،    

 ( 110، ص2، مصطفوی، بی تا، ج141، ص6ق، ج1410

آن چه »علما اصطلاحا مجمل را چنین تعریف کرده اند:  تعریف اصطلاحی:-2-2

مجمل این است که مـراد و   که دلالتش واضح نیست و مقابل مجمل، مبین است، مقصود از
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 (341، مترجم ، غرویان، ص1384مقصود متکلم از لفظ مجهول باشد )مظفر، 

یعنی دلالت روشـن  « بيیَّنهُ»یعنی ظاهر و روشن شده « بان» معنای لغوی )مبین( 2-3

( معنـای حقیقـی )بيـیين( آشـکار شـدن و      203ش، ص 1374عقلی یا حسی )راغب اصفهانی، 

، 1و اجمـال بوسـیله جداسـازی و تفصـیل است)مصـطفوی، بـی تـا، ج        وضوح بعد از ابهـام  

 (366ص

 معنای اصطلاحی )مبین( 2-4

در اصطلاح مبین آن است که ظهوری دارد که به مقصود گوینده یـا فـاعلش بـه نحـو     

ظنی یا یقینی دلالت می کند. و ل ا مبین هم شامل ظاهر می شود و هم شـامل نـ ی )مظفـر ،    

 (1341ص ، مترجم غرویان،1384

 دیدگاه علامه طباطبایی در خصوص مجمل و مبین آیات العقاید 2-5

از نظر علامه طباطبایی شیوه وسبک بیان خداوند در خصـوص عقایـد نیـز ماننـد سـایر      

آیات همان شیوه زبان عمومی و براساس اصول محاوره عقلایی است. اندیشمندان مسـلمان  

سـلوب زبـان قرآنـی همـان اسـلوب تفهـیم و تفـاهم و        نیز از دیرباز بر این باور بوده اند که ا

عرف عمومی مردم در انتقال معناست و این امر بدیهی است زیرا اگـر شـارع زبـانی غیـر از     

زبان معمول و متعارف و سبک بیانی تاسیس کرده بود به دست ما می رسید بنـابراین علامـه   

تعبیـر نمـوده   « لسان قدم»مبران الهی به سوره ابراهیم از زبان پیا 5طباطبایی با استناد به آیه ی 

معتقـد اسـت زبـان پیـامبران     « و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومـه لیبیـنن لهـم   »و می فرماید 

در آیـه  « بـین »در آیه و کلمه « لیبتنن لهم»همان زبان عموم مردم است که با توجه به قرینه ی 

ن اسـلوبی اسـت کـه همـه فهـم و      ی بعدی چنین استنتاج می شود که سبک زبانی انبیـا همـا  

( ایشـان در خصـوص آیـاتی    17-19، ص 3، ج 1374مانوس مصاطبان می باشد و طباطبایی 

 که دیگران آنها را مجمل دانسته معتقد است.

قرآن در بیان مقاصد خویش مستقل است بدین معنا که مفـاد بسـیاری از آیـات بـدون     

( قرآن 157اعراف  -15ور بودن )مائده مراجعه به سند قرآن، معلوم وروشن است مقتضای ن

نیز همین اسـت بـدین ترتیـب ایشـان بـا بهـره گیـری از قـرائن منفصـل و متصـل و روایـات            

معصومین و بهره گیری از اصول فلسفی، و ... اجمال آیات را برطرف نمـوده و مبـین بـال یر    
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فعـال الهـی   نموده است )همان( اکنون به بررسی نمونه هایی از آیات مـ کور در خصـوص ا  

 می پردازیم.

ی افعال باریتعالی از دیدگاه علامه با تمسک به قاعده )مجمـل و  مساله -2-6

 مبیّن(

باشد. روش ی افعال، تفسیر آیات مشتمل بر الفاظ مجمل میباب  ورود ایشان به مساله

ی اسما و صفات ذکر شد آنست که بـرای اسـتنباط از آیـات از    علامه همانطور که در مساله

کند متن قرآن را به کمـک  گیرد و در گام اول تلاش میهای زبانی کمک میی دانشهمه

قواعد و اسلوب های زبان عرب فهم کند و درگام های بعد از مبانی عقلی، کلامی و فلسفی 

ی در آیـه « ثم استوی علی العرش»ی مورد بحث تعبیر گیرد. از نمونه های مسالهاستمداد می

 باشد.نظایر آن میسوره اعراف و  54

علامه در تفسیر لفظ عرش ابتدا به قاعده وضع تمسک کرده  و  با تبیـین مفهـوم آن از   

نشـیند کـه طبـق    عرش به معنای تصتی است که پادشاه بر ان می»فرماید نظر ل ت شناسان می

 باشـد  و ی روح معنای ایشان کنایه از مقام سلطنت و خلق و تدبیر امور مصلوقـات مـی  نظریه

این استنباط بر دو مبنا صورت گرفته است. مبنای اول متاثر از برهان واجـب الوجـود و غنـی    

کنـد بـر اینکـه در عـالم خـالق اصـیلی غیـر از        باشد که طبق آن عقل دلالـت مـی  بال ات می

خداوند نیست و موجودات امکانی مصلوق خداوند هستند و افعال و آثار آن ها بـدون هـیچ   

ر از خداوند هستند و هر آنچه در عالم هستی وجود دارد مستقیم و یـا  مجازگویی افعال صاد

 باشد.می« توحید در خالقیت»مصلوق خداوند است و این مطلب  با واسطه

مقصود از حصر خالقیت در خداوند، خالقیت استقلالی و ذاتی است. به ایـن معنـا کـه    

فعال بشری مطـابق آن جریـان   در جهان هستی نظام ثابت و پایداری هست که آثار طبیعی و ا

دارد و برای هرچیزی اثر تکوینی خاصی است، همان طور کـه بـرای هـر اثـر و فعلـی فاعـل       

خاصی است و چنین نیست که هر فاعلی بتواند هر فعلی را انجـام دهـد، یـا هـر فعلـی از هـر       

ی این ها به اذن خداوند است و او است کسـی کـه عـلاوه بـر وجـود      فاعلی صادر شود همه

دهد. پس تـاثیر آتـش بـه اذن و تقـدیر الهـی      آتش، سببیت برای سوزاندن را هم به آتش می

است. این همان قانون عام علیت است که در نظام هستی جاری اسـت و حـس و تجربـه نیـز     
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سبحانی، جعفـر،  آن را تایید کرده و حیات انسانی در عرصه علم و عمل، برآن مبتنی است. )

ت، تلصی  علی ربانی گلپایگانی، قم، موسسه انتشارات اسلامی، ، محاضرات فی الهیا1389

 (61ص 

باشـد کـه عبـارت اسـت از اعتقـاد بـه       مبنای دوم بر اساس بحث توحید در ربوبیت می

اینکه تدبیر عالم ممکنات به دست خداوند است، و اسباب و علل طبیعی همگی کـارگزاران  

کنند. توضیح مطلب آن کـه هـر جـز  از نظـام     خداوند هستند که به امر و مشیت او عمل می

هستی به دلیل فقر امکانی، فاقد وجود ذاتی است، ولی فقـر منحصـر در ابتـدای آفـرینش او     

نیست بلکه در بقا نیز این فقر همراه اوست. بنابراین تدبیر عالم، جدای از خلق و ایجاد عـالم  

فحه از کتاب عظیم هستی انسان نیست و تدبیر همان خلق و ایجاد مستمر است. مطالعه هر ص

کنـد و واضـح اسـت کـه     را به وجود نظام واحد و ارتباط وثیق بـین اجـزای آن هـدایت مـی    

ی عـالم زیـر   وحدت وانسجام و سازواری نظام عالم در صورتی امکان پ یر اسـت کـه همـه   

نظر حاکم و مدبر واحدی باشد و اگر هسـتی تحـت اراده دو مـدبر بـود اثـری از پیوسـتگی       

به دلیل اخـتلاف آن   –داشت، زیرا تعدد مدبر و نظام بیر و انسجام اجزای عالم وجود نمیتد

قهـرا مسـتلزم اخـتلاف در تـدبیر و اراده اسـت و ایـن        –ها در ذات یا صفات و خصوصیات 

اختلاف با انسجام و سازواری اجزای عالم منافات دارد. پس وحـدت و انسـجام نظـام عـالم     

ی قـرآن  ی شـریفه (. آیه61ص ، 1389سبحانی، جعفر،  دبر است.)نشانگر وحدت تدبیر و م

. ایشـان در ایـن   1.....« ل ف سيـديت ا  اللَّـهُ  إِلَّـا  آلِهيـۀٌ  فیِهِميـا  ک ـان   ل ـوْ » نیز به همین مطلب اشـاره دارد  

این آیات متصل و مربـوط  » اند و فرموده اند: ی متصل آیات نیز توجه کردهاستنباط به قرینه

فرماید: گناه انسان قبل، مجازات شرب به خدا و تک یب آیات او را بیان نموده میبه آیات 

کند، این آیـات هـم همـان بیـان را تعقیـب      را به هلاکت ابدی و شقاوت همیشگی دچار می

نموده و آن را تعطیل می کند. به اینکه پروردگار همه عالم یکی است و تدبیر همه امـور بـه   

کر او و خضوع در برابرش بر همه واجبست. و ایـن یگـانگی رب   ، بنابراین، ش«دست اوست

نماید: یکی از ایـن راه کـه خـدای تعـالی کسـی اسـت کـه        العالمین را به دو طریق تاکید می
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آسمان ها و زمین را آفرید و امور آن را به نظام احسنی که جمیع اجـزا  و اطـراف آن را بـه    

 ه تنهایی رب العالمین است.نماید، پس او بسازد تدبیر میهم مرتبط می

یکی هم از این راه که خدای تعالی کسی است که بـرای جمیـع خلایـق روزی فـراهم     

نموده و انواع میوه ها و غلات و هر رزق دیگری را به عجیب تـرین و لطیـف تـرین وجهـی     

طباطبـایی،   آفریده و این خود دلیل بر این است که پروردگار دیگـری بـرای عـالم نیسـت.)    

ی ( تفسیر علامه از عرش در آیات دیگر ماننـد آیـه  162، ص 8، ج 1374مد حسین، سیدمح

ی حدید و غیره با تکیه بر اصـول و  سوره 4ی ی بروج، آیهسوره 15ی سوره تکویر، آیه 20

مبناهای ذکر شده عبارتست از این که استوی بر عرش کنایه از اسـتیلا و تسـلط خداونـد بـر     

یر امور آن به طوری کـه هـیچ موجـودی را بـه کمـال واقعیـتش       ملک خود و قیامتش به تدب

دهد. و نیز عرش مرحله و مقامی است که در عـالم  رسانده حاجت هر صاحب حاجتی را می

 شـود.) ی علـل بـدانجا منتهـی مـی    کون زمام جمیع حوادث و اسباب آن ها و ترتیب سلسـل 

 (162، ص 8، ج 1374طباطبایی، سیدمحمد حسین، 

ی فجر سوره 22ی در آیه« جا ربک»توان به تعبیری دیگر در این بحث میاز نمونه ها

: ملائکـه صـف بـه صـف امـر پروردگـارت را       صيـفاا  صيـفاا  ويالْميل کُ ريبُّکي ويجيا ي» اشاره نمود.

علامه در تفسیر عبارت فوق معتقد است در این جمله نسبت آمدن خـدای تعـالی   «. بیاوردند

منظور از آمدن خدا آمدن امـر خداشـت. اگـر بصـواهیم روش و مبـانی      از متشابهات است و 

 ایشان را برای رسیدن به استنباط فوق نشان دهیم باید از سه قرینه سصن بگوییم.

» ،11ی ی شـوری آیـه  ی نصست: ایشان صراحتا تعبیر لیس کم له شی  در سـوره قرینه

 ل ـیسْي  فیِهِ یي ْريؤُکمُْ   زْوياجًا الْأ نْعيامِ ويمنِ    زْوياجًا   نْفُسکِمُْ منِْ ل کمُْ جيعيل  ويالْأ رْضِ السَّمياوياتِ ف اطِرُ

: او که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و از جنس خـود  البْيصیِرُ السَّمیِعُ ويهُوي ش یْ ٌ ک مِ ْلهِِ

نسـل شـما   شما برایتان همسرانی آفرید و نیز برای چهارپایان جفت خلق کرد و به این وسیله 

-محکم دانسته و می«و چهارپایان را زیاد کرد، هیچ چیزی م ل او نیست و او شنوا و بیناست

زائد است کـه تنهـا بـه    « کاف»فرماید: لیس کم له شی  یعنی م ل خداچیزی نیست و حرف 

منظور تاکید آمده و نظایر آن در کلام عرب بسیار است. بنابراین، عبارت آمـدن پروردگـار   

همچنـین   (465ص ، 2ج ، 1374طباطبایی، سیدمحمد حسـین،   آمدن امر خداست.)کنایه از 
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را « الرحمن علی العـرش اسـتوی  »ی الهیاتیایشان در جای دیگر برای آیات متشابه قرآن آیه

فرمایـد ذهـن در معنـای الهیـاتی     داند و مـی زند و محکم آن را لیس کم له شی  میم ال می

یابـد  مـی « لیس کم له شی »صورت مواجهه با آیه محکم آن  قرآن به تردید می افتد، اما در

 که این است و همچون استوای مصلوقـات و معنـای آن احاطـه خـدا بـر آفریـدگان اسـت.)       

 (50ص ، 3ج ، 1374طباطبایی، سیدمحمد حسین، 

ی مـ کور مـدد رسـانده اسـت،     ی دوم: دومین قرینه که به استنباط علامـه از آیـه  قرینه

ای از آیات است که دلالت بر آمدن امر خـدا در روز قیامـت   صل یعنی دستهقرینه لفظی منف

 الْ  ميـامِ  منِ  ظُل لٍ فِی اللَّهُ یيأتْیِيهمُُ   نْ إِلَّا یينْظُرُون  هيلْ»، همچنین آیه 1«والامر یومئ  لله»دارد مانند 

   نْ إِلَّـا  یينْظُـرُون   هيـلْ » و آیات دیگری ماننـد   2« الْأُمُورُ تُرجْيعُ اللَّهِ ويإِل ى الْأ مْرُ ويقضُِیي ويالْميل ائکِ ۀُ

ی مـورد بحـث مضـافی    شـود در آیـه  ، پس معلوم مـی 3...« ريبِّکي   مْرُ یيأتِْیي   وْ الْميل ائکِ ۀُ ت أتْیِيهمُُ

ی و یـا نسـبت آمـدن بـه خـدا دادن در آیـه      « جا  امر ربک اسـت » ح ف شده و تقدیر آیه 

 مجاز عقلی است.شریفه از باب 

سوم: با توجه به اصل فلسفی مبرهن شده که ذات خداوند محل حوادث نیسـت و  قرینه

باشد و ذات الهی منزه و متعـالی اسـت   حرکت و انتقال و ت ییر از لوازمات امکان و جسم می

 از آن. 
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 نتیجه گیری

معـارف اعتقـادی   همانگونه که از بررسی و مطالعه آثار علامـه طباطبـایی در حـوزه ی    

متوجه شدیم ایشان در استنباط های خویش از آیات قـرآن کـریم معیارهـایی چـون دلالـت      

الفاظ، اصول لفظیه، حجیت ظهور، مبانی برون دینی فلسفی، قرائن منفصل و متصل، مجمـل  

و مبین، جمع خانواده آیات و روایات را مورد توجه قرار داده اند کـه آنهـا را مـی تـوان بـه      

الگوی روش استنباط معارف اعتقادی برای پژوهشگران حوزه ی علـم کـلام معرفـی    عنوان 

 نمود.
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 261ـ  282صفحات 
 یاسلام یمسازمان از منظر تعال یریتبر مد یاز سعادت محور یینیتب

 1 ینوبر یرضاعل

 چکیده

در مورد توجه به مسائل مربوط به علوم  یمقام معظم رهبر یاتتوجه به منو یدر راستا

در  یریتو مـد  یعلوم اجتمـاع  ینمحقق ی،اسلام یآموزه ها یندر کنار ا ی،و اجتماع یانسان

از جوامـع آنهـا را    یاریاند که بس ـ یافتهدست  یطاز رفتار انسان و مح یجیسراسر جهان به نتا

زده انـد،   یونـد خـود پ  یماتخود بکار بسته و با برنامه ها و تصم یو سازمان تماعیدر امور اج

اسـلام در ابعـاد    ینـی مسـلمانان و دسـتورات د    ام ـ یـن ازآنهـا دراصـول د   یاریکه بس یدر حال

امـور   یعنـی  یـوی تـوان در کنـار اهـداف دن    یشود که با کاربست آنهـا م ـ  یم یافتمصتلف 

دو مقولـه مهـم    یـن ا یقکه تلف ید،نما یسرم یزرا ن یاخرو دتانسان، سعا یو سازمان یاجتماع

عرصـه   یـن ا یاسـلام  ینو محقق ـ یشمنداناند یفاز وظا یو علوم اجتماع یریتدر عرصه مد

 باشد.  یم

و  یمقران کر یلو تاو یراز تفاس یریبا بهره گ یکبا روش مطالعه هرمونت یقتحق ینا در

و نقـش   یریتسـازمان و فلسـفه مـد    یـت متفـاوت ماه  یبا نگـاه  یمبرآن یریتمد یمنابع درس

 در یاله ـ یتو مش ـ یزنـدگ  یبانسان در آن را با فلسـفه خلقـت انسـان و فـراز و نش ـ     یدیکل

که هـر   یماسلام خاطر نشان ساز ینمب یند زده و در عظمت دیونبه سعادت و کمال پ یدنرس

 .یافت یمو خواه یافتهبه آن دست  یندهآنچه در علوم امروزه و آ
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 طرح مسأله

از ابتدای دوره هصامنشی کـه تمـام ایـران کنـونی بـه اضـافه قسـمتهایی از کشـورهای         

همسایه تحت یک فرمان درآمد، تقریبا دو هزار و پانصد سال می گ رد.از این بیست و پن  

قرن ،نزدیک چهارده قرن آن را ما با اسلام به سر برده ایـم و ایـن دیـن در مـتن زنـدگی مـا       

ه است؛ با آداب این دین کام اطفال خود را برداشته ایم،بـا آداب  وارد و جز  زندگی ما بود

این دین زندگی کرده ایم،با آداب این دین خدای یگانه را پرستیده ایم، بـا آداب ایـن دیـن    

مرده هـای خـود را بـه خـاب سـپرده ایـم. تـاریخ مـا، ادبیـات مـا، سیاسـت مـا، قضـاوت و              

ی ما، و بالاخره همـه چیـز مـا بـا ایـن دیـن       دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شوون اجتماع

توام بوده است نیز به اعتراف همه مطلعین، ما دراین مدت خـدمات ارزنـده و فـوق العـاده و     

غیر قابل توصیفی به تمدن اسلام نموده ایم و در ترقی و تعالی ایـن دیـن و نشـر آن در میـان     

بیشتر کوشیده ایم. هیچ ملتـی   –حتی خود اعراب  –سایر مردم جهان ، از سایر ملل مسلمان 

. 1375)مطهـری.   به اندازه ما در نشر و اشاعه و تروی  و تبلیق این دین فعالیت نداشته اسـت. 

 (53ص. 

 -مسئله این است که زنـدگى دنیـوى   .ى اسلامى شامل دنیا و آخرت است حیات طیبه

باید زندگانى حقیقـى و راسـتینِ عادلانـه را بـراى      -دکن سمت اهداف الهى حرکت مى که به

  ارزشى کـه از نظـر اسـلام بـه    . ى بسیار مهمى است در اسلام، عدالت مسأله. مردم تأمین کند

عـدالت، هـدف پی مبـران اسـت؛     . گیـرد  وجه و در هیچ شرایطى مورد مناقشه قرار نمـى  هیچ

توانـد بـا رفـاه و     دگى مـردم مـى  ى عدالت، زن در سایه. هدف انقلاب اسلامى هم بوده است

(. 67: 1384 بیانـات امـام خامنـه ای،   )سمت اهداف معنوى هم حرکت کند  ى مادى به توسعه

بینـى   ى پیشرفت کشور بر اسـاس جهـان   بنابراین، آن چیزى که ما به آن نیاز داریم تهیه نقشه

معنـا نـدارد کـه    ى پیشـرفت و تحـول    نقشـه   در ایـن . اسلام براى انسانِ در منطق اسلام اسـت 

ى اساسى ایـن   معنویت، پایه. خوردن در منجلاب فساد همراه باشد پیشرفت با فحشا، با غوطه

پیشرفتى که محورش انسان است و انسانى که داراى بُعد معنـوى قـوى   . پیشرفت خواهد بود

دهـد بـراى تعـالى     اى قـرار مـى   است، انسانى که علم، دنیا، ثروت و فعالیت زندگى را وسیله

 (33-30: 1386  ،بیانات امام خامنه ای)سوى خداى متعال  وحى و رفتن بهر
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علوم انسـانی، دو سـه قـرن اسـت کـه در دنیـا ابـداع شـده و اشصاصـی روی آن فکـر           

بـه قـرن   [ ابـداع آنهـا  ]بعضی هـم کـه   ، اند وجود آورده اند، مسائلی را به  اند، کار کرده کرده

اصـطلاح چیزهـایی جـزو     کار میکنند؛ یعنی به نمیرسد، چندین دهه است که دارند روی آن

علوم مصتلف انسانی هستند که برای ما حکم واردات را پیـدا میکنـد؛ حـالا غیـر از فلسـفه و      

چیزهــایی کــه مربــوط بــه خــود مــا اســت، مســائلی بــه وجــود آمــده،    ادبیــات و ماننــد ایــن

-ه ردیوبـدل شـده   هایی تولید شده، روی آن کار شده، فکر شده، نقد شده، چند لای سرفصل

ی  مـا حـالا میصـواهیم وارد بشـویم و ایـن مسـائل را از آن ریشـه        -این کارهـا انجـام گرفتـه   

اصطلاح غیر دینی یا بعضاب ضدی دینی آن جدا کنیم و به یک منشأ قرآنی و یک منشأ دینـی   به

خب این خیلی مهم است؛ این یک تسلنط اساسی بر کارهای دیگران . و ويحیانی متنصل کنیم

کارهایی که آنهـا  [ دانستن. ]اند ها چه کرده لازم دارد؛ ما باید بدانیم که دیگران در این زمینه

اند، از مسائلی است که مورد نیاز اسـت و بایـد    اند، پیشرفتهایی که آنها انجام داده انجام داده

 (.1/3/96بیانات امام خامنه ای )کار بشود 

م در راستای دانش و تصصصمان روابـط علـوم و   بنابراین نه تنها حق داریم بلکه مسئولی

یافته های امروزی را با آیین و آداب و قوانین اسلامی مـورد بررسـی و مطالعـه  قـرار داده و     

 در شناساندن جامعیت آن به عنوان دین سعادت و کمال انسان بکوشیم .

با توجه به رشد سریع و گسـترش اسـلام در جهـان و تقـارن مـوج آزادیصـواهی هـای        

مسلمانان در نقاط مصتلف جهان به ویژه خاورمیانه این تفکر قدرت مـی یابـد کـه مسـلمانان     

در نگرش خود بر محیط پیرامون خود دارای بینش جدید و متفاوتی نسبت به گ شـته یافتـه   

انـد کـه خواسـته هـای مسـلمانان       اند، و کشورهای غیر اسلامی و غرب به این نتیجـه رسـیده  

 . رنگ و بوی جدیدی دارد

رود که این تحولات در ابعاد مصتلفی باشد. تا کنترل و دخالـت آنهـا    ل ا این انتظار می

را در مبانی مصتلف و علوم گوناگون میسر سازد. در این بین بیش از خود مسلمانان، ادیان و 

اند و در صورت تحقق آرمانهای اسلامی و انسـانی و   ملل دیگر چشم به این تحولات دوخته

در این کشورها، تمایلات و رشـد جمعیتـی ایـن دیـن نـاب محمـدی )ص(       عدل و مساوات 

گسترش بیش از پـیش خواهـد یافـت، و ایـن مقـدور نصواهـد بـود مگـر بـا گسـترش علـوم            
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اسلامی، که در صورت بومی سازی و مطالعه دقیق در آن مشتمل بر تمام علوم خواهد بـود.  

چنان با علوم روز منطبق گردد کـه  و این گسترش، زمانی تحقق می یابد که مطالعات قرآنی 

ای واداشـته و بـه ایـن     خواننده و محقق را به تفکر جدیدی تحت عنوان رشته های بین رشـته 

نتیجه برساند که هر آنچه که امروز به عنوان علوم نوین و نظریه پردازی به دست دانشمندان 

و کتب آسمانی آنها ، به  کند، در گ شته دور در سینه پیامبران و امامان دین اسلام ظهور می

ویژه خاتم انبیا  محمـد مصـطفی)ص( و قـرآن مجیـد بـوده اسـت کـه در صـورت تعمـق و          

تمسک به آنها خوشبصتی و هدایت و سعادت انسان حتمی خواهد بود. چرا که بـه فرمـایش   

  الگوهاى غربى با شرایط، مبانى ذهنى و اصول خودشان شکل پیدا کردهمقام معظم رهبری: 

الگوى پیشـرفت غربـى، الگـوی نـاموفق     : گویم طور قاطع این را مى بنده به. اند فق بودهو نامو

اند؛ اما بشـریت را دچـار فاجعـه     اند، به ثروت رسیده درست است که به قدرت رسیده. است

 .اند کرده

این علوم انسانی را ما : » در دیدار با بانوان قرآن پژوه کشور می فرمایندهمچنین ایشان 

ت ترجمه ای، بدون اینکه هیچگونه فکر تحقیقی اسلامی را اجازه بـدهیم در آن راه  به صور

پیدا کند، می آوریم تو دانشـگاه هـای خودمـان و در بصشـهای مصتلـف اینهـا را تعلـیم مـی         

یکـی از  . دهیم؛ در حالی که ریشه و پایه و اساس علوم انسـانی را در قـرآن بایـد پیـدا کـرد     

باید در زمینه های گوناگون به نکات و دقائق قـرآن  . ین استبصشهای مهم پژوهش قرآنی ا

ایـن یـک کـار    . توجه کرد و مبانی علوم انسانی را در قرآن کریم جستجو کرد و پیـدا کـرد  

اگر این شد، آن وقت متفکرین و پژوهندگان و صاحبنظران در  .بسیار اساسی و مهمی است

البتـه آن وقـت   . س بناهای رفیعی را بنا کننـد علوم مصتلف انسانی می توانند بر این پایه و اسا

می توانند از پیشرفتهای دیگران، غربی ها و کسانی کـه در علـوم انسـانی پیشـرفت داشـتند،      

 (28/7/87«. )استفاده هم بکنند، لکن مبنا باید مبنای قرآنی باشد

امروزه بیشـتر نظـام هـای کلامـی در غـرب بـا تفکـر اومانیسـتی، انسـان شناسـی را بـر            

نباید اجازه دهد تحولات اساسی سـده   -نه مقلد -اشناسی مقدم ساخته اند. متکلم مجتهدخد

های اخیر در تمدن م رب زمین، دامن گیر او گردد؛ زیرا انحراف از مسیر تفکر و بی اعتبار 

دانستن کتاب مقدس، بزرگ ترین عامل سنت ستیزی و سنت زدگی در این سـرزمین شـده   
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به تحولات جدید، داشتن دغدغه خلوص دینـی، نداشـتن روحیـه    است؛ بر این اساس، توجه 

عافیت طلب، سهل انگار و تقلیدی و پرهیز از خودباختگی فرهنگی از ضـرورت هـای یـک    

متکلم است تا در ارائه راه حل مباحث کلامی، کامیاب باشد. در برخی از مـدل هـای کـلام    

ه تقسیم نیازهای مـادی)فیزیکی  جدید، مباحث انسان شناسی مقدم می شود. در این مباحث ب

و زیست شناختی( و معنوی)اخلاق و روحی( فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی، درونی و 

بیرونی، عمومی و خصوصی و بهنجار و نابهنجار پرداخته می شود و نیازهـای انسـانی را کـه    

 (38، 1388دین، شایسته و بی بدیل به آنها پاسخ می دهد، شناسایی می کند.)خسروپناه،

 فلسفه خلقت انسان و مدیریت

نگرش سیستمی از دیدگاههایی است که از یونـان باسـتان سـابقه ای تحلیلـی داشـته و      

رود. از دیـدگاه   امروزه نیز به عنوان یکی از روشهای تجزیه و تحلیل مجموعه ها به کار مـی 

طراحـی شـده   سیستم عقلایی،سازمانها ابزاری هستند که به منظور دستیابی به اهداف خـاص  

ــیاری بســتگی            ــه عوامــل بس ــا م مرثمــر، ب ــوده و ی ــی حاصــل ب ــک ابــزار ب ــه ی اند.اینک

 (73، 1391دارد.)سیدجوادین

 انسان نیز در این دیدگاه و در قالب یک سیستم قابلیت مطالعه دارد.

ژنهای والدین که حاوی بسـیاری از دیـدگاهها و اسـتعدادهای بـالقوه     در بصش نهاده، 

قرآن کریم تاکید فراوانی بر این بصش از ابتـدای تشـکیل نطفـه دارد، بـه     است و نیک و بد 

 فرماید: طوری که می

 (2. )انسان، إِنَّا خ ل قنْ ا الْإِنسيان  منِ نُّطفْ ۀٍ   مْش اجٍ نَّبْت لیِهِ ف جيعيلنْ اهُ سيمیِعًا بيصیِربا 

او را شنوا و بینـا  ( ل ا )  آزمائیم ما انسان را از نطفه مصتلطى آفریدیم ، و او را مىیعنی، 

   .قرار دادیم

انسان به مقام تکلیـف و تعهـد و مسـؤولیت و آزمـایش و      اشاره به رسیدن «نبتلیه» واژه

است که به انسان کرامـت فرمـوده و   وند ، و این یکى از بزرگترین مواهب خدا داردامتحان 

آزمـایش و تکلیـف بـدون    و از آنجـا کـه    او را شایسته تکلیف و مسؤولیت قرار داده اسـت. 

کنـد کـه در    آگاهى ممکن نیست ، در آخر آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گـوش مـى  

 (25/335. ص. 1373)مکارم شیرازی.  .اختیار انسانها قرار داده است
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شـود و   ی تشکیل نطفه در بشر ایجاد مـی  پس این امکان خودشکوفایی در همان لحظه 

تا روز تولد ادامه دارد. در بصش فرآیند سیستم، پـس از تولـد در محـیط خـانواده و محـیط      

گیرد، به طـوری کـه پـس از     جامعه تحت تعلیم و ترتیب قرار گرفته و شصصیت او شکل می

یه و تحلیـل خـود و بـا اسـتفاده از کـاملترین مرجـع و راهنمـای        ی تجز بلوغ با استفاده از قوه

هستی یعنی قرآن و احادیث وروایات به عنوان یک ریشه اخلاقی واحد بـه خودسـازی مـی    

پردازد تا آنچنانکه حق تقوا و پرهیزکاری است رفتـار نمایـد کـه در سـوره آل عمـران آیـه       

 فرماید: چنین می 102

اى کسـانى کـه    . ا اتَّقُوا اللَّهي حيقَّ تقُاتهِِ وي لا ت مُوتنَُّ إِلاَّ وي   نتْمُْ مُسْـلِمُون  یا   یُّهيا الَّ ین  آمينُو

و از دنیـا نرویـد    اید! آنگونه که حق تقوى و پرهیزکارى است از خدا بپرهیزیـد  ایمان آورده

اینجـا  (. کـه در  باید گوهر ایمـان را تـا پایـان عمـر حفـظ کنیـد      ) .مگر این که مسلمان باشید

منظور از مسلمان بودن، نه تنها مسلمان اسمی است بلکه مسلمان کسی است که تسلیم اوامـر  

ای است وارسته، تحت جاذبـه ارتبـاط بـا     خالق هستی باشد. محصول و ستاده این سیستم بنده

که با کولـه بـاری از حسـنات راهـی آخـرت مـی شـود و از انـواع نعمـات           "رب العالمین "

 ه ابعاد آن برای ما ناشناخته است بهره مند می گردد.جسمانی و روحی ک

وي الَّ ین  آمينُوا وي عيمِلُوا الصَّالحِاتِ سينُدْخِلهُمُْ جينَّاتٍ ت جْری مِـنْ ت حتِْهيـا الْأ نهْـارُ خالِـدین       

 .فیها   بيداب ويعْدي اللَّهِ حيقاا وي مينْ   صْديقُ منِ  اللَّهِ قیلاب

ده اند و عمل های شایسته به جا آورده اند به زودی آنها را در و کسانی که ایمان آور 

بهشت هایی که از زیر ) ساختمان ها و درختان ( آنها نهرها جاری است درمی آوریـم ، کـه   

در آن جا برای ابد جاودانه اند ، وعده حقنی است که خـدا داده ، و چـه کسـی در گفتـار از     

 .(122)نسا ، خدا راستگوتر است؟

ه به این که هر سیستم نیازمند بازخوردی است تا ضمن کنترل و تطبیق فرآیند با با توج

هدف، در رفع اشکالات و نواق  برآید. سیستم کنترل اسـلام بـر مبنـای یـک تفکـر خـود       

کنترلی است یعنی شص  هر لحظه خود را تحت نظارت حکیمانه خداوند احساس کرده و 

 در هیچ مقطع و زمانی فارغ از وجود او نمی داند.  بر طبق آیات کلام الله هیچ نقطه ای را

وي إِنْ   حْسينتْمُْ   حْسينتْمُْ لِأ نْفُسکِمُْ وي إِنْ   سيأتْمُْ ف ل ها ف إِذا جا ي ويعْدُ الْآخِر ةِ لیِيسُوؤُا وُجُـوهيکمُْ  
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 (7.)اسرا ، عيل وْا ت تبْیرابلِیيدْخُلُوا الْميسْجِدي ک ما ديخ لُوهُ   وَّل  ميرَّةٍ وي لیِتُ بِّرُوا ما 

همچنین در سوره مبارکه حشر مومنین سفارش می شـوند کـه بـه خویشـتن برگردنـد،      

اندیشه و عمل خویش را به محاسبه بکشند و هرکس باید دقت کند کـه بـرای فـردای خـود     

 چه چیزی از پیش فرستاده است.

ظُرْ ن فسٌْ ما ق دَّميتْ لِ  ـدٍ وي اتَّقُـوا اللَّـهي إِنَّ اللَّـهي خ بیـرٌ بِمـا       یا   یُّهيا الَّ ین  آمينُوا اتَّقُوا اللَّهي وي لتْ نْ

 (18.)حشر، ت عْميلُون 

ای کسانی که ایمان آورده اید ، از خدا پروا کنیـد و هـر کسـی بایـد ) بـه دیـده دل (       

بنگرد چه چیزی برای فردا ) ی خویش ( پیش فرسـتاده و از خـدا پـروا کنیـد ، کـه خـدا از       

 .چه می کنید آگاه استآن

باورهای اعتقادی، به ویژه اعتقاد به خدا و معاد، ضـامن اجرایـی ارزشـها و هنجارهـای     

دینی هستند و این ضمانت اجرایی، در کنترل جامعـه و سـلامت آن نقـش بسـزایی دارد؛ بـه      

عبارت دیگر، افراد جامعـه و حکومـت بـا دو روش، کنتـرل و نظـارت مـی شـوند؛ نصسـت         

نی که از طریق احکام جزایی و کیفری صورت می پ یرد؛ دوم، نظارت درونـی  نظارت بیرو

که از طریق باورهای اعتقادی تحقق می یابد و این نوع نظارت، علاوه بر هزینه کم، تـاثیر و  

 (291، 1388نقش بیشتری را ایفا می کند.)خسروپناه،

نمایـد. و   فرد ایجاد مـی قابلیت جبران و بازسازی را در  "توبه "ل ا این سیستم از طریق 

وظیفه هر مسلمان است که جهت تسریع و بهینه سازی این مهم در محیط زندگی بـه توصـیه   

قرآن کریم به امر بـه معـروف و نهـی از منکـر مبـادرت ورزیـده و بـا اسـتفاده از ایـن اهـرم           

 قدرتمند با امید بصشیدن به عنایات خداوند مانع بی تفاوتی در جامعه شوند.

نْ منِکْمُْ  ُمَّۀٌ یيدْعُون  إِل ى الصْ یْرِ وي یيأْمُرُون  بِالْميعْرُوفِ وي یينهْيوْن  عينِ الْمنُکْ رِ وي  ُولئِـکي  وي لتْ کُ

 (104.)آل عمران، همُُ الْمُفْلحُِون 

باید از میان شما طایفه ای باشند کـه مـردم را بـه سـوی خیـر دعـوت نمـوده ، امـر بـه          

  و این طایفه همانا رستگارانند .معروف و نهی از منکر کنند. 
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 انسان، نیازمند چیست؟

خداوند انسان را نیز همچون تمام موجودات زنده نیازمند آفریده اسـت، و فلسـفه ایـن    

ی نیازمنـدیهای موجـودات زنـده     نیاز در انسان حرکت به سوی کمال اسـت. اگـر مجموعـه   

گردید. این ویژگی مهم انسان اسـت کـه در    نبود، هرگونه پویایی، رشد و کمال متوقف می

ده ای را فـراهم آورده اسـت. از تجزیـه و تحلیـل روانـی      طول تاریخ موجبات مطالعات عدی

تقسـیم کـرده تـا     "سـوپرالگو  "و  "راگـو  "،  "ایـد  "فروید در شصصیت انسان که آنـرا بـه   

رفتاریون، انسان گرایان، پدیده شناسان واگزیستانسیالیسم ها که هر کدام به نحـوی غرایـز و   

و اراده و اختیـار او در محـیط هـای     تمایلات جنسی و جسمی انسان را در ارزشهای اخلاقی

به جز بشـر کـه   مصتلفی چون سازمانها مطالعه کرده و گاهی به آن شکل فلسفی نیز داده اند، 

لبتـه در  ا .با حشر انسانی محشور می شود، سایر موجودات ابتدا و انتها شروع و پایانی دارنـد 

فصـیل  ت. ره شـده اسـت  این که حیوانات نیز محشور می شـوند در سـورة تکـویر بـه آن اشـا     

مطلب به بح ی گسترده نیاز دارد، ولـی معـاد و قیامـت و زنـدگی در عـالم آخـرت، مقصـد        

 .  اصلی انسان ها است

برسد تا فانی در خدا شود. اصـولا اشـتیاق بـه زنـدگی     « حق مطلق»انسان می خواهد به 

ــد و مصــون از مــرگ اســت.)رحیم    ــدی در نهــاد هــر انســانی نشــانه وجــود جهــان جاوی  اب

 (22، 1385پور،

اگر انسان باورش آمد که یک مبدیی برای این عالم هست، و یک بازخواسـتی بـرای   

انسان هست در یک مرحله بعد، مردن فنا نیست، مردن انتقال از یک نق  به کمـال اسـت؛   

اگر این را باورش بیاید، این انسان را نگه مـی دارد از همـه چیزهـا، از همـه ل زشـها.) همـان       

 (11منبع، 

چون که دانستی که هر کسی مرکب اسـت از نفـس و بـدن، پـس بـدان کـه حقیقـت        

اسـت کـه از جـنس    « نفـس »آدمی و آنچه به سبب آن بر سایر حیوانات تـرجیح دارد همـان   

امری است عاریت، و حکم مرکـب از بـرای نفـس دارد، کـه     « بدن»ملائکه مقدسه است. و 

یقی به این دنیـا آمـده، تـا از بـرای خـود      بدان مرکب سوار شده و از عالم اصلی و موطن حق

تجارتی کند و سودی اندوزد، و خود را به انواع کمالات بیاراید، و اکتساب صفات حمیـده  
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 (15، 1395و اخلاق پسندیده نماید، و باز مراجعت به وطن خود نماید.)نراقی،

اونـد  خد. نیاز اصلی و عمدة انسان ها ارضا شدن با زندگی حیوانی و مادی نیست پس

وح انسان را بر می گزیند و به نفصه ای از خود، با جسمی کاملاب مادی و زوال پ یر بـه نـام   ر

بدن، آشنا می کند و او را با چنین حربه ای می آزماید تا دوباره آن را به سوی خود بصوانـد  

در نتیجـه انسـان بـه چیـزی      .و در سرای ابدی به آن چه در این دنیا پرداختـه، سـزایش دهـد   

اتر از عالم طبیعت یعنی مسائل مربوط بـه روح و بـه تعریـف روشـن تـر معنویـت نیازمنـد        فر

 .  است

معنویت دینی باید عنصری اصـلى در حرکـت و پـژوهش علمـى قـرار گیـرد، در ایـن        

 (185: 1388 بیانات امام خامنه ای، )شدن جامعه نیز تحقق پیدا خواهد کرد  صورت اخلاقى

زمان نه تنها مصالف نیست، بلکه متـدینین و اهـل معنـا را    های  معنویت دینی با پیشرفت

دهد و تفکرى کـه امـروز از طریـق     یابی به پیشرفت مادی و معنوی سوق می در جهت دست

هـاى مـادى    هـا و نگـرش   تحلیـل . انقلاب به دنیا عرضه شده بسیار نو و مبتنى بر م هب است

چـه اسـلامى    - چیز م هبى و معنوى کنند، هر جدا می  مدرنیسم را از تفکرات الهى و معنوى

هر چیز نو و مدرن بـه ایـن   . آمد حساب مى متعلق به گ شته و ارتجاعى به -و چه غیراسلامى

اما تفکـر  . این برداشت غلط از م اهب بود. است  حتم ضدم هبى و غیرمعنوى معنا بود که به

بیانـات  )شـرفته اسـت   شده در انقلاب اسلامی به دنیای کنونی تفکری پویا و پی معنوی عرضه

 (495: 1368 امام خامنه ای،

معنویـت در  . ی همه ابعـاد زنـدگی اسـت    معنویت اسلامی معنویتی جامع و دربردارنده

را در قول و فعل خویش معرفی کردنـد   آن : اسلام و مکتبی که اهل بیت عصمت و طهارت

 .عـال دارد هـا و تضـادهای زنـدگی حضـور ف     معنویت در متن زندگی است و در همه چالش

 (99: 1386 همان، بیانات، )

زیرا در اجتماع، منافع و مقاصـد افـراد    ;مدیریت یکی از ارکان زندگی اجتماعی است

ضـرورت مـدیریت در   . و سرنوشت اشصاص با یکدیگر ارتبـاط و اشـتراب پیـدا مـی کننـد     

زندگی اجتماعی تا آنجاست که حتی بسیاری از حیوانـات کـه بصـورت اجتمـاعی زنـدگی      

حال انسانها که بصـورت اجتمـاعی   . کنند براساس فرمان غریزه، مدیری را برمی گزینند می
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زندگی می کنند، بطریق اولی نیازمند سازماندهی، برنامه ریزی و سیستمی هستند کـه بتوانـد   

مدیریت و راهکارهای آن و تربیت مـدیران لایـق از اهـم    . آنها را به اهدافشان رهنمود سازد

انسان نمی تواند به گونه ای ناموزون و همچون وصله  . محسوب می شود مبانی فکری دینی

او بـه همـان انـدازه کـه از نظـام، تشـکیلات و       . ای ناهمرنگ در جهان هسـتی زنـدگی کنـد   

)مکـارم   فناسـت.  مدیریت فاصله گیرد با شکست و ناکامی روبرو خواهد شد و محکـوم بـه  

 (21،ص1376شیرازی،

نیازهای مادی انسـان مطالعـاتی انجـام و آنهـا را طبقـه      دانشمندان مصتلفی در خصوص 

اند که از معروف ترین آنها جامعه شناسی آلمانی آبراهام مازلواسـت کـه نیازهـا     بندی کرده

نیازهـای فیزیولـوژیکی    -1را در مطالعات تکمیلی خود به پن  دسته طبقه بندی نموده است. 

نیازهـای   -5نیازهـای قـدر و منزلـت     -4نیازهـای اجتمـاعی یـا تعلـق      -3نیازهای ایمنـی   -2

 خودیابی یا تحقق ذات.

شوند. لیکن مهمترین خلـع   او معتقد است که این نیازها به ترتیب در اشصاص ظاهر می

باشـد، توجـه مـادی بـه      محسوس در این نظریه عدم توجه به ادامه حیات پـس از مـرگ مـی   

نمایـد. خداونـد متعـال در     اد مـی زندگی و غفلت از یاد خداوند چنین سلسله مراتبـی را ایج ـ 

قرآن م ضوبین ) منکرین متفکر( و ظالین )گمراهان بی خبر( را در مقابل بندگان و مـومنینی  

 "ی مبارکـه   کند که مورد رحمت حق تعـالی بـوده و نعمـت عطاشـدگان، در سـوره      یاد می

شهدا و صـالحین  سوره نسا  به چهار گروه نبیین، متقین،  69هستند و در آیه  "فاتحه الکتاب 

انـد کـه در ارضـای نیازهـای فیزیولـوژیکی حـداقلی خـود در پیمـودن صـراط           نام برده شده

کنند و با یـاد او آرامـش و امنیـت     مستقیم ربشان و کسب رضای او از هیچ کاری دریق نمی

 ."الا ب کرالله تطمئن القلوب "روحی یافته اند 

ق اگر یاد خداوند در دل انسان نباشد با وجود و ارضای تمام نیازهای سلسله مراتب فو

 به فرمایش قرآن زندگی پراضطرابی خواهد داشت.

وي ميـنْ   عْـر ضي عيـنْ ذکِْـری ف ـإِنَّ ل ـهُ ميعیش ـۀب ض ـنکْاب وي         می فرماید:  124در سوره طه آیه 

هر که از یاد من روی گرداند حتما برای او زنـدگی تنگـی    ویعنی    ن حْشُرُهُ یيوْمي القْیِاميۀِ   عْمى

هر چند دارای مال و منال وافر باشد ، به لحاظ انقطاع از غیب ، و عـدم قناعـت   ) خواهد بود 
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، و روز قیامـت او را نابینـا   ( نفس و طلب زیادی و تزلزل موارد اتنکـا  و خـوف از حـوادث    

 ی دنیوی در  مقابل آخرت .وچه بی ارزش است موقعیتها . محشور می کنیم

کلام و سیره معصومین )ع(، درس زندگی سعادتمند در این دنیا و رسـتگاری آخـرت   

 اسـلامی شـاهده شـد، معـارف    مطور که در معیارهای استصراج شده  برای انسان است. همان

دهـد. بـراین    پردازد و انسان را در تمـام ابعـاد وجـودی رشـد مـی      فقط به یک بعد انسان نمی

گیری نمود که در رویکرد اسلامی، نظامی جامع و همه جانبـه در   توان چنین نتیجه می اساس

هـای مـدیران مـد نظـر اسـت کـه ابعـاد درونـی سـاختاری، رفتـاری را            مقام تعریف ویژگـی 

 .دهد بصورت همزمان پوشش می

 سعادت بشر یا اهداف سازمانی

یـک از اقـوام بشـری    سعادت در فرهنگ ملتهای مصتلف تعاریف متفاوتی دارد و هـر  

سعادت را به گونه ای خاص تعریف نموده و مطابق با آن تعریف مصـداق خاصـی را بـرای    

آن بیان می کنند . بعنوان م ال عده ای سعادت را در تمـول و مـال مـی داننـد واقـوام دیگـر       

جمال و عده ای دیگر کمال را موجب سعادت می دانند اما اگر به فرهنگ اسلامی خودمان 

ه کنیم وبصواهیم سعادت را از نظر اسلام جویا شویم باید به کتاب آسمانی مـان یعنـی   مراجع

نسصه شفا بصش حیات آدمی و دسـتورالعمل زنـدگانی خـود کـه همـان قـرآن مبـین اسـت         

رجوع نماییم. قرآن کریم حیاه طیبه یا سعادت حقیقی را اینگونه و در نتیجـه چنـین اعمـالی    

 :دست یافتنی می داندکه

   جْـر همُْ  ويل ن جْـزِیين نهمُْ ف ل نحُیْیِين نـهُ حيیيـاةب ط یِنبيـۀب     مُـؤْمنٌِ  ويهُـوي عيمِل  صيالحًِا منِْ ذ ک رٍ   وْ  ُنْ  ى مينْ 

 )97نحل آیه ( بِأ حْسينِ ميا ک انُوا یيعْميلُون 

 : اند؛ مانند ذکر کرده« حیات طییبه»مفسران قرآن؛ معانی متعددی برای 

 (424، 6طوسی،ج)روزى حلال .1

 (662، 1کاشانی،ج)قناعت و خشنودى از قسمت الهی  .2

 (516، 4دمشقی،ج)عبادت تو م با روزى حلال .3

 (89، 12رازی،ج)زندگانى در طاعت خداوند  .4

شـود؛ حیـات طیبـه،     البته با توجه به نتایجی که از انجام عمل صالح نصیب مؤمنـان مـی  
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در . گیـرد  اینهـا را در بـر مـی    چنان وسیع و گسترده است کـه همـه اینهـا و غیـر     مفهومش آن

پس حیات طیبـه؛ یعنـی زنـدگى پـاکیزه از     . باشند حقیقت موارد نام برده از باب مصادیق می

هـا و انـواع    هـا، ذلـت   هـا، اسـارت   هـا، دشـمنی   ها، خیانـت  ها، ظلم هر نظر؛ پاکیزه از آلودگی

مکـارم  . )سـازد  یها و هر گونه چیزى که آب زلال زندگى را در کام انسان ناگوار م نگرانی

 (394، 11شیرازی،ج

 -ای که نیازهای مـادى، جسـمانى و معنـوى     به دیگر سصن، حیات طیبه؛ یعنى زندگى

 (.25، 6خامنه ای، ج. )باشد گو پاسخ را آدمی –چه علمى، چه عملى، چه روحى 

از دوران باسـتان و زنـدگی اولیـه     تمایل انسان بـه یـک زنـدگی گروهـی و اجتمـاعی     

شود و این تمایل در قالب تجمع های گوناگونی تا به امروز شکل گرفتـه اسـت.    مشاهده می

ظهور سازمان ها و لازمه انجام امور افراد در یک قالب تعریف شده و با هدف، نشـان از آن  

د در اهداف سـازمان  دارد که انسان خواسته یا ناخواسته به دنبال چیزی است که در نگاه خو

کند، ولی واقعیت این است که هدف غایی انسان سعادت و رسـیدن بـه    ها آن را تعریف می

کمال است، لیکن این مهم چون درسی اسـت کـه پـیش نیازهـای آن مـی بایسـت در قالـب        

اهداف کوتاه مدتی قابل دسترس شده و زمینه رسیدن به آن را فـراهم نمایـد. انسـان جهـت     

گ ران زنـدگی کـه آن هـدف را دنبـال مـی کنـد در اجتماعـات و سـازمانها          امرار معاش و

فعالیت می نماید و این امر موجب می شـود خصوصـیاتی را از خـود بـروز دهـد کـه بـرای        

اعضا  سازمان و همنوعان خود جالب می باشد و زمینـه مطالعـات و تحقیقـات را در عرصـه     

آمده در این میان آن اسـت کـه برخـی     زندگی مادی انسان فراهم آورده است. خلع بوجود

اهداف خرد  "خالق کریم "انسان های غافل، بدون توجه به سعادت واقعی و صراط مستقیم 

دنیوی را ملاب زندگی خود قرار داده و فقط به آن می اندیشند و این اندیشه ویژگی هـا و  

بینی می سـازد   خصوصیات رفتاری آنها را دگرگون نموده و از آنها موجودی غیرقابل پیش

 تا عرصه تحقیقات متنوع شده و نتای  حاصله محققین متفاوت شود.  

 مدیریت را شاید در این نگرش بتوان چنین تعریف کرد:

ی اعمالی که با آگاهی از دستورات خداوند متعال موجبـات اطاعـت افـراد و     مجموعه

جوامع از اوامر الهی ) تبعیت از هدایت تشریعی ( و فعل و انفعالات محیطی ) نظم تکـوینی(  
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 شود.

در تفسیر و توضیح این تعریف می توان چنین گفت که بـین هـدایت تشـریعی و نظـم     

املی دقیـق وجـود دارد و برخـورداری از وجـود م بـت و آثـار       تکوینی رابطه ای م بت و تع ـ

امکان پـ یر بـوده و    "ما انزل الله "سودمند و آینده های موجود در طبیعت، در اثر پیروی از 

بر عکس هرگونه بی توجهی و انحراف از دستورالعملهای آسمانی فسـاد جریانهـای طبیعـی    

م آن را دچار اختلال خواهـد نمـود. لـ ا    زیست محیطی را به دنبال خواهد داشت و روز سال

مدیران به عنوان متولیان این امر و کسانی که آهنگ حرکت به سوی سعادت را می نوازند، 

می بایست با اعمال نفوذ و ایجاد انگیزه این رابطه را به طور صحیح تشریع و تدوین نماینـد.  

ت و معلـولی بـین ایـن دو    پس مدیران و محققان می بایست دنبال راههای شناخت روابط عل

باشند و اهمیت آن را در سعادت بشر تشریع و آن را در مجمـوع زیـر سیسـتمهای سـازمانی     

مورد بررسی قرار داده و اطلاع رسانی نمایند، تا همگان بدانند که خطرات ناشی از انحراف 

دهنـد   سوره رعـد قـرار   19و نتای  سو  عملکردشان چه خواهد بود و شاهد این ادعا را آیه 

 که:

تنها آنچه که از جانب پروردگارت به تو نـازل شـده    "انما انزلنا الیک من ربک الحق 

است حق و ضرورت بی م ال هستی در جهت تحقق هدف آفرینش و ابـزار نیـل بـه سـعات     

  "موعود است .

نتیجه این که به عنوان محقق در علوم مدیریتی می بایست مطالعات سازمانی و رفتاری 

نوان یک مطالعه خرد از سعادت کلان انسان در نظـر گرفتـه و اهـداف و راهبردهـای     را به ع

سازمانی را اهدافی جزئی از هدف خلقت و آفرینش انسان داشته و مطالعات و رهنمودهـای  

سوره نسا  را سرلوحه امـور   47خود را جهت تحقق اهداف به کار بندیم و در این مسیر آیه 

 قرار دهیم.

را علیها یعنی خالصانه دل به صاحبدل بسپار که پ یرا و قدرشناس علـیم  و کان الله شاک

 اوست.
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 چگونگی رسیدن به هدف و مشیت الهی:

آنچه که امروز به عنوان مدیریت منابع انسانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت بحـران،  

طالعـات  برنامه ریزی استراتژیک و ....ما را در رسیدن به هدف راهنمایی می نماید حاصـل م 

درون سازمانی و تحقیقات جامعی در سطوح مصتلف و جوامع گوناگون بـر رفتـار افـراد در    

موقعیت های مصتلف می باشـد کـه بـا سـعی و خطـا و تکـرار و تمـرین حاصـل گردیـده و          

همچنان ادامه دارد. ولی نباید قافل بود که خداوند در سوره بلد می فرمایـد :همانـا انسـان را    

یعنی این که رن  و مرارت های زندگی لازمه حرکت هوشیاران عـالم در   در رن  آفریدیم.

بستر کمال خواهد بود و تمام دانشمندان و متفکران اعم از محققین علـم مـدیریت یـا دیگـر     

شود بلکـه بـه فرمـایش     علوم بدانند که رن  و ناکامیهای فراوان آنها باخت زندگی تلقی نمی

رچوب حکمت الهـی، لازمـه زنـدگی و چاشـنی آن بـه      دردها و رنجها در چا "قرآن کریم 

هـای مـادی و    ریـزی  منظور رسیدن به کمال از طریق بنـدگی حـق تعـالی اسـت. و در برنامـه     

 23راهبردهای مطالعه شده مشیت الهی فراموش نشود چرا که خداوند بـه صـراحت در آیـه    

 سوره کهف فرموده اند:

.یعنی هرگـز نگوییـد کـه مـن ایـن کـار را فـردا         ذلِکي غ داب ٍ إِنِّی فاعِلٌ  وي لا ت قُول نَّ لِش یْ

 دهیم و در ادامه آیه می فرماید: انجام می

    نْ یيهْدِیينِ ريبِّی لِأ قْر بي منِْ ه ا ريش داب  إِلاَّ   نْ یيشا ي اللَّهُ وي اذْکُرْ ريبَّکي إِذا ن سیتي وي قُلْ عيسى

فرامـوش کـردی   ( ان شا  اللَّه گفتن را ) هر گاه خدا بصواهد ، و ( بگویی اگر ) مگر آنکه . 

نزدیکتر از ایـن بـه   ( راهی ) امید است پروردگارم مرا به : پروردگار خود را به یاد آر و بگو

یعنی کلام خود را مقید به مشیت الهی کنید پس برای رسیدن   .رشد و صواب هدایت نماید

قت دنیوی را تحمل و دل و دیده خـود  به اهداف سازمانی و دنیوی باید کوشید و رن  و مش

را آبدیده نمود تا با تعقل به هدف نهایی رسید و هدف نهایی دارالسلام اسـت یعنـی سـرای    

صلح و آرامش مطلق و آنجا نیست جز آخرت که در آن بـرای مـومنین هـیچ درد و رنجـی     

 وجود ندارد.
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 های مدیران در سازمان ها ویژگی

زیرا امامـت از نظـر    .را باید در امامت جستجو کرد در تفکر شیعی، ضرورت مدیریت

شیعه، به عنوان یک اصل اعتقادی، چیزی جز مدیریت جامع و کامل نیست، الامامـۀ ریاسـۀ   

بـراداران  ((. )امامت، ریاستی عمومی در امور دین و دنیاسـت )) عامۀ فی امور الدین و الدنیا،

 (.365،ص2حکیمی، جلد

زمین وحی دارد و با آب عصمت و طهـارت سـیراب مـی    شجره طیبه امامت، ریشه در 

گردد و از نور وجودی نبوت ت  یه می کند و شاخه های سرسبزش بر سـر امـت اسـلامی و    

امیـر   . مدیریت یکی از شاخه هـای ایـن درخـت تنـاور اسـت     ، جامعه بشری سایه می افکند

لی یـروا لهـم دفـائن     . . . ائـه مؤمنان علیه السلام می فرماید: فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبی

خداوند پیامبران خود را در میان مردم برانگیصـت تـا بـا مـدیریت خـویش ذخـایر       )) ،العقول

ر نظام اداری و اجتماعی اسـلامی، مـدیریتها از امامـت    د((.دپنهان استعدادها را استصراج کنن

ی از پیونـدی  در واقع باید گفت: مشروعیت مدیریت در جامعـه دینـی ناش ـ   ،ریشه می گیرند

است که با امامت دارد . هرگاه این رابطه قطع گردد، کلیـه حرکتهـا مشـروعیت و خاصـیت     

آنچه که باید بدان اشاره کرد، این اسـت کـه مشـکل جامعـه مـا      . خود را از دست می دهند

نیست، بلکه مشکل ضعف بعضی از مدیریتها اسـت کـه هرگـاه بـا الهـام از       امشکل کمبوده

.)عظـیم   . م اصـلاح گـردد، بسـرعت مـی تـوان بـر مشـکلات فـایق آمـد         مبانی معنوی اسلا

 ( 1386زاده،

نه  البلاغه می فرماید: همانا سزاوارترین مـردم بـه    402امیر مومنان همچنین در خطبه 

فرماندهی کسی است که تواناترین آنها بر اجرای امور و داناترین آنها به فرمـان خداونـد در   

 فهم مسایل باشد.

هی است این است که انسان برای نیل به هدف که در فلسفه خلقت، کمـال و  آنچه بدی

اهداف از پیش تعیین شده هر سازمانی تعریف شده، نیازمنـد مـدیر و    سعادت و در سازمانها

راهنما می باشد. ل ا فردی که برای این مهم انتصاب می شود باید ویژگـی و توانـایی داشـته    

 مقوله خلاصه کرد: توان آن را در چهار باشد که می

 توان شناخت خصائل و ویژگیهای وجود انسان و نحوه بروز آنها -1
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 توان شناخت انواع شیوه های رفتاری افراد و گروههای سازمانی -2

توان شناخت و آگاهی از انگیزه ها و محرکهای اشصاص که منجر به ایجـاد نحـوه    -3

 ی خاصی از رفتار می شود.

 توان شناخت و استفاده از انواع دانشها و علوم به منظور رهبری موثر بر افراد  -4

لیکن بزرگترین چالش امروز بشری انتصاب مدیران و راهبرانی است که توان هـدایت  

 این کشتی را به سر منزل مقصود داشته باشند.

مـدیریت را  رهبـری و   "مـدیریت و رهبـری در اسـلام   "استاد شهید مطهـری در مقالـه   

مستلزم نـوعی رشـد مـی دانـد و رشـد را بـه معنـای شـناخت، لیاقـت و شایسـتگی، حفـظ و            

نگهداری و در انتها بهره برداری از امکانات و سرمایه هـای مـادی و معنـوی کـه در اختیـار      

 انسان است.

 آیت الله مصباح ویژگی مدیران اسلامی را اینگونه بر می شمارد:

ال معنوی و قرب الی الله است. اولویت بـا کـاری اسـت    هدف او از انجام کار، کم .1

 که برای هدف مفید تر باشد

او به نفع شصصی خود نمی اندیشد بلکه هدف انتفاع مجموعه انسـان هـایی اسـت     .2

 که در این مسیر قرار دارند، حال ممکن است از این طریق منافع شصصی او نیز تامین شود.

، یعنی ممکن است کاری در زمان حال جلوگیری از وابستگی اجتماعی درازمدت .3

به نفع جامعه باشد، اما در درازمدت موجب وابستگی اجتماعی و سـیطره اقتصـادی دشـمنان    

 شود.

ها را داشته باشد، ایمان و  باید این ویژگی  مدیر لایق و شایسته از دیدگاه اسلام حداقل

و شکیبایی در برخـورد بـا   صبر  سعه صدر، مهر و عطوفت نسبت به مردم، ارتباط با خداوند،

تفـویض اختیـار و    نبودن،  طلبی و خودکامه ریاست مسائل،شایستگی و لیاقت در انجام امور،

عـدم   وفـای بـه عهـد،    مراقبت و نظارت، مشورت با افراد صالح و شایسته، خواهی، مسئولیت

 امکانـات،  از  عدم سو  استفاده خود و وابستگان احتجاب و احتراز از فاصله گرفتن از مردم،

 .و داوری بـر اسـاس حـق و عـدالت      قضـاوت  برقراری عـدالت،  داشتن روحیه انتقادپ یری،

 (1385مشتاق،)

امام علی )ع( به مالک اشتر رعایت تقوای الهی، مقدم داشتن اطاعت او بـر هـر چیـز و    
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دهدکـه شـهوات نفسـانی را     دهـد... و نیـز دسـتور مـی     مـی   پیروی از دستورات وی را فرمـان 

و خوار نموده، در مقابل تهاجمات شهوانی خویشتنداری کند؛ زیرا نفس انسان را بـه   شکسته

 نه  البلاغه( 53کند مگر کسی را که مورد رحم الهی قرار گیرد. )نامه   بدی وادار می

در کنار تقوای دینی و سیاسی امام علی )ع( بـه کـارگزاران و والیـان خـود توصـیه بـه       

بکـر را اسـتاندار    ابی چنانکه امیرالمومنین)ع( هنگامی که محدبن دهند.تقوای اخلاقی نیز می 

 ( 27مصر نمود، در آغاز فرمانش به او دستور تواضع، نرمش و مساوات را داد. )نامه 

  تـرین تعبیرهـای عـاطفی و احساسـی دربـاره      امام)ع( در فرمانش به مالک اشـتر، عـالی  

ک، دل خـویش را در پوششـی از ر فـت بـه     فرماید: ای مال محبت به مردم را به کار برده می

رعیت و محبت به آنان و لطف بدیشان قرار بـده، زیـرا آنهـا از دو گـروه بیـرون نیسـتند، یـا        

باشند و یا انسانی چون تو هستند. آری آن کارگر مسلمان برادر استاندار است و  برادر تو می

 (53)نامه  .باشد آن کشاورز ذمی انسان چون او می

نیز از دیگر مواردی است که حضرت علی)ع( درباره آن به کارگزارانش  تقوای مالی

اش به فرماندار آذربایجان ضمن امانت  فرمایند. حضرت در توصیهبه رعایت آن توصیه می 

نویسد: برخورد زمامدار اسلامی با آن )حکومـت( بایـد برخـورد یـک      خواندن حکومت می

( شریح قاضی منزلی را به هشتاد دینـار خریـده بـود.    5خوار. )نامه  امانتدار باشد نه یک طعمه

آمیزی برای وی نوشـت   بسیار توبیخ   هنگامی که گزارش آن به امام رسید، آن حضرت نامه

کنـد و نـه    آید کسی که نه نگاهی به سند منزلت می و فرمود: آگاه باش! به زودی نزد تو می

ای دور با چشـمانی کـه از حسـرت خیـره      نماید، تا آنکه تو را به نقطه سؤالی از شاهدانت می

 (3بدان شده است ببرد و یکه و تنها به قبر و گور تسلیمت نماید. )نامه 

توان از کلام خداوند متعال در قرآن کریم بهره جست که بهترین الگو و راهنمـای   می

انتصاب را در پیش روی ما قرار داده و افرادی را تحت عنوان صـاحبان خـرد معرفـی نمـوده     

یـاد شـده    "اولوالالبـاب "است. در قرآن مجید در شانزده مورد از خردمندان، تحـت عنـوان   

است. که از حیث معنی در ل ت، جمع لب یعنی م ز گردو اسـت و اصـطلاحاب عقـل و خـرد     

سـوره   35معنی می شود. بنابراین می توان اولوالاباب را صاحبان خرد معنی کـرد. و در آیـه   

، الصادقین، الحافظین فروجهم، القانتین، ال اکرین، الصـابرین،  احزاب خصوصیات الصالحین

 المتصدقین را به عنوان خصوصیت انسان کامل بیان می کند.
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 نتیجه گیری

مـا کـان    فرمایـد:   سوره احزاب که مـی  40دین اسلام و رسول خدا )ص( به استناد آیه 

.بـه    ٍ عيلیمـاب  اللَّهِ وي خات مي النَّبیِِّین  وي کان  اللَّهُ بِکُلِّ ش ـیْ محُيمَّدٌ   با   حيدٍ منِْ رِجالکِمُْ وي لکنِْ ريسُول  

عنوان آخرین دین و خاتم پیامبران معرفی شد. علت این ختمیت عدم تحریف قـرآن کـریم   

و جامعیت قوانین مطرح شده در آن است. بنابراین وظیفه هـر محقـق مسـلمان اسـت کـه در      

انسانها که با توجه به شرایط اجتماعی، ج رافیـایی، سیاسـی و    راستای پاسخ به نیازهای مت یر

... در حال ت ییر و دگرگونی است، متناسب با تصص  و مهـارت خـود بـا توجـه عمیـق بـه       

مفاهیم این دایره المعارف کمال و سعادت مطالعات خود را گسترش داده و با انطباق قوانین 

بیـت ضـمن گسـترش و جهـانی نمـودن دیـن       و اوضاع با فرامین قرآن کریم و احادیث اهل 

مبین اسـلام راه را بـرای رسـیدن بـه سـرمنزل مقصـود مهیـا سـازد و بـی شـک توصـیه هـا و             

سفارشات گونـاگونی در ایـن راسـتا قابـل تامـل بـوده و لـزوم تـروی  آن بـه زبـان سـاده و            

 تصصصی امری است که امر به معروف و نهی از منکر یکی از این مهم هاسـت کـه در آیـه   

 سوره آل عمران این چنین تاکید شده است :  110

 ِ ونِرُونَ برِالَلّه أمُنأکرَرِ وَ تؤُأ نَ عَنِ ال أهَوأ أمَعأرُوفِ وَ تنَ رِجَتأ للِنَّاسِ تأَأوُرُونَ باِل ٍ  أخُأ أرَ أُوَّ أتمُأ خَی  وَ کنُ

ونِوُنَ وَ أَکأ  أمُؤأ أهُمُ ال أراً لهَُمأ ونِ أکِتابِ لکَانَ خَی لُ ال أفاسِقوُنَ لوَأ آوَنَ أَهأ  .ثرَُهُمُ ال

چـون امـر بـه معـروف و     .  شما از ازل بهترین امتی بودید که برای مردم پدید آمدیـد  

اگر اهل کتاب هم ایمان می آوردند ، برایشان  .نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید

  .بهتر بود ، لیکن بعضی از آنان مؤمن و بیشترشان فاسقند

ضمن بیـان جامعـه ای از مسـائل زنـدگی در ایـن       252و مولا علی )ع( نیز در حکمت 

 فرماید:  باره می

زأ  ربیِباً للِررِّ کرَاةَ تسَأ أرِ وَ الزَّ أکِب أزِیهاً عَنِ ال طَةَ تنَ كِ وَ الصَّ رأ هِیراً ونَِ الشِّ یمَانَ تطَأ
ِ ُ الْأ قِ وَ فرََضَ اللَّّ

أ  طَصِ ال أتطًَِ  لِِْخأ یاََ  اب أمَعأرُوفِ الصِّ ررَ برِال وَأ رطَِ  وَ الْأ سِأ زَاً للِْأ
أرهَِادَ عِ ینِ وَ ال أرِبًَ  للِدِّ أحَجَّ تقَ أقِ وَ ال خَل

أقِ  أعَردَدِ وَ ال أمَاةً للِ حِمِ وَن فهََاِ  وَ صِلََ  الرَّ أمُنأکرَِ طَدأعاً للِسُّ أعَوَا ِّ وَ النَّهأيَ عَنِ ال لحًََ  للِ صَراصَ حَقأنراً وَصأ

وَاِ  وَ  ررِقَِ   للِدِّ أعَقأرلِ وَ وُرَانبَرََ  السَّ صِریناً للِ ررِ تحَأ أخَمأ بِ ال كَ مُرأ أمَحَاطِِ  وَ ترَأ ظَاواً للِ أحُدُودِ إِعأ إِقاَوََ  ال

ر رهَادَاِ  اسأ رلِ وَ الشَّ أثیِرراً للِنَّسأ كَ اللِّروَاِ  تکَ صِیناً للِنَّسَبِ وَ ترَأ نیَ تحَأ كَ الزِّ أعفَِِّ  وَ ترَأ هَ إِیرَاباً للِ اطاً تظِأ
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وََانرََ  نظَِ  أمَخَراوِفِ وَ الْأ طََ  أَوَاناً ونَِ ال قِ وَ السَّ دأ رِیفاً للِصِّ أکيَِبِ تشَأ كَ ال أمُرَاحَدَاِ  وَ ترَأ اوراً عَلیَ ال

وَِاوَ ِ  اعََ  تعَأظیِماً للِْأ ِ  وَ الطَّ وَُّ  للِِأ

را براى پاب بـودن از کبـر و    "نماز"را براى پاکسازى دل از شرب ، و  "ایمان"خدا 

را براى آزمودن اخلاص بنـدگان   "روزه"را عامل فزونى روزی، و  "زکات"خودپسندى و 

امـر  "را براى عزت اسـلام، و   "جهاد"را براى نزدیکى و همبستگى مسلمانان ، و  "ح "، و 

را بـراى بازداشـتن بـى     "نهـى از منکـر  "را براى اصـلاح تـوده هـاى ناآگـاه ، و      "به معروف

را بـراى   "قصـاص "را بـراى فراوانـى خویشـاوندان ، و     "صـلۀ رحـم  "خردان از زشتى هـا ،  

را بـراى   "زنـا "را بـراى تحقـق عفنـت ، و تـرب      "حـدود "پاسدارى از خون هـا، و اجـراى   

را بـراى بـه    "گواهى دادن"را براى فزونى فرزندان ، و "لواط"سلامت نسل آدمى ، و ترب 

را بـراى حرمـت نگهداشـتن راسـتى ، و      "دروغ"ن حقوق انکار شده ، و تـرب  دست آورد

را بـراى سـازمان یـافتن امـور امـت، و       "امامت"کردن را براى امنیت از ترس ها، و  "سلام"

 .  را براى بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد "فرمانبردارى از امام"

ت و راهنمـای زنـدگی   پس کاملترین و جامع ترین خط مشی زنـدگی و شـیوه مـدیری   

خصوصی و کاری ما در این چنین دستورات و فرامینی نهفته است که می بایست بـه شـکلی   

علمی و متناسب با نیاز جامعه و افراد آن و به زبان روز تفسیر و در اختیار همگان قرار گیرد، 

باشد که خداوند از این رهگـ ر عنایـت ویژهـای نصـیب مصلـوق خـود کـرده و سـعادتمند         

 داند. گر
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 ( یه)حکمت متعالملاصدرا  یدگاهعقل و قلمرو آن از د یسهمقا
 (یک)تفکیاصفهان یرزایو م

 

 1 الدین وحیدی مهرجردیشهاب 

 2 ینام بغدادآباد یمحسن مرو
 

 

 چکیده

عقـل را   ی. برخ ـیـده بـه خـود د   یمتعدد یفاست که تعار یمیاز مفاه یکیواژه عقل 

 یتعبـد اله ـ  یطـه و سـقوط از ح  یآن را منشـا گمراه ـ  یدانسـته و برخ ـ  یمساوق وجود انسـان 

عقـل و فلسـفه    یـک بـه لـزوم تفک   یآن را معادل فلسفه به کار  بـرده و گروه ـ  یدانسته. برخ

و اشـاعره آن را طـرد کـرده انـد      یثو اهـل حـد   هـاده حکم کرده اند. فلاسفه عقل را ارج ن

آن را از  یدانـد و گسـتره    یملاصدرا عقل را قویه تحلیل گر و از مراتب و شئونات نفس م ـ

 یخداوند م ـ داند اما میرزا عقل را مصلوق و افاضه  از سوی یعقل هیولانی تا عقل مستفاد م
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 طرح مسأله

است که تبیـین و تحلیـل آن   عقل یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی اندیشه ی انسانی  

می تواند نقش به سزایی در عرصه ی فلسفه و کلام ایفا کند.  اهمیت عقل در این است کـه  

بلکه برای فهم منابع دیگر نیز ماننـدکتاب و سـنت   نه تنها خود از منابع دین به شمار می رود 

 بیش از هر چیز به عقل نیازمندیم .

کـه عقـل   معنا  این قلمروعقل است به  ای که هرگز نباید آن را از نظر دور داشت نکته

اگرچه در کار شـناخت معـارف و حقـایق هسـتی ـ چـه در ظـاهر و چـه در غیـر ظـاهر ـ در            

توانـایی   ، استای نیز ناتوان  در مرحله یی و بسندگی دارد، امیاای و تا حد زیادی توانا مرحله

 ؛حصول شناخت معارف در تمام امور را ندارد و از درب آنها به خودی خود نـاتوان اسـت  

شـود و آن موضـوعات بـه صـورت صـحیح و       ها توجه داده  امیا وقتی که عقل به آن حقیقت

 کند. و تصدیق آنها توانایی پیدا می گاه عقل بر ادراب گردد، آن درست به عقل ارائه 

در  .(505ص، 2ج آمدی،بی تا، .،34ص، 1ج، 1371)کلینی،محدود بودن قدرتِ عقل

گویـد و بـه آن    شناخت و حصولِ معرفت به تمام هستی، چیزی است که خودِ عقل به ما می

جاست که انسان بـرای درب حقـایق هسـتی و معـارف الهـی، بـه دو        د و از اینکن حکم می

حجت باطنی که عقـل   .2. هستندحجت ظاهری که پیامبر و ائمه)ع(  .1حجت نیازمند است: 

 (29، 1: ج1371)کلینی، است در درون خود انسان.

عالم انسانی عرصه تجلی اندیشه های متفـاوت و تعـارض نحلـه هـای فکـری مصتلـف       

ری در موضـوع  مقایسه بین دوعالم و اندیشمند انتظار اختلافات و اشـتراکات فک ـ  است و در

 واحدی وجود دارد.  

این پژوهش تلاشی است در باب مقایسـه عقـل و قلمـرو آن بـین ملاصـدرا و میـرزای       

اصفهانی و پاسخ به این سوال که بین این دو عالم شباهت و تمایزی در مورد عقـل، مراتـب   

و تعریف آن وجـود دارد؟آیـا ایـن دو اندیشـمند عـلاوه بـر توانمنـدی هـای عقـل در بـاب           

اخت و حقایق عالم هستی قایل به قلمرو عقل می باشند؟ می توان گفـت صـدرا قایـل بـه     شن

مراتب عقل است ولی میرزا قایل به مراتب نیست اما هردو به نوعی قایل بـه قلمـرو عقـل در    

دسترسی به تمام حقایق عالم هستی می باشند.لازم بـه ذکـر ایـن کـه در بـاب ایـن موضـوع        
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ان عقل از دیدگاه صدرا در فصلنامه پـژوهش هـای فلسـفی    اگرچه بصورت مجزا تحت عنو

کلامی دانشگاه قم توسط شهاب الدین وحیدی به چاپ رسیده اما در مورد عقل از دیـدگاه  

میرزا مقاله ای پژوهشی به چاپ نرسیده و بصورت مقایسه ای نیز تـا کنـون پژوهشـی انجـام     

ه می خواهنـد در بـاب عقـل و    نگرفته است . این پژوهش کمکی است به  محققان محترم ک

 قلمرو آن به طور مقایسه ای مطالعه وتحقیق داشته باشند.

 واژه شناسی  

 عقل در لغت

اربابان ل ت در کتاب های خود معانی متعددی برای عقل بیان داشته اند از قبیل: نهـی،  

 معرفت..بازداشتن، جلوگیری کردن، امساب، منع و نیز فهم، تدبر، درب و 

عقل به معنای علم، ملجأ و پناهگاه، حصن، امساب و نهی کردن و قلب آمده اسـت   -

داند و نیز آن را علم به صفات اشیا از حسن و قـبح و کمـال و نقصـان     و آن را ضد حمق می

شود و  ای است که بین حسن و قبح تمییز قائل می گوید: عقل قوه داند و در ادامه می آنها می

 (25،  8: ج1306الزبیدی،  شناسد. ) ز یکدیگر بازمیآن دو را ا

عقل همان قلب اسـت  »عقل به معنای نهی و ضد جهل و جمع آن عقول می باشد. و  -

واسـطۀ آن انسـان از سـایر     بـه  ای است که کند و قوه و نیز نیرویی است که امور را ت بیت می

 (326، 9: ج 1408)ابن منظور، « گردد. حیوانات متمایز می

عقل، به معنای خرد، دانش و دریافت صفات اشیا از حسن و قـبح، کمـال و نقصـان،    -

خیر یا شر و علم به مطلق امور به سبب قوتی که ممیز قبیح از حسن است، یا به سـبب معـانی   

و علوم مجتمعه در ذهن که بدان اغراض و مصالح انجام پ یرد، یا به جهـت هیئـت نیکـو در    

گویـد: عقـل جـوهری اسـت      در ادامـه مـی  « شود. ان حاصل میحرکات و کلام که برای انس

کند علوم ضروریه و نظریه را. )صـفی   لطیف و نوری است روحانی که بدان نفس درب می

 (.862  ،4و3: ج1377پور، 

ای است برای نفس انسان که بـدان، دقـایق اشـیا     عقل به معنای خرد، دانش و آن قوه -

ل ت، مصدر است به معنای بند در پا  ز گویند که در اصلرا تمیز دهد و آن را نفس ناطقه نی

 (.607: 1363  بستن. )رامپوری،
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 مقایسه بین دو دیدگاه صدرا و میرزا 

بدون تردید مقایسه و داوری بین دو دیدگاه بدون توجه به مبنای فکری و جهـان بینـی   

از آثـار موجـود    آنها صحیح نمی باشد از این رو سعی شده با توجه به مبانی به دسـت آمـده  

 صدرا و میرزا به تبیین عقل و موضوعات مربوط به آن پرداخته شود.

صدرا نفس انسانی را دارای دو قویه می داند که یکی تصـورات و تصـدیقات را درب   

می کند )عقل نظری( و دیگری حسن و قبح اعمال انسانی را استنباط می کند )عقل عملی(. 

حق یا باطل بودن مدرکات خود اعتقاد پیـدا مـی کنـد و بـه     انسان به وسیله ی عقل نظری به 

 وسیله عقل عملی به خیر یا مظنون به خیربودن عمل اعتقاد پیدا می کند

از این جمله ی صدرا می توان فهمید که نگاه او به عقل چگونه است، همین که نفـس  

مـورد یـک    به یک مرتبۀ وجودی بالاتری رسید و از وهم و شک فراتر رفت و توانسـت در 

فعل به مظنون الصیریه برسد. روشن است که این نگاه ربطی به نگاه تفکیک بـه عقـل نـدارد    

که آن را نورِ روشن گرِ بینا و معصوم از خطا می داند، و این که داده هـای عقـل )هـر چنـد     

اندب( یقینی، و ثابت است. از این جـا تفـاوت دو دیـدگاه )ملاصـدرا و میـرزا( در حجـت       

 ل روشن می شود،!دانستن عق

صدرا عقل را مرتبه ای از فعلیت نفس می داند و کمـال ایـن عقـل )نظـری( اسـتصراج      

نظریات از ضروریات یقینی )قطعی( است. پس احکام عقل نظری عبارت از نتیجه ای اسـت  

که از برهان می گیرند. قوام برهان به یقین )قطع( اسـت کـه ایـن یقـین و قطـع ذاتـاب معصـوم        

تواند میزان و ملاب برای مطابقت با واقع یا مصالفت با واقـع باشـد چـون ایـن     نیست و نمی 

قطع یک حالت نفسانی است و تا این حالت برای نفس باقی است نمی تواند احتمال خلاف 

واقع را در سود قطع خود بدهد، ولی کاشـف واقـع نیسـت، چـون گـاهی همـین قطـع بعـداب         

 ر جهل مرکب بوده است.خلافش ثابت می شود که تا به حال نفس د

میرزا تنها موجود مجرند تـام را ذات خداونـد مـی دانـد کـه بـه تعبیـری نـوری الـ ات          

بال ات می گوید. ما سوی الله را همگی مصلوق خدا مـی دانـد، و مصلوقـات را بـه دو دسـته      

کلنی نورانی و ظلمانی تقسیم می کند. مصلوقات نورانی را مانند عقل، علم، حیـات، قـدرت،   

ر حقیقت محمدیه )ص(، به مصلوقات نوری الـ ات بـال یر تعبیـر مـی کنـد و جـز اینهـا را        نو
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مظلم ال نات می داند. در عبارات میرزا تعبیر ظلمانی دو کاربرد دارد، گـاه بـرای مصلوقـاتی    

چون جماد، نبات، حیوان، نفس و... به کار می رود، و گاهی حتی مصلوقات نـورانی الـ نات   

بال یر بودنشان ظلمانی تعبیر می کند. یعنی هر چیز ماسـوی الله )نـوری الـ ات     را نیز به اعتبار

بال ات( را ظلمانی تعبیر می کند. پس به نسبت خداوند )خالق( همه مصلوقات مظلمنـد، امـا   

در بین مصلوقات نسبت به یکدیگر بعضی را نـورانی مـی دانـد و بعضـی را ظلمـانی و تعبیـر       

ن عقل و علم به کـار مـی بـرد در مقابـل مصلوقـات مـادی، بـه        مجرد نیز برای مصلوقاتی چو

 اعتبار عدم تشص  و تصیز علم و عقل.

از نظر میرزا حقیقت عقل و علم یکی است یعنی کشف، ذاتی هر دوی آنهاست و نیـز  

هر دو معصوم و مصون از خطا هستند، و فرقشان در متعلنق است ، به جهت بازدارندگی آنـرا  

بازدارندگی )م ل: ارتفاع و اجتماع نقیضین محال است(، آنـرا علـم مـی    عقل گویند. و عدم 

 گویند.

کـه بـا بـه    [با توجه به نگاه م کور به عقل و علم، تفسیر کردن عقل به قـوه و اسـتعداد   

فعلیت رسیدن مسلط بر مبادی و متمکن بر مقدمات مـی شـود تـا بـه علـم حصـولی برسـد          

کسب صورت ذهنـی اسـت کـه موجـب قطـع مـی       صحیح نیست، چون اینها مقدمه و طریق 

شود، و روشن است که قطع علم حقیقی نیست، بلکه علم حقیقی همان نوری اسـت کـه بـر    

صورت ذهنی و محل آن )نفس( و حاصـل آن کـه قطـع باشـد، بـر همـه اینهـا احاطـه دارد،         

 بنابراین  عقل در این دو دیدگاه بسیار تفاوت دارند.

 ماهیت عقل (1

صدرا به پیروی از فلاسفه مشا ، عقل را یکی از شئونات و قـوای نفـس بـه شـمار مـی      

نفس، در وجود انسان یعنی کمال اویل، متعلق به جسم طبیعی آلـی دارای  آوردو می گوید : 

 ولی بر آنهـا امتیـاز دارد   .حیوانی مشترب است حیات بالقوه و در این جهت با نفس نباتی و

و لـ ا بـرای ایـن     اسـت  ادراب امـور کلیـه و انجـام اعمـال فکریـه      قادر بـر از این جهت که 

 ؛ ملاصـدرا 299ص 1376)ملاصـدرا، و قـویه ی عمیاله  قـویه ی علامـه   :دو قـوه اسـت    نفس...

یعنی قـوای ایـن نفـس انسـانی هـم مـدرب کلیـات اسـت و هـم مـدرب            (303ص، 1362،

 کند.   تصرف می نی و صوردر معا نیزجزئیات و 
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ژه و منحصر به فردی از عقـل   وی 1اما میرزای اصفهانی و پیروان مکتب تفکیک تعریف

ظـاهر ب اتـه و   »ارائه می کنند. آنها عقل را موجودی نوری و مستقل بالـ ات مـی داننـد کـه     

است. و خارج از نفس. میرزا می گوید: عقل اسـت کـه بـرای هـر عـاقلی ظـاهر       « مظهرل یره

ل نات است، پس از آن که در حال کودکی و نیز در حال غضب و شهوت شدید، فاقد آن با

است، و به وسیله آن، عاقلان خود را از دیوانگان متمایز می کنند. و این همان حجیتی اسـت  

که احادیث وارده آن را حجیت باطنی دانسته اند. و انسان هنگـام نافرمـانی آن، عقوبـت مـی     

و فارق میان حقن و باطل، صـدق و کـ ب، حسـن و قـبح، خـوب و بـد       شود... و آن، حجیت 

 فریضه و سننت است.

صدرا و میرزا در تعریف عقل و معنایی که از آن لحاظ می کنند اختلاف مبنـایی پیـدا   

می کنند. میرزا  عقل را یک موهبت الهی و به م ابه یک چراغ روشنگر نگـاه مـی کنـد کـه     

 ات پاب و معصوم اسـت و بـه هنگـام غضـب و شـهوت      فقط وظیفه روشنگری داشته و بال

شدید نفس، این نور از انسان گرفته می شود. اما صدرا عقلی را می شناسد که در کنـار قـوه   

شهوت و غضب و اراده به عنوان یکی از مراتب و شئونات نفس انسـانی بـه شـمار مـی رود.     

ال می یابد که می توانـد  عقلی که در کودکی انسان به صورت هیولائی است و چنان استکم

 به عقل مستفاد تبدیل شود.

 اقسام و مراتب عقل (2

. ( تقسـیم مـی کنـد   عالمه و قـویه عاملـه   اصدرا ، عقل را به دو قسم نظری و عملی )قویه ی

نمایـد و آن را عقـل نظـری و قـویه ی      عالمه(، ادراب تصویرات و تصدیقات می ة)قو اب ]انسان[

در را کنـد و قبـیح و جمیـل     عامله( استنباط صناعات انسـانیه مـی   ة)قو ۀوسیل نامند و به نظریه می

فهمد( که آن را عقـل عملـی و    که قویه ی نظریه حق و باطل را می فهمد )چنان فعل و ترب می

 (304ص ، 1362، ملاصدرا ) گویند. قویه ی عملیه می

 ، ،ملاصدرا بـرای عقـل عملـی و نظـری مراحـل چهارگانـه ای برمـی شـمارد. )همـان         

(. چهار مرتبه عقل عملی عبارتند از: ته یب ظاهر، تطهیر باطن، مشاهدات و فنا فـی  324ص

                                                   
1 مسامحی است، چرا که چیزی معرِّف عقل نیست بلکه عقل را به « تعریف عقل»تعبیر از نظر میزا مهدی . 

 خودش می شناسیم )ظاهرٌ بذاته(.
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، 1362، ملاصــدرا، 309، ص  1375؛ شــواهد الربوبیــه،  227ص  1، ج1367الله )ملاصــدرا، 

( و چهار مرحله عقل نظری عبارتند از:عقل هیولائی یا بـالقوه، عقـل بالملکـه، عقـل     324ص

 (304ص ، 1362، ملاصدرا فاد. )بالفعل و عقل مست

اما میرزا عقل را از شئونات نفس نمی دانـد، و ایـن مراتـب چهارگانـه و اسـتکمالی را      

برای عقل نمی پ یرد. از نگاه پیروان میرزا می توان عقل را به سه لحاظ تقسیم بنـدی کـرد،   

. 3شـود   .معقـولات و هـر آنچـه در بـاره آنهـا تعقـل مـی        2.واجدان عقل و خـردورزان ،   1

 حقیقت عقل.

 الف( عقل عام و عقل خاص

حتـی شـبانانی کـه رمـه هـای خـویش را در دل        ،بشـر ی عقل عام آن اسـت کـه همـه    

کوهسارها و چراگاهها و هامون ها و می چرانند و آنها را اداره و نگهداری مـی کننـد از آن   

؛ 1383)حکیمـی، . بهره مندند و بهره می برنـد و همـه چیـز را بـا آن بـه سـامان مـی آورنـد.        

 )مانند عقل فطری ملاصدرا( .(25ص

از آنجا که این عقل را عموم مردمان دارا بوده و در فعالیت های روزمره حیـات از آن  

 بهره می جویند با نام عقل عام نامگ اری شده است .

 –که طبیعتاب درصد کمی از مردم هستند  –عقل خاص آن است که فرهیصتگان بشری 

 از آن بهره برده و در مقایسه با نوع اول ، خاص نامیده شده است .

   ب( عقل بسنده و عقل نابسنده )کافی و ناکافی(

در یـک   (حال و آینده  ،حقایق ظاهر و غیر ظاهر  )عقل در کار شناخت حقایق هستی

 ادارب خود به خود اسـت  ،مقصود از بسندگی.مرحله بسنده است و در یک مرحله نابسنده 

نابسـنده اسـت و    ای فقدان این ادراب است ، یعنی عقـل در مرحلـه   ،و مقصود از نابسندگی

خودی خود ناتوان اسـت لـیکن هنگـامی    ه چیزهایی هست یا خواهد بود که از ادارب آنها ب

بـر   هکه به آن حقیقت ها توجه داده شد و موضوعات به صورتی درست به عقـل ارائـه گشـت   

 (349، : ص1375) حکیمیست.تصدیق آنها تواناو ادراب 
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 ج( عقل سطوحی و عقل دفائنی

این تقسیم بندی بر خلاف دو تقسیم بنـدی گ شـته در فهـم مبـانی مکتـب تفکیـک و       

روش تعقلی آن بسیار حائز اهمیت است. چـرا کـه بـدون ایـن تبیـین از ماهیـت عقـل، فهـم         

 بسیاری از حقایق پوشیده می ماند.

عقل نه عمق آن و این عقل عام بشری اسـت کـه بشـر    عقل سطوحی: استفاده از سطح 

در زندگی روزمره خود از آن استفاده می کنـد تـا سـطح علـوم و فلسـفه هـا و ریاضـیات و        

 (196ص 1383هنرها و اختراع ها و اکتشافها و. .) ، حکیمی،

عقل دفـائنی: یعنـی اسـتفاده از عمـق عقـل نـه فقـط سـطح آن.میـرزا و پیـروانش ایـن            

 ،خطبه اویل.( 1379سصنان امام علی بن ابیطالب گرفته اند.) سیدرضی، اصطلاح را از

حکیمی مقایسه بین این دو گونه عقل را این چنین بیان می دارد: نسبت عقل سـطوحی  

به عقل دفائنی مانند نسبت حس است به عقل. شما چیزهایی را با حس درب نمی کنید و با 

با ظواهر و سطوح عقل می توان به ظواهر و عقل درب می کنید و وجود آن قطعی است ... 

سطوح اشیا و جهان و حقایق جهان رسـید. بـا نیروهـای دفـائنی عقـل مـی تـوان بـه دفـائن )          

 (70، ص 1383ناپیداهای ( هستی و اعماق عالم رسید.) حکیمی،

 حجیت عقل (3

صدرا و میرزا در تعریف و شناخت عقل، دو دیدگاه متفاوت دارند، اما در این امر که 

پیـامبران و   ،طبـق دیـدگاه صـدرا   عقل از حجیت ذاتی برخـوردار اسـت اتفـاق نظـر دارنـد.      

کـه عقـل در   را دارند فرستادگان خداوند در عالم و جوامع انسانی، همان حجیت و اعتباری 

ای  نور ذاتی و درخشندگی درونی آنـان بـه گونـه   ست؛ چراکه اعالم بسیط روحانی خود دار

ت قلب نیز باعث اشراق و نورانیت قالب است که ظاهرشان را هم فراگرفته و اشراق و نورانیی

 گردیده است.

)ع( در مـورد حجـت ظـاهری و بـاطنی، بـه ایـن       ائمه معصومصدرا با استناد به روایات 

یعنـی پیـامبران و از جملـه     ،هـای ظـاهری   و حجـت نتیجه رسیده است که اطاعت از خداوند 

وقتـی کـه پیـامبر     هرچند ؛واجب و ضروری است ،حضرت محمد)ص( ،آخرین پیامبر الهی

نبـوت و پیـامبری بـرای     ۀکنـد، رشـت   خدا رحلت می ةاسلام به عنوان آخرین پیامبر و فرستاد
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مبعـوث نصواهـد    شود و از آن پس دیگر پیامبری از طرف خداوند به رسالت همیشه قطع می

وجـود نصواهـد داشـت و    خداونـد  ، دیگر در بین مردم حجت ظـاهری  بر همین اساسشد و 

حجت باطنی )عقل( خود حکم می کند که به  خواهند شد. پیامبر دیگرینیاز از  مردم نیز بی

حجت ظاهری نیازمند است، ل ا پس از پیامبر خاتم کتاب او )قرآن( و اوصـیای او )معلمـان   

 حکم حجت ظاهری اند.کتاب( در 

میرزا نیز در این که عقل در کنار نبی حجت باطنی است با ملاصـدرا موافـق اسـت. او    

می گوید: این عقل که حجیت باطنی برای هر عاقل و واجد آن است، از حجیت های خدا بر 

آفریدگان اوست... و عقل که حجیت و معصوم بال نات از جانـب خـدای متعـال اسـت... بـه      

بر ذات خود، حجیت است و خود، خویش را معرنفی می کند و حی یـت ذات آن،  ذات خود 

کشف وآشکار کردن خود و غیر خود است. پـس آن، حجیـت بالـ نات اسـت: از بـدیهیات      

اویلیه این است که حجیت بال نات همان عقل است و آن نیز از ضروریات عقلـی اسـت، چـرا    

. و آن )عقـل( حجیـت داخلـی الهـی     که همه ی حجیت ها به حکم عقل حجـت مـی شـوند..   

است؛ چنانکه روایات در کافی و غیر آن بر این معنا وارد شده است که عقل رسول داخلـی  

اصـفهانی،بی   )خدا و حجیت باطنی خدا و شرعِ داخل است؛ چنانکه شرع، عقل خارج است.

 (2و  1( ص2تا)

ما فاصله مـی گیـرد.   میرزا در معنایی که از حجیت عقل اراده می کند از فلاسفه و حک

از نگاه مکتب تفکیک حجییت یعنی حجیت بودن، و حجیت یعنی دلیل قاطع و برهـان بُرنـده.   

به خلاف حجت اصطلاحی که در علم اصول مطرح است. در آنجا تعبیـر حجـت بـه معنـی     

مع وریت است، یعنی فاعل می تواند ع ر بیاورد که من چون قطـع داشـتم ایـن ظـرف آب     

م، حال که قطع من خلاف واقع بوده و این ظرف شراب بوده من مع ورم است آن را خورد

 و مستحق عقاب نیستم.

میرزا درباره حجیت ذاتی عقل واینکه اگر عقل حجیـت دارد و حجـت بـاطنی اسـت،     

و عقـل ذاتـاب حجـت اسـت و     » پس چرا عقلای عالم باهم اخـتلاف کـرده انـد، مـی گویـد:      

هست. و اختلافی که بین افـراد بـه ظـاهر عاقـل در      ضرورتاب حجیت بصش معقولات خود نیز

معقولات به چشم می آید یا باید گفت که اک ر آنها عقل ندارند و تویهم می کنند که عاقـل  
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اند، در حالیکـه در مـتن واقـع عاقـل نیسـتند، یـا از آن جهـت اسـت کـه آنـان از نـور عقـل             

فاسقند چرا که عصیان کـرده انـد   محجوبند، چون فرمانروایی عقل را نپ یرفته اند، پس آنان 

عقل را و هنگامی که عصـیان کردنـد، از درب عقـل و درب حجیـت ذاتـی آن و حجیـت       

معقولات عقل محروم شده و دچار اشتباه گردیده و جـاهلانی شـدند کـه در جهـل مرکـب      

 (3همان، ص «) مانده اند..

 ویژگی های عقل (3

در مورد ویژگیهای عقل نگاه صدرا و میرزا متفاوت است و هریک بـه شـیوه خاصـی    

به این مسئله پرداخته اند، ملاصدرا با طرح بحث جنود عقل و جهل به ویژگیهـای عقـل مـی    

. در مقابـلِ  اسـت عقل دارای خصوصیات و صفاتی نیکو و پسـندیده  پردازد. به اعتقاد صدرا 

ــه دارای     ــل قـــرار دارد کـ ــل، جهـ ــی   عقـ ــت مـ ــه و پسـ ــفات رذیلـ )ملاصـــدر باشد. صـ

  (409،ص1،ج1367ا،

امامیرزا مهدی عقل را از سنخ نور می داند. از دیدگاه او  یکی از اوصاف عقل ،تجرد 

از ماده و لواحق ماده است و در میان آفریـده هـای خداونـد، تنهـا انـوار قدسـی و کمـالات        

حمدیه )ص( مجرداند. البته نـه  نوری همچون نور علم، عقل، حیات، قدرت و نور حقیقت م

تجردی که فیلسوف می گوید چـون تجـرد فیلسـوف قـدیم هـم هسـت. از نظـر میـرزا ایـن          

کمالات نوری که مجرد هستند مصلوق و حادث اند نه قدیم. اما به جز این انـوار، هرچـه در   

 عالم تحقق دارد، مادی است.

 ها نیز  اشاره کرد. با بررسی آثار میرزا در باب عقل می توان به این ویژگی

 نور عقل پس از گ راندن دوران طفولیت، به فرد ممیز داده می شود. -1

با این نور، خوبی و بدی یک سلسله از کارها برای انسان کشف مـی شـود. )ماننـد     -2

 خوبی احسان و بدی ظلم(

انسان در حال غضب یا شهوت شدید، این نور را از دست می دهد و بـدی کـار را    -3

 ملتفت نمی شود.

 عاقلان به خاطر دارا بودنِ همین نور، خود را از دیوانگان متمایز می شمارند. -4

 انسان به خاطر مصالفت با عقل، مستحق کیفر می گردد. -5
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 این نور، حجیت باطنی )درونی( خداوند بر انسان عاقل است. -6

 ننت( است.نور عقل، فارق میان واجب عقلی )فریضه( و مستحبی عقلی )س -7

 عقل و علم، از جهت حقیقت نوری باهم تفاوت ندارند. -8

ویژگی دیگر عقل که آن را از مطلق علم جدا می سازد، این است که مقارن با اعطای 

آن، تکلیف و استحقاق کیفر رخ می نماید. تا پیش از آن، انسـان در معـرض بازخواسـت و    

 )حتنی خودش(، از او متفاوت می شود.  کیفر نیست، امیا بعد از آن، انتظارات دیگران 

 عقل  قلمرو (4

صدرا و میرزا علاوه برتوانایی عقل درکشـف حقـایق عـالم هسـتی ،قایـل بـه قلمـرو و        

محدودیت آن درشناخت تمام حقایق عالم هستی و عام غیب هستند که در این جـا بـه بیـان    

 این قلمرو از دیگاه این دو اندیشمند پرداخته می شود.

 عقل در آثار صدرا الف( قلمرو

درآثار صدرا تردیداتی در رابطه با توانایی عقل انسان برای کشف بعضی حقـایق مـی    

شناسـی، جزئیـات    نفـس  ،اسـما و صـفات خـدا   رموز و اسرار قرآن،  چون:در مواردی  یابیم.

معاد، بهشـت و دوزخ، شـناخت روز قیامـت، حشـر و نشـر عـالم ارواح، معـراج روحـانی و         

 ص(.پیامبر) جسمانی

 عدم توانایی عقل به دسترسی فهم دقیق اسرار و رموز قرآن:  .1

فهم دقیق رموز و اسرار قرآن بر خلاف پندار بسیاری از علمای دنیا، با ک رت بحـث و  

 (86، ص 1375فح  و دقت های عقلی قابل حصول نیست.) ملاصدرا،

 :اسما و صفات خداتمام شناخت  ندبوغیرممکن  .2

ه و ب ـاسـت  درستی که شناخت اسما و صفات خدا، در نهایت عظمت و شکوه  بدان، به

با عقل فلسفی و مباحث فکری، ممکن نیست و همچنین عقل ایـن   ،دست آوردن آن صفات

توانـد کشـف    ر هم، نمـی مطالعه و دقت در اقوال متعدد و متک ن ۀواسط حتنی به مطالب عالیه را

شـود و اثـری    رف، باعث بصیرت برای عقل نمـی یک از این معا کرده و بفهمد، چراکه هیچ

 (333،ص1362.) ملاصدرا،حجابی بر حجاب دیگرافزودن ندارد مگر 

. ناتوانی عقل در معرفت اسما  خداوند و خلقت آسمان ها و زمـین در شـش روز، و   3
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 ( .493-492همان، ص  استوای او بر عرش.)

مجـرده ونظـایر اینهـا کـه عقـل      . ناتوان بودن راه عقل در کشـف پـاره ای از حقـایق    4

 (.23ص  1340، ملاصدرا، ارباب فکر و اهل نظر از ادراب آن عاجز است.)

 ؛ورزد ، تأکیـد مـی  سـت ترین دلیـل شـناخت خدا   که مهم« شناسی نفس»ملاصدرا بر  .5

 ۀوسـیل  داند و معتقد است: انسان باید بـه  های فلسفی می ولی آن را دور از قلمرو عقل و بحث

پیچیـده   ، علمـی شناسـی  نفس:، به نفس پی ببرد و آن را بشناسدائمه معصوماحادیث و اخبار 

بـه آن، از اصـل   مسـتمرن  های طولانی و نیروی تعقـل و پـرداختن    بحث ۀاست و فلاسفه با هم

 .(225و  224ص ،1341ملاصدراد. )ان مطلب دور مانده

جـز از طریـق   ب حقایق احوال مادی و ایمان به غی علم به بودنعقل . دور از دسترس 6

 (151،ص 5ج،1363. )ملاصدرا،خبر )ادیله سمعی( و ایمان به غیب

 :. دچاراشتباه شدن عقل درشناخت اسرار و رموز جهان هستی7

درستی که این مسائل )اسرار و رموز جهان هستی( که مورد اختلاف بـین فلاسـفه    بدان به

، فلاسفه ادعا دارند که اینها اسرار و رموز جهان هستی است...، با این که دانشـمندان  ستو انبیا

جهـان هسـتی   راز و رمز و فلاسفه در تمام عمر خود به بحث و آموزش پرداختند و در اسرار و 

 (287و  286ص1341)ملاصدرا، تفکر کردند، ولی باز دچار اشتباه شدند و به خطا رفتند.

به حقـایق عـالم هسـتی از طریـق     در دسترسی فیلسوفان و حکیمان  انی . تاکید به ناتو8

تنها راه دستیابی به حقایق عالم هستی، از طریـقِ نـورِ ولایـت و نبـویت      به اینکهداعتقاعقل  و 

 (218ص، 1341)ملاصدرا، ممکن است.

.نادیده گرفتن هدایت الهی و مستقل دانستن عقل در نیل به شناخت حقـایق هسـتی و   9

ه نمودن به بحث و جدل انسان را از نظر معرفت شناختی در بـن بسـت قـرار مـی دهـد.      بسند

همان گونه که بسیاری از متفکرین به سبب اعتماد افراطی بر مباحث عقلی و عدم مراجعه به 

کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم )ص( با قلب فارغ از وساوس شیطانی در نهایت از رسیدن بـه  

 (79. ص 1375اتوان گشته )ملاصدرا،شناخت حقیقی مأیوس و ن

 جسـمانی  (.منظور استمراد اصل معاد نیست بلکه جزئیات آن ) صدرا بحث معاد .10

بـرای   و آن عاجز استجزئیات داند که عقل نظری و فلسفی از درب  را یکی از مسائلی می
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ن رجوع کرد، تـا بـه   امعصوم تصدیق معاد جسمانی، باید به کتاب و سنت و اخبار و احادیث

 (472و  471، ص 1362)ملاصدرا، آنچه حق است پی برد.

بـر درسـتی و راسـتی اعتقـادات      تاکیـد تأویل آیات و اخبار معادی و نشمرد مردود  . 12

 (479ص ، 1362. )ملاصدرا،که به آن ایمان دارند،، قیامت و معاد ةمردم دربار فطری

بهشت و دوزخ و دیگر احوال عالم قیامـت و آخـرت نـاتوان و     عقل از فهم واقعی .13

 (479است.)همان، ص  محدودقلمروش 

 ـ      ناتوانی عقل نظری. 14 اتِ امـور اخـروی،   ـ علاوه بـر شـناخت نفـس ـ از ادراب اولیی

سـایر احـوال    وی صـراط و میـزان   امعن ـ .حشر و نشـر عـالم ارواح   ،قیامت مانند شناخت روز

 نـاتوان قبر ، همه از علوم و مکاشفاتی اسـت کـه عقـل نظـری در ادراب آن،    نشئۀ و آخرت 

آن را تـوان   نمـی ( ع)عربی و اهل بیت نبوت و ولایـتش  است و جز به نور متابعت وحی سید

 (83ص 1340)ملاصدرا، کرد.ادراب 

هـای پوسـیده و از    ناتوانی عقل نظری از ادراب و فهم بعث مردگـان از اسـتصوان  . 15

 (488ص ، 1362)ملاصدرا، رفته. بین

 هک ـ و جسـمانی پیـامبر   معـراج روحـانی   عقـل بشـری از ادراب   بـودن  عاجز و ناتوان 16

 همـان، ) .نـد به اخبار و احادیث رجـوع ک  دتوان میتنها برای تصدیق آن، انسان و است حقیقت 

رد نـه ایـن کــه نـاتوان باشــد    .از دیـدگاه صـدرا عقــل در ایـن مـوارد قلمــرو دا    (478و  477ص

چرا؟چون در حیطه و قلمرو او نیست و اگر به آن دسترسی یابـد و نـور عقـل بـه آن بتابـد مـی       

 تواند به تبین آن ها بپردازد.

 در آثار میرزا  عقلقلمرو  ب(

قدرتِ عقل در شناخت و حصولِ معرفـت بـه تمـام هسـتی، چیـزی      ازنگاه میرزا قلمرو 

د و از اینجاسـت کـه انسـان بـرای     کن ـ گوید و بـه آن حکـم مـی    است که خودِ عقل به ما می

حجت ظاهری کـه پیـامبر    .1درب حقایق هستی و معارف الهی، به دو حجت نیازمند است: 

 حجت باطنی که عقل. .2. هستندو ائمه)ع( 

اثبـات   .2. شـناخت و معرفـت خداونـد    1از نظر میرزا در این جا دو بحث وجود دارد. 

 صانع و کمالات او مانند علم و حکمت، حیات، قدرت، اختیار و مانند آن.
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در مقام اویل راهی برای برهان عقلی وجود ندارد نه لمیی و نه اننی. چرا که نتیجه برهـان  

علم حصولی عقلی اسـت و ایـن بـا معرفـت در تضـاد اسـت، چـرا کـه معرفـت بـه صـورت            

شود نه عقل و عقل راهی به آن ندارد بلکه عاقـل  حضوری و شهودی برای نفس حاصل می 

بنفسه خدا را می شناسد و مشاهده می کند. پس هر آنچه که عقل درب مـی کنـد و بـر آن    

اشراف می یابد مانعی برای معرفت خداوند است. اما در مقـام دوم برهـان مـی توانـد نقشـی      

نوع برهان بر پایۀ علت و معلول  داشته باشد، اما نه برهان لمیی و اننی مصطلح؛ چرا که این دو

استوار است بلکه طبق نظر صحیح بر مدار سنصیت بین علت و معلول مـی گـردد و گ شـت    

که نظر صحیح مطابق با واقع و مطابق با اجتماع پیامبران و پیروان شریعت ها بطـلان علـت و   

لش باشـد از  معلول و بطلان سنصیت است؛ بلکه لازم است که فاعل حق متعال متفاوت با فع

همه جهات، زیرا که در غیر این صورت صانع، مصنوع خواهد شد و دلیل مـی شـود بعـد از    

آنکه مدلول بوده و برای گفته های محال مجالی وجود ندارد. پس برهانی که در اینجـا مـی   

توان استفاده کرد برهان شبیه به اننی است و آن توجه دادن به مصنوع بودن اشـیا  و ت ییـرات   

به همراه توجه دادن به عدم مشابهت بین اشیا  و صانع آنها است تا اینکه آفریننده از دو  آنها

عرصه خارج شود؛ عرصه تعطیل )ما هیچ چیزی نمی فهمیم( و عرصـه تشـبیه. )اصـفهانی،بی    

 (31و  30( ص 3تا)

. از امـام  استنادبه کلام معصوم می کنـد  شناخت معارفبرای عقل  باب قلمرو در میرزا

ق)ع( سؤال شد: آیا عقل انسانی به تنهایی بـرای مردمـان کـافی اسـت؟ امـام فرمودنـد:       صاد

چیـز را درب کنـد و    توانـد همـه   یابـد کـه نمـی    خودِ عقلی که در انسان وجود دارد، درمـی »

در  (34ص، 1ج، 1379)کلینـی، «.گیـرد و بیـاموزد   بفهمد و محتاج است که چیزهایی را فـرا 

 «نهایـت درجـۀ عقـل، اعتـراف بـه نـادانی اسـت.       »فرماینـد:   روایت دیگر، امام علـی)ع( مـی  

 (505ص، 2ج )آمدی،بی تا،

اگر گفته شود که: لازمه ی این حرف شما که برای شناخت خدا نمی تـوان از برهـان   

استفاده کرد، تعطیل عقول از شناخت خداوند و بلکه از همۀ معـارف اسـت و حقیقتـاب انسـان     

 ( 171)بقره، آیه « حیوان کر، کور و لال می شود که هیچ چیز را تعقل نمی کند.»مانند 

ود که: از اینکه انسان ها در مرتبه ی حیوانات باقی بماننـد و  این گونه پاسخ داده می ش
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معرفت بسیطی نسبت به خداوند داشته باشند نه مرکب، تالی  فاسـدی بـه وجـود نمـی آیـد؛      

چرا که بر خداوند واجب نیست که خودش را بر بندگان به صورت ترکیبی شناساند و اگـر  

ان. همـان طـور کـه خداونـد عقـل را از      این کار را بکند، فضلی است از جانـب او بـر بنـدگ   

مجانین و انسانهای کودن گرفته است. در هیچ روایتی نیامده که خداوند بـه بنـده اش گفتـه    

( ص 2باشد چرا مرا نشناختی؛ چرا که شناخت خداوند کـار بشـر نیسـت. )اصـفهانی،بی تـا)     

29) 

نبـی بـرای تکامـل    بر همین اساس میرزا معتقد به قلمرو عقل و از این لحاظ احتیاج بـه  

 عقل و دستیابی به معارف حقه الهی می داند:

کار انبیا  و پیروان آنها آن است که با آگاهی دادن، مردم را به عقول و حجت ذاتـی  »

که در آنها هست متوجه می کنند تا اینکه علم بسیط آنها مرکب شود، چـرا کـه هـر عـاقلی     

گونه، این گونه نباشـد در حـالی کـه    علم بسیطی به عقل خودش و حجیت این عقل دارد. چ

مردم پیوسته معلومـات خـود را بـا آن مـی سـنجند البتـه آنهـا متوجـه ایـن ترکیـب نیسـتند.)            

 (9( ، ص3اصفهانی،بی تا)

میرزا درمورد ضرورت ارسال نبی )ص( از طرف خداوند برای هدایت بشر درآثـارش  

وم ضروری نیازمنـد یـادآوری   بشر در ترکیب علوم بسیطش حتی عل»این طور بیان می دارد: 

های پیامبران است. اگر خداوند پیامبری نفرستد که عقلها و جان ها را از قویه به فعل برسـاند  

و آنها را به سوی درجات معارف پیش ببرد، عقل در حجاب خواهد ماند و مـردم در مقابـل   

: تـو ]خـدا[   خداوند در روز قیامت حجتی خواهند داشت و می تواننـد اینگونـه بگوینـد کـه    

پیامبری نفرستادی که مـا را متوجـه کنـد و عقـول و جانهـای مـا را بـه مقـام فعلیـت برسـاند           

خداوند تعالی پیامبران را بشارت دهنده و ان اردهنده فرستاد تا مردمان بعد از آمدن پیامبران 

در  در مقابل خداوند حجتی نداشته باشند و نتوانند بگویند: چـرا پیـامبری نفرسـتادی کـه مـا     

« نتیجه از آیات تو پیروی می کنیم. این مطلب در قرآن مجید به صـراحت بیـان شـده اسـت.    

» (.در جای دیگر احتیاج انسان به نبی را این گونه بیان می کند: 10( ، ص 3)اصفهانی،بی تا)

قرآن، و رسول و ائمه )علیهم السلام( بر این ت کر مـی دهنـد کـه در حقیقـت علـوم بشـری       

ن است و دانسته های بشـری هـم در حقیقـت چیـزی جـز مجهـولات نیسـت و        جهالت و نادا
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آنچه آنها معارف می دانند جز ضـلالت چیـزی نیسـت و آنچـه را کـه عقـل مـی نامنـد جـز          

( علـوم بشـری جـز توهمـات و تصـورات      6(  ، ص 1شیطنت چیزی نیست. )اصفهانی،بی تا)

 (15)همان، ص « نیست.

قـرآن بـرای خـودش    » د علـوم بشـری مـی گویـد:     میرزا برای اثبات دلیل خود در مور

مبارز می طلبد به سبب اینکه علم، هدایت و حکمت ]الهی[ است که بال ات با علـوم بشـری   

و حکمت آنها تباین دارد. پیامبر و ائمه با قرآن متحد هستند. آنها قـرآن را بـه اینکـه علـم و     

ی بیماریها اسـت توصـیف   هدایت و حکمت و نور و سرچشمه های علم و راه نجات و دارو

می کنند. سنصیت این علم که نبی و ائمـه بـا آن متحـد هسـتند از نـوع و سـنخ علـوم بشـری         

نیست، بلکه با آن متباین است و تضاد دارد. پس ناگزیر بایـد آن را حـق دانسـت و بایـد در     

آن اندیشید که حق است یا حق نیست و تبـاین داشـتن معلومـات الهـی بـا معلومـات بشـری        

)اصـفهانی،بی  « یلی بر درستی آن است و اینکه آن علم الهی است ، می شود یا نمی شـود. دل

( اینکه میرزا برای اثبات نیاز بشر به نبی از نیاز بشر به قرآن سصن می گویـد  256( ، ص 4تا)

پیامبر و ائمه با قـرآن متحدنـد   » به این دلیل است که او نبی و ائمه را با قرآن متحد می داند: 

جهت علمی و این را با بانگ بلند برای اهل عالم بیان می کنـد تـا روز قیامـت. پـس لازم     از 

است که علوم قرآن از پیامبر گرفته شود و متحدان با قرآن شناخته شوند و از آنجا که سـنخ  

علوم قرآن آنگونه که در نزد آنان است بطونی دارد که با سنخ علوم بشـری متبـاین اسـت و    

است چرا که بر حقیقت علم استوار است و معلومات آنان با معلومـات بشـری    از آنها متمایز

« اخــتلاف دارد در علومشــان زیــرا قــرآن حجتــی اســت بــرای آنهــا و برهــانی الهــی اســت. 

 (260(  ص 4)اصفهانی،بی تا)

از دیدگاه میرزا لزوم نصب نبی برای دست یافتن به بعضی حقایق ومعـارف الهـی کـه    

 باشد به چهار صورت اثبات می شود: عقل دارای قلمرو می

عقلی که خداوند را به صورت اجمالی مشهود می کند گاهی عصیان می کند و به  -1

تفصیل متوجه آیات انفسی و آفاقی به صورت تفصیلی نمی شود تا اینکه بتوانـد خداونـد از   

شـهود   دریچه معرفت شناسایی کند. پس خلیفه ای باید باشد تـا عقـول انسـانی را بـه سـمت     

 تفصیلی بکشاند.
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مسیر نامتناهی درب معارف بر بشر بسته خواهد شد اگـر بصواهنـد بـدون راهبـری      -2

 که آنها را راهنمایی کند آن را بپیماید و )انسان( با غیر متناهی )معارف( تناسبی ندارند.

عقل انسانها نمی تواند تمام جهات مصالح کارها و مفاسد آنها را درب کند؛ پـس   -3

م است یک عالمی از غیب و عارف الهی که مصالح و مفاسد افراد را می داند، عقـول را  لاز

 امر و نهی کند.

عقول گاهی از ادراب حسن و قبح مستقلات هـم محـروم مـی شـوند )عـاجز مـی        -4

شوند( به خاطر ک رت انجام اعمال قبیح. پس لازم است کسی که عقـول را نسـبت بـه امـور     

انها زشتی هـا و ناپسـندها را تـرب کـرده و امـور پسـندیده را انجـام        قبیح مت کر شود تا انس

 ( 8 -6(  ص 2)اصفهانی،بی تا)« دهد.

برخـی در   ،حقایق عالم هستی نیـز  که:  گونه است این بنابراین قلمرو عقل از نگاه میرزا

شعاع نور عقل قرار دارد و بعضی دیگر در شـعاعِ نـور آن قـرار نـدارد. در آن مـواردی کـه       

هـای عـادی    به کسانی نیازمند است که فراتر از انسان  یق در شعاع نورِ عقل نیست، آدمیحقا

باشند، تا به کمک آنها، به حقایق معارف پی ببرد، مانند ادراب چگونگی صـفات خداونـد   

از آنها مطلـع شـود، بایـد از حجـت ظـاهری ـ یعنـی        کاملاب عقل برای این که  ؛یات آنئو جز

عقل بـه تنهـایی    و وحی ـ کمک بگیرد و همه اهل حکمت هماوایند که  )ع(اهد ۀائم ،پیامبر

 98ص، 1378،)حکیمی تواند راه راست و درست رسیدن به حقایق هستی را نشان دهد. نمی

 (119 و

 مقایسه دو دیدگاه درباره قلمرو عقل
 در این که عقل انسانی حد و مرزی دارد، همه عقلا اتفاق نظر دارند. صدرا و میرزا نیز

از این قاعده مست نی نیستند. صدرا این مهم را با عبـاراتی مصتلـف در آثـار متعـدد بیـان مـی       

؛ 179ص، 9ج، 1981، ؛ملاصــــــدرا168و  166، ص1ج 1367،. 1 کنــــــد. )ملاصــــــدا 

 (218،ص 1341،ملاصدرا ؛14ص 1362ملاصدرا،

ه و ب ـاسـت  درستی که شناخت اسما و صفات خدا، در نهایت عظمت و شکوه  بدان، به

 1360. )ملاصـدرا، با عقل فلسفی و مباحث فکری، ممکـن نیسـت   ،دست آوردن آن صفات

 (83ص 1340، ملاصدرا،286ص  1341؛ ملاصدرا،333ص 

جای بسیاری از کتب و آثارش، ایـن حقیقـت    توان نتیجه گرفت که صدرا در جای می
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ا بایـد از  یادآور شده است کـه علـم و معرفـت راسـتین و واقعـی و یقینـی ر       به طور مکرررا 

تنهـا راه   ،خ  کرد و بـه آن ایمـان آورد  ـ   (عی)پیامبر)ص( و ائمه هدـ وحی و صاحبان آن  

 آن ماننـد  معارف حقه الهی و مسائل مربوط بـه  پاره ای از حق و حقیقت و درب و شناخت

، معراج روحانی و جسمانی پیامبر، حشر و نشر و بعضی دیگر از معارف جزئیات معاد نفس،

ا از طریق تمسک به وحی و ریسمان نبوت و ولایت و استناره از نـور آنهـا ممکـن    الهی، تنه

 باشد.  می

از دیدگاه میرزا:الف( عقل در شناخت و معرفت خداوند و در اثبات صانع و کمـالات  

او مانند علم و حکمت، حیات، قدرت، اختیار و ماننـد آن و بسـیاری از معـارف حقـه الهـی      

 قلمرواش محدود است.

لوم بشری در حقیقت چیزی جز مجهولات ، توهمات و تصورات نیست و بـرای  ب( ع

 دستیابی بشر به علوم حقیقی احتیاج به نبی می باشد.

ذکر این نکته ضروری است که قلمرو عقل دلالت بر نکـوهش عقـل نـدارد، صـدرا و     

 میرزا این محدودیت عقل را پ یرفته انـد ماننـد موضـوعاتی چـون جزئیـات معـاد، شـناخت       

نفس، حشر و نشر، بهشت و دوزخ و اسما  و صفات الهی. میرزا نیز قائل به محدودیت عقل 

 است زیرا آن را مصلوق خداوند می داند.

اختلاف ملاصدرا و میرزا در قلمرو عقل در مورد شناخت خداونـد و همچنـین اثبـات    

در اثبـات   خداوند و کمالات او مانند علم و حکمت در این است که صدرا قلمـرو عقـل را  

خداوند محدود نمی داند امیا در شناخت جزئیات صفات خدا، و جزئیات معاد و نحوه حشـر  

و نشر محدود می داند. ولی میرزا عقل را هم در شناخت خداوند و هم در اثبات خداونـد و  

 کمالات او، محدود می داند.

د اخـتلاف امـا   در باب قلمرو عقل می توان گفت، با وجو در تبین آرای صدرا و میرزا

برخی در شعاع نور عقل قرار دارد و بعضی دیگـر در شـعاعِ    ،حقایق عالم هستی متفقند که: 

بـه کسـانی     نور آن قرار ندارد. در آن مواردی که حقایق در شعاع نـورِ عقـل نیسـت، آدمـی    

های عادی باشند، تا به کمـک آنهـا، بـه حقـایق معـارف پـی        نیازمند است که فراتر از انسان

از آنها کاملاب عقل برای این که  ؛یات آنئد، مانند ادراب چگونگی صفات خداوند و جزببر

   .بگیرد ( و وحی ـ کمکصمطلع شود، باید از حجت ظاهری ـ یعنی پیامبر )
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 نتیجه گیری

صــدرا شــیوه شــناخت معــارف را اســتدلالی مــی دانــد و اســتدلال برهــانی را یکــی از 

میرزا معتقد است این استدلال برهانی یکی از شیوه های عقـل  کارکردهای عقل می داند امیا 

بوده و اشتباه پ یر است و شیوه شناخت معارف الهی تنها اسـتدلالی نیسـت زیـرا اگـر شـیوه      

شناخت معارف الهی استدلالی می بود فقط باید ابوعلی سینا و افلاطون و فارابی و نظیر ایـن  

مردم به این شناخت می رسند و آن رسـیدن بـه    حکما به معارف برسند در صورتی که عامیه

شناخت شیوه انبیا  است. چنان که خود بوعلی سـینا در معـاد جسـمانی شـیوه را ارجـاع مـی       

 دهد به قول صادق مصدق.

از دیدگاه صدرا عقل فعل نفس است و یکی از مراتب آن است و عقل را ذاتی نفـس  

 د.می داند. ولی میرزا عقل را خارج از نفس می دان

صدرا برای عقل مراتب قائل است مانند: نظری و عملی اما میرزا قایل به مراتـب بـرای   

عقل نیست و تقسیم عقل به سطوحی و دفائنی رادو مقوله می داند نـه مراتـب عقـل، پیـروان     

میرزا با تقسیم عقل به سطوحی و دفائنی معتقدند این تقسیم به اعتبار دارنده عقل است. یک 

مه مردم دارند سطوحی و عمومی است ولی درجات عالی تر عقل که عقل درجه عقل که ه

دفائنی باشد زمینه اش ایجاد می شود. یعنی زمینه رسـیدن بـه عقـل دفـائنی در دسـت انسـان       

است به این معنا که او باید تلاش کند تا لایق افاضه این نور عقلانی بشود و فقـط خـدا نـور    

ز ظلمانی است حتی عقل و علم به این معنا کـه ممکـن   ال ات بال ات است و غیر او همه چی

 الوجود هستند بنابراین خدا که نورال ات بال ات است باید خودش، خودش را بشناساند.

برخـی  در باب قلمرو عقل می توان گفت، بـا وجـود اخـتلاف امـا هـر دو متفقنـد کـه        

مانند صفات خداونـد و  ،قرار ندارد برخیدر شعاع نور عقل قرار دارد و  ،حقایق عالم هستی 

و وحـی ـ   )ص( از آنهـا، بایـد از حجـت ظـاهری ـ پیـامبر      اطـلاع  عقل بـرای  که  یات آنئجز

   کمک بگیرد.
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 نوع مقاله: پژوهشی
 305ـ  326صفحات 

 

 یاسلام یبر آموزه ها یمبتن یمقاومت یکسب و کار ها

 1 سید محمود هاشمی
 

 

 چکیده

هـا از دیربـاز بـرای     ای در تمدن بشری دارد. انسان تجارت و کسب و کار سابقۀ دیرینه

انـد. سـصت کوشـی و مقاومـت در برابـر سـصتیها از        رفع نیازهای خود به تجـارت رو آورده 

کـار و تـلاش از دیـدگاه اسـلام نـوعی عبـادت       آموزه های اساسی اسلام است و اهتمـام بـه   

کسب  یکهای دینی و فقهی در اسلام توجه خاصی به این امر دارند . است. در نتیجه آموزه

 یها موجود استفاده و همزمان فرصت یها یتبتواند از مز یستیخود با یداریپا یو کار برا

شـود کـه در    یم ـ گفتـه  ییبه کسـب و کـار هـا    یرا کشف کند .کسب و کار مقاومت یدجد

شرفت داشته باشند. پژوهش حاضـر  یو پ ییو امکان رشد ، شکوفا یابحران مقاوم ، پو یطشرا

از نوع کاربردی بوده و با روش توصـیفی ـ تحلیلـی انجـام شـده اسـت. بـراین اسـاس کلیـه          

و سـایر منـابع موثـق     یمستندات و مدارب معتبر مرتبط با کسب و کار و  آموزه های اسلام

گرفتـه   رمحوریت داشته، مورد بهره برداری قـرا  یه برای تبیین کسب و کار مقاومتروایی ک

 یتحقق آن و نقش آمـوزه هـا   یو راهکار ها یکسب و کار مقاومت یحاست.در ابتدا به تشر

   .و پرداخته شده است یو مصنوع یعیطب یدر مقاومت کسب و کارها در بحران ها ینید
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 طرح مسأله

است که تبیـین و تحلیـل آن   عقل یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی اندیشه ی انسانی  

می تواند نقش به سزایی در عرصه ی فلسفه و کلام ایفا کند.  اهمیت عقل در این است کـه  

م منابع دیگر نیز ماننـدکتاب و سـنت   نه تنها خود از منابع دین به شمار می رود بلکه برای فه

 بیش از هر چیز به عقل نیازمندیم.

کـه عقـل   معنا  این قلمروعقل است به  ای که هرگز نباید آن را از نظر دور داشت نکته

اگرچه در کار شـناخت معـارف و حقـایق هسـتی ـ چـه در ظـاهر و چـه در غیـر ظـاهر ـ در            

توانـایی   ، استای نیز ناتوان  در مرحله دارد، امیاای و تا حد زیادی توانایی و بسندگی  مرحله

 ؛حصول شناخت معارف در تمام امور را ندارد و از درب آنها به خودی خود نـاتوان اسـت  

شـود و آن موضـوعات بـه صـورت صـحیح و       ها توجه داده  امیا وقتی که عقل به آن حقیقت

 تمـامی ا توانـایی پیـدا م  گـاه عقـل بـر ادراب و تصـدیق آنه ـ     گردد، آن درست به عقل ارائه 

 موضـوع  ایـن  بـا  رابطه در فردی به منحصر تعاریف کار و کسب حوزه با مرتبط متصصصان

 و کسـب  و برخـی . اسـت  کرده معنی تجارت و فروش و خرید را کار و بعضا کسب. دارند

 .کسب است کرده معنا شود، حاصل پول آن از که تجارتی و آوردن در پول فعالیت را کار

 جـاری  مصـارج  تامین درآمد، کسب هدف با که هایی فعالیت تمامی از است عبارت کار و

کـار و  پـ یرد گفتـه مـی شـود کسـب و       انجـام  گ اری سرمایه های پتانسیل تامین و زندگی

همچون سایر شئون زندگی و عبادات دینـی، دارای اصـول، بنیادهـا و ضـوابط خـاص خـود       

است و رعایت اصولی مانند ذکـر نـام و یـاد خداونـد در انجـام کـار، امانـت داری، محکـم         

کـار و توفیـق   کسب و کاری، وجدان کاری، آگاهی و تصص  به عنوان جان مایه سلامت 

 توسـط  تـاکنون  کـه  اسـت  ای تازه مفهوم یک قاومتیم کار و کسب .در آن ضروری است

 کـار  و کسـب  تشـریح  بـه  ابتـدا  اسـت  نظـر  در مقالـه  این در نشده مطرح پردازی نظریه هیچ

 در کارها و کسب مقاومت در اسلامی های آموزه نقش و آن تحقق های راهکار و مقاومتی

 هـا  کـار  و کسـب  پویـایی  و مقاومـت  ، مقابلـه  هـای  روش و مصـنوعی  و طبیعی های بحران

 .شود پرداخته

 در زیادی اهمیت از.دارد مردم با تنگاتنگ رابطه اینکه دلیل به تجارت و کار و کسب
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 و دامـداری  کشـاورزی،  ویـژه  بـه  تولیـدی  کارهـای  بـرای  اسـلام .باشد می برخوردار جوامع

 متـون  در شـده  عرضـه  هـای  رهیافـت  تـرین  عمده از یکی. است قائل اهمیت تجاری کارهای

 هـای  آمـوزه  نتیجه در است کار و کسب صاحبان در دینی هویت ایجاد برای تلاش اسلامی،

 خـود  پایداری برای کار و کسب یک. دارند امر این به خاصی توجه اسلام در فقهی و دینی

 کنـد.  کشـف  را جدیـد  هـای  فرصـت  همزمان و استفاده موجود های مزیت از بتواند بایستی

  بـوده  کـم  ریسـک  دارای بوده اند، خوبی از مقاومت کرونا بحران در که کارهایی و کسب

 ایجـاد . است برخوردار زیادی اهمیت از  کارها و کسب از گروه این برای پایدارسازی فل ا

 ماندگاری و موفقیت افزایش برای ها فرآیند و ها فعالیت مستمر بهبود و تدریجی اصلاحات

 .دارد اهمیت کارها و کسب نوع  این بیشتر

 در بلکـه  ایـران  در تنهـا  نـه  آن تـاثیرات  الملـی،  بـین  سـطح  در کرونا شیوع به توجه با 

 کشـورهای  مـردم  از بسـیاری  آینـده  و کـار  زندگی،. است بوده مشهود بسیار نیز دنیا سراسر

 داده دسـت  از را خـود  شـ ل  زیادی عده و گرفته قرار تاثیر تحت مستقیم طور به نیز پیشرفته

 بازارهـای  و بـود  نصواهنـد  ادامـه  بـه  قادر بحران، اتمام از بعد کار هاکسب و  از بسیاری اند،

 رقبـا  بـا  همکاری رابطه برقراری .اند شده ساختاری تحول و ریزش دچار شدت به اقتصادی

 دوره در کارهـا  و کسـب  پایـداری  سـاز  زمینه تواند می که است ج اب رویکردهای از یکی

 ایجـاد  بـه  متقابل همکاری طریق از شوند می همرقابتی رابطه وارد که هایی بنگاه. شود بحران

 شـده  ایجـاد  ارزش از بیشـتری  سـهم  یکدیگر با رقابت طریق از و بوده مش ول جدید ارزش

 پایدارسـازی  و مشـارکت  ایجـاد  نـوعی  همرقـابتی  اسـتراتژی  بکـارگیری . آورنـد  می بدست

 مزایـای  آوردن بدسـت  هـدف  بـا  رقیـب  شـرکت  دو از بـیش  آن در کـه  است کار و کسب

مـی   فعالیـت  خود های قابلیت و منابع جمعی بکارگیری و اشتراب گ اری به طریق از بالاتر

 و تحقیـق  ویـژه  بـه  منابع از بالاتری سطوح به دسترسی امکان راهکار این از مندی بهره. کنند

 و بازاریـابی  تـر،  پیشـرفته  فناوری و تصصصی دانش مشترب، خرید و تامین مشترب، توسعه

 .سازد می فراهم را جدید محصولات توسعه و مشترب برندینگ

 پـردازی  نظریه هیچ توسط تاکنون که است ای تازه مفهوم یک مقاومتی کار و کسب

 و مطـرح  ای خامنـه  امام توسط بار اولین برای 1389 سال در مقاومتی اقتصاد اما نشده مطرح
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 ایـن  در. اسـت  گرفتـه  قرار مداقه مورد نیز اقتصاد حوزه کارشناسان از برخی توسط ادامه در

 نقـش  و آن تحقـق  هـای  راهکـار  و مقـاومتی  کار و کسب تشریح به ابتدا است نظر در مقاله

 های روش و مصنوعی و طبیعی های بحران در کارها و کسب مقاومت در دینی های آموزه

 .شود پرداخته ها کار و کسب پویایی و مقاومت ، مقابله

 تحقیق روش

ایـن   ، کسـب و کـار مبتنـی بـر آمـوزه هـای اسـلامی        ادبیات در شده انجام مطالعات با

 ادله از استفاده با سپس. نماید مرور را کسب و کار مقاومتی اولیه مفاهیم دارد سعی پژوهش

 جمع کار کسب و کار مقاومتی بپردازد، اهمیت در اسلام دیدگاه تبیین به روایات و آیات ،

 توصیفی روش با و بوده کاربردی نوع از حاضر پژوهش. است ای کتابصانه اطلاعات آوری

 و کسـب  بـا  مـرتبط  معتبـر  مـدارب  و مستندات کلیه اساس براین. است شده انجام تحلیلی ـ

 مقـاومتی  کـار  و کسـب  تبیـین  بـرای  کـه  روایی موثق منابع سایر و اسلام های آموزه  و کار

 ایـن  هـای  یافتـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا . اسـت  گرفتـه  قـرار  بـرداری  بهره مورد داشته، محوریت

 هـای  کـار  و کسـب  عنـوان  تحت مقاله ساختار در هستند، نظری های بنیان واقع در پژوهش

 .اند شده مطرح اسلامی های آموزه بر مبتنی مقاومتی

 کار و کسب

و کار از مسائلی است که برای پیمودن راه های ترقـی مـادی و معنـوی، نقشـی     کسب 

از دیـدگاه   .دارد و برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضـرورتی اجتنـاب پـ یر اسـت    بنیادین 

کارکردن فقط برای کسب درآمد و افزودن ثروت نیسـت و در ایـن میـان معیارهـای      اسلام

کـار و تولیـد در آمـوزه هـای دینـی بسـیار        اخلاقـی عناصـر  .نیز دخالـت دارنـد   اخلاقیمهم 

ز یک سو زمینه ساز گسترش و بهینه سـازی فعالیـت   گسترده است. تحقق عینی این عناصر، ا

های تولیدی و در نتیجه رشد اقتصادی است و از سوی دیگر، ضمن جهت دهی بـه فعالیـت   

ایـن روزهـا خیلـی از مـردم     .ها و سرمایه گ اری ها، سالم سازی آن ها را موجب مـی شـود  

ایجـاد  خود  برای یعلاقه دارند تا به جای استصدام در یک موسسه یا شرکت، کسب و کار

 نمایند.که به برخی از کسب و کار های بزرگ و کوچک اشاره می کنیم  

به هر فعالیتی کـه در محوطـه منـزل مسـکونی     (: از نوع کوچک)کسب و کار خانگی 
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افراد انجام پـ یرد و بـرای راه انـدازی آن از ابتـدایی تـرین و یـا دم دسـتی تـرین وسـایل و          

تجهیزات استفاده شود کسب و کار خانگی می گوییم و امروزه کسـب و کارهـای خـانگی    

 از بصش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی کشورمان ایران محسوب میشوند. 

کسب و کار اینترنتی به فروش محصولات یا خـدمات  ( :آنلاین )کسب و کار اینترنتی

به وسیله اینترنت و در فضای آنلاین و یا رسانه های اجتماعی گفته می شود. این نوع کسب 

و کار به سرعت در اقتصاد امروز ایران رشد و پیشرفت کرده است. خرید و فروش اینترنتـی  

دهد کـه بـه مصاطبـان خـود در      به کوچکترین کسب و کارها نیز این امکان و فرصت را می

 سطح جهانی با حداقل هزینه دسترسی پیدا کنند.  

 و خویشـاوند  هـم  بـا  آن صـاحبان  کـه  اسـت  کـاری  و :کسب خانوادگی کار و کسب

 و خـانواده  یـک  افـراد  کـه  شود می گفته کارهایی و کسب به دیگر عبارت به. هستند فامیل

 افـراد  بـه  متعلـق  کـه  کاری و کسب. نمایند می کاری و کسب تشکیل به اقدام خویشاوندان

 .  شود می اداره غیرفامیل و فامیل افراد توسط و باشد می خانواده یک

 کسب و کار مقاومتی

 سـت  اقـداماتی  تـرین  پیچیده از یکی بحران دوران در کارها و کسب مقاومت و رشد

 لحظـه  هر که دنیایی کنیم؛ می زندگی ای پیچیده دنیای در امروزه. دهند انجام باید افراد که

 ما روی پیش تر، ساده زندگی یک داشتن برای را جدیدی هایی روش و بوده ت ییر حال در

 از هسـت  ممکـن  بـالا  سرعت با کارها و کسب از بسیاری تهدیدات و بحران در. گ ارد می

 شوند.  کشانده نابودی سمت به حتی یا و بیفتند رونق

 هویـت  ایجاد برای تلاش اسلامی، متون در شده عرضه های رهیافت ترین عمده از یکی

 اخلاقـی  هویـت  ایجـاد  در اسلام رویکرد از هایی نشانه. است کار و کسب صاحبان در دینی

 الکاسـب ) خـدا  دوسـت  مقـام  در کاسـب  از تعبیر در توان می را ها حرفه صاحبان و تجار در

 مـدیریت  و مقـاومتی  اقتصـاد  سـنخ  از را مقاومتی کار و کسب سطور راقم. یافت( الله حبیب

ریسک  برابر در را کار و کسب آسیب که مدیریتی تدابیر از مجموعه ای را آن و دانسته اند

 .دانسته است  ها بحران و تحریم ها با مقابله برای روشی یا و می دهد، کاهش ها

 اهتمـام  و اسـت  اسـلام  اساسی های آموزه از سصتیها برابر در مقاومت و کوشی سصت
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 ویـژه  بـه  تولیـدی  کارهـای  برای اسلام. است عبادت نوعی اسلام دیدگاه از تلاش و کار به

 هـای  رهیافـت  ترین عمده از یکی. است قائل اهمیت تجاری کارهای و دامداری کشاورزی،

 اسـت  کـار  و کسب صاحبان در دینی هویت ایجاد برای تلاش اسلامی، متون در شده عرضه

 و کسـب  یـک . دارنـد  امـر  ایـن  به خاصی توجه اسلام در فقهی و دینی های آموزه نتیجه در

 هـای  فرصـت  همزمـان  و استفاده موجود های مزیت از بتواند بایستی خود پایداری برای کار

 در کـه  شـود  مـی  گفتـه  هـایی  کـار  و کسـب  به مقاومتی کار و کسب. کند کشف را جدید

 رقابـت  شـرایط  در حتـی  و جنـگ  تحـریم،  ، تـورم  و رکود کرونا، م ل هایی بحران شرایط

 داشـته  پیشـرفت  و شـکوفایی  ، رشـد  امکـان  و بـوده  پویـا  و فعـال  خارجی و داخلی خصمانه

 (1384کیا، سعیدی ).باشند

 راتژی های مقاومتی در کسب و کاراست

. اسـت  یـابی  کمـال  و پیشـرفت  اساسـی  رکـن  مناسـب،  ریـزی  برنامه و اندیشی عاقبت

 اتصـاذ  زیـرا  شـود،  اجتنـاب  بلنـدپروازی  از اسـت  لازم کسب و کار های مشی خط دراتصاذ

 و تـوازن  جامعـه  در موجـود  امکانـات  و فـرد  های توانایی با که وقتی بلندپروازانه، استراتژی

 دربرنصواهـد  جامعـه  منـابع  دادن هـدر  بـه  و شکسـت  جـز  ای نتیجـه  باشـد،  نداشته هماهنگی

 کـار لازم  و و مقاوم نمودن کسـب   پیشرفت های برنامه در شیوه دراتصاذ رو، این از. داشت

 مـدت  دراز در کـه  شـود  طراحی طوری استراتژی و شیوه موجود، امکانات به توجه با است

 بـه  امکانات، به توجه با شده، حساب و سنجیده روش اتصاذ و برسد پیشرفت کار به و کسب

صاحبان کسب و کار هـا   .دارد عجولانه و شتابان های روش انتصاب از بهتر ای نتیجه مراتب

کـه مـی توانـد کسـب و کـار را در       در مواجهه با بحران ها باید از برخـی از رویکـرد هـایی   

 کسـب و کـار،   مقـاوم سـازی   منجملـه  مواجه با تهدیدات و بحران های مصتلف مقاوم کنـد 

 و وکـار  کسـب  مـدل  نـوآوری  کـار ،  و ،نوسـازی کسـب   کـار  و کسب در همکارانه رقابت

محیطـی و نـوع بحـران یـا تهدیـد اسـتفاده        شـرایط  ت ییـرات  بـه  توجه با ارک و کسب توسعه

 .نمایند
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 کسب و کار مقاوم سازی -1

 هـا  بررسـی . اسـت  اهمیـت  حـائز  بسـیار  بحران شرایط برای وکارها کسب سازی مقاوم

 سـطح  در سـازی  مقـاوم  و آوری تـاب  افـزایش  بـر  مـؤثر  عوامل ترین عمده که دهد می نشان

 تنـوع  و اکوسیسـتم  و ارزش زنجیره کل به نگاه و احتیاط پ یری، تحول شامل وکارها کسب

 افـزایش  و حفـظ  تـأمین،  زنجیره نوسانات مدیریت نوآوری، بر وتأکید ها حل راه طراحی در

 نقـدینگی  جریان و ها بدهی و ها هزینه مدیریت انسانی، نیروی تقویت و حفظ تولید، ظرفیت

 و هــا فرصـت  گـزارش .) هسـتند  آن، بـه  مربـوط  هـای  ظرفیـت  و فـروش  افـزایش  و حفـظ  و

 ( 1399 ، کرونا تهدیدهای

جنــگ و .. از  تحــریم، ، تــورم و رکــود ، بحــران شــرایط در کــه کارهــایی و کســب

 و  بـوده  کـم  ریسـک  و .. برخـوردار بـوده انـد دارای    فروش وضعیت خوبی به لحاظ تولید ،

.  مـی باشـد   برخوردار فوق العاده ای اهمیت از  کارها و کسب از نوع این برای مقاوم سازی

 از بتواند در برابر بحران های م کور بایستی و مقاومت خود پایداری برای کار و این کسب

 ایجـاد  بـا  بنـابراین . کنـد  کشـف  را جدید های فرصت همزمان و استفاده موجود های مزیت

 و هـا  سیسـتم  ، هـا  فرآینـد  از ای مجموعـه  طریـق  از سـازمان  در تـوانی  دوسـو  ی زمینه یک

 برخـوردار  محیطـی  ت ییـرات  بـا  مواجه برای لازم توانایی از ها سازمان ، دوگانه ساختارهای

  (1395شوند)نژاد بلوچی و همکاران ، می

 در کسب و کار همکارانه رقابت  -2

ــت ــوم رقاب ــدیریت     مفه ــاهیم موجــود در حــوزه م ــابتی کــه از مف ــا همرق ــه ی همکاران

 رویکردهـای  از همرقـابتی یکـی   .در عین رقابت اسـت استراتژیک است به معنای همکاری 

. بحـران و تهدیـد شـود    دوره در کارها و کسب پایداری ساز زمینه تواند می که است ج اب

 طریـق  از شـوند  مـی ( توامـان  رقابت و همکاری) همرقابتی رابطه وارد که کسب و کار هایی

 سـهم  یکـدیگر  بـا  همرقـابتی  طریـق  از و بوده مش ول جدید ارزش ایجاد به متقابل همکاری

 نــوعی همرقــابتی اســتراتژی بکــارگیری. آورنــد مــی بدســت شــده ایجــاد ارزش از بیشــتری

 آوردن بدسـت  هدف با رقیب شرکت دو از بیش آن در که است کار و کسب پایدارسازی

مـی   در برابـر آسـیب هـا و بحـران هـا فعالیـت       خود و بعضا قوی و مقاوم شدن بالاتر مزایای
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 و تحقیـق  ویـژه  بـه  منابع از بالاتری سطوح به دسترسی امکان راهکار این از مندی بهره. کنند

 و بازاریـابی  تـر،  پیشـرفته  فناوری و تصصصی دانش مشترب، خرید و تامین مشترب، توسعه

) نظــری و همکــاران  .ســازد مـی  فــراهم را جدیــد محصـولات  توســعه و مشــترب برنـدینگ 

.1395،2 ) 

 خـدماتی  یـا  محصـولات  سـازد  مـی  کـه آن را قـادر   کـار  و کسب یک های شایستگی

کنـد و در واجهـه بـا بحـران راه گشـا باشـند از        پایداری ایجـاد  مزیت و ارائه فرد  به منحصر

 هـا،  کـه شـامل مهـارت    هـا  شایستگی نوع معمولا این. عوامل کلیدی کسب و کار می باشند 

 و آمـده  بوجود تجربه افزایش و نزما گ شت هستند با کارآمدتر انسانی ... منابع و تجربیات

 .  باشند راهگشا جدید خدمات و محصولات توسعه در توانند می

 کار و کسب نوسازی و بازسازی -3

 متوسـط  ریسـک  با بحران دوره در که است مفید کارهایی و کسب برای رویکرد این

 ایـن . ندارنـد  کـار  و کسـب  مدل ت ییر به نیاز ولی است شده کمتر آنها فروش و بوده مواجه

 بـه  بایـد  بـازار،  در موفـق  حضـور  و رقابـت  میـدان  در مانـدن  بـاقی  برای کارها و کسب نوع

 و کسـب  نوسـازی  در. نماینـد  تلاش پایدار رقابتی مزیت به رسیدن و کار و کسب بازسازی

 صـاحبان  مـدیریت  سبک بر و دارد زیادی اهمیت مدیریتی های فرآیند اصلاح موضوع کار

 و کسـب  نـوع  ایـن  بـرای  بحـران  ناخواسـته  شـرایط  بروز واقع در. دارد تمرکز کار و کسب

و همکـاران ،   )داوری. اسـت  سـاخته  ضـروری  را کـار  و کسب استراتژیک بازسازی کارها

 پـ یری و هـم بـه    ریسـک  و پیشگامی ل ا صاحبان کسب و کار هم باید به نوآوری، (.1399

 و سـازمان  سـاختار   اصـلاح  جهـادی، ارشد و ساری و جاری ساختن مـدیریت   مدیران تعهد

 .توجه ویژه داشته باشند  انسانی منابع

 فرصـت  عنـوان  به آن از تواند می هوشیار مدیریت نیست، خطر معنای به همیشه بحران

 ایجـاد  کسـب و کـار   در پایـدار  و م بـت  ت ییراتـی  بازسازی گفت باید کل در. کند استفاده

 در را باور این باید بازسازی رهبر ولی کنند می مقاومت ت ییر مقابل در افراد معمولا. کند می

 رسـد  مـی  نظـر  به. بود خواهد مزیت یک گیری، شکل درحال ت ییرِ که آورد وجود به ها آن

 کسـب و کـار هـای    از سـوم  دو حـداقل  کـه  باشید داشته نظر در را نکته این ولی باشد ساده
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 کـه  شـکلی  بـه  دهنـد  انجـام  مناسـبی  اقـدامات  مناسـب،  زمانی در توانند نمی مشکل، گرفتار

 .برود بین از کلی طور به کسب و کار آینده است ممکن

 کار و کسب مدل نوآوری -4

بگونـه ای کـه    ای بـرای شـرکتهای نوپـا دارد    نوآوری مدل کسب وکار اهمیت ویـژه 

عوامل اصلی در افزایش اهمیت نوآوری در مدل کسـب  . را افزایش می دهدشانس بقایشان 

های کوتاه تولید ، ت ییرات شدید فنـاوری   سازی، چرخه عبارتند از فرآیندهای جهانیوکار 

  بعضا بحران ها می باشد . ، منابع نامشهود واطلاعاتو افزایش نقش 

برای افزایش سـطح   تلاششرکتها به منظور حفظ ارزش ایجاد شده در سطح قبلی و یا 

کسـب وکـار خـود میگیرنـد بنـابراین،       سازی نوآوری در مـدل  ایجاد ارزش تصمیم به پیاده

مسئله اساسی در مدیریت معاصر، ایجاد و معماری مدل کسب وکـاری اسـت کـه منجـر بـه      

ثبات در محیط آشفته را ممکن سازد، و به موفقیت در بازار کمـک کنـد. لـ ا مـدل کسـب      

هـای   وکار جامع، پویا و نوآورانه در حال تبدیل شدن به عامل مهم خلق ارزش بـرای بنگـاه  

 (2.  1396)جعفری . .اقتصادی است

 آنهـا  فـروش  شـرایط بحرانـی   در کـه  است مفید کارهایی و کسب برای استراتژی این

 مـدل  در بازاندیشـی  نیازمنـد  و اسـت  دیـده  آسـیب  آنها درآمدزایی منطق ولی نیافته کاهش

 .  هستند خود کار و کسب

 جدید کار و کسب توسعه -5

 دانسـت  فعالیتهـایی  و ابتکارات ها، ایده از ای مجموعه توان می را کار و کسب توسعه

 نظر از رشد درآمد، افزایش شامل امر این. دارد وجود کار و کسب یک شدن بهتر برای که

 ی دربـاره  تصـمیم گیـری   و اسـتراتژیک  مشـارکت  ایجـاد  بـا  سـودآوری  افـزایش  گسترش،

 .است کار و کسب های استراتژی

فرصـت   اجـرای  و برای ایجـاد  فرایندهایی و وظایف انجام کارمستلزم و کسب توسعه

 مشـتریان  کارهـا  و کسـب  برخی ها بروز بحران در. است سازمانها بین و داخل در رشد های

 کسـب  توسـعه  بنـابراین . مـی بینـد   آسـیب  آنهـا  درآمـدزایی  منطـق  و داده دسـت  از را خود

 بـه  ورود زمینه کار، و کسب توسعه های استراتژی. است ضروری آنها برای جدید وکارهای
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 و سـود  افزایش دارایی، افزایش فروش، توسعه نهایت در جدید خدمات و محصولات تولید

 هـای  اسـتراتژی  از گیـری  بهـره  با تواند می کار و کسب یک. شود می موارد این از ترکیبی یا

 و بقا امکان استراتژیک اتحاد و محصول توسعه بازار، توسعه تنوع، تمرکز، جمله از مصتلف

  .  کند تضمین را خود سودآوری

 ینی بر مقاوم سازی کسب و کار ها تاثیر آموزه های د

 مـی  انسـانها  از و کنـد  مـی  دعـوت ( کسب و کـار ) فعالیت انجام به را مردم اسلام دین

 مسـتقیم  غیـر  و مسـتقیم  طـور  بـه  و سـازند  منـد  بهره نیز را دیگران خویش کار از که خواهد

 اسـلامی  جامعـه  یـک  در گرسـنگی  و فقـر  از تـا  کنـد  کـار مـی   و کسـب  به تشویق را مردم

 باشـد  کـار او  و کسب بر گ ار تأثیر تواند می فرد یک دینی افکار نتیجه در. شود جلوگیری

صـاحبان کسـب و    میتوانـد  دارد جامعـه  افـراد  تک تک به را توجه بیشترین چون اسلام دین

 مـی  دینـی  دیـد  بـا  کـار  و کسـب  صاحبان و کند، تشویق بیشتر آنها فعالیت و کار در را کار

 و نباشـند  خـویش  منـافع  فکـر  بـه  تنهـا  و نماینـد  کسـب  بیشتری موفقیت خود کار در توانند

 نگـاه  یـک  بـا . دهد توسعه را کار بتواند تا سازند، شریک خویش موفقیت در نیز را دیگران

 انتظـار  تقـوا  بـا  انسـان  یک از اسلام که خصوصیاتی و کاسب فرد یک های ویژگی به کلی

 چـون،  باشـد  کاسـب واقعـی   یـک  میتواند معنا، تمام به مؤمن انسان که فهمید توان می دارد

 کـه  فعالیـت  و امید و شکست تحمل و اجتماعی بالاتر درجات به دستیابی پ یری، مسئولیت

 بـه  بتواننـد  تـا  اسـت  شـده  توصـیه  انسـانها  بـه  نیز اسلام در است کاسب یک های ویژگی از

 (. 1388 حنیفر،) یابند دست اخروی و دنیوی کامیابی و موفقیت

 و کـار  یعنی است عمل هست چه هر که کند می نکته این متوجه را بشر همواره اسلام

 تفکـر  طـرز  یـک  ایـن . دهـد  می تشکیل او عمل را انسان سرنوشت ل ا. کارآفرین و فعالیت

 بـه  و دارد، تأکید بسیار عمل به راجع کریم قرآن. است طبیعت قوانین با منطقی و بینانه واقع

 اسـت  کـرده  کوشـش  که آنچه جز بشر برای: »میفرماید خصوص این در زیبایی و رسا تعبیر

 (.39 نجم،)  "ندارد وجود چیز هیچ
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 کار و کسب در بودن صبور -1
 کـه  اسـت  عجیبی های ناکامی و ها تلصی و مشکلات با آمیصته دنیا، در انسان زندگی

 شـد،  خواهـد  پیروز یقین به کند مقاومت و بایستد آن مقابل در شکیبائی و صبر سلاح با اگر

 برابـر  در و کنـد  ناشـکیبائی  اگـر  و چشـید  خواهـد  را خـود  مقاومـت  و صـبر  شـیرین  ثمره و

 برابـر  در اسـتقامت  همـان  صـبر  از منظـور .نصواهدرسید مقصد به گاه هیچ زند، زانو حوادث

 دادن دسـت  از تـابی،  بـی  جـزع  آن مقابـل  نقطـه  کـه  اسـت  گونـاگون  حـوادث  و مشکلات

   .است مشکلات برابر در شدن تسلیم و مقاومت

 بـا  برخـورد  در بردبـاری  و آرامـش  داشـتن،  توانایی یعنی کار و کسب در بودن صبور

 زمـان  مـدت  در شـده  ریـزی  برنامـه  هـدف  یـک  به رسیدن برای احتمالی موانع و مشکلات

 بـه  موفـق  افـراد  شـده  باعـث  کـه  دلایلـی  از یکی .باشد می موفقیت به رسیدن برای مشص 

 مـی  فـردی  منحصـربه  خصوصـیات  وجـود  برسند کارشان و کسب در بزرگی دستاوردهای

 کـودکی  دوران در شـان  تربیت نوع یا و زندگی خاص شرایط دلیل به افراد این در که باشد

 .است شده نهادینه

 کنیـد،  پایـداری  آن در و رسانید پایانش به را آن و کنید کار می فرمایند (ع) علی امام

  پایـان  آن بـه  را خـود  پس، است؛ پایانی را شما همانا. باشید پارسا و ورزید شکیبایی گاه آن

 (.176 خطبه:البلاغه نه ) برسانید

 برابـر  در پـایمردى  موجبـات  از را جـزا  روز و معـاد  بـه  اعتقاد قرآن، آیات در خداوند

 عنصـر  ایـن  بـه  تـا  خواهـد  مـی  مردم از و داند می آدمی در شکیبایی و صبر ایجاد و ها سصتی

 (46 و 45 آیات ، بقره: )کنند توجه شکیبایی و صبر ایجاد

صبر ثمره است فار ، ایمان به معاد ، امید به امداد الهی ، انفاق ، شب زنده داری ، بیـنش  

 کـه  فـت گر نتیجـه  توان می آمد، روایات و آیات در آنچه مجموع توحیدی و .... است و از

 گفتـه  . بـه  کنـیم  مـی  فکـر  مـا  که است آن از بیش بسیار استقامت و شکیبائی و صبر اهمیت

 تأکیـد  و تکرار بار صد به نزدیک یا بار هفتاد از بیش مجید قرآن در صبر مفسرین از بعضی

فلـ ا   (1395اسـت)کیهان،   اخلاقی های فضیلت همه از برتر صبر که دهد می نشان این شده

راهکار های مقاومت کسب و کار ها تقویت باورهای توحیدی و صـبر در صـاحبان   یکی از 

 کسب و کار ها می تواند باشد .
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بـه   و تبدیل کردن تهدیدات کار و کسب تهدیدات و ها آسیب شناخت -2

 فرصت

 و فرصت خلق موجبات صحیح کنترل بصورت میتواند بلکه نیست امرمنفی ذاتاب تهدید

 عـالم  پیشرفتهای تمام. کند فراهم را ضرر موجبات صحیح کنترل عدم صورت در و منفعت

 داشـته  وجـود  آنهـا  اهـداف  راه سـر  بـر  کـه  بوده تهدیداتی وجود بدلیل موفق انسانهای گیر

 .است

 یـک  برای فرصت یک. هستند نسبی هایی موقعیت و شرایط مفاهیم، تهدید و فرصت

/  فرصـت  یـک . باشـد  تهدیـد  سازمان آن برای آینده در است ممکن حال، زمان در سازمان

 سـازمان  از دیگـری  بصـش  بـرای  فرصت/  تهدید است ممکن سازمان از بصشی برای تهدید

. باشـد  سـازمان  بـرای  هـم  فرصـت /  تهدید همزمان است ممکن تهدید/  فرصت یک. باشد

 کننـده،  تحلیـل  فـرد  به بستگی باشد تهدید یا فرصت سازمان برای اتفاق یا پدیده یک اینکه

 کـارگرنژاد  ).دارد سـازمان  از او اسـتراتژیک  رویکرد و سازمان از او تلقی طرز او، موقعیت

،1389) 

 و اسـت  آرامش و اطمینان موجب که باشند داشته دل در را خدا یاد همواره باید مردم

 و نـرم  جنـگ  حـوزه  بـه  تهدیـد،  که آنجا از. زداید می ها دل از را ترس و اضطراب گونه هر

 درگیـر  را قلـوب  و اذهـان  و دارد تـاثیر  عواطف و احساسات بر و است مربوط روانی جنگ

 آیـات  یوسف،.)است بصش اطمینان و سکونت و آرامش عامل بهترین خداوند یاد کند، می

 ت طْميـئنُِن  الل نـهِ  بِـ ِکْرِ    ل ـا  الل نـهِ  بِـ ِکْرِ  قُلُوبهُمُْ ويت طْميئنُِن آمينُوا ال ن ِین : فرماید می خداوند( 33 و 32

 بـاش  آگـاه . گیـرد  مـى  آرام خدا یاد به دلهایشان و اند  آورده ایمان که کسانى همان القُْلُوبُ؛

 (28 آیه رعد،.)یابد  مى آرامش دلها خدا یاد با که

 قـرآن،  نظـر  از. اسـت  مـردم  وظیفـه  متصـور  تهدیـدهای  برابـر  در استقامت  و پایداری

 مقاومـت  امـت  اگـر  است؛ روانی جنگ یک تنها و شود نمی عملی تهدیدها، این از بسیاری

 بیـان  خداونـد . شود می برداشته آنان سر از تهدید سایه طبیعی طور به ورزد، استقامت و کند

 چنانکـه  اسـت،  دشـمنان  تهدیـدهاى  بـودن  تـأثیر  بـى  موجـب  ایمـان،  بـر  اسـتقامت  کنـد،  می

 ( 126 تا 122 آیات اعراف،.)شد تاثیر بی گونه این فرعونی تهدیدهای
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 مسئولیت اجتماعی -3

 دیگـران  به تواند می درآمد کسب با فرد و رود می بین از اجتماعی فقر تلاش، و کار با

 نیـاز  آن درآمـد  به اگر حتی خواند؛ فرامی کار به را شص  اجتماعی، مسؤولیت. کند کمک

 کـار  بـا  امیرمؤمنان حضرت. باشد مؤثر و مفید انسانی اجتماعی بُعد در باید فرد. باشد نداشته

 یا کرد می وقف نیازمندان به کمک و مردم برای را آنان و کرد می حفر قنات و چاه ، باغ در

:  . تأمین نیازهای اساسی اجتمـاع  ساخت رها خویش درآمد و کار با را بسیاری بردگان آنکه

توانـد تمـام نیازهـای     توانند نیازهای افراد جامعه را برطرف سـازند. فـرد نمـی    افراد با کار می

توانـد نیـاز مـردم را برطـرف      خود را برطرف سازد؛ بنابراین هرکس با انجام کار خاصی می

 (45،  1399.)هاشمی ،کند و درمجموع، نیازهای تمام افراد تأمین شود

 را کـار هـای خـود    پیامـدهای  و ها تصمیم مسئولیت و گوست پاسخ فرد مسئولیت پ یر

 در خوشـنامی  و درسـتکاری  به است؛ مند اخلاق و حساس است؛ دیگران سرمشق پ یرد؛ می

 کـه  را مسـئولیتی  و کوشاست خویش های مسئولیت تمام ادای برای دهد؛ می اهمیت کارش

فل ا مسئولیت اجتمـاعی   ( 68 ، 1399، هاشمی.)دهد می انجام توان تمام با گیرد، می عهده به

باعث می شود که صاحبان کسب و کار که مبتنی بر آموزه های اسلامی حرکت مـی کننـد   

در برابر بحران ها و مشکلات فقط به خود و منافع خود فکر نکنند و چون بـه همـه ذینفعـان    

گیزه مقاومت آنهـا در برابـر مشـکلات    جامعه فکر می کنند و خود را مسئول می دانند هم ان

بیشتر می شود و هم خدای متعال کمک می کند که بتواننـد در برابـر مشـکلات ایسـتادگی     

 کنند .

 انسانی استحکام و توانمند سازی سرمایه -4

 تهدیــدها،از و مشــکلات بــا مواجهــه در تــا ســازد مــی قــادر را  توانمندســازی،کارکنان

 از کـه  منبعـی  عنـوان  بـه  توانـد  مـی  لـ ا .باشـند  برخـوردار  بیشـتری  پـ یری  انعطاف و مقاومت

  انهـدام  جملـه  از بحرانـی  شـرایط  در را امیـد  بـ ر  و نماید جلوگیری کارکنان پ یری آسیب

)پـاب  .گـردد  واقـع  بکارد،مفیـد  آنـان  دل انسانی،در زندگی رفتن بین از و مالی های سرمایه

   (15، 1387طینت ،

اسـت و  و مقاومـت کارکنـان   تقویت اعتقاد دینی، عامل بسـیار مهـم در ایجـاد انگیـزه     
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شده باشد، فـرد پرهیزکـار بـه      چنانچه در کلام اولیای دینی، آثاری برای عملی خاص عنوان

کوشـد و فعالیـت خـود را در همـان سـو قـرار        جهت باورهای خود در جهت کسب آن مـی 

مـاورا، کارهـای بسـیاری را بـرای نتـای  آخرتـی انجـام         های معتقـد بـه عـالم     دهد. انسان می

مـال دارایـان در طـول تـاریخ، بسـیار دیـده شـده         دهند. از ب لِ جان جهادگران تا صرف  می

 ( 46، 1399.)هاشمی است

جای شص  عمل انجـام دهـد نیسـت.     کردن قوا و اعتماد به خدا که او به توکل تعطیل

پـی نـدارد. در آیـات قـرآن، توکـل در مـوردی        کار نکردن و سکون، تضـمین الهـی را در  

دهـد و خداونـد دلهـره و نگرانـی او را بـا       شده که مسلمان امر خطیری را بایـد انجـام    مطرح

داند و اعتماد به او را بـر   برد. مؤمن، وکالت خدا را کافی می ایجاد اطمینان معنوی از بین می

 فهو حسبه إن الله بالق  مره قـد جعـل   ومن یتوکل علی الله" :دهد اعتماد به دیگران ترجیح می

  (3)سوره طلاق ، "الله لکل شی ٍ قدراب

در اسلام کاری در دنیا و آخرت مفید است که از روی اخلاص و فقـط بـرای رضـای    

الهی انجام شود.تنها کسانی که کار خود را بر اساس انجام وظیفه و به نیت اخـلاص و بـرای   

وانند از موفقیت قطعی خود مطمئن باشند ایـن اطمینـان   ت کسب رضایت الهی انجام دهند می

 ۀُوالعاقِب ـ"در قرآن کریم به صورت مکرر به متقین و پرهیزکـاران داده شـده اسـت. عبـارت     

سوره اعراف مؤیـد ایـن مطلـب بـوده و اینکـه سـرانجام کـار بـا نیـت           127در آیه  "لِلمتُقین

 ( 64، 1399)هاشمی ،.اخلاص در دنیا پیروزی، راحتی و آرامش است

برای اینکه سرمایه انسانی در برابر تهدیدات و سصتی های کسب و کـار مقـاوم باشـند    

باید اعتقادات دینی خود را تقویت کنند و در همه احوال خصوصا در سصتی ها و مشکلات 

 به خدا توکل نمایند و فعالیت های خود را برای خدا خال  کنند
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 جهادی روحیه -5

 اسـت  امکانـاتی  و زمانی و مکانی شرایط هر در وقفه بی کتیحر جهادی روحیۀ لازمۀ

 مقـدس  دفـاع  رزمندگان که چنان آن ،«ناپ یری خستگی» روحیۀ بودن دارا یعنی امر، این و

 اسـتراحت  بـدون  روز، شـبانه  چند تا گاه شرایط، ترین سصت در که بودند آن عملی الگوی

 .پرداختند می الله سبیل فی جهاد به

 ارزش بـه  کـه  فـردی  کـه  نحـوی  به است جهادی ارزشهای از برخاسته جهادی روحیه

 داشـتن  نشـانه  مهمتـرین  میگـردد  ایجـاد  او در جهادی روحیه  باشد داشته ایمان جهادی های

 کـه  فـردی  نتیجه. به رسیدن برای مستمر تلاش و سصتکوشی از است عبارت جهادی روحیه

 معنـا  او بـرای  کـار  وساعت کرد خواهد کار وقف را خود باشد کوشی سصت روحیه دارای

 بـا  و کوتاه زمان در که هست مستمر تلاش همان جهادی های ارزش از یکی داشت نصواهد

 شود می هویدا بیشتری اثربصشی

 بـر  تشـکیلاتی  کار در است تشکیلاتی کار انجام جهادی کار مهم های ویژگی از یکی

 بـه  متعلـق  تعـاون  و ويالتَّقوى البِرِّ عيل ى ويت عاوينوافرماید  می که مائده مبارکه سوره 2 آیه اساس

 خصـوص  بـه  یکـدیگر  هـای  نقـش  و کنند می کار گروهی صورت به یکدیگر با افراد عنوان

 ( 2)مائده ،  پ یرند می را رهبر نقش

 و غیبـت  دروغ، از پرهیـز  ماننـد  اخلاقی ارزش رعایت جهادی کار های ویژگی دیگر 

 ایجـاد  باعـث  کـار  بـه  ایمان است کار به ایمان جهادی کار دیگر ویژگی میباشد کار در ریا

، 1397میشـود. )یصچـالی ،    اهـداف  به رسیدن نهایت در و کار در جدیت و حرارت و شور

66-67 ) 
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 کسب و کار دانش و معرفت فنی تعمیق و گسترش -6

مـداوم   راه حل مقابله با ت ییرات اجتناب ناپ یر و مشکلات کسب و کار بهبـود فـردی  

است دانش شصصی در خصوص کسب و کار و توانـایی بـه کـارگیری آن ارزشـمند تـرین      

سرمایه است . برای مواجهه و مقابله با بحران ها باید مهارت خود را در کسب و کـار بهبـود   

 بصشید .

 در لااقـل  بایـد  خـود  کار و کسب به نسبت صاحبان کسب و کار فنی معرفت و دانش

 و مقتضی تصمیم حساس و بحران و بعضا تهدید مواقع در ان اساس بر بتواند که باشد حدی

 بـه  نسـبت  اگـاهی  بـا  و کار و کسب نیاز مورد فنون بر تسلط کمک ل ا به.کنند اخ  صحیح

 کسـب  در داد. پوشـش  تهدیـد مـی تـوان    بـا  مواجهه با مواقع در را ضعف نقاط ، قوت نقاط

 وانرژی وقت)محدودیتهای به توجه با وفرعی اصلی آنهابه بندی رتبه لزوم فنی توانمندیهای

 فرعـی  مهارتهای به نسبت اصلی توانمندیهای کسب ل ا باید است حایزاهمیت بسیار(محدود

 .قرارگیرد اولویت در

 در بـالایی  مهـارت  بـه  دارد؛ نفـس  بـه  اعتمـاد  باشد؛ ممتاز کند می سعی موارد تمام در

 از و نیست راضی خود فعلی موقعیت به است؛ پرکار و جدی کند؛ می پیدا دست خود حرفه

 برنـده  رقابـت  در طریقـی  هـر  بـه  کنـد  نمـی  سـعی  اسـت؛  خـود  ارتقـای  دنبـال  شایسـته  طرق

 (69،  1399هاشمی ،.)باشد

 زمانـه،  بـه  نسبت آگاه نوآور، ما، م هب توصیه به بنا مسلمان، کارآفرینان کلی طور به

 و بصـیرت  بـا  اگـر  کارانـدب  زیـرا  هسـتند ...  و کـوش  سصت پیشه، عفو شکیبا، بصیرت، با

صـاحبان  . اسـت  کـم  پـ یرد  صـورت  نـادانی  با که کاربسیار و است بسیار گیرد انجام دانش

 در مشـارکت  بـا  و آموختـه  را کـار  و کسـب  مسـائل  فعالیـت،  بـه  اقـدام  از قبل کسب و کار

 کنند می فراهم را علمی پیشرفت و اقتصاد شکوفایی مقدمات افزایی هم و گروهی کارهای

 (.1388 خوزین،)

 و نیکوکاری ایثار احسان، انفاق، فرهنگ ترویج -7

انفاق مصدر باب افعال از ریشه نفق است به معنای پرداختن بصـشی از آنچـه خـدا بــه  

انسان روزی کرده است در راه خدا، چه به عنوان زکات که واجب است و چـه بــه عنــوان   



 321 /ی اسلام یبر آموزه ها یمبتن یمقاومت یکسب و کار ها 

 کار رفتـه اسـت به معنای زکات نیز به« فاقان» صدقه که مستحب است. زیرا در قرآن کریم 

  (312، 1377.)خرمشاهی ،

یکی دیگر از مهمترین امتیازهای کار در نظام اقتصاد اسلامی، پایه گ اری آن بر روی 

هـای اخلاقـی درکنـار     اصول اخلاقی ایمان، ای ار، احسان و برادری است. استفاده هـای پایـه  

معاملات و همچنین تأکید بر کسب و کـار حـلال از   توجه به عدالت و انصاف در تجارت و 

 باشد.   امتیازات اقتصاد اسلامی می

دار اســت و بــه    گیـری الاهـی و ریشـه    انفاق در اسلام امری بزرگ، تربیتی و جهـت 

انگیزد. قرآن و احادیث، مـردم را بـه ســوی   همـین جهت اسلام مردم را به بصشندگی برمی

اند که آدمی، بصشندگی و انفاق را جزو اخلاق نیکـو و  خواستهانفـاق تشویق کرده و چنان 

رساند که اسلام مردم را بـر آن وامیـدارد    انگیز خود قرار دهد. این موضوع می رفتـار نشاط

های انحصاری درآورند و آن ها را محبوس نسـازند و در   که اموال و امکانات را از مالکیت

 .راه مصالح جامعه به مصرف برسانند

نظـر میرسـد بـا انفــاق،      کردن است. پس به کردن و هزینه لحاظ اینکه انفاق، خرج به

هـای فقـر را پرکننـد و منافــ  خطرهــای اقتــصادی را از میــان         مـردم با ایمان باید گـودال 

انـدوزی نشـود و بحـران     طلبـی و مـال   بردارنـد تــا جامعـه اسـلامی گرفتـار تکـاثر، ک ـرت      

  (25، 1383دی ،)محمواقتصادی پدیـد نیایـد

 کارکسب و در  و مداومت گیریجدیت ، پی -8

مداومت بـر عمـل در پیـروی از آثـار و سـنت هـا، گرچـه آن عمـل          :(صا )پیامبر خد

اندب باشد، نزد خدا پسندیده تـر و فرجـامش سـودمندتر اسـت از سصتکوشـی در عبـادت       

ما تو م با یقین، نزد کار مداوم اندب ا :(ع) امام صادق. ها براساس بدعتها و پیروی از هوس

ا در ه ـ: محبـوبترین کار (ع) امـام بـاقر  .  خداوند برتر از کار بسیار است که همراه یقین نباشد

امـام  .  چه اندب باشـد رپیشگاه خدای عزوجل کاری است که بنده بر آن مداومت ورزد، گ

، هرگاه شصصی کاری را آغاز کند، باید تا یک سـال آن را ادامـه دهـد. سـپس     :(ع) صادق

اگر خواست به کار دیگری پردازد؛ زیرا شب قدر که آنچه خداوند می خواهـد مقـدر مـی    

به اندازه ای که تاب و توان داریـد، کـاری    :(ص)پیامبر .  کند، در آن یک سال وجود دارد
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را به عهده بگیرید؛ زیرا خداوند خسته نشود تا آن گـاه کـه شـما خسـته شـوید. مجبـوبترین       

 (. 1391)دهقانی زاده،  ترین آنهاست گرچه اندب باشد مداوم کارها در پیشگاه خدا

 تولیـد  و تـلاش  و کار در ،جدیت کار و کسب در( ع)علی امام اقتصادی سیره بیان در

 طاقـت  تلاش و کار با حضرت آن بود،( ع)علی امام رفتاری های ویژگی بارزترین از فراوان

 ک ـره : »شـده  گفتـه  حضـرت  آن دربـاره  کـه  جـایی  تا کرد می تولید فراوانی محصول فرسا

 کم است. هزینه ولی زیاد بازدهی الموونه؛ قله و المعونه

 

 نتیجه گیری 

 اهتمـام  و اسـت  اسـلام  اساسی های آموزه از سصتیها برابر در مقاومت و کوشی سصت

 در فقهـی  و دینـی  هـای  آموزه نتیجه در. است عبادت نوعی اسلام دیدگاه از تلاش و کار به

 از بتوانـد  بایسـتی  خود پایداری برای کار و کسب یک. دارند امر این به خاصی توجه اسلام

 کـار  و کسـب . کنـد  کشـف  را جدیـد  هـای  فرصـت  همزمـان  و اسـتفاده  موجود های مزیت

 و رکـود  کرونا، م ل هایی بحران شرایط در که شود می گفته هایی کار و کسب به مقاومتی

 بـوده  پویـا  و فعال خارجی و داخلی خصمانه رقابت شرایط در حتی و جنگ تحریم، ، تورم

 باشند داشته پیشرفت و شکوفایی ، رشد امکان و

 هـای  آموزه بر مبتنی مقاومتی های کار و کسب توصیف و شناسایی برای پژوهش این

 هـای  و آمـوزه  کار و کسب ادبیات در شده انجام مطالعات با .است پ یرفته اسلامی صورت

 آیـات  ، ادلـه  از استفاده با سپس. نموده مرور را مقاومتی کار و کسب اولیه مفاهیم ، اسلامی

 بـه  ابتدا در پرداخته است . مقاومتی کار و کسب اهمیت در اسلام دیدگاه تبیین به روایات و

 مقاومـت  در دینی های آموزه نقش و آن تحقق های راهکار و مقاومتی کار و کسب تشریح

 . است شده پرداخته مصنوعی و طبیعی های بحران در کارها و کسب

 مـی  که هایی رویکرد از برخی از باید ها بحران با مواجهه در ها کار و کسب صاحبان

کند اسـتفاده کننـد    مقاوم مصتلف های بحران و تهدیدات با مواجه در را کار و کسب تواند

 کـار،  و کسـب  سـازی  مقـاوم  منجمله که در این تحقیق به برخی از استراتژی های مقاومتی 

 و وکـار  کسـب  مـدل  نـوآوری  ، کـار  و کسـب  ،نوسـازی  کـار  و کسب در همکارانه رقابت
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اشـاره شـده    تهدیـد  یـا  بحـران  نوع و محیطی شرایط ت ییرات به توجه با کار و کسب توسعه

 .است

 مزیـت  از بتوانـد  بایستی ها بحران برابر در خود مقاومت و پایداری برای کار و کسب

 از یکــی کنــد. همرقــابتی کشــف را جدیــد هــای فرصــت همزمــان و اســتفاده موجــود هــای

 و بحـران  دوره در کارهـا  و کسـب  پایداری ساز زمینه تواند می که است ج اب رویکردهای

 نـوآوری،  بـه  بایـد  هـم  کـار  و کسـب  باشد. برای نوسازی کسب و کار هـا صـاحبان   تهدید

 مـدیریت  سـاختن  جـاری  و سـاری  و ارشـد  مدیران تعهد به هم و پ یری ریسک و پیشگامی

 در اصـلی  عوامـل  . باشـند  داشـته  ویژه توجه انسانی منابع و سازمان ساختار  اصلاح جهادی،

 هـای  چرخـه  سـازی،  جهانی فرآیندهای شامل وکار کسب مدل در نوآوری اهمیت افزایش

 بعضـا  و نامشـهود  منـابع  اطلاعـات،  نقـش  افـزایش  و فنـاوری  شـدید  ت ییـرات  ، تولید کوتاه

 .باشد می ها بحران

 هـا  کـار  و کسـب  سـازی  مقـاوم  بـر  دینـی  هـای  آموزه در بصش پایانی تحقیق به تاثیر

 تهدیـدات  و هـا  آسـیب  شـناخت  کـار،  و کسـب  در بـودن  پرداخته شده و مولفه های صبور

 توانمنـد  و ، استحکام اجتماعی ، مسئولیت فرصت به  تهدیدات کردن تبدیل و کار و کسب

کار ،  و کسب فنی معرفت و دانش تعمیق و ، گسترش جهادی انسانی، روحیه سرمایه سازی

 و کسـب  در مداومت و پیگیری ، نیکوکاری ، جدیت و ای ار احسان، انفاق، فرهنگ تروی 

 کار احصا گردیده است 

 و کسـب  مقاومت های راهکار از ل ایکی است....  و معاد به ایمان ، است فار ثمره صبر

 تمـام . باشـد  توانـد  مـی  ها کار و کسب صاحبان در صبر و توحیدی باورهای تقویت ها کار

 آنهـا  اهـداف  راه سـر  بر که بوده تهدیداتی وجود بدلیل موفق انسانهای گیر عالم پیشرفتهای

 الزامـات  از کـار  و کسب متصور تهدیدهای برابر در استقامت و .پایداری.است داشته وجود

 که کار و کسب صاحبان که شود می باعث اجتماعی .مسئولیت است کار و کسب صاحبان

 و خـود  بـه  فقط مشکلات و ها بحران برابر در کنند می حرکت اسلامی های آموزه بر مبتنی

 دانند می مسئول را خود و کنند می فکر جامعه ذینفعان همه به چون و نکنند فکر خود منافع

 کنـد  می کمک متعال خدای هم و شود می بیشتر مشکلات برابر در آنها مقاومت انگیزه هم
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   کنند ایستادگی مشکلات برابر در بتوانند که

 تهدیــدها،از و مشــکلات بــا مواجهــه در تــا ســازد مــی قــادر را  توانمندســازی،کارکنان

باشند.تقویت اعتقادات دینی ، توکل بـه خـدا ،    برخوردار بیشتری پ یری انعطاف و مقاومت

 جهـادی  هـای توانمنـد سـازی کارکنـان اسـت .روحیـه      اخلاص در کار و... از جمله مولفـه  

 ایمـان  جهـادی  هـای  ارزش بـه  کـه  فـردی  کـه  نحوی به است جهادی ارزشهای از برخاسته

 تـلاش  همـان  جهـادی  هـای  ارزش از یکـی  میگردد ایجاد او در جهادی روحیه  باشد داشته

 شود. می هویدا بیشتری اثربصشی با و کوتاه زمان در که هست مستمر

 تولیـد  و تـلاش  و کار در ،جدیت کار و کسب در( ع)علی امام اقتصادی سیره بیان در

 طاقـت  تلاش و کار با حضرت آن بود،( ع)علی امام رفتاری های ویژگی بارزترین از فراوان

کردند ل ا یکی از مولفه هـای مقـاوم سـازی کسـب و کـار       می تولید فراوانی محصول فرسا

  ها می باشد . جدیت و تلاش صاحبان کسب و کار 
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 منابعفهرست 
 3قرآن کریم ، سوره طلاق ، آیه  (1

 2قرآن کریم ، سوره مائده ، آیه  (2

 قرآن کریم ، سوره نجم   (3

 قرآن کریم ، سوره بقره   (4

 قرآن کریم ، سوره رعد   (5

 قرآن کریم ،سوره  اعراف   (6

 176نه  البلاغه ، خطبه  (7

تهران: وزارت آمـوزش و  سند ملی آموزش و پرورش. (. 1384مهرمحمدی. محمود ) (8

 .دفتر تدوین سند ملی آموزش و پرورش , پـرورش

 ارزشـی  نظـام : مـوردی  مطالعه) مکاتب و ادیان در کارآفرینی(. 1388. )حسین خنیفر، (9

 . 1-31. کارآفرینی دانشنامه(. اسلام

،تهـران: انتشـارات    1ش، دانشـنامه قـرآن و قرآنپژوهـی،    1377خرمشاهی، بها الـدین،   (10

 دوستان

 .ش، انفاق کلید اقتصاد، تهران: انتشارات فیض کاشانی1383محمودی، عباسعلی،  (11

 . 1-35 ،47. اجتماعی علوم. اسلامی اخلاق و کارآفرینی(. 1389. )جعفر جریبی، هزار (12

. اسـلام  و قـرآن  دیـدگاه  از کـارآفرینی  و کار و کسب(. 1391. )مرضیه زاده، دهقانی (13

 .  بنیان دانش کارهای و کسب مدیریت و کارآفرینی ملی کنفرانس

 ملـی  کنفـرانس  دومـین  اسلام، دیدگاه از کارآفرینی و نوآوری ،1388 علی،. خوزین (14

 خلاقیـت  علـوم  پژوهشـکده  تهـران،  ایـران،  نوآوری مدیریبت و مهندسی شناسی و خلاقیت

 و نوآوری شناسی،

فصـلنامه   ،مقاومـت اقتصـادی در پرتـو اقتصـاد مقـاومتی ،      1391خلیلی ، حسام الدین ، (15

 ( 20 شماره ،  پنجم سال ، دوم علمی کاراگاه ،دوره

،اخلاق و احکام کسب و کار ،پژوهشکده مطالعات میان 1399هاشمی ، سید محمود ، (16
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 فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

، توانمنـد سـازی کارکنـان ،ضـرورت هـا و راهکـار هـا ،         1387پاب طینت ، اقبـال ،   (17

  11 شماره پنجم، سال مدیریت، فصلنامه

ــدیریت ، واکــاوی الگــوی ســازمان جهــادی ، اندیشــه 1397یصچــالی ، مصــطفی ،  (18  م

  80-49 ، 23پیاپی  شماره ، سال دوازدهم ، شماره اول ، راهبردی

 .کیا انتشارات تهران، کارآفرینی، مبانی و اصول ، 1384. کیا،مهدی سعیدی  (19

 مرکـز  ،1399 ایرانـی،  وکارهـای  کسـب  بـرای  کرونا تهدیدهای و ها فرصت گزارش (20

 مجلس های پژوهش

 انـواع  و ،ابعـاد 1395پرویـز،  احمـدی،  و محسن اکبری، و زهره نژادبلوچی، محمدعلی (21

 حسابداری،تهران و مدیریت المللی بین سازمانی،کنفرانس توانی دوسو

 چهــارمین. اســتراتژی در تنشــی بــر مــروری  همکارانــه ، رقابــت1395نظــری، محســن، (22

 2 صفحه. استراتژیک مدیریت المللی بین کنفرانس

 2، بازرگانی های بررسی مجله.وکار،  کسب مدل در ،نوآوری 1396جعفری ، امین ،  (23

 21515 شماره ،1395 کیهان، صبر، تقویت و ایجاد عوامل به قرآن توجه (24

 1386 دیماه 22 مورخ ایران روزنامه ، ایران اقتصاد تهدید و فرصت 16 (25

 فرصت به تهدید تبدیل ، تکنیک1389، مهدی کارگرنژاد، ، (26

، کسب و کار و کار آفرینی از دیدگاه قـرآن ، کنفـرانس    1391دهقانی زاده ، مریم ،  (27

 ملی مدیریت کسب و کار ،

 کـار  و کسـب  بازگشـت  اسـتراتژی  ، گزارش چهار1399داوری، علی ،جعفر زاده ، مهدی ،

 کند. یکرونا بحران در
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Resistance businesses based on Islamic teachings 

Seyyed Mahmoud Hashemi 

 

Abstract 

Trade and business have a long history in human 

civilization. Humans have long been involved in business to 

meet their needs. Hard work and resistance to hardships is one of 

the basic teachings of Islam and diligence is a form of worship 

from the Islamic point of view. As a result, religious and 

jurisprudential teachings in Islam pay special attention to this 

matter. For a business to be sustainable, it must be able to use 

existing advantages and at the same time discover new 

opportunities. Resistant business is a business that is called Have 

resilient, dynamic and potential for growth, prosperity and 

progress in crisis situations. The present study is of applied type 

and has been done by descriptive-analytical method. 

Accordingly, all valid documents related to Islamic business and 

teachings and other reliable sources of narrative that were central 

to the explanation of resistance business have been exploited. 

First, describe resistance business and strategies for realization It 

and the role of religious teachings in the resilience of businesses 

in natural and man-made crises are discussed. 
 

Keywords 

Beliefs,  Islamic teachings, resistance business, trade. 
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Comparison of reason and its realm from the point of 

view of Mulla Sadra and Mirza Isfahani 

Shahabaldin vahidi mehrjardi 

Mohsen marvinam  baghdadabadi 

 

Abstract 

The word ‘’Reason’’, is one of the notions that have been 

defined variously. Some identified it with the human being and 

some considered it as origin of misleading and faults of 

Humanity and even the cause of our falling from Heaven. 

According to some Reason is the same as philosophy and to 

others it should be separated from philosophy. Philosophers have 

been glorifying it and the Ahl-Hadith have been denying it. 

Meanwhile Mulla Sadra (Muslim philosopher) considered 

Reason as an analytic Faculty and a being placed in highly 

grades of soul(Nafs), that comes in divisions from potential to 

Used(bi al-mostafad) Reason. On the other hand Mirza 

considered the Reason as a created being and as an illuminated 

by God which is clear by itself and a thing by which others are 

cleared. He sees it as a reality to insight and not as a part of soul. 

This research is to compare Reason between Sadra and Mirza. 
 

Keywords 

Mulla Sadra, Mirza, Reason, Grades of Reason, Realm of 

Reason. 
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An Explanation of Bliss on Organizational Management 

from the Perspective of Islamic teachings 

Alireza Nobari  

Abstract 

We, the Muslims, believe to the God as the only creator and ruler 

and general governor of the cosmos. We are also believer that his 

words(in QURAN )is the last sent message to human beings , which is 

sent to prophet Mohammad as a role model of humankind and 

receiver of revelation and after him followed by innocent IMAMS to 

direct people for reaching to the perfectionism and the best way of 

life. 

However, concerning the mentioned points by leader of IRAN 

Ayatollah Khamenei about paying attention to art and social, it is great 

to note that international re-Searchers in management and social have 

gained some fantastic results in relation with humankind behavior and 

environment that is used in organismic and social affairs, whereas the 

most important parts of these findings are available in general 

principles of ISLAM that whit applying these aforesaid principles we 

can provide felicity in both material and spiritual aspects for human 

beings. Naturally its task of Islamic speculative and researchers. 

Hence, it would be the trouble of researchers that how to 

accommodate organismic and social affairs to Islamic principles? 

How to change the manpower’s conception as the most important part 

of an organization coincidental with applying Islamic doctrines? 

In this Article by using of hermeneutics methods , alongside the 

interpretation of QURAN  and academic sources of management, we 

tried to coordinate the role of human-power and management methods 

with the philosophy of creation, and meantime we tried to clear the 

way of accede to commonweal and evince whatever has been found or 

will be found in new sciences, is intangible in Islamic principles and 

profoundly attention and enough focus is required to form capacity 

about this case in people and we can come to conclude that it is the 

GREATNESS OF ISLAM. 
 

Keywords 

Inference, Narrative Method, Theology, Principles of Jurisprudence, 

Allameh Tabatabai. 
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 A Study of the Narrative Method of Inferring Theological 

Knowledge of Allameh Tabatabai from the Qur'an with the 

Focus on the Application (Rule of Status) and (Concise and 

Explanatory) on Divine Attributes and Actions 

Nahideh Mahdavi 

Mohammad Kazem Reza Zadeh Judi 

Seyed  Ali Pour Manoucherhr 

 

Abstract 

Among the topics of theology, the methodological 

discussions of this knowledge, like other sciences, are very 

important. However, the gap in the methodological issues of 

theologians in the field of verbal inferences is considerable. In 

the opinion of the author, it is noteworthy that many literary 

topics such as status, usage, signification, truth and 

permissibility, verbal principles, as well as the topics of "general 

and specific" concepts, "absolute and limited", "concise and 

explanatory" Can be used in the discussion of theology 

methodology. However, among the mentioned topics, in this 

article, due to the brevity and capacity of this article, we have 

tried only to explain the extent and manner of Allameh Tabatabai 

in his theological inferences from the rule of situation and 

"concise and explanatory" about divine attributes and actions. 

We examine the analytical method and recount its results. 
 

Keywords 

Inference, Narrative Method, Theology, Principles of 

Jurisprudence, Allameh Tabatabai. 
 

  

12 



Abstracts/  

 

 

  

 

Investigating the relationship between God and man in the 

tragedy of Attar and Haft Aurang Jami 

 

Zahra Ghezelsafla 

Akbar Shabani 

Mohammad Fazeli 

 

Abstract 

Man, God and their relationship with each other is one of the 
most fundamental topics in mystical literature. Mystical poets, as the 
possessors of the gentle and sensitive divine spirit, have included the 
relationship between God and man in the form of grace and 
pleasantness, which has become one of the deepest phrases of their 
works. 

This study has examined the relationship between God and man 
in a library and in a comparative way in the tragedy of Attar 
Neyshabouri and Divan Jami. The purpose of this study is to 
investigate the relationship between God and man based on the basic 
human principles of help, guidance and love, which shows that the 
relationship between God and man is one of the important concerns of 
these two mystics and they offer different ways and factors to achieve 
it. In; The most important results This research includes the fact that 
the works of Attar and Jami are full of the relationship between God 
and man, and this relationship is sometimes quoted from the language 
of the poet and sometimes from the language of fictional characters. 
The recklessness, courage and intimacy that exist in the poems of 
these two have given a special depth to their verses that give the 
reader a feeling of tenderness and the peak of servitude, while the 
loving relationship of God has been the highest type of relationship. 
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 Analytical Study of the Factors Affecting the Different 

Approach of Sunni Commentators in the Verses 

Concerning the virtues of the Ahl al-Bayt (PBUH) 

Yaghub Fatollahi 

Rahmatollah Abdolzadeh 

Mohsen Ghasempour  

Hamidreza Fahimi Tabar  

 

Abstract 

In this article, the source of the behavior of Sunni 

commentators in the face of the verses of the virtues of the Ahl 

al-Bayt (AS) is discussed analytically; Great Sunni 

commentators such as Fakhr al-Razi, Tabari, and Zamakhshari, 

have taken an equitable position towards the verses of the virtues 

of the Ahl al-Bayt (AS) and have been content with historical 

documents, although they do not give a good epistemology of 

these verses. There are different approaches in interpreting the 

verses of the virtues, which are all due to religious beliefs, social 

conditions and differences towards Shiism. In addition, the social 

conditions and political rule of a sect have also contributed to 

this issue; The silence about some verses agreed upon by the 

Companions, the interpretation in contrast to famous opinion, 

neglect or distortion of sources, ideological factors and 

obligatory justification of the verses of virtues are the most 

important ways for these commentators to go through the 

interpretation of these verses. 
 

Keywords 

Verses of virtues, Interpretation, Ahl al-Bayt (AS), Mubahila 

(Challenge), Sunni Commentators. 
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 The place of religion in the thought  

of Ali Akbar Dehkhoda 
 

 

Fahimeh Abdali Barand 

Masoumeh Qarah Daghi 

Maghsoud Ali Sadeghi Gandomani 

Davood Isfahanian 

Abstract 

Ali Akbar Dehkhoda is a prominent researcher, journalist 

and writer of the constitutional period at the beginning of the 

solar century in Iran. Dehkhoda, better known as the great 

culture he founded, was a staunch fighter for the rights of the 

people and the defense of constitutionalism, and remained 

steadfast in his beliefs for the rest of his life. Dehkhoda's book 

"Nonsense", which was a collection of his humorous and 

courageous notes in the newspaper against government and court 

corruption, is still considered one of the most beautiful works of 

Persian humor. 

The purpose of this study is to explain the place of religion 

in the thought of Dehkhoda. The main question of the research is 

what was Ali Akbar Dehkhoda's view of religion? It is assumed 

that Dehkhoda was a religious person who had a stubborn enmity 

and hatred with ignorance, superstition, superstition and blind 

prejudices, so an attempt will be made to deal with religion in 

Dehkhoda's thought in a descriptive-analytical manner. 

Keywords  

Ali Akbar Dehkhoda, Religion, Thought, Constitutional 

Period, Intellectual. 
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 The essence and attributes of God in the thought 

of Fadl Ibn Shazan and Etienne Gilson 

Safar Ali Arefkhani 

Abbas Gohari 

Mehdi Bayat Mokhtari  

 

Abstract 

The issue of theology is one of the fundamental concerns of 

man. The essential role of this concept and the way of believing 

in the existence or non-existence of God is obvious in all aspects 

of human life, and it is the atheistic attitude towards God that 

determines the nature of human existence in general and the 

meaning of freedom and moral responsibility in particular. 

Therefore, the knowledge of the nature of divine attributes is one 

of the most important theological topics that thinkers have 

discussed and discussed about it, regardless of their methods and 

intellectual foundation. God pays. The results of this study 

showed that there are many similarities between Gilson's view as 

a Neutomai philosopher and Fadl Ibn Shazan as a Shiite 

theologian whose philosophical thoughts on the nature and 

attributes of God are similar to those of the Peripatetic 

philosophers. One of their commonalities is their same 

philosophical method, that is, the method of using reason in their 

arguments and their same opinion in the compatibility of reason 

and religion, which, despite differences in the way of expressing 

the content, has caused the common opinion. 
 

Keywords 

The essence of the attributes of God, Fadl Ibn Shazan, 

Etienne Gilson. 
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Investigating the dimensions of the aesthetic value of the 

Holy Quran with an approach to plurality of meaning 
 

Mohammad Taheri Gandmani 

Mohammadreza haji esmaili 

 

Abstract 

The principle of synonymy and multiplicity of meanings of 

the words of the Holy Quran as an aesthetic approach of this 

holy book has always been considered by experts. This approach 

has always had many supporters and supporters throughout 

history. Commentators and Quranic scholars in favor of semantic 

pluralism try to use it to provide the most acceptable, acceptable 

and beautiful concept and interpretation of divine verses. This 

approach is sometimes faced with accusations such as falling 

into the trap of anarchism, relativism and interpretation. In the 

present article, we have tried to use descriptive-analytical 

method and use of Quranic evidence and sound scientific reasons 

while explaining the subject of beauty and Its various 

dimensions should be critiqued and analyzed, and while 

accepting the principle of the impossibility of synonymy for 

Qur'anic words and their limitations on the one hand, as well as 

the necessity of presenting many religious topics and concepts 

on the other hand, prove it as an important and practical 

principle. 

Keywords  

Holy Quran, plurality of meanings, aesthetics, semantics, 

interpretation, synonymy. 
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 Review and critique the creation of the world 

in six days 
 

Mahin Shahrivar 

 

Abstract 

The verses of the Qur'an speak of the creation of the heavens 

and the earth in six days and sometimes eight days, but modern 

science considers the process of formation of celestial bodies and 

earth in long periods of time and does not accept the formation 

of the universe in a period of time equal to a few days.Thus, 

many contemporary Qur'anic scholars have deviated from the 

ostensible and famous understanding of the ancient 

commentators - that the heavens and the earth were created in a 

period equivalent to six normal days - and interpreted the 

interpretation of the "set of days" into six periods and stages.In 

the meantime, it is also worth noting that in the field of science, 

it is not possible to refer to something out of nature to explain 

natural phenomena, and the intervention of a superior occult 

force is not predictable and calculable, while the Qur'anic 

expression is based on the presence And the unconditional 

intervention of a superior and transcendent occult force has been 

introduced.Thus, since the religious point of view is not limited 

to the closed presuppositions of science, it will not necessarily be 

limited to the results of scientific calculations, and it can be 

concluded that trans-sensory forces have intervened in this 

field.However, in the present age, experimental knowledge is 

more respected and valid than such an analysis can ignore its 

results and data. And in fact, such a view affirms the image of 

the opposition between the Qur'an and science. As a result, if a 

promise is to be made, the interpretation of the "set of days" into 

six times and eras is the only determined and preferred promise. 
 

Keywords 
 Creation, earth, sky, six days, eight days, critique. 
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Requirements for the companionship of "wisdom" 

and "book" in the Qur'an in the matter of proving 

Velayat-e-Faqih 
  

Ghazale Rezaei 

Mahdi imanimoghadam 

Abstract 

Velayat, meaning the rule of the jurisprudent, is considered 

in jurisprudence and in theology in a narrative and rational way. 

The main issue of the present article is the Qur'anic citations of 

the rational reasons for the legitimacy of Velayat-e-Faqih by 

examining the application of "wisdom" and its application to the 

issue of Velayat. In the Qur'an, companion book and wisdom 

means the Qur'an and the guardianship of Ali ibn Abi Talib (as). 

This wisdom is received by the prophets through revelation and 

the ummah of the Prophet of Islam (peace and blessings of 

Allaah be upon him) through reason and narration. Therefore, 

the authority of reason for the legitimacy of the province 

continues after the infallible. On the other hand, wisdom 

meaning guardianship cannot be any kind of wisdom and 

guardianship due to its association with the book meaning the 

Qur'an. Because the Qur'an forbids guardianship against God and 

the divinity of God. Therefore, it is possible to deduce from the 

companionship of "wisdom" and "book" in the Qur'an, the 

authority of guardianship even during the absence of the 

Infallible Imam and for the guardianship of the Supreme Leader. 
 

Keywords 

Wisdom, Velayat, Velayat-e-Faqih, Rational Reasons.   
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Analysis of Imam Sadegh's (as) Quranic Martyrdom 

in Explaining the Shari'a Rulings 
 

Seyedeh Fatemeh Hosseini Mirsafi 

Abstract 
Jurisprudence in terminology is the inference and extraction of 

sub-Shari'a rulings from their detailed arguments. The Holy Quran 

as the first reason and source for understanding the rules of Sharia, 

jurisprudence and law as well as personal and social relations and 

the greatest support for the Messenger of God (PBUH) and the Ahl 

al-Bayt of infallibility and purity(AS), in proving the sub-rules of 

Islam. 

Knowledge of the Qur'anic testimonies of the Ahl al-Bayt(AS) 

as one of the most important arguments in jurisprudence is 

important in extracting and inferring the sub-religious rules. 

In this article, the author aims to answer the question "What are 

the Qur'anic testimonies of Imam Sadegh(AS) in deriving sub-

religious rules?" By contemplating the concept of jurisprudence 

and its evidences, religious rules, Quranic verses as well as 

narrations received from Imam Sadegh(AS), he has studied this 

issue. 

Since achieving the Shari'a and jurisprudential rules is the 

prelude to practicing them and ensuring the happiness of this world 

and the hereafter, familiarity with the method of martyrdom and 

arguments of the Imams to the verses of the Qur'an is essential in 

proving the rules of Islam. Therefore, in this article, entitled 

"Analysis of the Quranic testimonies of Imam Sadegh(as) in 

explaining the Shari'ah rules", while giving a brief introduction 

about jurisprudence and its detailed arguments in deriving the 

Shari'a rules, by mentioning the narrations received from Imam 

Sadegh(AS) The martyrdom and argument of this Imam should be 

stated in proving the sub-rules of Islam. 

Keywords 

Quranic testimonies, religious rules, evidence of jurisprudence, 

narrations, Imam Sadiq (as).   
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 Indian spirituality and the implementation of 

Islamic mysticism (with emphasis on status of Abu 

Nasr Sarraj and Castaneda) 
 

Zahra Paridokhtan 
Mohammad Ghaderi Moghaddam 

Mohammad Ali Sharifian 
 

 
Abstract 

Mysticism is the way to gain knowledge, insight and an 

inner journey to reach God. Islamic mysticism is based on the 

experiences of mystics such as Abu Sa'id Abu al-Khair, Abu 

Nasr Saraj, Rumi, and other mystics, and Indian spirituality has 

been introduced to societies among Mexican Indians based on 

the experiences of Carlos Casta .eda. This article has been 

studied in a descriptive-analytical library with the aim of 

comparing the condition of the seeker in Indian spirituality with 

the condition of the seeker in Islamic mysticism based on the 

condition mentioned by Abu Nasr Saraj in the book "Al-Lama". 

The result of the research shows that the Indian seeker 

experiences conditions such as: meditation, closeness, love, fear, 

hope, ecstasy, love, reassurance, observation and certainty, the 

tens of levels of conditions mentioned in "Al-Lama", with the 

difference that The reason for the emergence of this spirituality 

is not the division of the stereotypes of "state". 
 

 

Key words  

Indian spirituality, Islamic mysticism, Ahwal, Abu Nasr 

Saraj, Castanda. 
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A Study of the Anthropological Theological Foundations of 

Human Interaction with the Environment with Emphasis on 

the Position of the Human as the Caliph of God 

 

Morteza Bayat 

Mohammad Nasser Saqa Biya 

Mohammad Beheshti 
 

 

Abstract 

The present article explains the anthropological theological 

foundations of human interaction with the environment by 

emphasizing the position of the human as the Caliph of God. The 

most important result of the research is that according to the 

verses of the Holy Qur’an, the environment is a phenomenon 

that has been created for human beings as the Caliph of God. 

Man is the ultimate goal of the environment around him, since 

man, as God's Caliph on earth, has been given special 

responsibilities by God, including the development of the earth, 

and considers any destruction and loss of the environment 

contrary to the responsibility of being human, and any 

negligence to this duty is considered an escape from 

responsibility. 
 

Keywords 

Environment, Islam, Anthropology, Caliph of God.  
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 Shia Concepts and Thoughts in the Poetry of 

Saeb-Tabrizi 

Maryam Asraei 

Iraj Mehraki 

Azar Daneshgar 
 

Abstract 

The formation of the Safavid government, the strong support 

of the kings of this dynasty for the religion of the Ahl al-Bayt 

(AS), and the creation of favorable social and cultural contexts 

has played a significant role in strengthening religious poetry. 

The Safavid dynasty, in accordance with their policy and their 

opposition to the Sunni Ottoman government, formalized the 

Shia religion and the spread of it. Furthermore, the Safavid kings 

encouraged the poets to compose poems with Shia themes and 

praising Shia Imams, and the result in Persian literature was the 

writing of poems that, instead of praising and courtly poetry, 

praised the saints and mentioned the virtues of the Imams and 

the suffering of the martyrs of Karbala. Saeb is the greatest 

Iranian poet of the Safavid era who had made efforts to compose 

beautiful Shia poems that are full of honest and dynamic 

emotion. In this research, which has been written in a 

descriptive-analytical method, the viewpoint of Saeb to this issue 

and how the Imams manifest in his poetry are examined. After 

studying and analyzing, it is found that factors such as the 

formation of the Safavid Shia government, the special attention 

of Safavid kings to the spread and promotion of Shia culture, 

creating a favorable social and cultural context, had an 

undeniable role in the spread and penetration of Shia concepts 

and elements. These concepts and thoughts are reflected in forms 

and templates. 
 

 

Keywords 

Twelver Shia, Saeb, Safavid era, Principles of Beliefs, Shia 

Concepts. 
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